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 ه:اعضای هیأت تحریری
 )دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان( دکتر بهزاد برکت 

 های باستان دانشگاه تهران(فرهنگ و زبان استاد)دکتر محمود جعفری دهقی 
 های باستان دانشگاه گیلان()دانشیار فرهنگ و زباندکتر عباس خائفی  

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(نزبا دانشیار)دکتر مریم دانای طوس 
 شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا همدان()استاد زبانمهند دکتر محمد راسخ

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( استاد)خاله دکتر محرم رضایتی کیشه

 دانشگاه گیلان(شناسی همگانی زبان دانشیار) نصور شعبانیدکتر م

 شناسی همگانی دانشگاه تهران(زبان )استاداشرف صادقی دکتر علی
 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( دکتر فیروز فاضلی

 شناسی همگانی دانشگاه تهران()استاد زباندکتر غلامحسین کریمی دوستان 
 (های باستان دانشگاه علامه طباطبایی)دانشیار فرهنگ و زبانزاده دکتر مجتبی منشی

 (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) سراییی جنبهپارسا یعقوبدکتر 
 المللی:اعضای هیأت تحریریه بین

 (ارمنی )اسلاونی( ایروان ارمنستان –استاد و رئیس انستیتوی خاورشناسی روسی ) گارنیک آساطوریاندکتر 
 (استاد دانشگاه هامبورگ آلمان) لودویگ پاولدکتر 

 (دانشگاه اوساکا ژاپنستاد )ابیدی دکتر حسن رضایی باغ
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 دکتر علی نصرتی سیاهمزگی: ادبیویراستار 

 شادی داوریدکتر  ویراستار انگلیسی:
 رسول پروری مقدم :طراح جلد

 حمیده شجری آرا:صفحه
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 ق(پژوهی سابادب)

 (00)شماره پیاپی    0011 بهار و تابستان، اول دوره،  م شش  سال

 وزارت فرهنر  و ارشراد اسرلامی منتشرر 89/2/8381به تاریخ  78397بر اساس مجوز ششارة های ایرانی زبان فارسی و گویش ةمجل
دارای شرشاره او ری  از کشی یون بررسی نشرریات علشری کشرور   87/2/8381مورخ   29788/89/3به استناد نامة ششارة و  شودیم

   .پژوهشی است -علشی ة درج

 دو فصلنامة علمی

 دانشگاه گیلانصاحب امتیاز: 
 دکتر فیروز فاضلیمدیر مسؤول: 

 خالهدکتر محرم رضایتی کیشهسردبیر: 
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 7-03... ................................................................ شدگیها با رویکرد دستوریواژهشدگی در فارسی: مطالعۀ موردی اندامجهت    ●

 شکوفه جعفری، شادی داوری و رویا صدیق ضیابری
 

 03-25.................................................................................................................................... لشتریمرکز غیرفعلی در لکی اترکیب درون    ●
 فرانک نادری، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی

 

 20-72....... .................................................. یاددستوری طنزآمیز در مطبوعات معاصر از دیدگاه دستور کاربردبن هاینوآوری   ●

 و والی رضایی آبادینجف زهرا معین
 

 77-333....... ...................................................................................................................................................در کردی« بودن»، «bu:n»فعلِ    ●

 رویا تابعی، شجاع تفکری و عامر قیطوری
 

 330-835 ....................................................................................... آبادهای شهرستان خرمتحلیل و بررسی تنوع واژگانی در آبادی   ●

 رضا امینی
 

 351-343....... ...................................................................................................................................................................دوری چندپاره هایوزن   ●
   زادهامید طبیب

 

 340-375.......... ....................... نایی و رابطۀ بین عناصر سازندة آن در زبان مازندرانیبندی آن از نظر معبررسی فرایند ترکیب و دسته   ●
  زادهسید تقی اندی، ارسلان گلفام و فردوس آقاگل

 

 370-312......... ............................................................................................ بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری   ●
  محمد واخیده، محمد امین صراحی و مریم دانای طوس

 

 317-553... ...............................................................................شناسی زبانبررسی جایگاه و کاربرد گویش گنابادی از منظر جامعه   ●
   زادهد و مجتبی منشیامید آزا

 

 550-547.................... ......................................................................................................................................................... نفی در زبان فارسی   ●
  آزاده میرزائی

 

 541-567...... ........................................................ شناسی زایشیشتگی واکه در گویش سبزواری در چارچوب واجبررسی افرا   ●
 شیدا احمدی و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 

 561-586................... ..................................................................................... تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای دیدگاهی ادراکی   ●
  راحله گندمکار

 

 2-05.... ............................................................................................................................................مقالاتمبسوط انگلیسی  ةچکید     ●

 

 ق(پژوهی سابادب)

 (11  )شماره پیاپی   1044 تان س بهار و تاب  ، اول  ،  دورهمشش  سال 

 های ایرانیزبان فارسی و گویش



  )به ترتیب الفبا(: مشاوران علمی این شماره 
 (زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان دانشیار) علی تسلیمی

 (دانشگاه شهرکردهمگانی  یشناسزباناستادیار بشیر جم )

 دانشگاه فردوسی مشهد(همگانی  یشناسزبان)استادیار  زهرا حامدی شیروان

 دانشگاه علوم پزشکی تهران(مدرس همگانی و  یشناسزبانوختة دکتری آمشادی داوری )دانش

 )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( خالهشهیکمحرم رضایتی 

 دانشگاه اصفهان( همگانیشناسی والی رضایی )دانشیار زبان

 (دانشگاه پیام نور تهران شناسیاستاد زبانبهمن زندی )

 شناسی همگانی دانشگاه گیلان(انمنصور شعبانی )دانشیار زب

 (المللی امام خمینیشناسی دانشگاه بینزبان انگلیسی و زبانوحید صادقی )دانشیار 

 شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تهران(نرجس بانو صبوری )دانشیار زبان

 همگانی دانشگاه اصفهان( یشناسزباننژاد )دانشیار بتول علی

 (دانشگاه پیام نور تهران شناسیدیار زباناستامریم سادات غیاثیان )

 )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(فیروز فاضلی 

 (بلوچستان دانشگاه سیستان و همگانی یشناسزبان دانشجوی دکتریابراهیم مرادی )

 همگانی دانشگاه بوعلی همدان( یشناسزبانمهرداد نغزگوی کهن )دانشیار 

 ار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان(علیرضا نیکویی )دانشی

 



 



 راهنمای نگارش مقاله

 

 هاپذیرش مقاله اهداف و حوزة

های عمومی مرتبط با زبان فارسی و گویش هایبه موضوع« های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 

ههای ایرانهی از ن فارسهی و گهویشپردازد و هدف از انتشار آن، مطالعهه، تحقیهق و شهناخل علمهی زبهاایرانی می

 و چاپ دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه اسل. های گوناگونجنبه

فارسهی در طهول تهاری   ادبهی و علمهی زبهان هاینمبتنی بر مت ه مطالعات تاریخیِقلمرو پژوهشی این نشری

شناسی و تصهحی  مرتبط با نسخه ات. مطالعاسلهای ایرانی امروز ارسی و گویشمسائل زبان ف و نیز هزارسالة آن

، هاهها و اصهطلا شناسهی واههها، ریشهسرودههای زبانی بومینویسی، بررسین، مسائل نظری مربوط به فرهنگمت

ادب فارسی، نقد علمهی  هاینفارسی، تحلیل شواهد گویشی در مت کلاسیک و مترجمَ زبان هاینسازی در متواهه

های آوایی، صرفی، نحوی و معنایی زبان مرتبط با حوزه هایایرانی و تحقیق یهاشیگوهای زبان فارسی و پژوهش

ههای مطالعهاتی و پژوهشهی ایهن ایرانی با رویکرد درزمانی و همزمانی از اهم مسهائل و حوزه یهاشیگوفارسی و 

 در نظر گرفته شده اسل. نشریه

 

 نویسنده یهاضابطه

 امل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده)گان( ک. 1

 :درج شود. مشخصات دانشگاهی نویسندگان )به فارسی و انگلیسی( 2

 ؛استاد( آموخته، مربی، استادیار، دانشیار وتحصیلات و رتبة علمی )مانند: دانشجو، دانش-

 ؛(دبیات انگلیسی و جز آنزبان و اوط )مانند: زبان و ادبیات فارسی، گروه آموزشی یا رشتة تخصصی مرب-

 حل تدریس یا محل کار(، شهر، کشور.دانشکدۀ مربوط )نام دانشگاه محل تحصیل یا م-

 شود. ل مقاله معرفی وئنویسندۀ مس. 3

لازم اسل نام دانشجوی دکتهری  وزارت علوم ۀطبق مصوبباشد،  رسالهکه مقالة ارسالی مستخرج از درصورتی. 4

 .ذکر شود ام استاد راهنما و بعد نام سایر نویسندگاندر ابتدا آورده شود، سپس ن

گانی که عضو هیئل علمی دانشگاه هسهتند، آدرس )تذکر: نویسند )گان( نوشته شود.. آدرس الکترونیکی نویسنده5

 (خود را درج کنند. یمیل دانشگاهیا

 مقالهة مجلهة از پیچها ةخارسهال یهک نسه بهرایاه و شمارۀ تلفهن همهر پستی کد. آدرس کامل پستی به همراه 6

 شود. نوشته شدهپذیرش

در حهال  دیگهر ایهزمهان در مجلههمصهورت یا به باشد و منتشر شده ترپیششده برای مجله نباید . مقالة ارسال7

 بررسی باشد.

اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طر  پژوهشی اسل، ذکهر  ۀکنندینأمشما حامی مالی یا ت ةکه مقال. درصورتی8

طلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی اسل. محل این پهاراگراف در انتههای مقالهه پهیش از ا

 .اسلفهرسل منابع 



 

 مقاله یهاضابطه

 یههاعنوانمهه، مهتن اصهلی در قالهب مقد ، واهگهان کلیهدی،چکیدۀ فارسی و انگلیسیعنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد و فهرسل گیرینتیجه ص،مشخ

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 .تجاوز نکند واهه 8222 ازباشد و  A4صفحة  22حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد واهه 222و حداکثر  152مقاله حداقل  ۀچکید. 4

 و انگلیسی(.)به فارسی  دنباشواهه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواه. 5

تایه   11فونهل  Times New Roman ن انگلیسهی بها قلهمو مهت 13فونل  B Nazanin مقاله با قلم فارسی . متن6

 شود.

 تای  شود. 9فونل  Times New Roman با قلم ن انگلیسیو مت 12فونل  B Nazanin با قلم فارسی . پاورقی7

 باشد. متریسانت 1. فاصلة سطرها 8

 شوند. نوشتهمحورهای نمودارها به فارسی  و همچنین عددهای هاجدولخل دا هادتمامی عد. 9

ۀ صهفحة آن در داخهل ، سال انتشار اثر و شهمارنویسنده یا نویسندگان ناماز  پسبلافاصله متنی درونارجاع  در. 12

انتشهار و شهمارۀ از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسهنده، سهال  پس( و یا 25: 1352)برای نمونه  پرانتز نوشته شود؛

 (.25: 1392ه در داخل پرانتز ذکر شود؛ مانند )ربیعی، صفح

مشهخص  )الف( و )ب( در کنار سال انتشهار با افزودنها منبعاز یک نویسنده در یک سال،  هابعدر صورت تعدد من-

 (.152: ب1349عنایل، (، )14الف: 1349. مانند: )عنایل، شوند

 صورت الفبایی مرتب شوند.هباید ب ، گزارش روزنامه، تارنما و جز آننامهانیپا، اعم از کتاب، مقاله هاعمنب. 11

صهورت هنام خانوادگی نویسندۀ کتاب، حرف اول نام نویسهندۀ کتهاب. سهال انتشهار. نهام کتهاب )ب برای کتاب:

 .ناشرایتالیک(، نام شهر: نام 

گیومهه(. دۀ مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله )داخل نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسن برای مقاله:

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ صورت ایتالیک(، شمارۀ پیاپی مجله )دوره یا شمارۀ مجله(: شمارهنام مجله )ب

مقالهه  نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، حرف اول نام نویسهندۀ مقالهه. سهال انتشهار. عنهوان مقالات:برای مجموعه

 اول و آخر مقاله. صفحةۀ ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شمار صورتهمقالات )بنام مجموعه)داخل گیومه(. 

. عنهوان / رسهالهنامهانیپا، حرف اول نام نویسندۀ / رسالهنامهانیپانام خانوادگی نویسندۀ  رساله: /نامهانیپابرای 

 شهر. نام ام دانشگاه ون ،رشتة تحصیلی ،ایتالیک(، مقطع صورته/ رساله )بنامهانیپا

 تهاری  دریافهل از پایگهاه اینترنتهی، عنهوان مطلهبحرف اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:

 .نشانی پایگاه اینترنتی .، نام پایگاه اینترنتی)داخل گیومه(

 ای زیر:همانند نمونه

 ب()کتا. نایسابن، تهران: تاری  زبان فارسی. 1386باقری، م. 

 )مقاله( .136-117(: 12، )شناسی ادب فارسیمتن«. گنجسازی در پنچترکیب. »1392پور، ق. قاسمی



، ویراسهتة ر. اشهمیل، ترجمهة 1ج ایرانهی، یههازبانراهنمای «. ایرانی میانة شرقی. »1382سیمز ویلیامز، ن. 

 ت(مقالا)مجموعه .271-261. تهران: ققنوس. یدیبباغ . رضائی  رنظریزفارسی 

، تههران: ههای باسهتانیرسالة دکتری فرهنهگ و زبهان«. بررسی گویش رودباری کرمان. »1384-5مطلبی، م. 

 / رساله(نامهانیپا) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Wilson, W. 2013/3/12. "Criminal Law", University of London International Programmers. 

www.London international.ac.uk. (Website) 
مضارع )مانند « می»های چندقسمتی، مانند های مختلف واههکه بخش کنیدچینی مقاله دقل در حروف .12

بها  داً بایهالزامه «شناسهیروایل»ماننهد  ههای مرکهبواهه و نیهز«( هاکتاب»جمع )مانند  «ها»و «( شودمی»

کلید فارسی و در صفحه + فاصلهشیفت فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار از کلیدهای همزماننیم

از کلیدهای ترکیبی حساب( استفاده شود. لطفاً از ماشین 2 و نه کلید F2)کلید زیر  5+ کنترل+ شیفتیا 

 .نشریات همخوانی نخواهد داشلافزار زیرا با سامانه و نرمکنید؛ استفاده ن -+ ctrlدیگر مانند 

 

 ارسال مقاله نحوة
 مهتن بهدون) نویسهندگان مشخصهات فایهل .1: کننهد بارگذاری را فایل چهار، مقاله نویسندگان باید هنگام ارسال. 1

 .منافع تعارض فایل .4 ؛تعهدنامه فایل .3 ؛(نویسندگان مشخصات بدون مقاله متن) مقاله اصل فایل .2؛ (مقاله

الزامهاً بایهد در سهامانه تکمیهل  های تعههدیهای آنلاین یا فرممنویسندگان محترم باید توجه داشته باشند همة فر. 2

 و دهشه امضها نویسندگان طرف از باید کاملاً تکمیل و فرم تعهدنامة نویسندگان و فرم تعارض منافع شوند.

 د.در سامانه بارگذاری شو مربوط فایل در آن تصویر
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 چکیده
هدا و بریدی ااتداه بده واژههدا  بییتد اژهوزبان با استفاده از منابع عینی مانند انددا  هاینه گویشوراننظر  براساس

تحوه مندابع واژگدانی  ارایندد. در این پژوهش  نپردازمی و ...   جلو  عقبرمزگذاری مفاهیم جهتی مانند بالا  پایین

رمزگدذاری چگدونگی شود. پژوهش حاضر بده شدگی نامیده میبه واژگانی که به مفاهیم جهتی دلال  دارند  جه 

. برای تتیدین اس هآرای هاینه پردایت براساسها و واژهاستتاری با استفاده از منیع واژگانی اندا و  نسییهای جه 

نحوی و آوایی مندابع واژگدانی بده مقاجدد جهتدی  م التد   -  تصریفیشدگی  یا میزان تحولات متناییابتاد جه 

المثد،  از کتب نظم و نثر  ضرب ها نیزهبرای جمع آوری داداس . حاضر از انگارۀ داوری و نغزگوی کهن بهره جسته

اسدتفاده  گوهدای تلویزیدونی  و روزمدرهو  تارنماها و گف کتب اارسی ابتدایی و متوس ه های واژگان   ارهنگرمان

تدا  31هجری( و اارسی نو امدروز )قدرن 31تا  4های اارسی نو متقد  )قرن ها شام، دادهزمانی داده بازۀ اس .شده

هدای نسدیی و برای بیان جه ... های سر  پا  چشم  قلب و واژهاندا  از دهد زبان اارسینتایج نشان می امروز( اس .

 .اندشدگی گردیدهاستتاری استفاده نموده و در نهای  این منابع واژگانی متحم، درج  دو  جه 
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 مقدمه -1

هدای مدرتیب بدا رو شنای  جنیهاینند. ازی لاینفک از زندگی بشرو مکانی جزئ اضاییهای جه 
عیدددی و  در شددنای  هرچدده بیشددتر نیروهددای نهنددی و شددنایتی بشددر مفیددد اسدد . اًآن ق تدد
در  یکی از میاحد  م در  یابی بههای مکانامکانات و روش که دارند عقیده (3138)کهن نغزگوی
های ارتیدابی رایدج انسدانی  یکی از استراتژی( 49:3334-13)3هاینه براساس. اندشناسیزبانحوزۀ 

مرتیب سایتن مفاهیم مختلف از بریق توجیف یک چیز بده جدای دیگدری اسد . حضدور یدک 
عناجر دهد.   را پیشنهاد (3)تواند الگوهای انتقاه مفهومیجورت زبانی با چندین متنی متفاوت می

مند محض آنکه راب ه و پیوندی قاعدهبه 2راته برای توجیف مفاهیم ملموس و عینیکارژگانی بهوا
دهندد و های واژگانی اولی  یود را از دسد  میکنند  ویژگیمورد نظر پیدا می 1با مفاهیم انتزاعی

سازی هو برای درک بهتر این مفاهیم انتزاعی  مف .(2)شوندهای دستوری بده میجورتتدریج بهبه
گیری یک ایده یا مفهو  از عناجدر نداملموس متنای شک،سازی بهپذیرد و اجولاً مفهو میجورت

 4سدازی. مفهو شدودنظدر انجدا درک بهتری از عنصر مدورد  ارایندتا از بریق این  اس در نهن 
ای انسدانی و هکه امکدان داشدته باشدد  مقولدهدارد؛ یتنی تاآنجا 5مدارانهبورکلی ماهیتی انسانبه

 شوند. کار برده میآنها به بشری برای توجیف عناجر و اجسا  غیرانسانی و همچنین درک و اهم
 مفاهیم جهتدیمنابع بیان جمله که از هستند  3هاواژههای انسانی  اندا مقولهترین یکی از مهم    

در پردازند. میی جهتمفاهیم ن به بیا 4شدگیدستوری ارایندبا  روند وشمارمیبه های دنیادر زبان
 دسدتوریحتی عناجر  و  های قاموسی زبان به عناجر دستوری تیدی،واژه گیدشدستوری ینداار
  شددگیم التدات دسدتوریدر  شدنایتیی ترین رویکردهدایکی از مهم. شوندمی تردستوری نیز

نا  بریدی از اعضدای بددن جمله اارسی های جهان  ازدر بسیاری از زبان .نا  دارد 8بسب استتاری
  از اراینددروند. این کار میکند و در متنی بریی از حروف اضاا  مکانی بهبسب استتاری پیدا می

بیف بسب استتاری  اعضای  براساساس .  شدگیپرکاربردترین موارد بسب استتاری در دستوری
آورد بدن یدود بده دسد  مدی ترین حوزه قرار دارند  زیرا انسان  اولین شنای  را ازبدن در عینی

 (.333:3131مهند راسخ)

                                                           
1. Heine 

2. concrete 

3. abstract 

4. conceptualization 

5. anthropocentric 

6. body-part terms 

7. Grammaticalization 

8. metaphorical extension 
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شددگی کده هدر دو چارچوب دستوریر های اوق ددر این پژوهش برآنیم تا با استفاده از آموزه   
 «جه  در اارسدی»بررسی بیان  دهند بهزمانی بودن و شنایتی بودن زبان را پوشش میدر  جنی

هدا پدیدده یی و هر مفهومی که به نمایش مکدانکانمهای رمزگذاری جه به بپردازیم. بیان جه 
کده بدر  (3334)شدگی هاینه گردد. در این راستا و در چارچوب رویکرد دستوریبپردازد ابلاق می

های قدرتمندد ارایندد براساسهای نوین زبانی و ها در راستای یلق جورتزمانی زبانتغییرات در
ع یددر این رویکرد  من ایم.پردایتهجه  در اارسی  های بیانتحلی، داده   بهشنایتی تمرکز دارد

واکداوی  ع واژگانی اعضای بددنیمن براساسهای دنیا یلق و پیدایش ابزارهای بیان جه  در زبان
واقع همان بدن انسان و اهمی  یا موضدوعی  آن در   دردشومیآنچه توجه به در اینجا  .اس هشد

های قدالیی سدای  مثابدهیم عینی و غیرانتزاعی که بدهسازی و برقراری ارتیاط اس  و مفاهمفهو 
پدژوهش حاضدر در تدلاش ند. شدومیشوند بررسی کار برده میتر بهبرای توجیف مفاهیم انتزاعی

بدرای  (1)بور قراردادیها را بهواژهاندا سش اس  که گویشوران اارسی  کدا  برای پاسخ به این پر
ته این پرسدش اولیده  پرسدش دومدی را نیدز در پدی دارد: در الی .برندکار میجه  بهبیان مفهو  

های اارسی متحم، چه تغییرات جدوری و واژهاندا  3شدگیراستای تحوه مفاهیم جهتی یا جه 
 شوند؟متنایی می

 ها جه  رمزگدذاری مفداهیم جهتدیواژهکارگیری اندا بنابراین  مینای این پژوهش ارضی  به
ی بسیاری از متون منظو  و منثور در اارسی ندو متقدد  و اارسدی ندو هااس . بدین منظور  داده

های واژگان  کتب اارسی ابتدایی و متوسد ه و ها  اشتار  ارهنگالمث،ها  ضربامروز شام، رمان
ای روش کتابخاندهگوهدای تلویزیدونی بدهوگوهدای روزمدره و گفد ونیز م الب تارنماهدا و گفد 

شدد از بدین آنهدا استفاده می جهتیهایی که برای رمزگذاری مفاهیم واژهآوری گردید و اندا جمع
واژه در مفهو  جمله حاوی اندا  332جفحه کتاب  1599پس از م الت  حدود آوری گردید. جمع
ه کد ها زیاد بودنددواژهشده از بریی اندا ردید. تتداد جملات نمونه گردآوریواژه استخراج گجه 

ها حداکثر چهار نمونه ارائه شدد و در واژهکلمات  از هرکدا  از اندا  تدادبه عل  محدودی  اضا و ت
اسدتخراج گردیدد.  واژهواژه بدا منیدع انددا جه  19شاهد ارائه دادیم که از این میان  49مجموع 

)داوری و نغزگدوی کهدن  2شددگیابتاد متدین ی به سواه دو  پژوهش نیز از مده منظور پاسخگویبه

از  بردیم و بر پای  ابتادی که در پژوهش ایشان جهد  پیددایش ااتداه متدینبهره  (2934و  3133
تحوه جوری و متندایی  هاییهشدگی را که بر جناس   ابتاد جه شدهااتاه اجلی الزامی دانسته

 ایم. تمرکز دارند ارائه داده 1هاواژهها به جه واژهاندا 

                                                           
1. directionization 
2. Auxiliation Dimentions 

3. Orientation terms 
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   پژوهش ةپیشین -2

یتندی   موضدوع پدژوهشبدارۀ یدواهیم پرداید  کده در رور م التداتیابتدا به مد  در این بخش
اند. بایدد انعدان نمدود کده موضدوع هنوشته شدها واژهشدگیِ اندا شدگی از رهگذر دستوریجه 
ها از منابع واژگانی موضوعی اس  که کمتر پژوهشدگران ایراندی واژهشدگی یا پیدایش جه جه 

 .نداهدرکبدان توجه و غیرایرانی 
مداری دانس  کده پیددایش مند و چارچوبرا باید نخستین م الت  نظا  (3334)م الت  هاینه 

هدا و ااتداه پویدا و در چدارچوب واژههدا  بییتد واژهمنابع واژگانی انددا  براساس ها راواژهجه 
نیدز موضدوع وهدور  (3334) 3اسورروحاه  پیش از هاینه  اس . با اینشدگی بررسی کردهدستوری

ضدمن  (3334) بدود. اسدورو دهکدرها را  الیته یارج از چارچوب نظری مشخص  واکاوی واژهجه 
از  میمفداه نیدکده ا دیدمتوجده گرد (4)جلو  کنار و درون در زبان پاپاگو میمفاه یم الته و بررس

  اندحاجد، شدده زنندد   که بیشدترین تجربد  ملمدوس را بدرایش رقدم مدیبدن انسان یهااندا 
اندد  نشدینان همیشدگی ایشدان بدوده  که همزبان از بدن جانوران نیمفهو  پش  در ا کهیدرحال

 .  اس هدیحاج، گرد
نهدا پدژوهش تاس . شمار و انگش  ودمحد اریبس یدر زبان اارس شدگیجه  ۀم التات حوز
شددگی با عنوان جه  (3133)شدگی در اارسی  م الت  جتفری  داوری و جدیق در زمین  جه 

شدمار ای بدرای مقالده حاضدر بدهاس  و این م الته بده عندوان پیشدینهها در اارسی واژه بییت
بلکه بده   هاواژهم الت  تحوه منابع واژگانی به جه  زمانی ونه به شیوۀ در رود. دیگر م التاتمی

انجدا   های مکانی بهبیان جه برای زمانی و عموماً با استفاده از مفهو  استتارۀ مفهومی شیوۀ هم
دقد  و بدههای جهتی زبان اارسی را بدهجمله م التات ایرانی که پیدایش استتارهاز. س ارسیده
 آنچدهاس  شدهتلاش اس  که در آن  (3181)ینی اماس   م الت  دهکرزمانی واکاوی ای همشیوه

اندد  در زبدان گفتده گراییو نقش یاستتاره از دو منظر شنایت ۀباررد (3389) 2و جانسون کافیل را
بده  یاارسدزبان که سایتار  دهدمینشان  امینی پژوهش هایااتهی. دگذاربوت  آزمون ب در یاارس

 میبده مفداه هیشدی یلدیی یاارسد یاسدتتار میگر مفاهید یاس  و از سو یاستتار یادیز زانیم
نسدون و جا کدافیل راچه آن یاارس هایدادهاین پژوهش  اگرچه  براساساس .  یسیانگل یکاربرد

ارائده  یجهتد هدایاسدتتاره یریدگا در شدک،هدو نقدش آن ییاضا یهایرگیجه ۀ دربار (3389)
 یلدیی»و  «هیدیریدزسر سدربهپ»  «هیایییاک آد ِ»چون  یاما در موارد  دینمایم دییأ  تاندداده
 ییاضدا یریدگیدوب بدودن بدا جهد   (3389)بریلاف لیکاف و جانسون که در آنها  «س ااتاده

                                                           
1. Svorou 

2. Lakoff  & Johnson 
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بده   که دهدنشان میو جانسون  کافیبا نظرات ل هاییی  ناسازگار(5)اس هشد بندیمفهو  نییپا
 یدر زبدان اارسد یو عرادان یمذهی  ییاص ارهنگ یهاتوان آنها را بازتاب آموزهیمعقیدۀ امینی 

 .  دانس 

  اسد م الت  دیگری که در حوزۀ شنایتی به بررسی ابزارهای بیان جه  در اارسی پردایته
با مددد جسدتن  یشنایت کردیکه رواند نشان دادهایشان  اس . (3185) رادیوسفیگلفا  و م الت  
کندد. یعرضه م یمکان  از حروف اضاا یاتریگو نیی  تینهیچون برحواره  شک، و زم یمیاز مفاه

 یتندی  دنکاربرد دوگانه دار  بدن یاعضا یها از نا یاریامروز بس یدر اارسچنین متتقدند که هم
 نیدتحوه بده ا نیا یروند کل ند.شواستفاده میعنوان حرف اضااه بدن و هم به هم به عنوان عضو

سدای   کی ت عنوان هستواند بهیم  یاستتار ییاندا  پس از کسب متنا کیجورت اس  که نا  
کلمدات و حدذف  نیدبدا ا هیداول ا حدروف اضدا ینینشدرود. هم کارمختلف به یاتیدر ترک یاضاا
 .  روند کاربه اضااه حروف جورت به کمعناجر کم نیشود که ایآنها باع  م یجیتدر

 ارایندداز منظدر  بددن بده حدروف اضدااه یاعضدا ،یاز تیدد یبه مدواردنیز  (3183)استاجی 
درسدتی  چندین تحدولی را در راسدتای پیددایش وی کده بده. اسد هاشداره کرد شدگیدستوری

  یروهدای واژهتکوین مفاهیم مکدانی از انددا  کند قلمداد میواحدهای دستوری از منابع واژگانی 
بدا ایدن وجدود بده  .دانددشدگی مدیدستوری ارایندرا منتج از کمر  بغ، و سر  ان یپش   پهلو  م

 کند.ای نمیشدگی در این اجزای زبانی اشارهجه  ارایند

اسد  کده در آن  (3184) رادوسفیبررسی شیک  متنایی حروف اضاا  مکانی  موضوع م الت  ی
حروف اضدااه  هاییااتگیها و بسبمتناییهمبررسی  به شناسی شنایتیمتناو با پیروی از انگارۀ 

هدای هندسدی و نقشدی شدک، و زمینده در انتخداب دهد که ویژگینشان می اوپردازد. مکانی می
غالیداً جدورت هدر حدرف اضدااه  بده  متانی بسب یااتد بوده و مکانی مناسب دیی،  حروف اضاا

 شوند.به متنای مکانی اولیه مرتیب می 2مجاز و 3هایی چون استتارهمکانیز  بامند نظا 
بدر حضدور اراینددهای درزمدانی در وهدور نیدز  (3133) کهن و راسخ مهند یوگنغزدر م الت     

اری و بسدب اسدتت شددگییدستور رامونیپ ایدر م الته د. ایشانشومی نما تأکیدابزارهای مکان
کار شددگی و سدازودسدتوری ارایندداند  امدا بور مستقیم به مفاهیم جهتی اشاره نکردهاگرچه به

نمدا )مثد، های اارسی )ازجمله سر و پا( به حروف اضاا  مکانواژهبسب استتاری را در تحوه اندا 
بده تتدداد دگی  شیدستور ارایندباور ایشان  با  اند. بهدادهروشنی نشانسر کوچه و پای سفره( به

                                                           
1. metaphor 

2. metonymy 
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اادزوده ی با مفاهیم انتزاعدیِ دسدتوری از جملده مکدان و زمدان در هدر زبدان دستور یهاجورت
 شود.یم
یابدد. ادامده مدی (3133)بیانی  محور در م الت بودگی و مفاهیم مکانبح  ارتیاط میان استتاره   

کده حدوزۀ  2انددگیراندههدای جهد اسدتتاره  از گوند 3های اضامداراستتاره بیانی بر آن اس  که
که یک مفهو  را در چدارچوب مفهدو  دیگدر   های مفهومیاستتاره مفهومی متفاوتی را نسی  به

گیدری جهد  براسداسمفداهیم را  اًها عمددتگونه استتارهایندهند. کنند ارائه میدهی میسازمان
کده بدوری  بهو پایین اس   جهات بالا هااستتارهاز کید بیشتر این نوع أکنند. تمی ترسیم اضایی

پدایین در هدا ها بالا و تما  نام لوبتوان گف  کمابیش تما  م لوببندی کلی میدر یک تقسیم
 .  قرار دارند

هدای جهتدی  کده برحدواره دهنددنیز در همین راب ه نشان مدی (3135) یرمیان و گودرزی
 ... ند بالا  پایین  جلدو  عقدب ومان  گیری اضاییجه  براساسهایی هستند که مفاهیم را استتاره
ت أهدای اضدایی از ایدن واقتید  نشدگیریهای استتاری این جه کنند. کارکرددهی میسازمان

ند و اضایی اس  و شدک، عملکدرد جسدم وی بدا کارکردهدایش در مگیرد که بدن انسان مکانمی
 .محیب بیرون یکسان اس 

ها  و الیتده واژهجه ستقیماً به موضوع پیدایش ای که ماز میان پژوهشگران ایرانی  تنها مقاله
اسد  کده ( 3138) کهن نغزگوی و اس   مقال  عیدیشدگی  در اارسی پردایتهنه با عنوان جه 
یتندی   (3334) الگوی هاینده براساسو  شنایتی نظر از یابیمکان های بیانروش و در آن  امکانات
 نشدان شود. نتدایج ایدن مقالده بده درسدتیه پویا ارائه میها و ااتاواژهها  بییت واژهبررسی اندا 

بییت  و ااتداه پویدا  در موجود ها  اشیایواژه اندا  از اولوی  ترتیب به اارسی زبان که دهندمی
این مقال  ارزشمند بده میدزان اما . کندمی استفاده جغراایایی یا جه  ریداد ات، مکان بیان برای

م الت  دیگر نیز  پدژوهش جتفدری   پردازد.شدگی نمیات دستوریدرج تحولات منابع واژگانی و
شددگی به میزان تحولات این منابع واژگانی و درجات دسدتوری اس  که (3133)داوری و جدیق 

 پردازد. آنها می

ی شدنخسدتین پژوهدارد  زیدرا هایی در این زمینه ندوآوری حاضر در مقایسه با پژوهش  مقال
ها در زبان اارسدی و همچندین میدزان تحدولات ایدن واژهدگی اندا ششود که جه محسوب می

 .کندمیها بررسی واژهمنابع واژگانی را در مسیر ایجاد جه 
 

                                                           
1. Spatialization Metaphors 

2. Orientiational Metaphors 
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 چارچوب نظری  -3

ند بدرای رمزگدذاری متدانی اشدگی منابع واژگانی که برای زبانوران  ملموسدستوریدر ارایند 
یدن مسدیر از متدانی ابع واژگدانی مدذکور در اشدوند. مندانتزاعی دستوری به یدم  گراته می

هدای تصدریفی )چدون ویژگدی 2دهندمقول  دستوری یود را از دس  می و 3مصداقی یود تهی
 نیدز بشدوند 1دهند( و ممکن اس  دستخوش کاهش یا سدایش آوایدیمقوله را دیگر نشان نمی

 دستور اس . شدگی حرک  از واژگان به . درحقیق  دستوری(2:2991  4)هاپر و تراگوت

بریدی ااتداه و   هداواژهبییتد  متمدولاً هدا واژهشدگی جهد یدر دستوری نیع یهاحوزه   
 اراینددعناجدر وارد  نیا شودمی باع  آنچه. ها هستند که موضوع پژوهش حاضر اس واژهاندا 

شدنای  انسدان  یرا بدرا یندینقاط ارجداع ع ه یپا میاس  که مفاه نیا  دنشو شدگیدستوری
کار عناجر واژگانی بده کار روند.بهانتزاعی  میدرک مفاه یتوانند برایم نیبنابرا  ندکن یاراهم م

مندد بدا مفداهیم انتزاعدی پیددا ی قاعدهامحض آنکده راب دهراته برای توجیف مفاهیم عینی به
 .(3)شدوندهای دستوری بده میو به جورت دهندمیهای اولیه یود را از دس  کنند  ویژگیمی
  بده عناجدر بیقد  اندباز واژگانی تتلدق داشدته  عناجر واژگانی مزبورکه ابتدا به بیق عیارتیبه

   .(13:3334هاینه  ) شوندبسته تیدی، می

  کدردبنددی مند جدورتبور نظا به( 3334)هاینه شدگی که دستوری ارایندیکی از تظاهرات 
جهتدی اسد . چدارچوب پدژوهش پدیش رو   ها در راستای بیان مفاهیمواژهشدگی اندا دستوری

شددگی ها  چارچوب دستوریواژهها از اندا واژهدرگا  اوه  برای شناسایی چگونگی پیدایش جه 
ها و ااتداه پویدا نیدز واژهها از بییت واژهبر اندا   الیته او علاوهکار گرا به (3334) هاینهاس  که 

هدا بده واژهموضوع پژوهش حاضر  تحوه انددا  آنجاکهازاما  گف  برای بیان مفاهیم جهتی سخن 
های میدد  بدرای ( حوزه3جدوه )همین منیع واژگانی یواهیم پردای . هاس   تنها به واژهجه 

 (:  18:3334)هاینه گذارد های مکانی را به نمایش میهای مربوط به جه بیان عیارت
 

 های مکانیمربوط به جه  های زبانیهای مید  رایج برای عیارتحوزه -3 جدوه
 های زبانیعبارت مبدأ ۀحوز

 های بدن انسان در وضتی  کاملاً ایستادهواژهکاربرد اندا  ها یا اجزای بدناندا 
 ها واژهبییت  استفاده از بییت 

 هاها و کنشاستفاده از اتالی  5مفاهیم پویا و دینامیک

                                                           
1. Semantic bleaching 

2. decategorialization or morphological reduction 

3. Phonetic erosion 

4. Hopper &Traugott 

5. dynamic concepts 
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و تحوه مفهدومی از مفهدو  میدد  بده مفهدو  مقصدد  عقیده دارد که تغییر( 44:3334)هاینه    
مربوط به تغییر از عنصر یا جزء ملموس به یک راب   اضائی یا مکانی انتزاعی برپای  چدارچوب 

ۀ اسد  کده درواقدع ندوعی گدذار از حدوز (321: 3333) 2مایرو هونه 3پیشنهادی هاینه  کلاودی
 شود.                                      مفهومی اضا و مکان محسوب می ۀبه حوز مفهومی اشیا

تدرین ابدزار بدرای توجدیف و درک بر این باور اس  که بددن انسدان مهدم( 49:3334)هاینه 
کند کده گروهدی از پژوهشدگران شدنایتی  بددن مفاهیم انتزاعی اس . وی همچنین اشاره می

اندد. چندین و در نظر گراتههای مکانی م ر  کرده های قالیی جه مثابه سای حیوانات را به
گیرندد. در چندین مدواردی قدرار می 1انگداریهائی عموماً در چدارچوب الگوهدای حیواننگرش

های انسدانی و حیدوانی را گسدترش داده و واژهگویشوران دامن  استتماه و کاربرد بریی انددا 
بیان مفداهیم مکدانی  به همین منظور و برای  .برندکار میهای مکانی بهبرای اشاره به موقتی 

شدوند. در گیرند و دارای نقش دستوری میشدگی قرارمیدستوری ارایندها تح  واژهاین اندا 
مفاهیم جلو  کندار و   ضمن م الت (45: 3334)اسورو : اشاره نمودی توان به کارهایین زمینه میا

ی بددن انسدان حاجد، هاواقدع از انددا گو متوجه گردید که این مفداهیم دردرون در زبان پاپا
 4اس . همچندین بروگمدانمفهو  پش  در این زبان از بدن جانوران حاج، گردیده  اما اندشده

متوجدده شدددند کدده  (4)ضددمن م التدد  زبددان میکسددتک (3383) 5کددالیبروگمددان و مک (3381)
های اسدمی متفداوتی گویشوران این زبان برای ارجاع به پش  انسدان و پشد  حیدوان جدورت

های اسدمی متفداوت اسد  کده نحدوۀ برندد و همدین مسدأله یتندی کداربرد جدورتمیکار به
یشوران این زبدان  دهد. مثلاً گوسازی بریی عناجر و اجسا  یاص را تح  تأثیر قرار میمفهو 

 .اس زیر میز  شکم آنکنند که پش  آن  روی میز و یک حیوان تصور می مثابهمیز را به
هدای فاهیم مکانی در زبانر اس  که ممکن اس  یکی از همین مبر این باو( 43:3334) هاینه
شددگی حاجد، شدده دستوری ن یاص از دو عضو مختلف بدن و بایا حتی در یک زبامختلف 

هدرروی بدرای چندین وضدتیتی دو چندان هم دور از انتظار نیس . بدهباشد. وضتیتی که الیته 
در زبان مدورد نظدر هدر دو مدده  . نخس  آنکه ممکن اس اس هتحلی، مختلف م ر  گردید

باشدند. در چندین حدالتی چنددان  شدهزمان استفاده شکلی همانگاری بهانگاری و حیوانانسان

                                                           
1. Claudi 

2. Hunnemeyer 

3. zoomorphic 

4. Brugman  

5. Macaulay 
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آور نخواهد بود که مثلاً در یک زبان  دو عیارت برای مفهو  مکدانی روی داشدته باشدیم: تتجب
ر برگراتده از عقدب یدا انگاری و عیارت دیگدیک عیارت برگراته از سر در چارچوب مده انسان

انگاری. دو  آنکه چنین وضتیتی ممکن اس  ناشدی پش  بدن حیوان در چارچوب مده حیوان
  گیرندداز این واقتی  باشد که بریی مفاهیم مکانی در ارتیاط با دو عضو مختلف بدن قدرار می

ا به این متنا که ممکن اس  یک مفهو  مکانی قابلید  ارجداعی بده دو بخدش مختلدف بددن ر
داشته باشد. از دیگر سو ممکن اس  یک راب   پایاپای میان یک عضو بدن و دو یا حتدی چندد 

یک سای  قالیی بدرای  همثابکه همان عضو بدن بهبه نحوی  موضع مکانی مختلف شک، بگیرد
 بدا سد  مثلا قسم  سر احتمالا میدد  و یاسدتگاه مفهدو  بالا  همان مواضع مکانی عم، کند

                                                                                                                                 گیری عناجر زبانی جلو  پیشاپیش و مانند اینها باشد.ها مید  شک،یی زبانحاه  در براین
یدا  1و اجدلی 2نسدیییدا 3اشداریها به بندی جه به مترای کام، تقسیم (33:3334)هاینه 
در جه  گیری اضایی با توجه بده های اشاری یا نسیی . سیستم جه اس هپردایت جغراایایی

شدنونده متمدولاً  شناسدی چدون گویندده وموقتی  گوینده توجیف می شدود. از لحداز زبدان
رو مراجدع اضدایی آنها مختصات متقابلی نیز دارند و ازایدن  دندرهنگا  مکالمه مقاب، هم هست

  داید،  عقدب  جلدو  پدایین  بدالاالتاده با مفاهیمی مانند متضادی نیز دارند. این سیستم اوق
اس  که مسدتق، از  های اجلی یا جغراایایی شام، مواردیجه  مرتیب اس .... راس  و چپ  

هدای شدماه  شوند. این حوزه بدا جهد موقتی  گوینده  شنونده یا یک شئ یاص تتریف می
بیدان بدرای هدایی واژهتنهدا  انددا  (3334)در رویکرد هاینده  اس .ب مرتیب جنوب  شرق و غر
جهتی در اضا اشداره داشدتند  ولدی در پدژوهش بور مستقیم بهبودند که به جه  مترای شده

مفاهیم جهتی اشاره داشدتند  بور استتاری بههایی که به  دادهارایندگسترش این رای حاضر ب
 ا نیز در م الته وارد کردیم.  ر 4های استتاریجه یتنی 
د. بددین کدرشدگی این منابع  باید تحوه منابع را در سه حوزه واکاوی برای اثیات دستوری    

شددگی داوری و نغزگدوی ابتاد متدینها از انگارۀ واژهمنظور و برای بررسی میزان تحولات اندا 
  تمدا  واحددهای واژگدانی کده ایدن رویکدرد براسداسایدم. پیروی نموده (8)(2934و 3133)کهن 

و درجد   3شددگی  منیدع دسدتوری5شددگیشوند از سده بعتدد: نیدروی دسدتوریدستوری می

                                                           
1. Deictic orientation 

2. Relative orientation  
3. Cardinal  orientation 

4. Metaphoric orientation or spatial metaphor 

5. Grammaticalization Force 

6. Grammaticalization Source 
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شدگی  مفهو  دستوری جهتدی اسد  بریوردارند. در این انگاره  نیروی جه  3شدگیدستوری
شددگی در ایدن پدژوهش  شدود. منیدع جهد واژه برای نمایش آن  متحم، تغییر مدیکه اندا 

نحدوی و آوایدی  -شدگی نیز به میزان تغییدرات متندایی  تصدریفیاس . درج  جه  واژها اند
انحدراف از وضدتی  اولیده منیدع   سه درج براساسشدگی واقع درج  جه شود. درابلاق می

واژه  تنها دستخوش تغییرات متندایی شدگی  اندا گردد. در درج  اوه جه واژگانی تتیین می
واژه  کندد. در درجد  دو   انددا ی دستوری جدید که جهتی اس  دلال  مدیشود و بر متنامی

سددو    درجددهدد. هددای تصدریفی و نحدوی یدود را ازدسدد  مدیتمدا  یدا بخشدی از ویژگدی
 شیدستخوش سداواژه شدگی اس  که در یلاه آن اندا آیرین مرحل  دستوری  شدگیجه 

 .دهدیز دس  میود را ا یاز سایتار واج یبخش یتنی  شده ییآوا
 
 روش پژوهش -4

ابتدا   ایپژوهش با استفاده از روش کتابخانه در این .تحلیلی اس  -ماهی  پژوهش حاضر توجیفی

اندد  بریدی از شددههایی که برای بیان مفاهیم جهتی به یدم  گراتدهواژهاستخراج اندا برای 

کتدب اارسدی  دیدوان اشدتار المثد،  متون منثور و منظو   شام، رمان  ارهنگ واژگان  ضرب

تا از آنهدا  3که  شدکتاب بررسی  39. در مجموع تصادای م الته شدند... و  ابتدایی و متوس ه

کتاب اارسی از دورۀ ابتددایی و  1های ایرانی  المث،ضرب  منظو  و منثور   متونشام، ارهنگ

هدای اشدتار  ، دیدوانشدند و سایر مندابع از قییدبور کام، بررسیکتاب رمان به 2متوس ه و 

جو در تارنماها و گوگ، نیز انجدا  شدد وجس  .شدموردی م الته ها نامهارهنگ عامیانه و لغ 

اارسی ندو متقدد  و ها نیز شام، بازۀ زمانی داده. شدو مکالمات روزمره و تلویزیونی نیز بررسی 

بود کده دیگدر نقدش  هاییواژههدف پژوهش حاضر  کشف اندا  ازآنجاکهاس .  اارسی نو امروز

ذاری مفداهیم جهتدی اشدتغاه داشدتند  ارجاعی برای اشاره به اعضای بدن نداشتند و به رمزگد

بودندد  اسدتخراج و در جدداوه  واژه تیددی، شددهرسید بده جهد هایی که به نظر میواژهاندا 

 .  مخصوص ثی  گردید

مفاهیم جهتدی مختلدف رمزگدذاری  آنهاهایی هستند که با واژهها  جملات دارای اندا نمونه    

واژه در مفهدو  جملده حداوی انددا  332جدفحه کتداب  1599اند. پس از م الت  حددود شده

 ها زیداد بودنددواژهواژه استخراج گردید. تتداد جملات نمونه گردآوری شده از بریی اندا جه 

                                                           
1. Grammaticalization Degree 
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داکثر چهدار نمونده ارائده ها حواژهکلمات  از هرکدا  از اندا  ه به عل  محدودی  اضا و تتدادک

 واژهواژه بدا منیدع انددا جهد  19ارائه دادیم که از این میدان  شاهد 31شده و در مجموع داده

 استخراج گردید. 

داوری و نغزگوی کهدن )شدگی ؤاه دو  پژوهش از مده ابتاد متینپاسخ به س  برای در گا  بتد   

شددگی در بیشدتر های دستوریترین نمونهایجشدگی از رالیته متین .بهره بردیم (2934و  3133

شددگی دسدتوریاس  که با  هاس  که ناور بر پیدایش ااتاه متین از منابع اتلی واژگانیزبان

شددگی درج  دستوری براساسشدگی ابزارهای بیان جه  را مده دستوریسپس دهد. می رخ

تمدامی . ایش آوایی ترسدیم نمدودیمزدایی یا ستوجه به میزان متنازدایی  تصریف این اجزا و با

هدا متتلدق بده مقولد  اسدم واژهاندا  ازآنجاکهند. شدها از نظر تغییرات متنایی بررسی واژهاندا 

ریفی و نحدوی مهدم دادن تما  یا بخشی از چهدار ویژگدی تصدحفظ یا از دس  براساسبودند  

پذیری کده هریدک بده یا اسم جف و  پذیریشمار  نکرگی  متراگی یا اشاری مقول  اسم  یتنی

شوند  تحمد، ها رمزگذاری مییا نحوی و اشاری هایی تصریفیلحاز تصریفی یا نحوی با نشانه

 4نحدوی اسدم  -هدای تصدریفیتتداد ویژگی ازآنجاکهگردد. شدگی تتیین میدرج  دو  جه 

د را از دس  ویژگی یو 1بایس  حداق، واژه میشدگی  اندا اس   برای تأیید درج  دو  جه 

هدای تصدریفی و  ها با نشدانهواژهها به موضوع همراهی اندا آوری دادهباشد. در هنگا  جمعداده

جدو بده ایدن وجسد  ای در گوگ، به انجا  رسدید.جوی گستردهونحوی توجه گردید و جس 

یدا  پدذیری و جدف های شمار  نکرگی  متراگی یا اشاریواژه  نشانهجورت بود که به هر جه 

. اگدر در شددجدو وبور ارضی اضااه گردید و سدای  حاجد، در گوگد، جسد به پذیریاسم

در را اساس قدرار دادیدم و ای در گوگ، پیدا کنیم شم زبانی نگارندگان موردی نتوانستیم نمونه

نمدودیم. در جورت توااق  با دستوری بودن و اارسی بودن عیارت  امتیداز ویژگدی را ثید  مدی

هایی  امتیاز مثی  برای حضدور نشدان  مدذکور و حفدظ ت وجود چنین همراهینهای   درجور

                                             ویژگی مورد نظر ثی  گردید.

شددگی آیرین مرحلد  دسدتوری شدگی کهسو  جه   درجها از لحاز واژهدر نهای  اندا 

از سدایتار  یبخش یتنی  شده ییآوا شیدستخوش سا آیا شدند تا مشخص گردد  بررسی اس 

 .دهد یا ییرییود را از دس  م یواج
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 ها تحلیل داده-5

واژه تیددی، شدگی بده جهد دستوریها با واژهتر اشاره گردید  بریی اندا گونه که پیشهمان 

بده بیدان  شددگیدسدتوری ارایندد هدا و بداواژهشوند. زبان اارسی نیز از بریق بریی انددا می

 پردازد. می ...فاهیم نسیی مکانی بالا  پایین  پش   جلو  کنار و م

 
 هاواژهاندام براساسهای نسبی در فارسی رمزگذاری جهت -1- 5

در ایدن  .اس مستند شدهها زبان در بسیاریبرای بیان مفاهیم جهتی  هاواژهاندا شدگی دستوری

شدده و ی از این منابع  در اارسی نیز یااد پیدایش مفاهیم جهت ارایندقسم  برآنیم نشان دهیم 

در  پدردازد.مدیجهتدی سازی به مفهو  هاواژهرهگذر اندا ها از زباناز همانند بسیاری  زبان اارسی

 کنند. را رمزگذاری می« بالا»اند که جه  نسیی هایی اهرس  شدهواژه( اندا 2جدوه )

 
 «  بالا»رمزگذاری جهت نسبی  -1-1 -5

و  «روی»  «لدب»، «کلده»  «سدر»های از اندا  واژه «بالا»در زبان اارسی برای بیان جه  نسیی 

های اوقدانی بددن انسدان ها در قسم واژهگردد. با توجه به اینکه این اندا استفاده می« پش »

ز از نید «پشد »واژۀ گردد. جهد از آنها استفاده می «بالا»لذا برای کدگذاری مفهو    قرار دارند

واژۀ حیدوانی این انددا  واژۀ پش  حیوانات گراته شده که در بالای بدن حیوانات قرار دارد.اندا 

دهدد کده شود. این امر نشدان مدیاستفاده می «بالا»نیز در زبان اارسی برای رمزگذاری مفهو  

هدایی هواژو گدزینش انددا  «بالا»راب   شنایتی مستقیمی بین تجرب  انسان از موقتی  مکانی 

بدا نکدر  «بدالا»ها بدرای کدگدذاری مفهدو  دهد وجود دارد. نمونه سازی را نشانکه این مفهو 

 اند.( ارائه شده2منیع در جدوه )

 «بالا» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -2 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (2:3143 ) موسویمولوی به نق، از 
 

 (24:3144غفارزادگان )
 (343:3143) موسوی

 (32:3138و دیگران )  ف.اکیری
 

 آب از سر تیره اس  ای ییره چشم
 بیشتر بنگر یکی بگشای چشم

 .تابه را از سر چراغ برداش ماهی
 .یوردز گرَ از سرچشمه آب میبع

شدیان کشدیده سدیمرغ آالدکر آن کوه سربهبر س
 .داش 

 (3)رس -3

 کلهّ -2 .دآنها تا کلّ  کوه بالا راتن گوی روزمرهوگف 
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 (433:3143) موسوی 

 (34:3138ف. و دیگران ) اکیری 
 (33:3138اکیری  ف. و دیگران )

 روی دس  قانون بلند شدن
 .ها نشس پسرک روی ماسه

 .پدربزرگ روی جندلی نشس 

 روی -1

 لب -4 لب دیوار: بالای دیوار (3293:3182متین )
 (424:3148دوایی به نق، از نجفی )

 
 (35:3144)غفارزادگان 

رنگی بده سدم  ای دود بیاز پش  با  هر یانه
 .را آسمان می

 شب را روی پش  با  یوابیدیم.

 پش  -5

 

 «پایین»رمزگذاری جهت نسبی  -5-1-2

کده بورکند. همدانگذاری میها رمزواژهاندا با  را نیز« پایین»زبان اارسی مفهو  جه  نسیی 

جهد  اشداری پدایین را « پدا»واژۀ با استفاده از انددا  شود این زبان( مشاهده می1در جدوه )

دهندۀ این حقیق  اس  کده راب د  شدنایتی مسدتقیمی کند. این موضوع نشانرمزگذاری می

تدرین ای که به واقع در پدایینواژهو گزینش اندا « پایین»میان تجرب  انسان از موقتی  مکانی 

   قسم  بدن قرار دارد وجود دارد.

 «نپایی» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژها اند -1 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (232:3143 ) موسوی

 (244:3143 ) موسوی

 گوی روزمرهوگف 

 .پای چراغ همیشه تاریک اس 

 .شمع به پای یود روشنی ندهد

 .پای چک را امضا کن

 پا -3

 
 «جلو»رمزگذاری جهت  اشاری  -5-1-3

« دماغده»  «سینه»  «رو»های واژهاندا های اارسی با داده سبراسا« جلو»مفهو  جه  اشاری 
برای رمزگدذاری مفهدو   راهایی واژهاندا گویشوران شود. در اینجا نیز رمزگذاری می« چشم»و 
های جلویی بددن انسدان قدرار دارد و درواقدع نشدان که در قسم گیرند به یدم  می« جلو»

شدده مصداق عینی واژه و مفهو  جهتدی رمزگدذاریدهد که راب   شنایتی مستقیمی بین می
 دهد.سازی را نشان می( این مفهو 4وجود دارد. جدوه )

 
 «جلو» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -4 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (143:3143 ) موسویستدی به نق، از 
 

باشددد کدده متایددب دوسدد   دوسدد  آن
 .رو گویدههمچون آینه روب

 رو -3
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 (31:3134ولایتی )

 (442:3148علوی به نق، از نجفی )
 روی او قرار دهم.نخواستم یود  را رودر

 .رو به شهربانی حرک  کرد

 (25:3144غفارزادگان )
 (344:3148دوایی به نق، از نجفی )

-بدهتی چشم باز کرد سدتوان را سدینهوق

 .اش دیدسینه
 .کش آاتاب لمیده بودسینه

 سینه -2

 (545:3184متین )
www.vajehyab.com/dehkhoda 

 دماغ  کوه
 آمده دماغه: نوک پیش

 دماغه -1

 چشم -4 .چشم شدیمتویک داته در تهران چشم (424:3148شهری به نق، از نجفی )
 
 «عقب»یا  «پشت»رمزگذاری جهت  اشاری  -5-1-4

نیدز  «عقب» یا «پش »  زبان اارسی برای رمزگذاری جه  اشاری «جلو»همانند جه  اشاری 
بخشی از بدن نیز هس  و کاربرد  «پش »در اارسی امروز  جوید.بهره می  «پش »واژۀ از اندا 

 دهندۀ اسم بدودن کلمدهنشان « »بس  ملکی واژه «کندپشتم درد می»؛ در جمل : اسمی دارد
. اسد  پش  یا عقبهای دیگر نیز بیانگر جه  اشاری و کاربرد اسمی آن اس . در بریی مثاه

شدود بدرای رمزگدذاری جهد  واژه مربوط به قسم  پش  بددن مدیبا توجه به اینکه این اندا 
 هاس .( نشان دهندۀ این نمونه5رود. جدوه )به کار می پش  یا عقب

 «عقب» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  -5 هجدو

 واژهاندا  مثاه منیع

 (34:3138ف. و دیگران ) اکیری 
 (35:3134ولایتی )

 (33:3144غفارزادگان )

 .رهگذری پش  شیش  مغازه ایستاد
 .را  و پش  سرش را هم نگاه نکرد

 .پش  سرش آبی دریا بود

 پش -3
 

 

 «داخل/ درون/ در»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-5

 «ب دن»و  «ده»  «شدکم»  «قلدب» هدایواژهاز انددا  «داید،» جهد زبان اارسی برای بیان 
روندد و شمار مدیها و اضاهای دایلی بدن بهها جزء ارگانواژهکند. این اندا استفاده می)شکم( 

شنایتی مستقیمی بین تجربه انسان از موقتید  مکدانی داید، و  دهد که راب  این نشان می
 گذارد. ها را به نمایش می( این نمونه3. جدوه )دایلی بدن وجود دارد هایواژهگزینش اندا 

 

 «دای،/ درون/ در» اشاری دهنده جه نشانهای اژهواندا  - 3 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 ی تلوزیونیوگوگف 

 ی تلوزیونیوگوگف 

 .کسی اس شتر و شاعری در ب ن هر

 .مرد  در ب ن جحنه بودند

 ب ن -3
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احمدددد بددده نقددد، از نجفدددی آه

(333:3148) 

پیچ  در شدکم دیوارهدای هدای بزرگدی کده سدر هدرکلوخ

 د.کاهگلی بودن

 شکم -2

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم

 (323:3138) پور   . و دیگرانقاسم

 کرد سرش را از ده یاک بیرون بیاورد.جوانه تلاش می

 .همچون آنریشی که در ده شب تاریک بدریشد

 ده -1

 (331:3131راسخ مهند )

 ی تلوزیونیوگوگف 

 .ادندسربازان قلب سپاه دشمن را هدف تای  و تاز قرار د

 .ماس   آشپزیان  ما قلب یان

 قلب -4

 
 «وسط/ مرکز»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-6

 شدده بداهدای گدردآوریداده براسداسهای اشاری اس  که یکی از جه « وسب/ مرکز»جه  

دهنددۀ ( نشدان4شدود. جددوه )رمزگذاری می «ناف» و  «کمر»   «سینه»هایی مانند واژهاندا 

 هاس .این نمونه

شود که گویشدوران اارسدی بدرای رمزگدذاری مفهدو  جهد  در این قسم  نیز مشاهده می   

کنند که در بخش میانی یدا مرکدزی بددن هایی استفاده میواژهاز اندا « مرکز /وسب » اشاری 

و « وسدب/ مرکدز»شنایتی مسدتقیمی بدین مفهدو  جهد   قرار دارند. پس در اینجا نیز راب  

  وجود دارد.    خش مرکزی بدنب هایواژهگزینش اندا 
 

 «وسب/ مرکز» اشاری جه  ۀدهندنشانهای واژهاندا  - 4 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (4:3143) موسویجائب تیریزی به نق، از 

 (424:3148کاومیه به نق، از نجفی )

 

 (34:3138اکیری ف. و دیگران )

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم

 .ریا نفس را سویتیمما عی  در سینه د

هدا بدود  تدا ندان زن و یک ماه سین  بیابان

 .ا  را در بیاور بچه

 .های کویری تا سینه توی ماسه بودندبوته

 .یاک را شکاا   آرا  سینآرا 

 ینهس -3

 (529:3134جائب تیریزی )

 

 (331:3183راسخ مهند )

 .کنون که از کمر کوه موج لاله گذش 

 .اله گذش بیار کشتی می  نوب  پی

بور که دهان  اسب را به دس  داشد   همان

 تا کمر کوچه آمد. 

 کمر -2

 ناف -1 او ماه ناف تهرانه ی روزمرهوگوگف 
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 «کنار»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-7

هدای پردازد. دادهمی «کنار»ها به رمزگذاری مفهو  جه  اشاری واژهبریی اندا زبان اارسی با 

  «لدب»هدایی چدون واژهد که زبان اارسی برای بیدان ایدن مفهدو  از انددا دهاارسی نشان می
هدا واژهشود که هم  این انددا کند. ملاحظه میاستفاده می «گوش»و  «بغ،»  «شانه»  «پهلو»

راب د  شدنایتی دهدد مدی اندد و ایدن نشدانشده بدن گراته های کناریاز اندا  «لب»به جز 
( ایدن 8ه و مفهو  جهتی رمزگذاری شده وجود دارد. جددوه )مستقیمی بین مصداق عینی واژ

 دهد. را نشان می ارایند
 «کنار» اشاری دهنده جه نشانهای واژهاندا  - 8 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 (244:3143 ) موسویناجر یسرو به نق، از 
 (345:3143مولوی به نق، از موسوی )

 (21:3134) پور   . و دیگرانقاسم
 (3293:3184ین )مت

 .پایش لب گور اس 
 .ساله یندان لب جوییارهمه
 لب کشته شود در لب شب از چه گناهتشنه

 لب چاه: کنارۀ چاه

 لب -3

 (3:3143) نق، از موسوی مولوی به
 

 ی روزمرهوگوگف 

 ای بسا اجحاب کهف اندر جهان
 پهلوی تو  پیش تو هس  این زمان

 .پهلوی من نشسته بود

 پهلو -2

https://www.zoomit.ir/car-  شانه -1 چه زمانی مجاز به رانندگی در شان  جاده هستیم؟ 
 (334:3148احمد به نق، از نجفی )آه
 

 (334:3148هاشمی به نق، از نجفی )

کندددوهای تددازه را بغدد، کندددوهای قدددیمی 
 .گذاش می

ده جگدر و ده و قلدوه برو این بغد، یدک یدر
 کیاب کن بیار.

 بغ، -4

 وش گ -5 گوشه: کنار (3385:3184متین )
 

 
 «سمت/طرف»رمزگذاری جهت اشاری  -5-1-8

از   «بدرف /سدم  »دهند که این زبدان بدرای نشدان دادن مفهدو  های اارسی نشان میداده

 اند.هآمد( 3ها با نکر منیع در جدوه )کند. نمونهاستفاده می «سر»و  «دس »های واژهاندا 
 

 «سم / برف» اشاری جه  ۀدهندنشانی هاواژهاندا  - 3 جدوه

 واژهاندا  مثاه منیع

 یک با  و دو هوا را  قربان بر  یدا را (433:3143) موسوییسرو به نق، از ناجر
 آن سر با  سرما  این سر با  گرما

 سر -3
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 (311:3148اصیح به نق، از نجفی )
 (311:3148شهری به نق، از نجفی )
 (311:3148مینوی به نق، از نجفی )

 .دس  آب را کنار آب آمد و به آنبه
 .پیچی دس  چپروی تا ته کوچه و میمستقیم می

  .پیچید توی میدانگاهی دس  راس 

 دس  -2

 

 های استعاریرمزگذاری جهت -5-1-9

 جدورتجهتدی بده مفداهیم رمزگذاری هاداده از یکه در بتض دیملاحظه گرد هاتوجه به داده با

جددورت هایدن رمزگددذاری مفدداهیم جهتدی بددمددوارد  یادر پدداره لدیو دهبددو و اشدداری ممسدتقی

پیوندد و مفهو  جه   مفهو  انتزاعی دیگری را که جهتدی تحقق میبه یو استتار میمستقریغ

مذکور  مثلاً بیان مفهدو  جهد  نسدیی در موارد اس  که کند.  این بدین متنینیس  بیان می

استتاری یتنی مثلاً شرایب « بالای»اشاره ندارد  بلکه به در محیب « بالا»به مکان عینی « بالا»

 نییپدا هد ج بدا هداندام لوب و بدالا جهد  بدا هدام لوباشاره دارد. در این متنا  « م لوب»

ملاحظدات اجتمداعی   براسداسهدا  و داده یدر تتداد متدود شوند. گفتیم کهیم سازیمفهو 

اندد  استتاره دستخوش تغییرات زیربنایی شده مفاهیم جهانی  ی جامت  ایرانیارهنگایلاقی و 

شدود کده هایی بیان میواژهاندا اس  با که اضیلتی یوب و ایلاقی « تواضع»که مثلاً بوریبه

( رمزگدذاری مفداهیم جهتدی 39دلالد  دارندد. در جددوه )« پدایین»بر مفهو  جه  نسدیی 

اسد . هآمددواژه بدوط بده هدر انددا هدای مربه همراه اسدتتارههای اارسی واژهاندا  بااستتاری 

هم مفداهیم جهتدی نسدیی و هدم جهتدی « پا»و « سر»ها از جمله واژهچنین بریی از اندا هم

 کنند:     استتاری را رمزگذاری می
 

 رمزگذاری مفاهیم جهتی استتاری -39 جدوه

 مثاه جهتی ۀاستتار منیع
جه  

 استتاری
 واژهاندا 

 سر -3 بالا .الانی به شوهرش سره .الا اس ب «برتری» ی روزمرهوگوگف 

 .پایین اس  «تواضع»  ی روزمرهوگوگف 
زیر پاتون رو نگاه کنید مدا رو 

 .بینیدمی
 پا -2 پایین

سدددتدی بددده نقددد،  از 

 (343:3143موسوی )

نمایش دادن/ عیان »

  .جلو اس  «کردن

 ای هنرها گراته بر کف دس 
 

 جلو
کدددف  -1

 دس 

ششم:   داتر مثنوی مولانا

  24بخش 

 «جدددوهر و اجددد،»

 .دای، اس 

 ما ز قران مغز را برداشتیم

 
 مغز -4 دای،
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 مولوی به نق، از اکیری 

 (33:3138ف. و دیگران )

بدالا  «مقا  و قدرت»

 اس .

 کشانچو آیند و پرسند گردن

 نشانبی  چه گویم از این بچ
 گردن -5 بالا

 

 

 «شدگیابعاد جهت»انگارۀ  براساسها واژهها به جهتواژهتحلیل تحول اندام -2- 5

اندد  بده ارائد  تغییراتدی شددهکه برای بیان مفاهیم جهتی  دسدتوری واژهاندا  14پس از ارائ  

هدا و بدرای واژهشدگی این اندا . برای اثیات جه شوندپردازیم که در این مسیر متحم، میمی

شددگی لال  ندارندد از انگدارۀ ابتداد جهد شان داینکه اثیات کنیم آنها دیگر بر متانی مصداقی

و  3133)داوری و نغزگوی کهن « شدگیابتاد متین»اساس انگارۀ بهره جستیم. این انگاره که بر

هدا را در راسدتای بیدان واژهانددا اس   تحولات متنایی  تصدریفی و آوایدی ترسیم شده ( 2934

( نشدان داده 39اه ابتداد آن در جددوه )همدرگذارد. این انگداره بدهنمایش میمفاهیم جهتی به

شددگی  نیدروی ندد: منیدع جهد اتر توضیح دادیم که این سه بتد بدین شدر اس . پیششده

زدایدی و سدایش آوایدی ترتیب میزان متنازدایی  مقولهشدگی که بهشدگی و درج  جه جه 

 دهد. واژه را نشان میاندا 

اسد . در لات متندایی اسد  و متندای جهتدی یااتدهواژه دستخوش تحودر درج  اوه  اندا    

 رۀدهدد. دربداهدای تصدریفی یدود را از دسد  مدیواژه بخشی یا تما  ویژگیدرج  دو   اندا 

هستند  چهار ویژگی مقول  اسم یتنی شمار  نکرگدی   (39)که متتلق به مقول  اسم ییهاواژهاندا 

هدر  براسداس ازآنجاکدهرا در نظدر گدراتیم.  پذیریپذیری و نیز جف  یا اسممتراگی یا اشاری

دهد اسم از مقولد  ها  نشان میپیوندد  نپیوستن این نشانهای به هست  اسمی میویژگی  نشانه

 اس . یود ااجله گراته

یدک از اند. هیچها متحم، تغییرات متنایی شدهواژهپس از تحلی، مشاهده گردید تما  اندا     

شدگی یتنی سدایش آوایدی نرسدیدند. در بخدش تغییدرات و  دستوریها به درج  سواژهجه 

پدذیری و یتنی شمار  نکرگی  متراگی یا اشاری  مهم مقول  اسم نحوی  چهار ویژگی -تصریفی

 های  اسدم را حفدظ کدردهواژه هریک از ویژگیپذیری را در نظر گراتیم. اگر اندا جف  یا اسم

دادن ویژگی علام  منفی ثی  کردیم و بدا با از دس  بود  در ستون مخصوص  علام  مثی  و

 دس  دادیم. مثلاً واژۀ قلب به متندای داید، ازشدگی را بهتوجه به ثی  تغییرات  درج  جه 
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هدای پذیری مثید  اسد  و بقیده ویژگدیبین چهار ویژگی مقوله اسم تنها از نظر جف  یا اسم

 .  اس هیود یتنی شمار  نکرگی و متراگی را از دس  داد

بتد از کلمده قلدب  «نگ، ابرج»  (33)«قرار دارد جنگل ابرآبشار الوچاه در قلب »  مثلا در جمل 

پذیر بودن آن و مثی  بودن این ویژگدی و منفدی بدودن سده ویژگدی اس  که نشانگر اسمآمده

حدوی تغییر تصدریفی و نلذا   دیگر اس . با توجه به اینکه سه ویژگی از چهار تا را از دس  داده

 شدگی را داراس . دو  جه  یتنی درج دارد  

کندد از تغییدر تصدریفی و ای یود را حفظ میچون هر چهار ویژگی مقوله« گوشه»واژۀ ولی    

 اس :شدههای زیر نمایش دادهها در مثاههر یک از این ویژگی دارد.نحوی ن

 ؟3ین کنیمیرا چگونه تز های داخلی اتاقگوشه -3پذیری: ویژگی شمار و اسم

 .2گوش  دنیا اینمترای ایلم سینمایی انیمه در  -2ویژگی متراگی: 

 .  1از دنیا دربارۀ دیتری به نا  سوزو اس  ایانیمیشن گوشه -1ویژگی نکرگی:  

نحوی حاجد،   -های استتاری کاای اس  تصور کنیم در ترکییات تصریفییصوص جه در   

شدود  چندین اسد  کده جهد  در نهن مخابب تداعی مدی... چه مکانی اعم از بالا یا پایین و 

 شود. استتاری برای آن ترکیب یلق می

ایدم. شدگی ترسدیم نمدودهابتاد جه  براساسها را واژههای تحوه اندا ( ویژگی33در جدوه )

 عناجر واژگانی مزبدوراند چون هداشت  تغییر متنایی (32)واژهاندا  19  تمامی این جدوه براساس

ی  متنای واژگانی یود را کده ارایندشدگی قرارگراتند و در نتیجه چنین دستوری ارایندتح  

اندد و و متنا یا نقدش دسدتوری پیددا کدرده دادهاشاره یا ارجاع به عضوی از بدن بود را از دس 

اندد. کددا  تغییدر آوایدی متحمد، نشددهولی هیچ  شوندمی بردهکاربرای بیان مفاهیم مکانی به

اندد کده نحدوی یدود را حفدظ نمدوده -های تصریفیها تما  یا بخشی از ویژگیواژهاندا  بریی

 ها دارد.نحوی در این واژه -نشان از عد  تغییر یا تغییر مختصر تصریفی

 

 

 

                                                           
1.  https://persianv.com  
2. https://www.namasha. 
3.  https://comica.ir/mag. 

https://persianv.com/
https://www.namasha/
https://www.namasha/
https://comica.ir/mag
https://comica.ir/mag
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 «شدگیابتاد  جه »انگارۀ  براساسها واژهتحلی، جه  -33جدوه                             

درج  
 سو :

سایش 
 آوایی

نحوی  -درج  دو : تغییر تصریفی 
 -های تصریفیویژگی براساس)

 نحوی(

درج  اوه: 
 تغییر
 متنایی

  درج
جه  
 شدگی

 نیروی جه 
 شدگی:

 مفاهیم جهتی

منیع 
جه  
: شدگی
 واژهاندا 

تغییددددددددر  
 -تصددددریفی

 نحوی

جددف  یددا 
 پذیریاسم

متراگدددی 
-یا اشاری

 پذیری

     شمار نکرگی

 سر -3 بالاجه  نسیی  2 + - - - + + -

 کلهّ -2 جه  نسیی بالا 2 + - - - + + -
 روی -1 جه  نسیی بالا 2 + - - - + + -
 لب/ لیه -4 جه  نسیی بالا 3 + + + + + - -
 پش  -5 جه  نسیی بالا 2 + - - - + + -
 پا -3 جه  نسیی پایین 2 + - - - + + -

 رو -4 جه  نسیی جلو  2 + - - - + + -
 سینه -8 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -
 دماغه -3 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -
 چشم -39 جه  نسیی جلو 2 + - - - + + -
 پش  -33 عقب نسییجه   2 + - - - + + -

 ب ن -32 دای، نسییجه   2 + - - - + + -
 شکم -31 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -
 ده -34 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -
 قلب -35 جه  نسیی دای، 2 + - - - + + -
 سینه -33 جه  نسیی مرکز/ وسب 2 + - - - + + -

 کمر -34 جه  نسیی مرکز/ وسب 2 + - - - + + -
 ناف -38 جه  نسیی مرکز/ وسب 2 + - - - + + -
 لب -33 جه  نسیی کنار 2 + - - - + + -
 پهلو -29 جه  نسیی کنار  2 + - - - + + -

 شانه -23 جه  نسیی کنار 3 + + + + + - -
 بغ، -22 جه  نسیی کنار 3 + - - + + - -
 گوشه-21 جه  نسیی کنار 3 + + + + + - -
 جهدد  نسددیی بددرف/ 3 + - - + + - -

 سم 
 سر -24

 جهدد  نسددیی بددرف/ 3 + - - + + - -
 سم 

 دس  -25

جهدد  اسددتتاری بددالا  2 + - - - - + -
 )برتری بالاس .(

 سر -23

جهدد  اسددتتاری پددایین  2 + - - - - + -
 )اروتنی پایین اس .(

 پا -24

 جهدد  اسددتتاری جلددو 2 + - - - + + -
 )آگاهی جلو اس .(

-کددف -28
 دس 

جهد  اسددتتاری دایدد،  2 + - - - + + -
)اجدد، و جددوهر دایدد، 

 اس .(

 مغز -23

جهدد  اسددتتاری بددالا  2 + - - - + + -
مقدددا  و قددددرت بدددالا )

 (اس .

 گردن -19
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 گیرینتیجه -6

در زبدان اارسدی  هداواژهانددا شددگی جهد  شددگی یدادستوریدر پژوهش حاضر به بررسی 

که این زبان بدا اسدتفاده از  دادندهای اارسی نشان پردایتیم. داده (3334) رای هاینهآ براساس

نکده هاینده آ. باپردازدمی مفاهیم جهتیسازی به مفهو  ...سر  دس   پا و  ازجمله واژهاندا  19

این پدژوهش نشدان داده شدد کده بود  در  های دنیا اشاره نکردههای استتاری در زبانبه جه 

هدای هایی که به مفاهیم مستقیم جهتی اشاره داشتند  بریی دیگر نیز جهد واژهبر اندا علاوه

اارسدی  شددگی درجه  ارایندنوب  یود نشان از زایایی کردند که بهاستتاری را رمزگذاری می

-چنین میزان تغییدرات متندایی  جدرایهای دنیا دارد. در این پژوهش همنسی  به دیگر زبان

شددگی نیدز محاسدیه مده ابتاد جه  براساسها واژهشدگی اندا نحوی و آوایی یا درج  جه 

هدای اارسدی بده واژههای پژوهش حکای  از این حقیق  داشدتند کده تمدا  انددا گردید. داده

شدوند یتندی درجد  اوه رمزگذاری مفداهیم جهتدی دسدتخوش تغییدرات متندایی مدیهنگا  

هدای واژهتمدا  انددا  ازآنجاکدهچندین کنندد. هدمشدگی را تجربه میشدگی یا دستوریجه 

شوند بندابراین نحوی نیز می -رمزگذار مفاهیم جهتی نسیی و استتاری متحم، تغییرات جرای

تحلید،  نیدزپذیرندد. شددگی را مدیشدگی یا دستوریجه  توان گف  که نهایتاً درج  دو می

یتندی   شددگیجه  ها به مرحله سو واژهکدا  از اندا دهد که هیچهای پژوهش نشان میداده

 سایش آوایی نرسیدند.
 

 نوشتیپ
اسد  شددهای مشخص کردن یک متنا استفاده مدی. در این الگوها  یک ار  زبانی ابتدا بر3

کند. در اج، این متدانی بدا یدک ادر  ک یا چند متنای اضاای بسب پیدا میولی بتدها به ی
 اند.شناسی به هم مرتیب شدهزبان

  چدون ریشد  الیته باید اضااه نمود که شرایب این تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد .2

گدردد و نقدش بااد  کدلا  نیدز در شدگی به کاربرد زبان برمیتغییرات متنایی در دستوری

 شدگی مهم اس .ستورید

جا اشاره به وضتیتی اس  که غالب گویشدوران بده در این« به بور قراردادی»ما از  منظور. 1

کارگیری به واس ه و بدون پیشین دسترسی دارند و یا بی« واژهاندا »مفهو  جهتی یا مکانی 

 کنند.قیلی  مفهو  را درک می
4. Papago 3459ب آریزونا و شماه سونورا و مکزیدک بدا آزتک در جنو -های یوتواز زبان 

  گویشور در ایلات متحده آمریکا و مکزیک
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 Good is up, Bad is(  یوب  بالا و بد پایین اس . 3389بر اساس لیکاف و جانسون ) .5

down 
  چدون ریشد تغییر بده کداربرد زبدان بسدتگی دارد . الیته باید اضااه نمود که شرایب این 3

آن گردد و نقش باا  کدلا  نیدز در شدگی به کاربرد زبان برمیدر دستوری تغییرات متنایی
 مهم اس .

4. Mixtec زباندان پوس  مکزیک اس  که امروزه جمتی  میکسدتکینا  یکی از اقوا  سرخ
 اس . 3333نفر در ساه  https://mixtec.sdsu.edu/about.html  599 999براساس سای  

  امدا شدده. اگرچه رویکرد مذکور در پژوهش ایشان تنها برای ااتداه متدین بده کارگراتده8

آن مندابع ر تما  ریدادهای دستورشددگی کده بدا ایشان مدعی هستند که رویکرد مذکور د

رخ  کنند  قاب، اعماه اس  و برمینای تحدولی کدهواژگانی مفاهیم دستوری را رمزگذاری می

رو در این پدژوهش  مدا رویکدرد مدذکور را براسداس تمرکدز داده قاب، نامگذاری اس . از این

 نامیم.می« شدگیابتاد جه »را  ها  آنواژهم الت  پژوهش بر پیدایش جه 
ین در بریی م التدات حدرف اضدااه بالا و پایهای اشاری همانند مفاهیم مربوط به جه  .3

گدانی را کده در حدین ارایندد لی در پژوهش حاضدر ایدن مندابع واژاند وشده در نظر گراته
کده جهتدی اسد  دلالد   متنای دسدتوری جدیددشوند و برشدگی دچار تغییر میدستوری

 ایم.واژه نامیدهکنند را جه می
ای اسد  کده بده ادرد  (  در دستورنویسدی سدنتی اسدم واژه13:3133براساس گلفا  ) .39

ها نیز جزء مقول  اسدم واژهلذا براساس این تتریف  اندا   کندمی حیوان  شئ یا مکانی اشاره

 هستند.
11. https://lastsecond.ir/blog/ 8917-alouchal-waterfall-shahroud1   

ان  گدوش و های دهدواژهواژه دهانه  گوشه و دماغه از بریق ونداازایی به اندا سه جه . 32

 واژه اس .واقع هست  واژۀ مشتق  یک اندا کنند و دردماغ به مفاهیم جهتی اشاره می
 

 منابع

 ،نامده ارهنگسدتانویدژه  دسدتور  «هدای بددنپیدایش حروف اضااه از ندا  انددا » .3183 .استاجی  ا

(1:)49- 53. 
 تهران: ااس . م.اارسی پنج .3138پور   . و نجاران  ف.   جیلی  پ.  قاسم.اکیری  ف

  پژوهشدنام. «وهای تصویری در شدتر شداملگیرانه و برحوارهبررسی برحواره جه ». 3133 .  ابیانی
 .323- 33 (:3)  نقد ادبی

مددوردی    التددم»شدددگی در اارسددی: . جهدد 3133جتفددری  ش. داوری  ش. و جدددیق ضددیابری  ر. 
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https://mixtec.sdsu.edu/about.html
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 مرکز غیرفعلی در لکی الشتریترکیب درون
 

 1 فرانک نادری

  2ابراهیم بدخشان

 3اکرم کرانی
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 چکیده
]اسم   :از اندعبارتشوند مرکز غیرفعلی در زبان لکی یافت میهای درونپرتکرارترین ساختارهایی که در ترکیب

بسامدتر ]اسم  + رمرا افمافه[، ]رمرا اینها، سه ساختار ک  برعلاوهاس [، ]اس  + صفت[ و ]صفت + اس [.  +

دهمد کمه شود. تحلیل معنایی ایمن سماختارها ننمان میافافه + اس [ و ]عدد + اس [ نیز در این زبان یافت می

ی شمود و تنموع معنماینباط میبررسب نوع رابطۀ بمین ازمزای سمازندر ترکیمب، معمانی متنموعی از سنهما اسمت

مرکز ]اس  + اسم [ بمه دو های درونمرکز است. ترکیبهای درونبیش از سایر ترکیب های ]اس  + اس [ترکیب

از:  انمدعبارتتموان یافمت کمه شوند و در سنها مفاهی  متعددی را میپایان تقسی  میسغاز و هستهزیرطبقۀ هسته

، محل، وابستگی، سغنتگی، زمان، اختصاص، نموع، تذییمه، شمیوه و همدا. مننأ، محتوا، کاربرد، شباهت، زنس

مرکز ]اس  + صفت[ نیز از لحاظ معنایی تنوع قابل توزهی دارند و معانی متعددی شامل نحور های درونترکیب

 .شودها یافت میعملکرد، ابزار تولید، محتوا، نسبت، خصوصیت و ارتباط خاص در این نوع ترکیب
 

 سازی، لکی، النتریمرکز، واژهترکیب، ترکیب درون لیدی:واژگان ک
 

   ایرانکرمانناه،  ،داننگاه سزاد اسلامی وارد کرمانناه همگانی، شناسیداننجوی دکتری زبان. 1
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 مقدمه -1

هایی برای ساختن کلمات زدید از کلمات موزود در واژگمان زبمان های دنیا روشدر همۀ زبان

ها )یا شماید هممۀ سنهما( وزمود ر بسیاری از زبانسازی که دشود و دو روش اصلی واژهیافت می

ی اسمت کمه در سن دو یما  نمد واژه بما هم  فراینداز ترکیب و اشتقاق. ترکیب  اندعبارتدارند 

مرکمب را  ۀکلمم( 261: 2111) 1گیرد. سرونف و فمودمنشوند و واژر مرکبی شکل میسمیخته می

اسمت. طبمن ن مر پشوهنمگرانی  2واژهاند که راصل ترکیب دو یا  ند قمامو ای دانستهکلمه

همای مختلمف های مرکب در زبانواژه (2112) 5و هاسپلمث (1883) 4، کاتامبا(1893) 3بائرمانند 

بندی همپایمه( قابمل تقسمی ) 8متوازن و)عطفی(  9بدل ،7مرکزبرون ،6مرکزدرونبه  هار دستۀ 

 (1398) عاصی و بدخنمانو  (1398) هستند. پشوهنگران روزر صرا زبان فارسی مانند شقاقی

بنابراین، یکمی از اند. بندی بر همین  هار دسته دانستههای مرکب فارسی را قابل طبقهواژهنیز 

، بمه (2117) بمه تعریمف بمائرمرکز که بنارت است از مرکب درونهای مرکب عباانواع اصلی واژه

مفهموم یکمی از ازمزای مفهوم کلمی ترکیمب زیرشممول شود که در سنها هایی گفته میترکیب

زیمرا مرکمز اسمت انگلیسمی از نموع درون windmillواژر  بمرای مامالدهندر سن اسمت. تنکیل

شمود. از ن مر هسمتۀ ترکیمب محسموب می millو  اسمت« سسیاب»زیرشمول « سسیاب بادی»

ای از مرکمز از لحماظ معنمایی بیمانگر زیرطبقمه، ترکیب درون(319: 2116) 11کاتامبا و استونهام

ای از زیرطبقه bedroom برای ماالبه سنها دلالت دارد.  11هایی است که هستهقۀ موزودیتطب

 است. « قوری»نوعی  teapot و« اتاق»مفهوم 

مرکز غیرفعلی را در گونۀ النمتری از زبمان لکمی های دروناین است که ترکیبه هدا مقال

ایرانمی اسمت کمه در منماطن همای زبان غربمیِشمال بررسی نماید. زبان لکی متعلن به شاخۀ 

سبمماد و همینممین در منمماطقی از غربی اسممتان لرسممتان، در منمماطقی از خرمشمممال و شمممال

لکمی  . زبمان(962: 1383)دبیرمقمدم،  شودگو میوهای کرمانناه، ایلام و همدان به سن گفتاستان

                                                           
1. Aronoff, M. and K. Fudeman 

2. lexeme 

3. Bauer, L. 

4. Katamba 

5. Haspelmath 

6. endocentric 

7. exocentric 

8. appositive 

9. coordinative 

10. Katamba, F. and J. Stonham 

11. head 
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لسمله در در شمهر النمتر، مرکمز شهرسمتان سیکی از سنها کمه . های متعددی استدارای گونه

 شود. به نام لکی النتری شناخته می استان لرستان رواج دارد

شمود کمه در مرکزی اطلاق میهای درونمرکز غیرفعلی به سن دسته از ترکیبترکیب درون

مرکمزی همای مرکمب درونهای پشوهش شمامل واژهساختار سنها ستاک فعلی وزود ندارد. داده

یکی گفتار روزمرر گوینموران لکمی در محمیا خمانواده،  اند،است که از دو منبع به دست سمده

« ناممۀ لکمیفرهنم  و واژه»و دیگمری کتماب دوزلمدیِ  ،محیا کار و زامعۀ اطراا پشوهنگر

سنجاکه یکی از نگارندگان مقاله خود گوینمور زبمان لکمی اسمت، بمرای  . از(1381)کیانی کولیوند، 

اسمت. پمشوهش رافمر در نیمز اسمتفاده کمرده ش ّ زبانی خمود ها ازاعتبارسنجی و ارزیابی داده

 از: اندعبارتهای اصلی سن انجام شده و پرسش( 2111)  ار وب رویکرد سدامز

 اند؟مرکز غیرفعلی زبان لکی از لحاظ ساختار صرفی  گونههای درونترکیب( 1  

 ها به  ه صورتی است؟دهندر این ترکیب( روابا معنایی بین اززای تنکیل2  

 بخمشبخش اول، مقدممه و کلیمات، : شودالۀ رافر در پنج بخش اصلی ارائه میمطالب مق

؛ مرکز در زبان لکمی و فارسمیهای درونویشه ترکیبدربارر ترکیب و به هاپشوهش پینینۀ دوم،

 همایترکیب  همارم، بخمش؛ مرکمزهمای درونملار ات ن ری مرتبا بما ترکیب سوم، بخش

 .پشوهش گیرینتیجه پنج ، بخش ؛ ر ساختاری و معناییغیرفعلی زبان لکی از ن مرکزدرون
 

 پیشینۀ پژوهش -2

بمر ای کمه مبتنمیهش علمی قابمل ملار مهترکیب در زبان لکی تا به رال پشو فراینددرمورد 

همای های دستور زبمان یما فرهنم  لذته و تنها در کتابنندانجام  ،صرفی خاصی باشد ۀن ری

همای قالب( 1382)اسمت. سزادپمور سمدهترکیب در این زبان  بهمختصر و کلی رازعلکی مطالبی 

به دو دستۀ کلی تقسی  کرده: ترکیب تکراری و ترکیب غیرتکمراری. در  ترکیب در زبان لکی را

 kotkotسازد، ماننمد شود و واژر زدیدی میترکیب تکراری، یک اس  یا صفت یا فعل تکرار می

رکیب غیرتکراری دو یا  ند تکواژ متفاوت کنمار هم  قمرار گلی(. در ت)گل goɫgoɫiپاره( یا )پاره

( اسم  + 1تواند ساختارهای متفماوتی داشمته باشمد: که میسازند میگیرند و واژر زدیدی می

  melqowin( اسم  + صممفت: صمفت، ماننممد  2منقممل(؛   )ستشtaʃmæxælاسم : اسمم ، ماننمد  

( اسم  + بمن مرمارع: 4)سمفیدکوه(؛  /ʔespekow/( صفت + اس : اس ، مانند 3کلفت(؛ )گردن

)دلپسمند(.  /xodɑxɑ/( اس  + بمن مرمارع: صمفت، ماننمد 5)دروغگو(؛  /doruzen/اس ، مانند 
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کمی براسما  ن ریمۀ زاینمی سازی در لهای واژهفرایندهایی که دربارر در بحث (1384)عزیزی 

سویه و متوازن ارائه کمرده مرکز، دومرکز، برونهای درونهایی از انواع ترکیب، ماالمطرح کرده

 (1384) شهسمواری بنمدی نمایمد.بدون سنکه سنها را از لحاظ ساختاری یا معنایی تحلیل و طبقه

( اسم  + اسم : اسم  مرکمب، 1اسمت: هفت الگوی متفاوت برای ترکیب در زبان لکی ذکر کرده

  henɑræsصمفت مرکممب، ماننممد   ( اسم  + بممن فعمل: اسمم  2)سمماقدوش(؛  /pɑbæwi/ماننمد 

( اسم  + صمفت: 4  )سمراب(؛ særdɂɑwصفت مرکب، مانند  ( صفت + اس : اس  3)فریادر (؛ 

( اسم  + بمن فعمل + تکمواژ اشمتقاقی: اسم  5سمیاه(؛ )کلاغ ɣeɫɑsē/اس  مرکب، مانند   صفت 

  vetvet( فعمل + فعمل: اسم  مرکمب، ماننمد  6داری(؛   )مردمpeyɑdɑriمرکب، مانند   منتن 

 (1385) غلاممی .  )مردسزمما(juwanazemāصفت + فعل: اس  مرکب، ماننمد   (7 ینی(؛ )سخن

 شناسی واژگان لکی، اشارر مختصری به انواع ترکیمب در لکمی دارد ورینه کتابی دربارر نیز در

( ترکیمب 2بابما(؛ = زن ʒænbɑwɑ( ترکیمب افمافی )1دانمد: سنها را منتمل بر  هار دسته می

( 4= مور ممۀ قرمممز(؛ mīrūʒsöræ( ترکیممب وصممفی )3بابمما(؛ = زن bɑwɑʒænافمافی مقلمموب )

= مور مۀ قرممز(. در همیک یمک از سیمار یادشمده تحلیمل و söramīrūʒترکیب وصفی مقلموب )

 است.مرکز لکی ارائه نندههای درونیببندی معنایی خاصی از ترکطبقه

نایی سنها تا بمه بندی ساختاری یا معخصوص طبقهمرکز فارسی و بههای دروندربارر ترکیب

مرکز فارسمی را بمه های مرکب درونواژه (1395)است. خباز هشدامروز  ند پشوهش قابل توزه 

 اسمت. پزشک( تقسی  کردهپایانی )مانند دندانسغازین )مانند س ارزک( و هستهدو گروه هسته

سمامد در زبمان فارسمی ترکیمب اسم  + اسم  دانسمته و برا هما وی زایاترین نموعِ ایمن ترکیب

اسمت. از ن مر خبماز نمموده پایانی ذکمر های هسمتهترکیب سغازین را بیش ازهای هستهترکیب

 مرکممزهممای درون، رمموزر صممرا متممأیر از رمموزر نحممو اسممت و در نتیجممه، وزممود واژه(1396)

سغازین و همای نحموی هسمتهپایانی در زبان فارسی بمه دلیمل وزمود گروهسغازین و هستههسته

های مرکمب ها و صمفتاسم  (،1399) ر این زبان اسمت. از دیمدگاه یارارممدزهیپایانی دهسته

مرکز  فارسی از لحاظ زایگاه هستۀ نحوی که هستۀ معنایی سن نیز هست، به صورت زیمر درون

 شوند:می بندیطبقه

سهنمی، زماروبرقی( و اسم  + ابتدا: شامل اس  + صفت )سدمهسته( 1 مرکز:اس  مرکب درون

راه و پیرممرد( و اسم  + انتها: شامل صفت + اسم  )بمزر ( هسته2لیمو(؛ العه، سباس  )میزمط

 خانه، سردرد(.اس  )مهمان
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ابتدا: شممامل صممفت سمماده فاعلی مفعولی + اسمم  ( هسممته1 مرکممز:صممفت مرکممب درون
انتها: شممامل اسمم  + صممفت سمماده فاعلی مفعولی رالت ( هسممته2خوی(؛  نمم ، درنممده)سیه
 منکی(.بلند، مو)ساقه

اس  فارسمی را براسما  -های مرکب اس زنبۀ معنایی واژه (1382)دوستان و ورید کریمی
دهمد کمه در اند. نتایج این مطالعه ننان میتحلیل کرده( 2112، 1)زکندوامعناشناسی مفهومی 

به  (1382) . ترابیاندیدتوان یماس  فارسی یازده نقش معنایی متفاوت -های مرکب اس ترکیب
شناسمی شمناختی و اس  زبان فارسی در  ار وب زبان-های مرکب اس ی استعاره در اس بررس

  همار طبن مفهومی استعارر (،2116)است. براسا  بنسز پرداخته (2116) 2بنسز الگوی براسا 
 انمدعبارت الگمو  هار این. باشد داشته نقش تواند می اس -اس  مرکب هایاس  ساخت در الگو
 دارای اسم -اسم  مرکمب هایاسم  (2 استعاری؛ وابستۀ دارای اس -اس  مرکب هایاس  (1: از

 هایاسم  (4 اسمتعاری؛ وابسمتۀ و هسمته دارای اسم -اس  مرکب های( اس 3 استعاری؛ هستۀ
ترابیان اسمامی  .است استعاری سنها در وابسته و هسته معنایی بین رابطۀ که اسمی-اس  مرکب

بندی  هارگانه بررسمی کمرده و نتیجمه گرفتمه کمه طبقهاس  فارسی را طبن این -مرکب اس 
 مرکمب هایاسم  بلکمه در مرکمز،برون مرکمب هایاسم  سماخت در تنهانمه استعارر مفهمومی

بمه بررسمی انمواع سماختارهای ترکیبمی در  (1384)کند. طباطبایی نقش ایفا می مرکز نیزدرون
اسمت. رکز را مبنای کار خود قمرار نمدادهممرکز و بروناما تمایز درون استهزبان فارسی پرداخت

سمماختار ]اسمم  + اسمم [ را بممه تبعیممت از  بمماپایان های مرکممب هسممتهاسمم  (13-12)همممان: وی 
های مرکبی کمه ( اس 1: استدستورهای سنتی، افافۀ مقلوب نامیده و سنها را بر دو نوع دانسته

های ( اسم 2پزشک و سسیاسن ؛ در سنها هسته و وابسته هر دو معنای اسمی دارند، مانند  ن 
فرش مرکبی که در سنها وابسته )واژر اول( معنای صمفتی دارد، ماننمد سبمراه )راه سبمی( و سمن 

سغاز دارای های مرکمب هسمتهصورت زیرساختیِ اسم ( 15-14)همان: )فرش سنگی(. طباطبایی 
اسمت. وی یا شمدهافمافۀ سن رم داند که ننانۀساختار ]اس  + اس [ را گروه نحوی افافی می

های مرکبمی کمه در سنهما همر دو اسم ِ ( اس 1ها را به دو دسته تقسی  کرده: این گونه ترکیب
های مرکبی که در سنها اسم  دوم ( اس 2مرغ؛ میوه و تخ سازنده معنای اسمی دارند، مانند سب

( 69)هممان: ی دار(. و مر  دندانمهدنمده )سهمن )راه سهنمی( و  ر نای صفتی دارد، مانند راهمع

( منتن از گروه نحوی وصمفی سازد )مانند بزرگراهاس  مرکب میساختار ]صفت + اس [ را که 
 کند.)اس  + صفت( دانسته که در سن ننانۀ افافه ریا شده و زایگاه تکیه تذییر می

                                                           
1. Jackendoff, Ray 
2. Benczes, R. 
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های مرکب دارای ساختار ]اس  )و( اسم [ در زبمان فارسمی را اس ( 1385)قطره و قندهاری 

اند کمه هممۀ ایمن و به این نتیجه رسمیده بررسی کرده 1وب ن ریۀ سمیختگی مفهومیدر  ار 

برسممده از شمناخت  2، براسما  طررموارر یگمانگیهمای اماهریرغ  تفاوتمرکب بههای اس 

سازنده و درزۀ عینی  یاززا 4پییریاند و تنها تفاوتنان در میزان ترکیبشکل گرفته 3زسمی

به بررسی انواع روابما معنمایی موزمود در  (1387) هاست. سبزواریبیا انتزاعی بودن این ترکی

 5مرکز فارسی پرداخته و به پیمروی از کاسمتلو و کمینهای دروندهندر اس بین اززای تنکیل

کمه در سن دو  6ای( ترکیمب رابطمه1اسمت:ها را سمه گونمه دانسمتهب مفهومشیور ترکی (2111)

( 2کلید، بمادام زمینمی، زارودسمتی؛ خورنمد: صمفحهیمفهوم ترکیبی به نوعی به ه  پیونمد م

شمود. ایمن که در سن کیفیت و ویشگی از یک مفهوم به مفهوم دیگر منتقمل می 7ترکیبی کیفی

( ترکیمب 3مماهی، س ارشملاقی؛ شمود: اردکمرکمز دیمده میهای درونرابطه بینتر در ترکیب

 ت دارند: شیربرنج، کاردانش.که در هر دو مفهوم به یک اندازه در ترکیب شرک 9پیوندی

کمز در زبمان مرهمای مرکمب درونبا تمرکز بر زنبۀ معنایی واژه (1388)دیانتی و همکاران 

مرکمز وزمود هسمته الزامما بمه های درونننان دهند در بعری از ترکیب اندفارسی سعی کرده

سمیختگمی پییری معنایی سنها نیسمت. نتمایج ایمن مطالعمه کمه براسما  ن ریمۀ معنای ترکیب

اسم  فارسمی -مرکمز اسم ونهای درو تحلیل تعدادی از ترکیب (2112، 8)فوکونیه و ترنرمفهومی 

کنندر سمادگی مرکز ترممینهای دروندهد که وزود عنصر هسته در واژهننان می انجام شده

 هممایدر واژه بممرای ماممالهمما نیسممت. پممییری معنممایی ایممن واژهسمماختار مفهممومی و ترکیب

کننده ایمر عملکمرد مجماز بمر روی زمزص توصمیف« مادرشمهر»و « گاوصندوق»، «سن تخته»

 شود. گیارد و موزب پیییدگی مفهومی سنها میمی

بمرای است. هشدهای ایرانی نیز مطالعاتی ها و گویشسایر زبانمرکز در ر ترکیب دروندربار

مرکمب در  زبمان  کلممات (2115) 11بندی بیستو و اسمکالیسبراسا  طبقه( 1382) ملکی ماال

مرکمز رونرازی را شامل سه طبقۀ همپایه، تابعی و توصیفی دانسته و هر طبقه را به دو گروه د

                                                           
1. conceptual blending 
2. unity schema 
3. embodied cognition 
4. compositionality 
5. F.J. Costello & M.T. Keane 
6. Relational 
7. Property 
8. Conjunctional 
9. G. Fauconnier& M. Turner 
10. A. Bisetto& S. Scalise 
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هسمته و تمرکمز را نیمز بمه دو گمروه راسهای درون. وی ترکیباستمرکز تقسی  کردهو برون

 است.دهنموبندی هسته طبقه پ

ه و بررسمی و نمدمرکز لکی پشوهنمی نونهای درتا به رال دربارر روابا معنایی در ترکیب

است. با توزه بمه پشوهنگران روزر صرا مذفول مانده ها در سیاربندی معنایی این ترکیبطبقه

سازی زبان لکی و همینین با توزه به مطالعماتی کمه در مرکز در واژههای دروناهمیت ترکیب

بنمدی معنمایی دربمارر طبقه مطالعه های ایرانی در این زمینه شده،زبان فارسی و بعری از زبان

 رسد.مرکز لکی فروری به ن ر میهای درونترکیب
 

 ملاحظات نظری -3

های مرکمب و واژهدربارر  هاهای پشوهنگران روزر صرا در زبانپردازیعمدر مطالعات و ن ریه
 نایی بین اززای ترکیمبکه رابطۀ مع استمرکز رول این موفوع درون هایترکیب خصوصبه

بندی نمود. در یکمی ها را طبقهتوان ترکیباست و براسا  این رابطه  گونه می به  ه صورت
اسم  را در -های اسم انواع تفسیرهای موزود در ترکیب (2111) ها، کاستلو و کیناز این تلاش

 اند: بندی کردهپنج دسته طبقه
 horse knifeزود دارد. ممالا بین اززای ترکیب و (: نوعی از رابطهrelationalای )( رابطه1

 شود.ها استفاده میدر انگلیسی به  اقویی اشاره دارد که برای قصابی اسب
ززص دیگر بیمان  باها یا کیفیات یکی از اززای ترکیب (: یکی از ویشگیproperty( کیفی )2
 در فارسی.« ماهیاره»شود، مانند می

دوی  و همر شمودمیترکیب با ه  سمیخته  دو ززص سازندر (: مفهومِ هرhybrid( سمیخته )3
 در فارسی.« شلوارکت»سنها به یک اندازه در مفهوم نهایی ترکیب سه  دارند، مانند 

ای از هممر دو مفهمموم (: مفهمموم کلممی ترکیممب نمونممهconjunctiveعطفممی( )( پیونممدی )4
 در فارسی.« سربازمعل »شونده است، مانند ترکیب
(: واژر راصل از ترکیب بر مفهوم خاصمی دلالمت known-conceptشده )( مفهوم شناخته5

 در فارسی.« گلخانه»شونده در ارتباط است، مانند دارد که به نوعی با هر دو مفهوم ترکیب
 ع دیگرند.انواای و کیفی پربسامدتر از تفسیرهای رابطه (،2111) کاستلو و کین ن ربه 

در  مرکز ]اس  + اس [ را که بمه کمراّتونهای دریکی از خصوصیات ترکیب (71: 2117) بائر

کننده در ناپییری رابطۀ معنایی بین دو اس  شرکتبینی، پیشمطالعات صرفی بدان اشاره شده

 وفوح مناهده کرد:به توانهای زیر میداند. این واقعیت را در ماالها میاین نوع ترکیب
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fire alarm: دهدسوزی را هندار میزنگی که وقوع ستش  

fire ball:  استشدهتوپی که از ستش ساخته  
fire-bomb: شودسوزی میبمبی که موزب ستش  
firefly: سن شبیه ستش است  که دمُ ایرنره   

firelight: شودنوری که از ستش منبعث می  

fire line: گردد سوزیشود تا مانع گسترش ستشخطی که در منطقۀ دارای پوشش گیاهی از گیاه پاک می  

fire service: که وایفۀ سنها خاموش کردن ستش است گروهی  

fire trap: سوزی در سنجا وزود داردمکانی که خطر وقوع ستش  

اند و همما داشممتهبنممدی معنممایی ایممن نمموع ترکیبپشوهنممگران بسممیاری سممعی در طبقه

بمه  (2111) زسدام(. 2112؛ سوبرت 1884؛ رایدر 1873سدامز  نک.)اند های متعددی ارائه کردهبندیدسته

اسمت. + اس [ در زبان انگلیسمی پرداختمه های ]اس ویشه ترکیبها و بهبندی معنایی ترکیبطبقه

 (:94-93: 2111)دهد بندی زیر را ارائه میطبقه N+Nمرکز های درونوی در مورد اس 

( بیمانگر modifier(: اس  هسته دلالمت بمر ابمزار دارد و اسم  توصمیفگر )usageاستعمال )

زنی( دلالمت بمر )دکممه + زرقمه ignition key بمرای مامالاربرد و مورد استعمال سن اسمت. ک

 رود.ای دارد که برای ایجاد زرقه به کار میدکمه

دهد که عملکرد مرزع اس  هسته، و بنمابراین (: اس  توصیفگر ننان میfunctionعملکرد )

+ هوا= تفنم  بمادی( بمه تفنگمی )تفن   air gun برای ماالکل ترکیب، به  ه صورتی است. 

 کند.اشاره دارد که با زریان هوای فنرده کار می

(: اس  هسته ممکن است بر مکان یک کنش یا موزودیمت دلالمت داشمته locationمکان )

)سمرگرمی + پمارک( بمه پمارکی اشماره دارد کمه در سن  amusement parkباشد. بمرای مامال 

 د.شوکننده انجام میهای سرگرمفعالیت

دهد که مرزع یمک ترکیمب ممکمن اسمت از کجما (: اس  توصیفگر ننان میoriginمننأ )

)مزرعه + موش( اشماره بمه موشمی  field mouse د یا در کجا یافت شود. برای ماالگیرننأت 

 شود.دارد که در مزارع یافت می

 influenza virus(: اس  هسمته بیمانگر مفهموم سمبب اسمت. بمرای مامال cause) 1سبب 

 شود.)سنفلوانزا + ویرو ( دلالت بر ویروسی دارد که سبب بروز سنفلوانزا می

)زمنس  sex discrimination: اس  توصیفگر بیانگر مفهوم سبب است. برای مامال 2سبب 

 سید.+ تبعیض= تبعیض زنسی( بیانگر تبعیری است که به واسطۀ زنسیت به وزود می
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اس  توصیفگر بیانگر منبع پیدایش هستند. برای  (: گاهی اس  هسته و گاهیsourceمنبع )

)زغال + گرَد( اسم   coal dust)زنبور عسل( اس  هسته، یعنی زنبور، و در  honey beeماال در 

 توصیفگر، یعنی زغال، به منبع پیدایش اس  دیگر اشاره دارند.

بمه مفهموم  (: اس  توصیفگر اشاره به مفهوم مالک و اس  هسته اشمارهpossessionمالکیت )

مالمک و اسم  « اقلیمت»)رقموق اقلیمت( اسم   minority rightsدر  مملوک دارد. برای مامال

 مملوک است.« رقوق»

(: اس  توصیفگر بیانگر محتوای )ملمو  یا نماملمو ( اسم  هسمته اسمت. contentمحتوا )

ل بیمانگر )میموه + کیمک( اسم  اوfruit cake )فیل  + زننواره( و  film festivalبرای ماال در 

 محتوای اس  دوم است.

(: اس  توصیفگر به مفهومی اشاره دارد کمه اسم  هسمته شمبیه سن resemblanceشباهت )

 )زعبه + کایت( بر نوعی از کایت دلالت دارد که شبیه زعبه است. box kiteاست. برای ماال 

بررسمی  (2111)مرکز لکمی النمتری براسما  سرای سداممز های دروندر پشوهش رافر، ترکیب

 .شودمیمقایسه  (2111)بندی کاستلو و کین خواهند شد و نتایج سن با طبقه
 
 هاتحلیل داده -4

 راز گفتمار روزممرها مرکز در گویش لکی النتری است. دادههای درونهای پشوهش ترکیبداده

 است. (1381 یوند،کولیانی )ک «یلک ۀنامفرهن  و واژه»کتاب  و ی النتریلک ینورانگو

دهنده ممکمن اسمت مرکز گر ه از لحاظ صموری و ازمزای تنمکیلهای مرکب دروناژهو

-ʔɑwو  ʔɑw-qænدارند. برای مامال دو واژر فراوان شبیه باشند، از لحاظ معنایی تنوع و تکار 

limu اند و اولین اس  از ترکیب دو اس  ساخته شدهʔɑw  .ایمن، همر دو از  بمرعلاوه)سب( اسمت

 سغازند، اما به لحاظ معنایی تفاوت دارند:ههست مرکزنوع درون

1) ʔɑw-qæn (سب + قند): سبی که راوی قند باشد 

2) ʔɑw-limu (سب + لیمو): سبی که از لیمو به دست سمده باشد 

 ʔɑw-qænاین تفاوت معنایی ناشی از تفاوت در رابطۀ بین اززای سازندر ترکیب اسمت. در 

د دارد، یعنی اس  اول رماوی اسم  دوم اسمت. امما در وزو« محتوا»بین دو ززص ترکیب رابطۀ 

ʔɑw-limu  شود، یعنی اس  دوم مننأ اسم  اول مناهده می« مننأ»بین دو ززص ترکیب رابطۀ

مرکز لزوما بمه های دروندهد که شباهت صوری و ساختاری ترکیبها ننان میاست. این ماال
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ها باید نوع روابطمی کمه ل معنای ترکیبمنزلۀ شباهت معنایی سنها نیست و برای تجزیه و تحلی

همای مرکمب . در ادامۀ این بخش، انواع واژهشوددقت بررسی بین اززای ترکیب برقرار است به

 کنی .مرکز در زبان لکی را از ن ر ساختاری و معنایی بررسی میدرون
 
 ساختار اسم + اسم -1- 4

تار ]اس  + اس [ اسمت. واژر راصمل از مرکز در زبان لکی ساخپرتکرارترین ساختار مرکب درون

. از دیمدتموان در سن را می بسمیاریو از لحاظ معنایی تنموع  استاین ترکیب نیز از مقولۀ اس  

پایان تقسی  کمرد. سغاز و هستههسته توان به دو دستۀها را میلحاظ زایگاه هسته، این ترکیب

شمود. امما هستۀ سن محسوب می ،یبدهندر ترکسغاز، اولین عنصر تنکیلهای هستهدر ترکیب

تموان سغاز را میپایان، سخرین ززص ترکیب هستۀ سن است. ترکیمب هسمتههای هستهدر ترکیب

 هسته نیز نامید. توان  پپایان را میهسته و ترکیب هستهراست
 
 آغازساختار ]اسم + اسم[ هسته -4-1-1

رکیب از لحاظ معنایی زیرشممول اسم  اول سغاز، واژر راصل از تهای ]اس +اس [ هستهدر ترکیب

همر دو  غموره()سب ʔɑw-quræلیممو( و )سب ʔɑw-limu بمرای مامال)اولین ززص( ترکیمب اسمت. 

شموند. مرکمز محسموب میدرون( 2117))سب( هستند. بنابراین، طبن تعریف بمائر  ʔɑw زیرشمول

بندی کرد کمه در دسته تقسی  توان به  ندمرکز را از لحاظ معنایی میهای دروناین نوع ترکیب

بر رابطۀ معنایی بمین ازمزای ترکیمب اسمت بندی مبتنیشود. این تقسی ذیل به سنها پرداخته می

 های مرکب راصل نیز متنوع خواهد بود. که به دلیل تنوع روابا معنایی بین سنها، معنای واژه

به سبی اشماره دارد کمه  ʔɑw-limu برای ماالاس  دوم دلالت بر مننا اس  اول دارد.  منشأ:

 .استهمننأ سن لیمو است، یعنی از لیمو به دست سمد
3) ʔɑw-limu (سب + لیمو): لیمو؛ سبی که مننا سن لیمو استبس  

4) ʔɑw-quræ (سب + غوره): سیدغوره؛ سبی که از غوره به دست میسب  

5) ʔɑw-wɑru (سب + باران): سب باران؛ سبی که مننأ سن باران است 

6) xɑkæ-qæn (خاکه + قند):   پودر و گرد راصل از شکستن قند 

 به معنای گرَد و پودر است.  xɑkæواژر  xɑkæ-qænلازم است اشاره شود که در 

اس  دوم دلالت بر محتوای اس  اول دارد. به عبارتی دیگر، اس  اول راوی اسم  دوم  :محتوا

 است. برای ماال:
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7) ʔɑʃ-reʃtæ (سش + رشته): ه؛ سش راوی رشتهرشتسش  

8) ʔɑʃ-kæʃk (سش + کنک): سش کنک؛ سش راوی کنک 

9) ʃow-monɡ (شب + ماه): شب مهتابی 

10) ʧɑlæ-ʔɑɡer (اله + ستش ): الۀ ستش  

دهد که اس  اول  مه کماربرد اس  دوم بیانگر کاربرد اس  اول است، یعنی ننان می :کاربرد

+ ترخینه( به دوغی اشاره دارد که از سن بمرای )دوغ  du-tærxinæ برای ماالو استعمالی دارد. 

)دوغ( بمرای تهیمۀ  duشود. به عبارت دیگر، کماربرد و اسمتعمال ایمن تهیۀ ترخینه استفاده می

tærxinæ .ترخینه( است و نه برای موارد دیگر( 

11) du-tærxinæ (دوغ + ترخینه):  دوغی که کاربرد سن برای درست کردن ترخینه است 
12) son-ʔɑsjow (سن  + سسیاب):  سسیاب کردن استسن  سسیاب؛ سنگی که کاربرد سن  

هما کمه از اس  دوم دلالت بر نوع اس  اول دارد که هستۀ ترکیب است. این نوع ترکیب نوع:

هسمتند، غالبما بمر زانمداران دلالمت « نموع»راوی مفهوم  (1382)دوستان و ورید ن ر کریمی

 گربه( دلالت بر بیۀ گربه دارد. )بیه + bæʧ-ɡorvæ برای ماالدارند. 
13) bæʧ-ɡorvæ (بیه + گربه): گربهبیه  

14) bæʧ-xærguʃ (بیه + خرگوش): خرگوشبیه  

15) tülæ-mɑr (توله + مار):  سنتولۀ مار؛ مار کو ک وک  

16) ɡoɫ-bænuʃæ (گل + بنفنه): گل بنفنه 

17) ɡoɫ-hiru (گل + هیرو): گل ختمی 

ترکیب است به طریقی مخمت  یما مناسمب بمرای اسم  دوم  اس  اول که هستۀ اختصاص:

)گاو + شخ ( اشاره به گاوی دارد که مخت  عمل شخ  زدن اسمت  ɡɑ-ʤeft برای ماالاست. 

 خاطر داشتن قدرت فیزیکی زیاد مناسب این کار است.یا به
18) ɡɑ-ʤeft ( گاو + شخ): گاو نری که توانایی شخ  زدن را داشته باشد 
19) ɡɑ-kɑr (گاو + کار): مناسب کارهای کناورزی است؛ گاو کاری که به لحاظ توانایی گاوی   

20) pijɑ-dɑw (مرد + مبارزه): مرد میدان؛ مرد مبارزه 

21) kolæ-merxu (لانه + مرغ): کلبۀ مرغان؛ لانۀ مرغ 

22) kolæ-mɑru (لانه + مارها): لانۀ مار 

 مرتبا با اس  دوم است. اس  اول وابسته یا متعلن یا :وابستگی/تعلق     
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23) berɑ-ʒæn (برادر + زن):  برادرزن، برادرخان 

24) bɑwɑ-ʒæn (بابا + زن):  پدرخان 

25) ʒæn-bɑwɑ (زن + بابا): نامادری 

مرکز ]اس  + اس [، اس  دوم دلالت بر یک زمزص های دروندر معدودی از واژه جزء سازنده:

)فنمر(  fænærاست. در ماال زیر، اسم  دوم کمه  دهندر اس  اول دارد که هستۀ ترکیبتنکیل

 شود.)تخت( محسوب می tæxtاست یک ززص از اززای اس  اول، یعنی 
26) tæxt-fænær (تخت + فنر): فنری بخواتخت   

سغاز با سماختار ]اسم  + اسم [ در مرکز هستههای درونن منخ  شد که در ترکیبتاکنو

مننمأ، محتموا، کماربرد، نموع،  :از انمدعبارتزبان لکی هفت نوع رابطۀ معنایی وزمود دارد کمه 

اختصاص، وابستگی تعلن و ززص سمازنده. اگمر بخمواهی  ایمن روابما معنمایی را بمه  مار وب 

قمرار « ایرابطمه»منتقل کنی ، همگی سنها در گمروه تفسمیر ( 2111)بندی کاستلو و کین طبقه

بین ازمزای ترکیمب وزمود دارد. ایمن رابطمه در یمک ممورد  گیرند زیرا در سنها نوعی رابطهمی

یابد و بمه صورت کاربرد ت اهر میصورت محتوا و در دیگری بهمورد دیگر به صورت مننأ، دربه

 گری نیز به خود بگیرد.های دیتواند صورتهمین ترتیب می
 
 پایانساختار ]اسم + اسم[ هسته -4-1-2

همای پایان بینمتر از ترکیبمرکز اس +اسم  هسمتههای دروندر ترکیب تنوع معنایی بین اززا

ها بسته بمه نموع رابطمۀ معنمایی بمین ازمزای خمود سغاز است. این نوع ترکیباس +اس  هسته

شباهت، محتوا، زنس، اختصاص، محمل، نموع، وابسمتگی، توانند بر مفاهیمی از قبیل مننأ، می

های راوی هر هایی از ترکیبسغنتگی، زمان، شیوه و تذییه دلالت داشته باشند. در ذیل، ماال

 شود.یک از این مفاهی  ارائه می

 اول دلالت بر مننا اس  دوم دارد.اس   منشا:
27) ɡoɫɑw (گل + سب): استسبی که از گلُ به دست سمده  

28) ʤæftɑw (پوست بلوط + سب): 

 .رودسید و برای دباغی پوست به کار میسبی که از پوست میور بلوط به دست می     
29) lɑfɑw (سیل + سب): سیلاب 

 از زهتی به اس  اول شباهت دارد. اس  دوم که هستۀ ترکیب است شباهت:
30) ɡænemæ-ɡijɑ (گندم + گیاه): گندم گیاهی شبیه  
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31) xær-kæjf (خر + کیف): خرکیف 

32) ʃoter-hoft (شتر + خواب): خوابیدن شبیه شتر   
33) ʃoter-hujæs (شتر + خواب): خوابیدن به طریقۀ شتر 

34) sæɡ-mælæ (س  + شنا): مانند س  شنا  

35) ɡorɡæ-ræm (گر  + رم): مانند گر  و دویدن نرمید   

36) ɡorɡæ-dow (گر  + دو): گر  دویدن تند شبیه  

37) ɡɑ-kæmuter (گاو + کبوتر):  کبوتر گاوی؛ کبوتر درشت و دارای زاۀ بزر 

توانمد از شود، شباهت بین اس  اول و دوم ترکیمب میمناهده می هاطور که در ماالهمان

 رفتار، شکل و اندازه.؛ زهات مختلفی باشد

کمه  اس  دوم راوی اس  اول است؛ به عبارتی دیگر، اس  اول به  یمزی اشماره دارد محتوا:

 شود.شود و با سن شناخته میدر اس  دوم یافت می
38) zɑlüɑw (زالو + سب): سب محل زندگی زالوها 

39) qænɑw (قند + سب): قندسب  

 کند.اس  اول زنس یا مادرسازندر اس  دوم را بیان می جنس:
40) ʧu-tærm (وب + تابوت ): تابوت  وبی 

صاص به اس  اول دارد یا مناسب سن است. اس  دوم بیانگر مفهومی است که اخت اختصاص:

رو است و بر راه و مسیری دلالمت دارد کمه )گله + راه( به معنای راه گله rijænæ-rē برای ماال

 مخت  یا مناسب عبور گله است.
41) rijænæ-rē (گله + راه):  راه عبور گله 

42) beræ-rē (گوسفند + راه):  کنندسن عبور میکوهستانی که گوسفندان از  دشوارمسیر  

  sær-ʒɑn بمرای مامالدهمد. اس  اول محمل تولیمد یما وقموع اسم  دوم را ننمان می محل:

 شود.)سردرد( به دردی اشاره دارد که در سر تولید می
43) deno-dæʒin )دندان + درد(: درددندان  

44) sær-dæʒin )سردرد:)سر + درد 

45) læm-pænum )شودیم یداخل یکه باعث تورم ارنا ییمارب یورم شک ؛ نوع :)شک  + ورم  

مرکمز همای درونمفهوم سغنتگی یکی دیگمر از مفماهیمی اسمت کمه در ترکیب آغشتگی:

 ها، اس  دوم سغنته یا سلوده به اس  اول است.شود. در این نوع ترکیباس +اس  لکی یافت می
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46) ʧerk-ɑw (رک + سب ) سب  رکین؛ سب سلوده به  رک :   

47) hære-ɑw ( ل + سبگِ ) سلود؛ سب سغنته به گل :سب گل   

48) zix-ɑw (رک  عفونت + سب ): خونابه ،سب رک  

اس  اول بر مفهوم زمان دلالت دارد و اس  دوم که هستۀ ترکیب نیز هست، به نموعی  زمان:

)کلاه شب( دلالمت  ʃu-kælow برای ماالشده در اس  اول در ارتباط است. با مفهوم زمان بیان

 تا از سر در مقابل سرما محاف ت کند.شود میارد که غالبا در شب استفاده بر کلاهی د
49) ʃow-kæɫow (شب + کلاه): کلاه شب 

50) ʃow-ʃum (شب + شام): شام شب 

51) ʃow-ɡæʃt (شب + گنت): گنت شبانه؛ شبگردی؛ راهزنی 

52) ʃow-zæxum (شب + رنج): درد و رنج شب هجران؛ درد و زخ  شبانه 

 دوم که هستۀ ترکیب است بر مفهومی از نوع اس  اول دلالت دارد.   اس  نوع:
53) koɡ-tülæ (کبک + توله): کبکبیه  

54) mɑr-ʤorræ (مار + توله): مار، مار کو کتوله  

مرکز، اس  دوم که هستۀ ترکیب است بمر خموردنی های دروندر این نوع از ترکیب تغذیه:

 های زیر:کند، مانند واژهسن تذییه مییا غیایی دلالت دارد که اس  اول از 
55) ʃoter-derek (شتر + خار): خورد؛ خارشترخاری که شتر سن را می  

56) ɡɑ-wonæ (گاو + دانه): خوردای که گاو سن را میگاودانه؛ دانه  

شمود. ای است که اس  دوم )هستۀ ترکیب( انجمام میاس  اول بیانگر شیوه و طریقه شیوه:

ها، اس  دوم باید بر مفهوم کنش یا رویداد دلالمت داشمته باشمد، ماننمد درو کیبدر این نوع تر

 های زیر. کوبی کردن در ماالکردن، خندیدن یا خرمن
57) ɡæl-deru (زمع + درو): زمعی؛ درو گروهیدرو دسته  

58) ɡermæ-xænæ (صدای خندیدن + خنده): خندر رکیمانه؛ تبس  از روی دانایی 

59) ɡɑ-huɫæ ( کوبیاو + خرمنگ گاو باکوبیدن خرمن  :(  

در بعری موارد اس  اول بیانگر هدا و مقصود از عملی است که در اس  دوم بمه سن هدف: 

صورت مجازی اشاره بمه همدا و مقصمود از عممل )شک ( به læmشود. در ماال زیر، اشاره می

dow شود.)دویدن( دارد که هستۀ ترکیب محسوب می 
60) læm-dow ( دو شک  +  دویدن و تلاش برای شک ؛ تقلا برای امرار معاش :(
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دهمد پایان با ساختار ]اس  + اس [ در زبان لکی ننان میمرکز هستههای درونتحلیل داده

ها از لحاظ معنایی بمر مننمأ، شمباهت، محتموا، زمنس، اختصماص، محمل، که این نوع ترکیب

. ایمن تنموع معنمایی رماکی از غنمای سغنتگی، زمان، نوع، تذییه، شیوه و هدا دلالمت دارنمد

واژگانی و فرهنگی زبان لکی اسمت و اگمر بخمواهی  روابما معنمایی ذکرشمده را بمه  مار وب 

را بایمد در گمروه تفسمیر « شمباهت»منتقمل کنمی ، رابطمۀ  (2111) بندی کاستلو و کمینطبقه

   ند.گیرقرار می« ایرابطه»قرار داد و سایر روابا همگی در گروه تفسیر « کیفی»
 
 ساختار ]اسم + صفت[ -2- 4

و در نتیجمه  سغازع هستهمرکز دارای ساختار ]اس  + صفت[ در زبان لکی از نوهای درونترکیب

سمازندر ایمن  یای از مقولۀ اس  است. تنوع رابطۀ بین صفت و اس  که اززاراصل ترکیب واژه

گردد که در ذیمل بمه ها میگیری معانی متنوعی برای این ترکیبند باعث شکلیهانوع ترکیب

 شود.سنها اشاره می

دهمد. عنصر صفتی موزود در ترکیب نحور عملکرد عنصر اسمی را ننان مینحوۀ عملکرد: 

ا دهندر این است که کار کمردن بما زمارو بمعنصر دوم ترکیب ننان ʤɑru-dæsiدر  برای ماال

 گیرد.دست صورت می
61) ʤɑru-dæsi (زارو + دستی): است زارویی که عملکرد سن با دست . زارودستی   

62) ʧerɑx-turi (راغ + توری ): ؛  راغ زنبوری داردشود و تور که با بخار الکل گرم می ی راغ  

63) ʧerɑx-dæsi (راغ + دستی ): دستی غ را   

عنصر صفتی اشاره به ابزاری دارد که برای تولید یا تهیۀ عنصر اسمی )ززص اول  :ابزار تولید

دلالت بمر نموعی نمان دارد کمه بمر روی سماج  nɑn-sɑʤi برای ماال، شودمیاده ترکیب( استف

 شود.)صفحۀ فلزی بزر ( پخت می
64) nɑn-sɑʤi (نان + سازی):   شودنانی که روی ساج پخته می 

65) no-tɑwæj ( اینان + تابه اینان تابه :(  

زمزص اول ترکیمب ززص دوم ترکیب که از مقولۀ صفت است، اشاره به محتویمات  محتویات:

 دارد که از مقولۀ اس  است. 
66) nɑn-berenʤi (نان + برنجی): 

برنج، سرد گندم و روغن ریوانی اسمتفاده نوعی کلو ۀ محلی که سوغات کرمانناه است و در سن از سرد         

 .  شودمی
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67) nɑn-xormɑj (نان + خرمایی):  

 شود.با خرما پخت مینوعی کلو ۀ محلی که سوغات کرمانناه است و      

عنصر صفتی موزود در ترکیب یک صفت نسبی است که نسبت و وابسمتگی زمزص  نسبت:

به نوعی شملوار اشماره  ʃæwɑl-kordi برای ماالدهد. اسمی را به قوم یا مکانی خاص ننان می

 دارد که منسوب به قوم کرُد است.
68) ʃæwoɫ-kordi (شلوار + کرُدی):   ر مناطن کرُدننین رواج داردنوعی شلوار محلی که د 

69) ʃæwoɫ-ʤɑfi (شلوار + زافی): نام دیگری برای شلوار کرُدی است    

های عنصمر اول دارد. صفت )عنصر دوم ترکیب( اشاره به خصوصیات و ویشگی خصوصیات:

همای زیمر تواند شامل رن ، مزه، اندازه، سن، شکل، رالت و غیره باشد. در ماالخصوصیت می

 .دیدتوان خصوصیات را میتنوع این 
70) xejɑr-dæɫæ ( خیار + بزر): خیار درشت و بدنشاد 

71) xejɑr-ʃeŋgæ ( راهخیار + راه  خیار  مبر :(

72) xejɑr-suzæ (خیار + سبز):   خیار سبز و ترد   

73) dɑs-deriʒ (دا  + دراز): رودشبدر و یونجه به کار میی دا  بزرگی که غالبا برای درو  

74) læxæru-ɡoʤær (روده + کو ک): رودر کو ک 

75) hæmir-torʃ (خمیر + ترش): خمیرترش؛ خمیرمایه 

76) nɑnæ-hoʃkæ (نان + خنک): نان خنک 

77) sēf-kotjɑ (سیب + کوبیده): زمینی کوبیدهسیب  

78) mɑr-merde (مار + مرده):  استهکه در ااهر سرام اما در باطن گزندکنایه از کسی مار مرده؛  

79) læm-ʒæɫm (شک  + فرورفته): شک  فرورفته به داخل بدن 
80) ɡol-süræ ( گل + سر): گل سر ؛ شقاین 

81) ɡɑ-mijæru (گاو + ابلن): اشدسفید؛ گاوی که بر بدنش خطوط سیاه و سفید بگاو پینانی  

82) ɡɑ-kælɫoɫæ (گاو + ابلن): نمااز انگنت کنایهسفید؛ گاو پینانی  

بین اسم  و  [صفت+  اس ]مرکز دارای ساختار های درونری از ترکیبدر بعارتباط خاص: 

 توان سن را در طبقۀ خاصی قرار داد. رارتی نمیاست که بهی صفت ارتباط خاص
83) ʃæwoɫ-runki (شلوار + رانی):   پوشاند؛ شلوارکشلواری که ران را تا بالای زانو می 

84) kelow-runki (کلاه + رانی):  

 .بازی محلی شبیه بازی کبدی که محوریت سن کلاه و پای بازیکنان استنوعی       
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 ساختار ]صفت + اسم[ -3- 4

مرکمزی کمه در زبمان لکمی سماختار ]صمفت + اسم [ دارنمد از نموع همای درونتمامی ترکیب

کنندر یکمی از خصوصمیات عنصمر اسممی )هسمتۀ توصیفاند و در سنها عنصر صفت پایانهسته

تواند شامل سن، رن ، شکل، اندازه و ماننمد اینهما باشمد. خصوصیات می ترکیب( است که این

همای ]اسم  + شمده در ترکیبها کمتمر از تنموع مناهدهبنابراین، تنوع معنایی این نوع ترکیب

 .شدصفت[ است که در زیربخش قبلی بررسی 
85) piræ-ʒæn (پیر + زن): پیرزن 

86) ʧæftæ-rē (کج + راه):  راه کج 

87) kæw-hæfi (کبود + افعی): افعی کبود 

88) sijæ-mɑr (سیاه + مار):  مار سیاه 

89) sijæ-mɑɫ (سیاه + خانه): ادر سیاه  

90) zærd-ɑw (زرد + سب):  ای کمرن  

91) zærdæ-mɑr (زرد + مار): باز و فریبکار؛ مار خوش خا و خالدغل مسد   

92) zærdæ-xæna (زرد + خنده): پوزخند 

93) zærdæ-rȇʃ (زرد + ریش):  

 .شودزردزخ ؛ بیماری پوستی که غالبا در ناریۀ لب و صورت و گردن عارض می    

94) kæw-mɑr (کبود + مار): مار کبود؛ سدم بدزنس و گزنده 

95) tɑrikæ-ʃæw (تاریک + شب): قرار دارد   ʃow-monɡ شب تاریک؛ در نقطۀ مقابل    

96) ton-ɑw (تند + سب): تنداب؛ سبنار 

97) ɡiʒ-ɑw (گرد + سب): گرداب 

98) sȇ-konji (سیاه + کنجد): کنجد سیاه 

99) sowz-ɑw (سبز + سب): خاطر وزود زلبک به رن  سبز درسیدای که بهسب مانده  

100) hoʃkæ-ru (خنک + رود): از سدم لاغر و نحیف کنایهسب؛ رود خنک و بی  

101) koɫæ-mɑr (کوتاه + مار): مار کوتاه و بسیار گزنده 

102) koɫæ-ju (کوتاه + زو): زوی کوتاه میان مزارع؛ نهر کوتاه 

103) koɫæ-rȇ (کوتاه + راه): راه کوتاه و میانبر 

104) ʃel-ɑw (شل + سب):هر مایع رقین و شل؛ اسهال 

دستخوش توسیع معنمایی شمده و بمه همر نموع ممایع اطملاق « سب»البته در اینجا مفهوم 

مرکمز در زبمان لکمی بمه  نم  همای درونبعرمی از ترکیب که در موردمهمی گردد. نکتۀ می
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توانند تعبیمر اسمتعاری داشمته باشمند و در های کاربردی خاص میخورد این است در بافتمی

به معنای سب زردرن  اسمت  zærdɑwمرکز تبدیل شوند. برای ماال واژر نتیجه به ترکیب برون

اره به  مای کمرنم  و رقیمن بمه کمار رود شود. اما وقتی که برای اشمرکز محسوب میو درون

شمود. ایمن موفموع در مرکمز تبمدیل میدارای معنای استعاری خواهد بود و به ترکیبمی برون

گر مه لف ما بمه  zærdæ-mɑrشمود. واژر نیز منماهده می kæw-mɑrو  zærdæ-mɑr هایواژه

صمورت اسمتعاری بما بهزبانان غالاست اما کاربرد سن در گفتار روزمرر لک« مار زردرن »معنای 

طور نیمز بمه kæw-mɑrشمود. واژر بماز و فریبکمار اسمتفاده میاست و برای اشاره به افمراد دغل

کنند به هر طریقی بمه دیگمران رود که سعی میاستعاری برای اشاره به افراد بدذاتی به کار می

 سسیب بزنند و زهر خود را بریزند.
 

 سایر ساختارها -4-4

مرکز در زبان لکی علاوه ساختارهای ]اس  + اس [، ]صفت + اس [ و ]اسم  + های درونترکیب

صفت[ که در بالا بررسی شد، در قالب سه ساختار ]ررا افافه + اس [، ]اس  + ررا افمافه[ 

 پردازی .شوند. در ادامه به بررسی این سه ساختار میو ]عدد + اس [ نیز ااهر می
 
 م[ساختار ]حرف اضافه + اس -1 -4 -4

)عقمب( بما اسم  هممراه  domɑ)زلمو( یما  piʃای از قبیمل ها رروا افمافهدر این نوع ترکیب

های زیر اس  راصل از ترکیمب از شوند و واژر راصل از این ترکیب اس  خواهد بود. در ماالمی

 لحاظ معنایی زیرشمول ززص اسمی ترکیب )عنصر دوم( است.
105) piʃ-derow (پیش + درو): 

 .کنددرو که در سن دروگر هر نوع گیاه و محصول را که زلوی دستش بیاید درو مینوعی        

106) domɑ-ʧin (عقب + محصول): شودسخرین محصولی که برداشت می  

107) wær-tɑrmæ (زلو + طارمی): ایوان زلوی خانه؛ طارمی زلو 

108) pɑ-ʃum (پا + شام):شام پسین؛ شام سخر 

و بنمابراین در  های لف ی بلکه در معنای اسمتعاری بمه کمار رفتمدر معننه )پا(  pɑدر اینجا 

 .استشدهنقش ررا افافه ااهر 
109) benæ-tum ( بنُ + تخ):  

 .دارندعنوان تخ  برای سال زراعی سینده نگه میبیر زراعی که کناورزان به      
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وم مکمان یما مرکمز بمر مفهمهای درونکاررفته در این نوع ترکیبسنجاکه رروا افافۀ به از

صورت استعاری( دلالت دارند، رابطۀ معنایی بین اززای ترکیب نیمز یما رابطمۀ مکمانی زمان )به

رابطمۀ مکمانی وزمود دارد امما در  wær-tɑrmæو  piʃ-derowدر  بمرای مامالاست یا زممانی. 

domɑ-ʧin  وpɑ-ʃum شود.رابطۀ زمانی مناهده می 
 

 ساختار ]اسم + حرف اضافه[ -2 -4- 4

مرکز دارای ساختار ]اس  + رمرا افمافه[ بمه های پشوهش یک واژر مرکب درونمیان دادهدر 

 خورد: ن  می
110) tæxt-ʒēr (تخت + زیر): تختی که روی سن ننینند و به استرارت و خواب پردازند 

)زیر( که از نموع  ʒēr، نقش هسته را دارد و ررا افافۀ tæxtاس  اول در این ترکیب، یعنی 

افۀ مکانی است، اشاره به موقعیت و مکان قرار گرفتن تخت دارد. این ساختار در بین رروا اف

زمو و بررسمی بینمتر ورود با زستمرکز لکی بسیار نادر است اما ارتمال میهای درونترکیب

 موارد دیگری از سن را بتوان در زبان روزمرر لکی یافت.
 
 ساختار ]عدد + اسم[ -3 -4 -4

اسمی اسمت کمه از لحماظ معنمایی ه یک اس  افافه شده و واژر راصل د بدر یک مورد یک عد

 )سرود( است. soruنوعی  ʧel-soru: سیدزیرشمول اس  موزود در ترکیب به رساب می
111) ʧel-soru (هل + سرود ):  هل بیت با تایی؛ نوعی فال سرود  هل  

نفمر بما برشممردن  همل دانمه زنی است که در سن یمک بیانگر نوعی فال ʧel-soruاصطلاح     

 41خواهد که هر کدام یک بیت شعر بگوینمد و پمس از اینکمه رافمران تسبیح از رافران می

ن مر محسموب  عنوان فمال فمرد مموردشمود بمهبیت شعر را گفتند، بیت سخری که خوانده می

 شود. می
 
 گیرینتیجه -2

هما از دهد که این نوع ترکیبمی مرکز غیرفعلی در زبان لکی ننانهای مرکب درونتحلیل واژه
توان از لحاظ ساختاری بمه سمه دسمتۀ دارند و سنها را میتنوع زیادی لحاظ ساختاری و معنایی 

ایمن سماختارها، سمه  برعلاوهعمدر ]اس  + اس [، ]اس  + صفت[ و ]صفت + اس [ تقسی  کرد. 
+ اس [ نیز در این نموع  ساختار دیگر شامل ]ررا افافه + اس [، ]اس  + ررا افافه[ و ]عدد
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خورد. نوع رابطۀ بین اززای ترکیب منجر به پیدایش طیفی از معمانی در ها به  ن  میترکیب
بنمدی نممود. مرکز را طبقههای درونتوان ترکیبشود و بر اسا  این رابطۀ معنایی میسنها می
اسم [ بمه مراتمب  های ]اسم  +که تنوع معنایی ترکیبدهد می های پشوهش رافر ننانیافته

مرکز ]اس  + اس [ به دو زیرطبقمۀ های درونمرکز است. ترکیبهای درونبیش از سایر ترکیب
 انمدعبارتشود که شوند و در سنها مفاهی  متعددی یافت میپایان تقسی  میسغاز و هستههسته

نموع،  از: مننأ، محتوا، کاربرد، شباهت، زنس، محمل، وابسمتگی، سغنمتگی، زممان، اختصماص،
دارد و فراوان مرکز ]اس  + صفت[ نیز از لحاظ معنایی تنوع تذییه، شیوه و هدا. ساختار درون

را نحور عملکرد، ابزار تولید، محتوا، نسمبت، خصوصمیت و ارتبماط خماص مانند  معانی متعددی
 ها یافت.توان در این نوع ترکیبمی

هایی همیون انگلیسمی دربارر زبانهای مرتبا قبلی بعری از این روابا معنایی در پشوهش
اند. همینین، وزود سماختارهای ]رمرا افمافه + اسم [، ]اسم  + رمرا و سلمانی یافت ننده

مرکمز همای دروندهد کمه ترکیبافافه[ و ]عدد + اس [، هر ند با بسامد بسیار ک ، ننان می
توان یافت که در ان میدارند و ساختارهایی را در این زبتنوع بسیار لکی از لحاظ ساختاری نیز 
 خورد.کمتر زبانی به  ن  می

که بعری روابا معنایی که بمین ازمزای ترکیمب ]اسم  + اینهای این پشوهش از دیگر یافته
بمه  (2111) و کاسمتلو و کمین (2111)اند، در مطالعمۀ سداممز اس [ در زبان لکی شناسایی شمده

شیوه، زمان، تذییمه ، ززص سازنده، ختصاصاند. این روابا معنایی منتمل است بر ادست نیامده
های ]اس  + صفت[ لکی نیز بعری روابا معنایی از قبیل نحور عملکمرد، و سغنتگی. در ترکیب

گرفته دربمارر ایمن های صمورتکه در معدود پشوهش استهابزار تولید و محتویات به دست سمد
پمشوهش رافمر گمامی ز ایمن لحماظ، . ااسمتندهبه سنها اشاره ن (2116، 1سپانک. )ها نوع ترکیب

 .استمرکز غیرفعلی های درونبندی معنایی ترکیبکو ک در تکمیل و بسا طبقه
های معنمایی کمه بمرای بندیدهد بعری طبقهاز دیگر نتایج پشوهش رافر اینکه ننان می

وم که در بخمش سم( 2111)بندی کاستلو و کین اند، مانند طبقهاس  ارائه شده-های اس ترکیب
توانند ززئیات روابا معنایی بین ازمزای ترکیمب را مقاله مطرح شد، بسیار کلی هستند و نمی
اس  در زبمان لکمی کمه راصمل -مرکز اس های درونننان دهند. بنابرین، تنوع معنایی ترکیب

بنمدی کاسمتلو و هاست، در  ار وب طبقهروابا معنایی متنوع موزود بین اززای این ترکیب
بندی نخواهد بود. زیمرا اکاریمت ایمن روابما از قبیمل مننمأ، قابل تحلیل و طبقه (2111)کین 

                                                           
1. Appah, C.K.I. 
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گیرنمد و در قمرار می« ایرابطمه»محتوا، کاربرد، نوع، اختصاص، زمان و غیره در گمروه تفسمیر 
 ماند.های مفهومی بین سنها ناشناخته باقی مینتیجه تفاوت
روابما معنمایی بمین ازمزای بمه ن پشوهنمگران تما کنموتر اشاره شمد، طور که پیشهمان
توانمد گمام نخسمت و و در نتیجمه پمشوهش رافمر میانمد کمردههای زبان لکی توزمه نترکیب

های پمشوهش رافمر بما . مقایسمۀ مختصمر یافتمهاشمدر ایمن زمینمه به دسرسغازی برای مطالع
یی های متناار در زبان فارسی نیز راکی از سن اسمت کمه تنموع و تعمداد روابما معنماپشوهش
اس  تعداد شانزده -های اس ای که در ترکیبگونهبه ،شده در این پشوهش بینتر استشناسایی

مرکز لکی بیش از بیست نوع رابطمۀ معنمایی های درونرابطه و در مجموع در همۀ انواع ترکیب
 (1382)دوسمتان و وریمد زبمان فارسمی، کریمی در هما. در پشوهشاستشدهمتفاوت شناسایی 

 اند. اس  شده -های اس شناسایی یازده نوع رابطۀ معنایی متفاوت در ترکیبموفن به 
 

 منابع
 . ق : نگاران نور.گویش لکی: سواشناسی، دستور، واژگان. 1382 ر.سزادپور، 
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 چکیده
های اخیرر سال ای دستوری طنزآمیزِهاین مقاله در چارچوب دستور کاربردبنیاد به دگرگونی زبان به بررسی نوآوری

از مطبوعرات طنرز دریابرد ایرن  هراآوری داده پردازد. هدف پژوهش این اسر  کره برا   ر در مطبوعات طنز می

 کره مرواردی آنهرا میان از و اس رفته کاربه هاییساخ  چه های براساس چه سازوکارهایی شکل گرفته، درنوآوری

انرد  شدهبندی و تجزیه و تحلیل ها در سه بخش طبقه. این نوآوریدارندهایی ویژگی چهدارند بسامد بالایی  زبان در

هرای بررسی مشخص شد که بیشتر این نروآوری بادار. «ال»های ساخ  فعل  علی و ساخ  های اشتقاقی،ساخ 

رسرد نظرر مری هبر ،ایرن برعلاوه. اس که حاصل کاربرد زبان  اس تههای قیاسی در زبان شکل گرففرایند براساس

هایی سراخ های  دیرد دانسر ، ان فارسی به ساخ نیاز زب نشانۀ توانرا می های دستوری طنزآمیزنوآوری بیشتر

 .برد کاربهتوان آنها را عی میطبشوخکه در زبان معیار قابل قبول نیستند اما در فضای طنز و 
 

 گیریتحلیل، قرضباز ،بنیاد، تغییر زبان، قیاسرویکرد کاربرد واژگان کلیدی 
 

   ، اصفهان، ایران.دانشگاه اصفهانه گانی، شناسی کارشناس ارشد زبان .1

 vali.rezai@fgn.ui.ac.ir    مسؤول( ة)نویسندایران. اصفهان، ، دانشگاه اصفهانه گانی، شناسی دانشیار زبان. 2
  

 های ایرانیزبان فارسی و گویش
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 مقدمه -1

ی از گویشروران دا از دیرد بسریاردهد م کن اسر  در ابترروی میهای زبانی که نوآوریزمانی

هرای طنزآمیرز چندان طولانی، برخی از این نوآوریاما با گذش  زمانی نه، دطنزآمیز به نظر آی
ای کره بره گونره ،شروندهای زبانی و ارتباطی وارد زبان رسر ی مریبه دلیل برطرف کردن خلأ

این  شدند.کار برده میهصرفا برای ایجاد طنز و شوخی ب هااین نوآوری نشودتصور اس  م کن 
کوشد در آغاز دریابرد های دستوری طنزآمیز مطبوعات میپژوهش با بررسی تعدادی از نوآوری

و از میران آنهرا  اس پدید آمدهها به چه دلایلی و طی چه سازوکارهایی در زبان این نوآوریکه 

و چره عراملی  دارنردهایی اند چه ویژگید و وارد زبان رس ی شدهنمواردی که بسامد بالایی دار
 .اس تهها در زبان رس ی گشسبب  ذب نوآوری
مررور مو رب تغییرر زبران شروند برههای  دید وارد زبان مریساخ ، وقتی از سوی دیگر

دسرتور ترا حردودی  ةدر حروز وترر واژگران محسروس ةدر حروز مع رولا گردند. این تغییرمی
کنرد در بسریاری بیان مری (2214 2)که بایبی  گونهه انکه تا ایی ،رسدبه نظر می نامحسوس

این گفتره برایبی تیبیر  برخری از  شوند. شاهدموارد حتی خود گویشوران نیز متو ه آن ن ی
 های اشتقاقی در زبان فارسی اس .  ساخ  ةهای طنزآمیز در حوزنوآوری

 هرایمکانیسر  برر ت رکرز هردف و نیسر  تصرادفی زبران تغییر (2214 210)از نظر بایبی 
 نره هرامکانیسر  کند. به اعتقاد او ایرنمی ع ل ارتباطی رویدادهای طول در که اس  شناختی

 بیران نیرز را تغییررات چگرونگی و چرایری بلکره کننردمری مشرخص را زبان تغییر مسیر تنها

ی بره هرای زبرانبررسری ایجراد نروآوری بررعلاوهکوشد تا این پژوهش می ،روکنند. ازه ینمی
 اس . ها را در زبان ایجاد کردهایجاد این نوآوری بپردازد که زمینۀدلایلی نیز 

در این پژوهش مجلات طنز یا ستون طنرز مطبوعرات سرال هرای اخیرر  شدهمتون مطالعه
از قیرد قواعرد و هنجارهرای زبران معیرار آزاد خرود را نویسرنده  ،ازآنجاکه در متون طنز اس .
، در چنرین برافتی از طررف دیگرر زنرد.مریتی داند دس  به هنجارشکنی و نروآوری سراخمی

باف  گفت رانی طنرز سرخنگویان ناخودآگراه  درواق ، در یابند.های ساختی ظهور مینیازمندی
 کنند. نیاز دارند خلق میآنچه را 

 دستوری طنزآمیرز هاینوآوری زمینه در شده تا سعی و اس  بنیادداده تحقیقی مطالعه این    
 .شرودو تجزیره و تحلیرل  بنردیانتخراب، طبقره گونراگون منراب  از هاییداده فارسی زبان در

انتشرار  «قرانونبری» که با عنواناس  قانون  ۀاین پژوهش صفحات طنز روزنام متنترین اصلی
مطالعره نیز   و چلچلراغ نی روز ،اصفهان طنز و کاریکاتور، ،آقاگلۀ نشری آن، برعلاوه. اس تهیاف
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بنردی طبقره در سره بخرش هراداده ها و تشکیل پیکرره، ابترداری دادهآو. بعد از   اس هشد
هرای مربروط بره فعرل  علری و هرای اشرتقاقی، نروآوریهای مربوط به سراخ نوآوری  شدند
هرا، دار. در مرحله بعد برمبنای تحلیل هر گروه از داده«ال» های های مربوط به ساخ نوآوری

نقرش  هرانروآوری ازیر   هرر ه شد که در ایجاد و پیدایشپرداخت زبانیو غیر زبانی به نیازهای
 د. ش بررسی دستوری در زبان هاینوآوری این نشدنتیبی  یا تیبی  دلایل نهایتا و ایفا کردند

 
 پیشینه -2

پور آسرتانه های زبانی و ایجاد ساختارهای  دید در زبان صفایی و درویشعلیشوخی ۀدر زمین 
  کلامری، تصرویری و محتروایی های  بهره را بره سره دسرتهعیبطشوخانواع طنز در  (1131)

هرای کلامری شرامل انرواع بازتحلیرل صررفی و نحروی، نقیضره، شروخی کنند.بندی میطبقه
کره از  1طنرز کلامری ۀزاس . نگارندگان با اشاره به نظریهای تبس گیری و اصطلاح سازیغافل

سرازوکارهای رایر   از یکری عتقدنرد کرهم وید های زبانی در ایجاد طنز مدد میقدرت صورت
 بازتحلیل اس . فرایندهای  بهه، عیطبشوخطنز کلامی در 

با نگاهی به سابقه تاریخی ایجاد سراختارهای  دیرد در زبران برا  (1131)مدرسی و وزوایی 
دهند تغییراتی که طرزی در روزگار خود با ایجراد بررسی و تحلیل اشعار طرزی افشار نشان می

گرردد کره عبرارت مطرح می «هنجارگریزی»ای  دید انجام داده، امروز تح  عنوان ساختاره
. نگارندگان برخری از اس تهاس  از ابداع ترکیبات  دید در زبان که در عصر شاعر کاربرد نداش

 «یردن»های زبانی طرزی را ساختن مصدر  علی از اس  عام، استفاده از نشانه مصدری نوآوری
مصردر  صرورتبهعلیره( دن دو اس  متررادف )معطروف و معطروفاص، آوردر ترکیب با اس  خ

مصدر  علی و ساختن مصدر  علی از حرف و ض یر که  صورتبه علی، آوردن واژگان مرکب 
 گیرد.می حروف عربی را نیز در بر

 ترکیبرات معتقد اس  ایرن (1141) های زبان فارسی صادقیدر ساخ  «ال»درمورد کاربرد 
 زبران قواعرد ةمحردود در و فارسری ترکیبرات عنوانبه باید فارسی در قرضی ناصرع سایر مانند
 برا کلری بره صرفی ساخت ان وظیفه و نقش نظر از «ال»به اعتقاد صادقی  .گیرد صورت فارسی
 یرا دمرادم ماننرد ترکیبراتی در میانونرد نظیر «ال» فارسی عربی خود تفاوت دارد زیرا در اصل

 ترکیبراتی در تنهرانه «ال» نقش این در .رودمی کاربه مرکب کل ات نساخت ا در ... و رویاروی
 آن  رز  یر  کره ترکیبراتی از تعردادی در بلکه رودمی کاربه اندشده گرفته عربی از قالبی که

 .خواند فعالنی ه و بارورنی ه میانوندی را آن توانمی روازاین .کاربرد دارد نیز اس  فارسی
                                                           
1. verbal Irony 
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 چارچوب نظری -5

گاه کاربردبنیاد در دستور شناختی بر این باور اس  که بازن ایی شناختی در خرلال کراربرد دید
به این دلیرل رویکردهرای کاربردبنیراد ت رایز  .(2212)بایبی،  گیردد و شکل میآیمیزبان پدید 

. گیرنردمیگونه که در دستور زایشی مطرح اس  نادیرده میان توانش زبانی و کنش زبانی را آن
دسرتور زبران ( 1  2225) از نظرر برایبی دانرد.دیدگاه دسرتور زبران را محصرول کراربرد میاین 

توان نظام زبان را بره در این دیدگاه می بنابراین، سازماندهی شناختی تجربۀ افراد با زبان اس .
 های کاربردی شناخ .واسطۀ داده

و ون  (1303) دیر  (،1335) ، هلیردی(1332) گرا مانند گیونهای نقشهرچند ع وم نظریه
اما این انواع دستور ساختی مانند دسرتور شرناختی  توان کاربردبنیاد دانس را می (2224) ولین

 محرور قروی کرافر و دستور ساخ ( 2225) دستور ساختی شناختی گلدبرگ ،(2220) لانگاکر

 اس  که بیشتر به این نام شهرت دارند. (2221)
 ر از کراربرد زبرانان شناختی در اثبات پدید آمدن دستوشناسترین شواهد زبانیکی از مه 

 کننردهی تعیرینمطالعات متعددی نشان داده که بسامد کاربرد نقشر .(2214 1پرک) بسامد اس 
واژی مقاومر  ربسامد در برابر تغییررات سراخ ن ونه کل ات پُ عنوانبهد. در بازن ایی زبانی دار

واژی های سراخ   کره مو رب پدیرد آمردن صرورتبیشتری دارند. بسامد بالا از عواملی اسر
 شود. میقاعده بی

در هرای زبرانی انجرام داد کاربرد زبان بر سراخ  تأثیرکه درباره  یهایبایبی پس از پژوهش
 های اصلی رویکرد زایشی تردید و در مقابل آن رویکرد کاربردبنیاد را ارائره کررد. برایبیفرضیه

 رای اسرتفاده از  هرای زبرانی برهاس  برای تحلیل ساخ  این رویکرد معتقد براساس (2224)
براور اسر  کره دسرتور  های زبانی را مبنا قرار داد. او بر اینبایس  الگوها و طرحوارهقواعد می

ذخیرره هرن گویشروران تکرار و بسامد در ذ باتدری  کاربرد زبان ایجاد شده و به زبان در نتیجۀ
 را براهرا و معرانی دسرتوری صرورت کاربرد زبان قد اس ه چنین معت (2224) . بایبیاس شده

تروان شدگی در هر زبان مریهای دستوریفرایند ۀند و با مطالعکیجاد میاتکرار الگوهای زبانی 
 .اس شدهدریاف  که دستور زبان چگونه در طول زمان ایجاد 

ی دسرتوری معتقد اسر  پرن  عامرل در تغییرر سراختارها (115  2224) بایبی ،این برعلاوه
افتی بر ترأثیر -2گردد. ها میبسامد که مو ب مستقل شدن ی  سازه از دیگر سازه -1ند  ثرؤم

کراهش  -1شرود. های دستوری مریدادی شدن برخی از ساخ که در کنار بسامد مو ب قرار
هایی که دارای بسرامد برالا گردنرد سرن ون -5 دهد.ربسامد روی میهای پُآوایی که در ساخ 
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تواننرد در مقابرل ربسامد مریهای پُسرن ون -4گردند. ای مرکزی طبقه خود تبدیل میبه اعض
 تغییر مقاوم شوند.

 زبران در نروآوری یر  کرههای زبانی معتقد اسر  زمرانیدر مورد نوآوری (2214 11) بایبی
( 2214 2) برایبی .کررد متوقر  را آن کراربرد بتروان کره اسر  دشروار بسیار شد، بسامد دارای

های ذهنری و فراینردهای زبرانی را شرناخ  نسرب  بره چنین عامل مه  در تیبی  نوآوریه 
هرا در میران گویشروران دهد ایرن نروآوریداند که ا ازه میهای ا ت اعی میفراینده چنین 

 گسترش یابد.
گرردد قیراس اسر . های نوآورانه در زبران مریهایی که مو ب ایجاد ساخ فرایندیکی از 

 یر  گویشرور» آن طری کره اس  یفرایندقیاس کند بیان می (2212 41) ایبیکه ب گونهه ان
 کراربه قدی ی ایسازه در مو ود هایصورتبه معنایی یا آوایی شباه  براساس را  دید عنصر
 .  «دکن ایجاد  دید ساختارهای تا بردمی

ر یر  ی اس  که بره مو رب آن صرورتی دفرایندنیز قیاس  (1111 113) دیدگاه آرلاتو در
گردد. آرلاترو معتقرد اسر  ایرن زبان با صورتی دیگر که با آن به نوعی مرتبط اس  ه انند می

تواننرد ه اننرد های زبانی بره در رات گونراگونی مریزیرا صورت ،تعری  ع دا مبه  ارائه شده
هرایی شوند. از دیدگاه آرلاتو انواع ارتباط نیز م کن اس  سبب به و ود آمدن چنین دگرگونی

کره قیراس سربب حرذف و ناپدیرد اسر   مورد ع لکرد قیاس این دد، اما ی  حک  کلی درگر
از دیردگاه آرلاترو  ،ایرن بررعلاوهگرردد. قاعرده و غیرعرادی در زبران مریهای بریشدن صورت

آورد بلکره تنهرا  دیدی در زبران بره و رود ن ری دهای روند قیاس هیچ صورت یا مقولۀکارکر
 گردد.ای از پیش مو ود در زبان میهسبب گسترش یا تع ی  صورت

قواعد عام و رای  زبران و در کلیره  ۀنیز معتقد اس  قیاس معتبر بر پای (1331 151) آندرسن
نبرد و یا یراد  کاربهقدی ی را  قاعدةهای بیکند و هر گاه نسل  دید صورتسطوح آن ع ل می

معتقرد اسر  از دسر   (1354) 1شود. کیپارسکینگیرد احت الا صورت باقاعده  انشین آن می
معتقرد ( 1351) 2انجامرد. کوریلروویچسازی دستور زبران مریقاعده به سادههای بیدادن صورت
گیررد. ترر قررار مریهای  دیردتر مع ولا اساس ایجاد صورتایتر و پایههای سادهاس  صورت
هرای ابل صرورتنشان مانند صورت مذکر در مقهای بیصورت گویدمینیز ( 1313) 1یاکوبسون

   گیرند.تر بودن بیشتر مبنای قیاس قرار مینث به دلیل سادهؤدار مانند صورت منشان

                                                           
1. K iparski, P 

2. Kurylowicz, J. 

3. Jakobson, R. 
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شناسان تاریخی تو ه خرود را بره با اشاره به اینکه در قرن نوزده  زبان (1102 200) شقاقی
 مشاهدات خود بره براساسآوایی و تغییرات آن و شباه  الگوهای زبان معطوف کردند و  ةحوز

تروان آنهرا را قرانون دهرد کره مریاین نتیجه رسیدند که تغییرات آوایی با چنان نظ ی رخ می

و  (1331) ، آندرسن(1331) 2، متیوس(1305) 1کند که به نظر محققانی مانند بائرنامید، بیان می
هرای زبران بره تولیرد های مختل  با الگوگیری از ساختار واژهگویشوران زبان( 1332) 1اسپنسر

هرای سرترون زنند و حتی م کن اس  برای این کار واژهقاعده دس  میهای تصریفی باورتص
کنرد و پرذیری زبران ع رل مریتجربره براسراسگیرند. از دیردگاه شرقاقی قیراس  کاربهرا نیز 

هرای  دیردی را در زبران هرای مو رود، صرورتسازد با تکیه بر صرورتگویشوران را قادر می

سرازند گراه های قیاسی که افراد برداهتا مریمعتقد اس  نوآوری (1102 200) بیافرینند. شقاقی
و  شرودهای قیاسی اقبال ع رومی ن رینوآوریاز گردد. اما در مواردی نیز تقلید و وارد زبان می

خرود خودیقیاس به (1102 203) د. به اعتقاد شقاقینشوواژگان زبان افزوده ن ی آنها به گنجینۀ
ثر در دگرگونی زبان اس  و چنانچه از قیاس برای نروآوری و ؤا از عوامل معامل تحول نیس  ام

 های آتی در زبان قرار گیرد.تواند مبنایی برای ساخ های  دید استفاده شود میتولید صورت

بررد کره طری آن نیرز نرام مری 5تطابق الگو فرایندعنوان قیاس با فراینداز  (2214 12) بایبی
دهنرد و ی مو ود را به الگوهای مشابهی که در ذهن دارند گسترش میگویشوران الگوهای زبان

کنند. از دیردگاه برایبی ایرن الگوهرا ه ران به این ترتیب برخی از الگوها را در زبان تقوی  می
های پرکاربرد زبانی هستند که به دلیل بسامد زیاد در زبان، در ذهن گویشروران ذخیرره صورت
گیرند و مو رب ایجراد الگوهرای فاهی   دید در زبان مبنا قرار میاند و به محض نیاز به مشده

ینه معتقد اسر  الگوهرای دسرتوری در ه ین زم( 2214 210) گردند. بایبی دیدتر در زبان می
 دهند.ربسامد میبسامد ه یشه  ای خود را به الگوهای دستوری پُک 

بازتحلیرل  دارد.مد بیشرتری بازتحلیرل و فراتحلیرل بسرا فرایندهای قیاسی فراینددر میان 
 از برخری» آن طری کره یفراینرد از اسر  آورده عبارت (2214 112) براساس تعریفی که بایبی

 یرا تکرواژ ی  سازیشناسی عامیانه و یا پسینتوالی به دلایلی مانند ریشه ی  در آوایی عناصر

 ایرن گرردد.مری ن دیرد در زبرا تکواژهرای ایجاد به شود که منجرمی تلقی  داگانه واژة ی 
 .«شروندمری دستوری در زبان واق  و واژگانی هاینوآوری اساس و  دید مع ولا پایه تکواژهای

                                                           
1. Bauer, L 

2. Matthews, P 

3. Spencer, A 

4. Pattern-matching 
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یر  تکرواژ  عنوانبرهبازتحلیل که طی آن م کن اس  بخشی از یر  واژه  فراینداما در مقابل 
کره  گونرهه ان فراینرد. در ایرن داردی و ود دارد که فراتحلیل نام فرایند داگانه تلقی گردد 

شرود برا ایرن  را مریبرهبازتحلیل مرز تکواژها  ا فرایندکند مانند بیان می( 2214 31) تراس 

ی  تکواژ مستقل، بخش انتهایی یر   عنوانبهتفاوت که به  ای  دا شدن بخشی از ی  واژه 
 .چسبدکل ه به ابتدای کل ه بعدی می

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -4

هرای شرود کره در سرالهای دستوری طنزآمیزی پرداخته می وریدر این بخش به بررسی نوآ

  شروندبندی میها در پژوهش به سه گروه طبقهاین نوآوری .اس تهرف کاربهاخیر در مطبوعات 

دار. «ال»و نروآوری در سراخ   ،نوآوری در ساخ  هرای اشرتقاقی، نروآوری در افعرال  علری

بنردی شروندها و نروآوری در پسروندها طبقرهیدو گرروه نروآوری در پ بههای اشتقاقی  نوآوری

 .اس شده
 
 نوآوری در پیشوندها -4-1

-، با-، بِ-، بی-آوری شده شامل پیشوندهای نا    های مربوط به پیشوندها در پیکرهنوآوری

 . اس -و پیشا -، پسا-، نَ
   
   «نا» -4-1-1

پیکرره مشراهده شرد و  مج وعرا هشر  مرورد در -نرا طنزآمیز با پیشوند هاینوآوری مورددر

های  دیدی هسرتند کره بره شود ت امی ترکیبات ساخ ها مشاهده میکه در داده گونهه ان

نروآوری در زبران بره  آنهرا راتوانی  اند. بنابراین، میهای مو ود زبان ایجاد شدهقیاس با صورت

 ش ار آوری .
 (        15، ص152ش ،)قانون نابرجام عنصر ی  فسیل کش  -1
 (              15ص، 1145ش ،)قانون نامربوطهن ولاؤمس -2
 (22/1/1130،قانوناینستاگرام بی ۀ)صفح .کردیدمی ناپذیرآسیبقشر  -1

 
 «بی» -4-1-2

بیران ( 1112 130) کره محتشر ی گونرهه انپیشوند نفی اس  ولری  -نیز مانند نا -پیشوند بی

 کل ره ماهیر  -بی این اس  که و ود دارد -بی و -کند تفاوت مه ی که بین دو پیشوند نامی

 -آن بری بر علاوه .دهدن ی تغییر -نا ولی کندمی صف  به تبدیل را اس  دهد یعنیمی تغییر را
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 آنهرا و آیدمی -نا ولی آیداند ن یایجاد شده صف  به مصدری یا  افزودن با که هاییاس  سر بر

 آن یا  مصردری سپس وند کمی منفی را آن و اضافه صف  به -نا ابتدا درواق  .کندمی منفی را

-بری سروندیهای طنزآمیز با پتوانی. درمورد نوآورینا و ناخوشی مانند کندمی اس  به تبدیل را

 آوری شده مشاهده شد تنها ی  مورد در پیکره    
 (   11، ص1151 قانون، ش) وسواس شناسیشخصیتبی -5

 
 «بِ» -4-1-5

 هرافعرل از برخری ۀریشر سرر کند برمی بیان (1112 133) محتش ی که گونهه ان -پیشوند بِ

زنرد. مری خوب که کسی اس ، یعنی بزنی شخص او میلا ،دهدمی فاعلی معنی آن به و آیدمی

شود و اس ، کند این پیشوند با اس  و قید ترکیب میبیان می( 1100 52) که کلباسی گونهه ان

تنهرا دو  -بی های طنزآمیز با پیشوندرمورد نوآوریسازد مانند بحق و ب وق . دصف  یا قید می

 مورد در پیکره مشاهده شد 
 (   12، ص322قانون، ش) های ببِرَفیلمساخ   طریقه -4
 (22/1/1130 ،قانوناینستاگرام بی ۀ)صفح اس .خوبی بوده فراربکنُ ک از اول-اصلاً شاید خ -5

قوانین دستور زبان ایجراد  براساسن های ببِرَ و فراربکُهای فیل ساخ که گردد مشاهده می

 توان آنها را نوآوری در زبان به ش ار آورد.اند میتر در زبان نبودپیشچون اما  اس شده
 
 «با» -4-1-4

بررای میبر  کرردن   -شود پیشوند باکه برای منفی کردن استفاده می  -بی در مقابل پیشوند 

هرای طنزآمیرز برا رود. درمورد نروآوریمی ارکبهمنفی شده  -پیشوند بیبا تر ساختی که پیش

   آوری شده مشاهده شد     ةتنها دو مورد در پیکر -با پیشوند
 (     14، ص1231قانون، ش) مورد()در قیاس با بی )تیتر( بامورد نگرانی -1
 (     1، ص10ش آقا،گل) ربط()در قیاس با بی )تیتر( ربطبا  واب -0

 
   «نَ» -4-1-7

ها مشراهده خواهرد که در ن ونه گونهه انو اس  مج وعا یازده مورد  -نَ شوندپی با هانوآوری

سراختارهای مو رود در  ،شد بیشترین بسامد مربوط به تع ی  ساختار اس . به عبرارت دیگرر

هرای اس . برخی از نوآوریهای  دیدتر تع ی  پیدا کردهبه ساخ  -زبان مربوط به پیشوند نَ

 ند از  ابارتع -نَ پیشوند باطنزآمیز 
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سراز در منفری ۀدر این سراخ  نشران .(14، ص1133 قانون، ش) نکنول و شایسته مدیر این -3

 اس .مضارع آمده بن ابتدای

-منفری ۀدر این ساخ  نشان (.11، ص531قانون، ش) )تیتر( هابیخودی و هانخَودی ها،خودی -12

 اس .کرده منفی صف  به تبدیل را آن و شده اضافه اس  اول ساز به

 ساز بهمنفی ۀدر این ن ونه نشان (.3، ص151قانون، ش) ولانؤمس این شدن نزاییاشتغال چه -11

توان می و نیس  مو ود دستورزبان این ساخ  نیز در که شده اضافه مرکب فعل وسط

 آن را نوآوری به ش ار آورد.
 
 «پسا» -4-1-6

 ۀگونر -. پسرااسر شدهلیسی ساخته در مفهوم بعَد در زبان انگ postظاهرا به قیاس با پیشوند 

تروان آن را در شر ار زبران فارسری اسر  و بره ایرن دلیرل ن ری در postپیشروند  ةشردبومی

مج وعا یازده مرورد در پیکرره از این پیشوند پیشوندهای قرضی در زبان فارسی به ش ار آورد. 

 از  اندمشاهده شد که برخی از آنها عبارت
 (   15، ص1251قانون، ش) )تیتر( پساشلُه -12
 (      15، ص1221قانون، ش) پدر ةپسابدرق مراس  -11
 (21، ص1134 خرداد ،202ش ،وکاریکاتور )طنز .اس  پساکفاشیان عصر کنون -15

 
 «پیشا» -4-1-5

پسرا در زبران  قرار دارد و احت الا بره قیراس برا پیشروند -پیشوند پیشا -در مقابل پیشوند پسا

نیز در اصل به قیراس برا  -ل را نیز در نظر گرف  که پیشاتوان این احت افارسی اس . البته می

در انگلیسی به مفهوم پیش ساخته شده باشد. اما در هر حال ایجراد ایرن پیشروند  preپیشوند 

انرد در زبان فارسی و ه چنین ساختن ترکیبات  دیدی که پیش از این در زبان مو ود نبروده

متأسرفانه تنهرا  -پیشا های طنزآمیز با پیشوندوآوریتوان نوآوری به ش ار آورد. در مورد نرا می

 ی  مورد در پیکره مشاهده شد 
 هراصنع  از بسیاری پیشابرجام در یعنی ... شده تعطیل ه  هاصنع  از بسیاری پسابر ام در -14

  (  12، ص011قانون، ش) .بود نشده تعطیل
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 نوآوری در پسوندها -4-2

د. در ایرن دارنربیشرتری و تنروع هرا بسرامد لاف پیشوندها برخهای طنزآمیز در پسوندنوآوری
ند اشردههای عربی و اروپایی که وارد زبان فارسری سپس پسوند ،های فارسیبخش ابتدا پسوند

 .دشوبررسی می
 
 «انه» -4-2-1

برا تو ره بره انه مج وعا هف  مورد در پیکره مشراهده شرد و - های طنزآمیز با پسوندنوآوری
   .اس تهیاف کاربرد دستورزبان چارچوب در موارد ت امی در پسوند نزیر ای هاین ونه
 (   1، ص 20ش آقا،گل) )تیتر( آقایانه از الطاف -15
 (1110نوروز ،41، ص1ش آقا،گل) )تیتر( گران مرغانه -11

 
 «ستان» -4-2-2

 کراربرد زبران چرارچوب دسرتور در مروارد ت رام مج وعا پن  مورد در پیکره مشاهده شد و در
 .  س اتهیاف

 (3، ص25ش آقا،گل) طالبستان پس این از نامش شود/ یار طالبان با شده پاکستان چو -10
 (    1، ص0ش آقا،گل) هرتستانشهر  به عجایب این/ اس  نرخیت  ارز کرامات از -13
 ( 11ش آقا،گل) )تیتر( درخواستستان -22
   
 «گی» -4-2-5

 قبرل کرهزمانی و نامندمی نسب  «یا » آن را که بوده «یی-» صورتبه درواق  گی- ةپسوندوار
 گیرردمی قرار «یی-» و «ه» بین میانجی «گ» ی  آوایی دلایل به بیاید غیرملفوظ یها آن از
 آن بتروان شراید که دارد بسامدی چنان «گی» صورتبه نسب  ییا کاربرد. دشو لسه تلفظ تا
 شرکل زبران در فراتحلیل فرایند طی که آورد ش ار به «یی-» مستقل از پسوند ایهوارپسوند را

 اسر شده فرض پسوند ی  زمانه  نسب  ییا و میانجی «گ» که به این صورت ،اس تهگرف
نرد. ناممریپسروندواره  رامسرتقل نشرده آن  «یری-»از  هنوز کاملا «گی-»اما به این دلیل که 

  از انددر پیکره مشاهده شد که برخی از آنها عبارتاین پسوند از مج وعا چهارده مورد 
 (   1، ص2ش آقا،گل) بادکردگی -21
 بیرا مرن، برر کره رفتره آن ترو بر که حال فدای ، به من برن ! کارپسته برادر. پستگیهم پیام -22

 (   0، ص12ش آقا،گل) .شالیکار برادر ی  .کنی  قس   را خود احساس
 (     4، ص51ش آقا،گل) )تیتر( افتادگی قلم از -21

 (  14، ص 1154 قانون، ش) )تیتر( تراکنشیدگی -25
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هستی . بره عبرارت  «گی-»به ک   پسوندواره  «سازیاس » فرایندها شاهد در ت ام ن ونه

این پسوندواره مو ب شده بتوان فعل مرکب یا عبارت فعلی را به اس  تبدیل کررد. ایرن  ،دیگر

آن ا نیز و رود دارد کره بر «یی-» کند در پسوندبیان می (1112) که صادقی گونهه انویژگی 

اگرچره  های ع ل مرکرب سراخ . بنرابرایناز گروه فعلی اس  نیزهای مرکب و توان از فعلمی

 اس .تغییر نکرده هامتفاوت شده ولی هنوز رفتار دستوری آن «یی-»و « گی-»صورت آوایی 
 
 «نما» -4-2-4

اس  و هنوز در ایرن مفهروم  ن ایاندن مصدر از مضارع بن اصل دراس  زیرا پسوندواره  «ن ا-»

دوازده ه پسروندوارایرن های طنزآمیز با نوآوریدانس . توان آن را پسوند ن یاربرد دارد، پس ک

 ند از  اکه برخی از آنها عبارتاس  مورد 
 میگیررن زندگیشرون بررای ولانؤمس که تص ی اتی مقابل نماهامردم از ش ارانگش  ةعد ی  -24

 (   15، ص1225ش  )قانون .میدن نشون مقاوم 

 (14، ص1130قانون، ش) شام وق  به فیل  تبلیغ برای کورش مجت   به نماهاداعشی ۀح ل -25

 (   14، ص1150 قانون، ش) نماهامرتب ضدامنیتی اقدامات -21

 
 دارهای تنوینساخت -4-5

فارسری اضرافه شرود.  ۀکره تنروین بره یر  کل راس  مانی زدار های تنویننوآوری در ساخ 
برخری ماننرد اما دانند های فارسی را غیرمجاز میکل هبسیاری از ادیبان اضافه شدن تنوین به 

بودگی خود رها شرده و مسریر از عربی( معتقدند که تنوین در فارسی meidan.com) سیاوشی
ای پیردا های گفت انی ترازهدار در فارسی معاصر نقشهای تنوین. واژهاس کردهدیگری را طی 

. تنوین در فارسی موضوع  البی اس  زیرا از یر  ندمت ایز با کاربرد آن در عربی کاملا کرده و
تر و ک تر عربی کنی  اما از سوی دیگر فراوانری سو گفت ان غالب این اس  که فارسی را فارسی

 .  اس شدهدار در فارسی نه تنها ک تر نشده بلکه این پسوند حتی زایاتر نیز واژگان تنوین
آسان نیس . تنروین آن دار با معادل نهای تنویسیاوشی معتقد اس   ایگزین کردن کل ه

و مو رب شرده قیردهای  اس کردهگفتاری فارسی ایجاد  ۀخصوص در گونهساز بمفهوم ینظام
های مفهرومی این خلأ برعلاوهاند و ای در زبان نداشته دیدی با تنوین ساخته شود که پیشینه

گفتراری  ۀد. م کن اس  گونرگفتاری فارسی با تنوین در حال پرُ شدن هستن ۀبسیاری در گون
گفتراری  ۀتو ره داشر  کره گونرباشد امرا بایرد  اه ی برای برخی از ادیبان و نویسندگان بی

 های نوشتاری و رس ی نفوذ کند.ها به در ات مختل  به گونهم کن اس  در طول سال
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ن های فارسری را بره ایرن دلیرل کره خرلاف قروانیکلی استفاده از تنوین در کل هرطوهاما ب
های طنزآمیز با تنروین تنهرا دو نوآوری توان نوآوری به ش ار آورد.دستور زبان فارسی اس  می

 شاهده شد ممورد در پیکره 
 (121، ص)ی  فنجان چای داغ  خفه فرمایید. طناباً خواهش ند اس  لطفاً ما را یواش یواش -20
 (11، صستون)بی بدهند. با ه  مسابقه فوتبالاًهای سیاسی لازم اس  ما قویاً معتقدی   ناح -23

 
 نوآوری در پسوندهای اروپایی -4-4

بره  نشردزبان انگلیسی و فرانسره وارد زبران فارسری شرده و برا اضرافه  از پسوندهای اروپایی
 «سریون-» انگلیسی و معرادل آن «زیشن-  »اس کردههای  دید ایجاد های فارسی ساخ کل ه

 اس .« ایس -»و  «یی -»، «ییزه-»، «لوژی-»در فرانسه و ه چنین پسوند 
 
 «زیشن»  -4-4-1

کره یر  مرورد در  فارسی نروآوری بره شر ار آورد ۀتوان اضافه شدن این پسوند را به کل می 
 پیکره دیده شد 

 (   12، ص045قانون، ش) تیتر() مالیزیشن تف -12

واقر  در پسروندایرن زیررا  ،اس شدهفراتحلیل در زبان فارسی ایجاد  فراینداین پسوند طی     
تشکیل شرده  nationalizationدر انگلیسی برای ن ونه . اس « شنِ-»و  «یز-»تشکیل شده از 

از دو پسروند  «زیشرن-»اسر ، پرس  tion-و سرپس پسروند  iz-پسوند  اب nationalاز ستاک 
آن یر   براولی در زبان فارسی گویشور آن را ی  پسروند در نظرر گرفتره و  اس شدهتشکیل 

 .اس کردهساخ   دید ایجاد 
 
  «سیون» -4-4-2

توان این پسوند را ه ان پسروند میرود. البته می کاربه فراینددر مفهوم به وقوع پیوستن نوعی 
مورد ایرن پسروند . دراس شدهسیون -فرانسه تبدیل به در انگلیسی به ش ار آورد که در شنِ -

 ز  آن عبارت اس  ا ۀتنها دو مورد در پیکره مشاهده شد که ی  ن ون
 (     15، ص1142 قانون، ش) )تیتر( لاکچریزاسیون -11

 
  «لوژی» -4-4-5

رود. در فارسری می کاربهیا انتزاعی  مورد ی  مفهوم عینی در مفهوم دانش تخصصی در مع ولا

. شناسرریوم  برراکولرروژیو  شناسرریزیسرر   بیولرروژیاسرر   « شناسرری-»معررادل ایررن پسرروند 

  اس مورد  هش  سوندهای طنزآمیز با این پنوآوری
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 (   11، ص1151 قانون، ش) )تیتر( داداشولوژی -12

 (   15، ص1211 قانون، ش) ولولوژی -11
 (    15، ص1110 قانون، ش) )تیتر( بایدولوژی -15
شود کره )پلنگ در اصطلاح محاوره به افرادی اطلاق می (.15، ص 1123قانون، ش) )تیتر( لنگولوژپ -14

 به سایر افراد  امعه هستند(. های بسیار خاص و پوشش متفاوت نسب دارای آرایش
 

  داداشرولوژی  داد قرار معادل «شناسی-» با را لوژی-پسوند  توانمی بالا هاین ونه ه ۀ در
 ترر ی  «شناسری-»ر بر را« لروژی-» از اسرتفاده داداشرولوژی مبردع چررا اما. شناسیداداش
توانرد های دارای پرستیژ بیشتر میاستفاده از صورتاس . پرستیژ زبانی دلیل اس ؟ شاید داده
نقش مه ی در انتخاب این پسروند اروپرایی  بگذارد. بنابراین عامل تأتیرگذاریمخاطب  بر تأثیر

طنزآمیرز از  ةفادها م کن اس  استاینکه در برخی باف  دیگرۀ نکتدارد.  به  ای معادل فارسی
از عناصرر  برا تفراخرار و نوشرتار مآبی باشد که در گفتاعتراض به فرنگی ۀنشانوندهای خار ی 
اعترراض و نارضرایتی  ةشدگونه که طنز ابزاری برای بیان تلطی ه ان کنند.میبیگانه استفاده 

اعترراض بره راطی و طنزگونه از عناصر بیگانره در مسائل مختل  ا ت اعی اس  گاه استفاده اف
 .س ورود عناصر بیگانه به زبان فارسی ا

 
 «ییزه» -4-4-4

 کراملااین پسروند که معتقد اس  ( 1105 415) دو دیدگاه و ود دارد. فرشیدورد پسونداین  بارةدر
 «یچه-»و « چه-»از  پسوند غیرفعال تصغیر و اتصاف اس  و صورت دیگری اس   فارسی اس 

 «ییرزه-»مانند پاکیزه و دوشیزه. دوشریزه از مصردر دوشریدن اسر  کره برا پسروند  ،«یزک-»و 
 . ص صرامی(برهران قراط  ۀحاشری) دوشردای اس  که شیر مریی دختربچهترکیب شده و به معن

دانرد و معتقرد اسر  این پسوند را در کل ات پاکیزه و دوشیزه در معنی تصغیر می (1155 251)
رفته و در کتب قدی  بارها لفظ پاکیزه را که مصغر پراک می کاربهنیث، تصغیر أگاهی در مورد ت

لی ]دیگر[ در آن معنری تصرغیر یرا اند وبردهمی کاربهمن ؤک و ماس  و آن را در مورد زنان پا
 نیث باقی ن انده و موصوف این صف  گاهی مرد اس .تأ
هرای زبران ظاهرا این پسوند شبیه یکری از پسروندکه آید میآوری شده برهای    از داده    

معتقرد  (1131 15) . سرلی یاسر شدههای فرانسوی وارد زبان فارسری کل ها فرانسه اس  که ب
  زیری هرایویژگری برخری از نظرر صرف در زبان فرانسه مفعولی هایگروهی از صف »اس  
فارسری،  زبران در مفعرولی هایصف  با برانگیزملأت معنایی و ساختاری شباه  خاطر به آوایی
 و ترهرف کراربره مفعرولی مفهروم ه ران / وe/ پایانی تلفظ ه ان با و شده فارسی زبان وارد عینا
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/ e/ به مختوم ولی نیستند مفعولی صف  که فرانسوی هایواژه از برخی دیگر، طرف از .روندمی
 زبرانی مرزهرای فارسی، وارد / درeبه / مختوم هایواژه با ساختاری شباه  سبب به هستند نیز

تیزه، ارگرانیزه، پاسرتوریزه، دمروکرا مفعولی هایمانند صف  ،اندشده رای  بسیار و گشته فارسی
تروان دریافر  کره ایرن پسروند برا . بنابراین می«و غیرهکانالیزه، مکانیزه، هارمونیزه، ه وژنیزه 
هایی مانند پاکیزه و دوشیزه و رود دارد متفراوت اسر . پسوند مشابهی که در فارسی در کل ه

د. پژوهش بیشرتر داربه عقیده نگارنده موضوع شباه  این دو پسوند در فارسی و فرانسه  ای 
  اس پن  مورد  پسونداین های طنزآمیز با نوآوری
 را هرادانشرگاه بایرد .هسرتند شردن دونالکدیزهمک  حرال در هرادانشگاه  دانشگاه استاد ی  -15

 (   11، ص531قانون، ش) .کنی  اکبرجوجیزه
 (21/12/1134نیوز ت )فردا های وارداتی نوروزشدن آیین ایرانیزه -11

 (23/1/1131نیوز ت ) هان دننش سنگالیزه انتقال تجربه برای -10

شردن  فوتبالیزهما قویاً معتقدی  لازم اس  چالش مدرنیته و بخش ترادیشنال  امعه از طریق  -13
 (11، ص)بی ستون  سیویلایز شود.

نوآوری  الب در این پسوند ساختن صف  مفعولی از اس  های فارسی مطابق دستور زبران 
اند. بره عبرارت دیگرر به فعل مرکب تبدیل شدهفرانسه اس  که با الحاق ه کرد شدن و کردن 

 ه ران با مطابق «ییزه-»سنگال ابتدا با ملحق شدن پسوند  و ایران ،هایی مانند اکبر و هاس 
و برا اضرافه شردن  دارد تبدیل بره صرف  مفعرولی گشرته و ود فرانسه در که دستوری الگوی
 فراینردشربیه  سازی ظاهرای فعلاند. این الگوشدن و کردن به فعل مرکب تبدیل شده ه کردِ

شود. ولری نروآوری  الرب های  علی اس  که در آن از اس ، فعل ساده ساخته میساخ  فعل
در این پسوند این اس  که با اضافه شدن این پسوند به ی  اس ، از آن فعل مرکب و نره فعرل 

و ایرانیرزه  که عبارت اسر  از  اکبر رو یزه کرردن، سرنگالیزه کرردن اس شدهساده، ساخته 
 از را طنزآمیرزی خودشران و هره کوتراهی مدت از پس سنگالیزه و این ایرانیزه برعلاوه کردن.
 مترون در وفرور بره حاضرر حرال دردید  توانمی روز مطبوعات در که گونهه ان و داده دس 
 ایرن مفاهی ی بیان برای زبانی نیاز بتوان شاید را آن دلیل که اس تهیاف کاربرد  دی و رس ی
 .دانس  فارسی در زبان فعل در قالب گونه
 
 «یی » -4-4-7

 و فسررده ایرن پسروند» (1105 414) فرشریدورد نظرر از. دارد و ود دیدگاه دونیز  پسوند بارة ایندر 

 تاریر  و نزدیر  مانند مانده باقی هاصف  از بعضی در که اس  نسب ( یا ) ریشه که اس  متحجر
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 شناسری   رال ماننرد اندساخته عجیبی کل ات آن با قاعده برخلاف وقذ اهل از برخی اخیرا ولی

 شربیه ظراهرا «ییرزه-»پسروند ماننرد  فرشیدورد این ةعقید برخلاف «.اس  زیباشناسی معادل که

 بیولوژیر ، ماننرد فنرون و علروم اصرطلاحاتا ب که اس  فرانسه در مو ود هایپسوند از یکی

 در فارسری زبران در کره مشرابهی پسروند با . بنابرایناس شده فارسی وارد غیره و استراتژی 

 ایرن موضروع نیرز نیازمنرد البتره که اس  متفاوت دارد و ود نزدی  و تاری  مانند هاییکل ه

 اس  هش  مورد  پسونداین های طنزآمیز با نوآوری اس . مستقلی پژوهش
 (    12ص1215، شقانون) .اندرفته کاری اروپا تفریحاتی ِ -دیپل اتی  سفر به ی  -52

اروپرایی عنصرر را ی   یی -ند و اگر پسو اس شدهقیاس با دیپل اتی  ایجاد  در تفریحاتی 

 های غیراروپایی را نوآوری به ش ار آورد.توان اضافه شدن آن به کل هبه ش ار آوری  می
 
 «ایسم» -4-4-6

رود کره مری کرارهبربنیرادی در مفهوم مکتب یرا مسرل  ترازه پسوندی اروپایی اس  و مع ولا

دیگر اس  و در مواردی م کن اس  کاملا متناقض با مکتب پریش از خرود  یانشعابی از مسلک

    ده مورد اس  پسونداین های طنزآمیز با باشد. نوآوری
 (51، ص152ش ،)چلچراغ )تیتر( برانکوییسم مکتب -51

 (12، ص3ش آقا،گل) )تیتر( شلغمیسم -52

 (12، ص1ش آقا،گل) )تیتر( پاتیسم قاتی مکتب -51
 (11، ص310 قانون، ش) داخلی سیاس  در جرواجریسم مکتب رواج -55
 (11 ، ص 123قانون، ش) (دیگران به شدن آویزان) بندالیسم مکتب مبانی و اصول -54

 «یسر -»و  «لروژی-» هایی از قبیلپسوند (1111 04) شناسان ایرانی مانند کشانیبرخی زبان

 مجرزا صرورتبهموضوع در دستور زبران سرنتی . به این دانندمی های فعلیپسوندواره عنوانبا  را

 عنوانبرههای اخیر از زمان مطرح شدن اه ی  زبان فارسری و ظاهرا در سال اس شدهپرداخته ن

اه یر   انرد.شردهیرابی شرده و وارد دسرتورزبان معرادلشرده و برایشران تو ره  بدانزبان عل  

شرود و ساختن واژگان تخصصی متجلری مری در»کشانی به گفتۀ های فعلی در فارسی پسوندواره

شود ترا بتوانرد کل رات مع رولی را بره سروی واژگران طی آن این امکان به زبان فارسی داده می

 .«ای در زبان فارسی عل ی به و ود آوردتخصصی و عل ی هدای  کند و تحول تازه
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 نوآوری در افعال جعلی -4-7

 دسرتور در گیرنرد زیررابندی افعال فارسی قرار ن ریهطور سنتی در طبقافعال  علی مع ولا و به
و دارنرد شود ولی این افعال چون بن فعلری نمی ساخته فعل بن موارد از اکیر در فعل فارسی زبان

 نامند.می  علیرا  اند آنهادر اکیر موارد از اس  یا صف  ساخته شده
 بره ندارنرد. فعلری برن هکر هسرتند هایی علی فعل هایمعتقد اس  فعل (1112 55) خانلری

 سراخته فعرل و مصدر آن از که اس  غیرفارسی یا فارسی ایکل ه هافعل این در بن دیگر عبارت
 هراینشانه از . خانلری یکی... کوچیدن، بلعیدن و تلگرافیدن، رقصیدن، قبولاندن، مانند ،اس شده
 فارسری در شرود یعنرین ری هساخت آنها از شینی مصدر اس » داند کهاین می ها رافعل گونه این

 فعرل کره مرواردی در امرا نداری . را آنها مانند و ترشش، لنگش،  نگش، دزدش، گندش کل ات
 غالبراً کره اسر تهرف کراربره و شرده سراخته نیرز صریغه این قیاس روی یافته، از نوساخته رواج

 .  «چرخش، انجامش، غلتش مانند اس   دید استع ال
رسرد اس ؟ اولین دلیلی که به ذهن میل  علی در زبان فارسی چه بودهاما دلیل پیدایش افعا    
ویژه مواقعی که برای مفهوم مورد نظر بن فعلی در زبران ، بهاس  اس  از فعل ساختن به زبانی نیاز

از ورود دسرتگاه تلگرراف   بعد شوندهای  دیدی که وارد زبان فارسی میپدیده لامی ،و ود ندارد
بررای برطررف فارسی و رود نداشر  و ارسال تلگراف هیچ بن فعلی در  مفهومن ابه ایران برای بی

 کردن این نیاز زبانی دس  به نوآوری زدند و از اس  تلگراف مصدر تلگرافیدن را ساختند.
افعرال  صرورتبهتوان اساسرا افعرال  علری را شود که آیا میمیمطرح  سؤالدر اینجا  این 

از عنوان  علی بودن رها شده و وارد مج وعه افعال رس ی زبران  برد تا این افعال کاربهمرکب 
ابتدا بهتر اس  تعدادی از افعرال قیاسری را در ایرن  سؤالفارسی بشوند؟ برای یافتن پاسخ این 

بررد. در نتیجره پاسرخ  کراربه کردن نیز تلگراف صورتبهتوان را می یدنتلگراف  مورد بیازمایی 
توان در مورد افعال مشرابه نیرز از صرورت قیاسری را بپذیری  می میب  اس . اما اگر این سؤال
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فکسریدن یرا تلفرن  رای به ای یلیدن، فکس کردن  ای به میلا ای یل کردن را  ه کرد،استفاد
تلفنیدن. به عبارت دیگر اگر این امکان و ود داشته باشد کره بتروان یر  فعرل  ای به کردن 

ر مقابل این امکان نیرز و رود خواهرد داشر  کره بتروان برد د کاربهمرکب  صورتبهقیاسی را 

برردن  کراربهبرد. بنابراین از نظر معنایی،  کاربهقیاسی  صورتبههای مرکب را نیز برخی از فعل
پذیر اس  بدون اینکه در مفهوم آن ابهرامی فعل مرکب امکان صورتبهتعدادی از افعال قیاسی 

دهد؟ مرکب تر ی  می صورتبهوارد صورت قیاسی را ایجاد شود. ولی چرا گویشور در برخی م
اصل اقتصاد زبانی اس . بر ه ین اساس چرون کراربرد  رسد رعای که به ذهن می اولین پاسخ

دومین دلیل ایجاد افعرال دارد تلگرافیدن به  ای تلگراف کردن سهول  بیشتری برای گویشور 

 قیاسی رعای  اصل اقتصاد زبانی اس .

بررد  کراربرهمرکرب  صرورتبهتوان آنها را آن گروه از افعال  علی که میی اهبرخی از داده

 ند از اعبارت
 (341قانون، ش). نه را تحلیلیدن بگیر من از را هوا -55
اینسرتاگرام  ۀ)صفح .آتیشیدندمی دومینوها پای دیوار برای روشن کردن سیگارهایشان ایستاده -51

 (11/1/1130 ،قانونبی

د اس  تنها افعال ساده نیستند که از نظرر اقتصرادی در زبران بره معتق (1112 254) صادقی
 ویی در زبان شروند. زیررا در زبران دو توانند مو ب صرفهترند بلکه افعال مرکب نیز میصرفه

تر در محور ع رودی زبران و  ویی در حافظه یا به تعبیر فنی ویی و ود دارد  صرفهنوع صرفه

هایی که دارای افعرال بسریط صادقی زبان ةمحور افقی. به عقیدگفتار یا  ة ویی در زنجیرصرفه
کنند زیرا افعرال بسریط  ویی بیشتری می)زنجیر گفتار( صرفه بیشتری هستند در محور افقی

کننرد در هایی که از افعال ترکیبی بیشتر استفاده مریتر از افعال ترکیبی هستند. اما زبانکوتاه
سپارند ولی در عوض یعنی کل ات ک تری را به حافظه می کنند. ویی میمحور ع ودی صرفه

کننرد. برر ه رین برای بیان مفاهی  تازه ه ان کل ات مو ود در حافظه را با هر  ترکیرب مری

 رود.می کاربهها نیروی تلفظی بیشتری اساس او معتقد اس  در این زبان

 یه پیردایش افعرال قیاسری توان معیار اقتصاد زبانی را برای توآنچه بیان شد ن ی براساس

تروان آنهرا را این تنها برخری از افعرال قیاسری هسرتند کره مری برعلاوهدر زبان کافی دانس . 

فعرل  صرورتبههای قیاسی اگرر زیر برخی از فعل ۀن ونمانند برد و  کاربهفعل مرکب  صورتبه

ر کلری از مفهروم تهری طروهیرا بر شودروند در مفهوم آنها ابهام و تیرگی ایجاد می کاربهمرکب 

 گردند. می
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 داشرتید که بودید زنده تنهانه الان نبودید پزشکی نظر زیر اگه بندممی شرط ه  ش ا با -50

 (20/4/1130، عال ی پوریا اینستاگرام ۀ)صفح (.کردیدمی زندگی ببر میل یعنی) .ببریدیدمی
 

 دار«-ال» هاینوآوری در ساخت -4-6

هرا ظراهرا . این ساخ اس شدههای فارسی اضافه ها یا عبارتهبه کل  «-ال»ها این ساخ در 

و مفهروم آنهرا صررفا در فارسری درک دارند عربی هستند ولی در واق  هیچ مفهومی در عربی ن

های فارسی کاملا مغایر با دستور زبان فارسری به کل ه «-ال»این اضافه کردن  برعلاوهشود. می

هرای  برخری از نروآوری ری در زبران فارسری بره شر ار آورد.توان آن را نوآومیاس  بنابراین 

 طنزآمیز در پیکره 

 (        15، ص1241 قانون، ش) خیابون شرقی ضل  در الحرک  م نوع -53
 (        15، ص1241قانون، ش) خونه واسه سنگ الن ای م نوع -42
   (   14، ص1212قانون، ش) )تیتر( الورودیجات م نوع -41
 (     11، ص 511قانون، ش) انخند پسته شدن الخورده م نوع -42

، 1213 )ش قرانون ۀم نروع القطرر در روزنامر لو شعری برا عنرواندر ه ین زمینه علی هدیه    

  که ذکر چند بی  آن خالی از لط  نیس ! اس کردهمنتشر  (15ص
 الخبرر م نروع هفتره ایرن از بنرده ایرن امگشته -41

 قضررا وز گیرررم درپرریش سررفر رحررل خواسررت 

 الکویررر  م نررروع و لامررراراتی ا م نررروع ،آه
 

 النظرررر م نررروع نیرررز  ررراری امورخررراص در 

 السررفر م نرروع بنررده هسررت  گفرر  دوسررتداری

 القطرررر و م نررروع الایرررالاتی  م نررروع ،وای
     

 از عربرری زبرران هررایسرراخ  برا قیرراس از حاصررل دسررتوری هراینرروآوریبینرری  کرره مری

ربی ترا ایرن حرد در فارسری بسرامد اما چرا ساختارهای ع ،اس  پیکره در هاداده پربسامدترین

. بره باشردفارسی  عربی درشدگی بسیاری از ساختارهای ؟ شاید دلیل ت اس زبانی و بومیدارند

های زبان عربی به دلیل حضور طولانی در زبان فارسی و ه چنین داشرتن عبارت دیگر ساختار

 .  س اتهزبانان دارای قدرت حافظه گشسامد بالا در کاربرد، برای فارسیب

های زبران عربری در زبران فارسری ایجراد هایی که به قیاس با ساخ دیگر در ساخ  نکتۀ

ها در بسریاری مروارد دارای واژگرانی فارسری هسرتند کره در اند این اس  که این ساخ شده

 بختیراری کره مح رودی گونرهه اناند. بر ایرن اسراس ساختارهای دستوری عربی قرار گرفته

را را نوعی زبان پیجین بره شر ار آورد.  ییچنین ساختارهارده شاید بتوان اشاره ک (1135 253)

 موضوع مه ری اسر  کره بایرد در فارسی نه و اس  عربی فرض که این ساختارها نهاین البته 
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را در فارسری  سراختارهاایرن اما اگر فرض پیجین بودن شود. شناسی زبان بررسی ة  امعهحوز

کره  ایها و ساختار دستوریاید به دلیل عدم تناسب بین واژهتوان تصور کرد که شبپذیری  می

، 1آیند. شاید بتوان این را با نظریه عدم تجانسمیطنزآمیز به نظر  رفته کاربهها در آن این واژه

 ۀهرای اصرلی در ایجراد طنرز مطابقر  داد کره در آن طنرز حاصرل تجربراز فرضریه، 1تجانس

بره عبرارت دیگرر چرون  رود.ات ما به ش ار مریها و توقعای محسوس میان دانستهناه اهنگی

در موا هره های فارسی در قالب دستور زبان عربی را ندارد زبان توق  دیدن واژهگویشور فارسی

 (1131) افتد. این موضوع را صرفایی و درویشرعلی پورآسرتانهچنین به خنده میبا ساختارهایی 

نقیضره سربکی و  بهه بیش از هر امرری برا های عیطبشوخآنها معتقدند در  اند.نقیضه نامیده

نشران دادن مهرارت تکلر   بررایمیل ترکیب کردن زبان فارسی با عربی  ،رو هستی هلفظی روب

ای و شرعارها و خود در زبان عربی که زبان دش ن نیز بود و تحری  قس   دوم   لات کلیشه

 های زیر نها مانند ن ونهها با حفظ فرم محتوایی آال یلها و ضربتقلیدها از سب  کنایه
 کلوا و شربوا و لانق نقوا. -45
 الله  الرزقنا ترکشاً ریزاً بدستنا یا پاینا و لا  ای حساسنا برح ت  یا ارح  الراح ین. -44

 بره زیرادی حرد ترا نقیضره فهر کره انرد اشاره کرده (1131) صفایی و درویشعلی پورآستانه    

ارد. در نتیجه به دلیل آشنایی مخاطرب برا سراختارهایی د بستگی اصلی اثر با مخاطب آشنایی

تواند مفهروم آنهرا اند مخاطب ه  میکه با واژگان فارسی در قالب دستور زبان عربی ایجاد شده

گرردد. شراید تناسبی واژگان و ساختار دستوری برای او مو ب خنده میرا درک کند و ه  بی

ختارهای آمیختره در مطبوعرات طنرز سرا به ه ین سبب اس  کره امرروزه مرا شراهد کراربرد

 گسترده و فراگیر هستی . صورتبه

 براسراسدار در زبران فارسری را «ال»آید موضوع طنزآمیرز برودن سراختارهای به نظر می     

 شرریفی و کرامتریبره نوشرتۀ توان تو یه کرد. این نظریره نیز می  2نظریه انگاره معنایی طنز

 1ویکترور راسرکین 1304شناسی در باب طنز اس  که در سال ۀ کامل زباناولین نظری (1103)

تواند طنزآمیز شناخته شود د. نظریه راسکین بر این شرط استوار اس  که ی  متن میارائه کر

ت ام متن یرا بخشری از آن برا دو انگراره ذهنری مرا   -1 که دارای این دو شرط باشد صورتیدر

متن با یکدیگر متفاوت یا متناقض باشند. بر ه رین  این دو انگاره در -2مطابق  داشته باشد و 

                                                           
1. Incongruity Theory 

2. Semantic Script Theory of Humor 

3. Raskin,V 
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اساس اگر زبان فارسی و زبان عربی را دو انگاره مستقل در ذهرن گویشروران فارسری زبران در 

شروند ترکیرب شردن سراختارهای نظر بگیری  که از نظر ماهی  دو زبان  داگانه محسوب می

گرردد کره ن ایرن دو انگراره مریدستوری زبان عربی با واژگان فارسی مو ب بروز تنراقض بری

 طنزآمیز شدن ساختارهای مذکور را در پی دارد.

تطابق بین دو انگاره در متن و تقابل آنهرا کره از منظرر راسرکین از ملزومرات طنرز متنری 

ایرن نظریره طنرز برر  براسراسنیرز تطرابق دارد.  2از اسپربر و ویلسون 1ارتباط ۀهستند با نظری

گیررد ترر تخطری از اصرل ارتبراط صرورت مریو به بیان دقیق مبنای تخطی از اصول ه کاری
 .(1103)شریفی و کرامتی  

گویند برا رعایر  آن که  داردچهار قاعده کلی  (50  1314) 1اصول ه کاری از منظر گرایس

تواند به س   تفسیر مورد نظر د که در آن شنونده میدهآل شکل میدر کلام ی  ارتباط ایده

و  5ارتبراط ،4، کیفیر 5نرد از ک یر ای  شود. این چهار قاعده کلی عبرارتگوینده از کلام هدا

. تخطی از اصول ه کاری از رویکردهای مه  در تحقیقات طنز اس  که با عنروان اصرل 1شیوه

ر میان انواع تخطی از اصول چهارگانه ه کراری دو  کردآتاردو مطرح  1331در  0عدم ه کاری

ارتبراط برودن ین اساس بیبر ا .(1103)شریفی و کرامتی   اس  ترمه ظاهرا تخطی از اصل ارتباط 

های فارسی در ساختار دستوری عربری مو رب تخطری از اصرل ارتبراط در اصرول کاربرد واژه

 دار در فارسی را در پی دارد.«ال»های گردد که طنزآمیز شدن ساخ چهارگانه ه کاری می
 
 گیرینتیجه -7

دسرتوری  هرایتفاده از رویکرد دستور کاربردبنیراد نروآوریپژوهش کوشش شد تا با اس ایندر 

یرا ونردهای  هااز نوآوری لزوما خلرق سراخ منظور شود. طنزآمیز در مطبوعات معاصر بررسی 

در ضر ن وقتری  کاملا  دید نیس  و بیشتر گسترش دامنه کاربرد عناصر مد نظر بوده اسر .

رفته در آن سراخ  لزومرا خرود  کاربهوند نامی  به این معنی نیس  که میرا طنزآمیز  یساخت

طنزآمیز باشد بلکه ساخ  پدیدآمده چون نروعی هنجرارگریزی دارد طنزآمیرز اسر . در ایرن 

                                                           
1. Relavance Theory 

2. Sperber,D & Wilson,D 

3. Grice,P 

4. Maxim of Quantity 

5. Maxim of Quality 

6. Maxim of Relation 

7. Maxim of Manner 
8. Non-Cooperative Principle 
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هرای اشرتقاقی در بیشرتر مروارد بره قیراس برا در سراخ  پژوهش مشخص گردید که نوآوری

گیرری نیز با وام اند که این قیاس در برخی مواردهای مو ود در زبان فارسی ایجاد شدهساخ 

هایی که رسد نوآوریاس . در این میان به نظر میقرضی عربی و اروپایی ه راه بوده از وندهای

 معیراروارد زبران  باشرندداشرته  اند حتی اگر بسرامد برالاییتنها به دلیل ایجاد طنز ابداع شده

برخری مروارد بره  این در مورد افعال  علی مشخص شد که ایرن افعرال در برعلاوهگردند. ن ی

اند. در این حالر  گویشروران ت ایرل بره اسرتفاده از دلیل رعای  اصل اقتصاد زبانی ایجاد شده

صورت ساده فعل به  ای صورت مرکب آن دارند. اما در بیشتر مروارد افعرال  علری بره دلیرل 

ی هرا. در نروآوریاسر شدهها ایجراد فراینردفقدان بن فعلی برای بیران برخری از مفراهی  یرا 

دار نیرز مشرخص گردیرد کره ظراهرا بره دلیرل ت راس طرولانی «ال»های طنزآمیز در ساخ 

اسر . امرا در زبان عربی وارد زبان فارسی گشته هایبانان با زبان عربی برخی از ساخ زفارسی

عردم  ۀنظریر براسراسهرای دسرتوری زبران عربری این میان کاربرد واژگان فارسی در سراخ 

. اسر هشدابزاری برای ایجاد طنرز بره وفرور اسرتفاده  عنوانبهبودن  تجانس به دلیل طنزآمیز

دسرتوری در بسریاری از مروارد  های طنزآمیرزواق ، در این نوشتار نشان داده شد که ساخ در

ایرن امرر سرخن مرسروم را بره ذهرن  های مذکور اس .نیاز زبان فارسی به ساخ  ةدهندنشان

 بیانگر ی  واقعی   دی باشد.کند که هر شوخی م کن اس  متبادر می
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 در کردی« بودن»، «bu:n» فعلِ
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  2 شجاع تفکری رضایی

 3عامر قیطوری
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 چکیده
در کردی سورانی، گونۀ اردلان،  «bu:n»های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی بررسی نمود ایستا در محمول

از گفتار روزمرۀ گویشوران آن های داده که استموضوع این پژوهش  ،بندی دوبخشی اسمیتتقسیمبا استناد به 

هاای ماوکور هماواره ایساتا د محمولدهها نشان میصل از واکاوی دادهاست. نتایج حاآوری شدهکردزبان جمع

نمودگردانی ایان افعاال، فعال ثر از دو عامل است. عامل اول در أشوند که متنیستند و گاه دچار نمودگردانی می

« شادن»و « باودن»دهد کردی سورانی دو فعل ربطی باه معناای ها نشان میاست. بررسی داده «bu:n»ربطی 

است. چنانچه محمول حاصل ترکیب صفت و فعل ربطای  «bu:n»نویسۀ هم-آوادارد که مصدر آنها به صورت هم

«bu:n » هاای حاصال از . از ساوی دیرار، تماامی محمولستا ستاباشد، نمود واژگانی غیرای« نشد»در معنای

نیز ایستا نیستند. عامل دوم، ماهیت صفتی اسات کاه در « بودن»به معنای  «bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 

چنانچاه صافت در  بندی صفتی اشمیت و باا  دریاافتیماست. با استناد به تقسیمساختمان محمول به کار رفته

تعلق داشته باشد، محمول همواره ایستا و پایدار خواهاد باود، اماا  بندیطبقههای فتها به دستۀ صاین محمول

 .سازندهایی غیرایستا و ناپایدار میمحمول توصیفیهای های متعلق به دستۀ صفتصفت
 

 نمود واژگانی، نمود ایستا، کردی سورانی، محمول ناپایدار، محمول پایدار واژگان کلیدی:

 . دانشراه رازی، کرمانشاه، ایران ،همرانی شناسیباندانشجوی دکتری ز. 1
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 مقدمه -1

شناختی است که بار روی تصاریی یاا معناای فعال ر توصیفات زبانای دستوری دنمود مقوله
نمود ناظر به چراونری گساترو و تاداوم ( 1991/1998) 1کند. به عقیدۀ اسمیتتظاهر پیدا می

 اعمل در محور زمان از منظر گوینده است. این مقوله مانند بسیاری از مفاهیم دستوری گااه با
شناساان در . زبااناساتهمعناای فعال نهفت اه درشاود و گاتکواژهای دستوری نشان داده می

موجب اند که بهبندی کلانی از نمود ارائه دادههای مختلی تقسیمزبانروی  های خود بربررسی
نماود دساتوری )همان( شود. از نظر اسمیت آن نمود به دو دستۀ دستوری و واژگانی تقسیم می

کند کاه بار روی دوربینی عمل میلنز انند پردازد و مبه بررسی مفهوم نمود در سطح جمله می
کند تا آن را با وضوح بیشاتری نشاان دهاد. کامل یا بخشی از آن تمرکز میصورت بهرخدادی 

ساازی، تظاهر نمود دستوری با توجه به امکانات دستوری هار زباان باه صاورت ونادها، دوگان
ی، نمود دستوری باه ساه بندگیرد. دراین تقسیمافعال کمکی و تکواژهای دستوری صورت می

شود. نمود واژگانی با عنااوین مختلفای از جملاه تقسیم می 4و نقلی 3، ناقص2دستۀ نمود کامل
، 12؛ دوتی1968، 9به نقل از وندلر ،2222، 7)سانز8ها، انواع رخداد، و انواع موقعیت6، انواع کنش 5کنش

یا نماود ( 1979،1993، 11)ورکویالی درونشود. نمود واژگانی، نمود نامیده می (1991؛ اسمیت، 1989
شاود کاه های زمانی درونی رخدادها در جملات اطلاق میبه مشخصه( 1991)اسمیت، موقعیتی 

هاای ککرشاده است. از حیث ویژگی 14و محدودیت 13، اوج12حاوی مفاهیمی چون طول مدت
 17انمناد)رخادادهای کر 18دساتاوردی، 16، پویا15ایستاشوند: چهار گروه تقسیم میرخدادها به 

                                                           
1. Smith 

2. perfective 

3. imperfective 

4. perfect 

5. Aktionsarten 

6. action types 

7. situation 

8. Sanz 

9. Vendler 
10. Dowty 

11. Verkuyl 

12. duration  

13. culmination  

14  . delimitation  

15. stative 

16. activity 

17. achievement  

18. telic 
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؛ 1989؛ دوتای،1968باه نقال از ونادلر،  ،2222 ،)سانز)رخدادهای کرانمند پیچیده(  1تحققیساده( و 

( 1991) اسامیت ( و1986کاامری ) هساتند. (1993؛ ورکویال، 1992، 3؛ پارساونز1994، 1978 2تنی

ساللۀ هایی مبندید. عامل اصلی چنین تقسیمنکنبندی اضافه میرا به این دسته 4نمود منقطع
اصای را دنباال رخادادهای کرانمناد هاد  خ(. 1989؛ دوتای، 1986، 6)کاامریاسات  5کرانمندی

تلقای نخواهاد شاد. شاده که باه هاد  دسات پیادا نکنناد، رخاداد کاملکنند و تا زمانیمی
نهایات که، رخدادهای ناکرانمند نقطۀ پایان کاتی ندارند و این قابلیت را دارند که تاا بیحالیدر

 شته باشند. ادامه دا
کاه حاصال ترکیاب صافت و فعال است هایی لبا هد  بررسی وضعیت نمودی محمو مقاله
هاای واقع، این پژوهش در تلاو است تاا ماهیات محمولدر .انددر کردی سورانی« bu:n»ربطی 

، را مشاخص کناد، «بودننیعصبا»، «tu:ræ bu:n»، و «کرد بودن»، «kurd bu:n»ایستایی چون 
ای کاه در برخای جمالات ایان دهند، به گونهها، رفتار نمودی متفاوتی نشان میمولن محزیرا ای
ها ایستا و در برخی دیرر غیرایستا هستند. در نتیجه، نرارنادگان در صادد هساتند علات محمول

 اسامیتبندی نماود واژگاانی اصاول تقسایمها را بیابند. باه ایان ترتیاب، ابتادا این نمودگردانی

شاود. در . سپس نمود ایساتا و اناواع آن باه تفصایل شارح داده میشودمیفی معر( 1991/1998)
ادامه، وضعیت فعل ربطی در زبان کردی، در مقام یکی از عوامل نماودگردانی در کاردی ساورانی 

شاده در کاربردههای ایستای کردی سورانی از لحاظ صفت بهمشخص خواهد شد. سپس، محمول
 .شوداز بحث پیش رو ارائه میگیری یان، نتیجهدر پاترکیب بررسی خواهند شد. 

 
 ملاحظات نظری -2

گاردد. ارساطو در اثار خاود می بندی رخدادها به زمان ارسطو بازمطالعات اولیه در باب تقسیم
 نقطاۀ پایاانو  پویاییبندی رخدادها را با تکیه بر مفاهیمی چون تقسیم متافیزیکتحت عنوان 
های اماروزی را بندیهایی همچناان اساات تقسایممشخصاهاست، اگرچاه چناین انجام داده
و  قرمزباودن،دهند. وی میان وضعیت، در مقام رخادادی کاه فاقاد پویاایی اسات، تشکیل می

 شادۀاز میان رخادادهای مطرحاست. ، تمایز قائل شدهرفتنراهرخداد که با پویایی همراه است، 

                                                           
1. accomplishment 

2. Tenny 

3. Parsons 

4. semelfactive  

5. telicity 

6. Comrie 
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ای از این رخدادها نقطۀ پایاانی دارناد، دستهشوند. تفکیک میرسطو، دو نوع دیرر از رخدادها ا
نیاز  رفتنراهشوند. در مقابل، رخداهایی مانند نامیده می 1پویرساختن یک خانه، که افعال پایان

به چنین رخدادهایی کنش اطالاق  .وجود دارند که در زمان جاری هستند و نقطۀ پایان ندارند
اینادهایی جسامانی و کهنای هساتند کاه ها فر«کنش»معتقد است  (1998)شود. اسمیت می

های زمانی خاصی نظیر پویایی، ناکرانمندی و طول مدت دارند. ایشان الراوی موقعیات ویژگی
کناد کاه در به شروع عمال اشااره می 2(I)دهد. در این الرو ( نمایش می1صورت )کنشی را به

اسات و در  4اختیااری رخداد نیز 3(F)طول مدتی نامشخص در جریان خواهد بود. نقطۀ پایان 
 .رساندشاوند ولای باه پایاان نمیها متوقای میای متوقی خواهد شد. درواقع، کنشهر نقطه

 دادن کنش است.مفهوم پایان رخداد مفهومی غیرضروری در فرایند ر 
1. I……FArb   

 (1998: 23)اسمیت                                                                                  

شامل فرایناد،  (1998)است که به عقیدۀ اسمیت « تحققی»دستۀ دوم از انواع نمود واژگانی 
شادن فرایناد اشااره دارد مانناد نتیجه  یا تغییر حاصل از آن است؛ در حقیقت، تغییر به کامل

[build a bridge] ،[drink a glass of wine]  و[walk to school]ن های زماانی ایا. مشخصاه
درپای قسم از نمود پویایی، کرانمندی و طول مدت است. نمود غایتمند متشکل از مراحلای پی

شاود. رود و منجر به خلق وضعیتی جدیاد میپیش می 5است که به سوی نقطۀ پایانی طبیعی
شاود رسد، رخداد کامال میکه فرایندی با نقطۀ پایانی طبیعی به نتیجه و پایان عمل میزمانی

برساید، آنرااه رخاداد کامال رود. چنانچه شما به ساوی مدرساه برویاد و باه آن و پیش نمی
 (1998)توانید بیش از آن به رفتن و رسیدن به مدرسه ادامه دهید. اسامیت شما نمی است.شده
چین به طاول ( به آغاز عمل، نقطهIکشد که در آن )( به تصویر می2را به صورت ) تحققینمود 

ممکن اسات اداماه داشاته  تحققییانی کاتی اشاره دارد. نتیجۀ موقعیت ( به نقطۀ پاFعمل، و )
 باشد یا در همان نقطه باقی بماند.

2. I ….. FNat
6

 R 

  (1998: 26اسمیت )                                                                                 

                                                           
1. kinesis verbs 

2. Initial (I) 

3. Final point (F) 

4. Arbitrary (Arb) 

5. natural  

6. Natural  
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آنای، پویاا و کرانمناد  دادهایی، رخا«دستاوردی»های محمولاز نظر اسمیت، دستۀ سوم، 

 reach the]، [leave the house]شاوند مانناد هستند که موجب ایجاد تغییر در وضاعیت می

top] ،[recognize Aunt Jane] این احتمال وجود دارد کاه نتاایج و برایناد رخاداد همبساتۀ .

نماایش داده ( 3کاه در )حساوب نخواهناد شاد. چنانگاه بخشای از آن مرخداد  باشد، اما هیچ

است، الروی زمانی آن شامل یک مرحلۀ واحد و تغییر وضعیت اسات. درایان الراو، نقاا  شده

 کنند.بیانرر مراحل اولیه است، و زمینه را برای رسیدن به آن رخداد فراهم می
3. ….ER… 

 (1998: 32اسمیت )                                                                                

، بدون نتیجه و پیاماد، پویاا، ناکرانمناد و 1ایمرحلهرخدادهایی تک« منقطع»های موقعیت

ایی رخاداده [flap a wing]، [hiccup]، [knock at the door]هستند. رخدادهایی چون   2آنی

یکای از دهد، ایان قسام از نماود ( نشان می4که الروی زمانی )شوند. چنانمنقطع محسوب می

ایان افعاال در لحظاۀ کوتااهی ر   ست که تنها شاامل رخاداد اسات.ترین انواع رخدادهادهسا

 کنند که در زمان امتداد ندارد.دهند و رخدادهایی را توصیی میمی

4. E3 

 (1998: 29اسمیت )                                                                                           

باه   شاود کاه در لحظاههایی اطالاق میبه موقعیت« ایستا»بندی، وضعیت قسیمدر این ت

( 1998)های ایساتا و اساتمرار را در بطان خاود دارناد. اسامیت انجامناد و مشخصاهطول می

 believe in]، و [be tall]، [be in Copenhagen]، [own the farm]هااایی نظیاار موقعیت

ghosts] هاای تماامی موقعیت گیرد. مشخصۀ طول مادت درنظر میهایی ایستا در را موقعیت

هایی که به رویدادی کوتاه و آنی اشااره دارناد. درحقیقات، ایستا وجود دارد، حتی آن موقعیت

د کاه دهااختار زمانی درونای را نشاان میو فاقد س نشدنیهایی تفکیکایستا موقعیت موقعیت

رونی جهت تغییر از وضعیتی باه وضاعیت دیرار پویا نیستند. این قسم از موقعیت، به عاملی بی

شوند، بلکاه هار نیاز دارند. همچنین، نقا  شروع  و پایان جزئی از موقعیت ایستا محسوب نمی

دهند. الراوی زماانی ایان هایی مجزا هستند که نقا  تغییر وضعیت را تشکیل مییک موقعیت

                                                           
1. single-stage 

2. instantaneous  

3. event 
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گیاری در آن نقطاۀ پایاان، باا  قرارای غیرقابل تفکیک را نشان می دهد که در نوع نمود، دوره

 است.کمانک، از موقعیت تفکیک شده
5. (I)              (F) 

 (1998:  32اسمیت )                                                                                         
شاود و هاای ایساتا نمیدهاد، زماانی صار  موقعیتکه این الروی زماانی نشاان میچنان

کند. برای مثال، اگر شخصی اسبی را به مدت یاک وضعیت عمل در هر لحظه از الرو صدق می
ای در طاول آن یاک هفتاه وجاود نادارد کاه اختیار و مالکیت خود دارد، هیچ لحظه هفته در

اسات، گرفته ای دیرر، اگر کسی زبان فرانسه را یادوضعیت مورد نظر در جریان نباشد. در نمونه
داشته باشاد. دانش زبان فرانسه ننیست که ای ام مدت دانش زبان فرانسه را دارد و لحظهتم در

 دهد.( نشان می6های ایستا را به صورت )التزام معنایی موقعیت (1998)به این ترتیب، اسمیت 
 :التزام معنایی وضعیت ایستا .6

ام مراحال آن مادت که وضعیتی در طول مدتی از زمان باقی بماند، این وضاعیت در تمازمانی
 (. 32: 1998اسمیت، 32) ماندباقی می

هاای ملماوت و نااملموت نظیار مالکیات، مکاان، های ایستا شاامل تماام موقعیتموقعیت
، [believe that S]هاایی چاون .. هساتند. اسامیت، محمول.اعتقادات، عادات، افکار، تماایلات و 

[hope that S] ،[fear S] ،[know that S] هاای تاوان موقعیتگیرد، زیارا نمیدر نظر می را ایستا
هایی دسترسای وجاود رغم اینکه به ساختار درونی چنین محمولدرونی آن را مشاهده کرد. علی

کنناد. باه بااور اسامیت، میها را درک ندارد، گویشوران به وضوح ایستابودن و پویابودن موقعیت
را  [think about]را ماوقعیتی ایساتا و  [think that]زبان باه صاورت غریازی گویشوران انرلیسی
 گیرند.کنش در نظر می

 
 های ایستامحمول -3

دهاد. افعاال ایساتا را در دو دساتۀ مجازا قارار می( 1988) 2به نقل از کارلساون (2226) 1آرچه
های نسبتاً ثابات را که به وضعیت [be a beaver ]، و [be extinct]هایی نظیر کارلسون محمول

کاه  [be available]و  [be angry]نظیار  هااییمحماول ویادار( )پا 3تاراز-، تاکارناداشااره د
 نامد. )ناپایدار( می4تراز-های مرحلهدهند، محمولهایی ناپایدار و گورا را نشان میوضعیت

                                                           
1. Arche 

2. Carlson 

3. individual-level 

4. stage-level  
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 های ایستای ناپایدار و پایدارتفاوت معناشناختی محمول -3-1

 .برقرار اساتوجودی ت محمولی میان جملات معتقد است نوعی محدودی (1)(1984) 1میلسارک
و جملاتای  پاویرفتنی( 8برای مثال، به عقیادۀ او در زباان انرلیسای جملاتای چاون جملاۀ )

هستند. ایشان تفاوت میان جملاتی ایان چناین را حاصال تفااوت در  پویرفتنیان( 7همچون )
وجاودی باه کاار هاا کاه باا جمالات از محمول هداند. باه عقیادۀ وی، آن دساتها میمحمول
ها کاه در جمالات از محمول هکه آن دستحالیپردازند، درها می2«مشخصه»روند، به بیان نمی

ها حقاایقی هساتند اشاره دارند. به عقیدۀ ایشان مشخصه« وضعیت»وجودی مجاز هستند، به 
شاوند. در مقابال، مایاند و مشخصۀ لاینفاک آنهاا محساوب که با شخص یا شیء عجین شده

شاخص یاا شایء  های اصلی آنها شرایطی هستند که حو  آنها تغییری در مشخصهوضعیت
هاای ناپایادار باه بخشای از زماان و مکاان اشااره دارناد، کاه محمولکناد. ازآنجاحاصل نمی
های پایدار به وضاعیت خاود شاخص یاا شایء هایی موقت هستند. در مقابل، محمولمحمول

 شوند.ی پایا تلقی میهایاشاره دارند، در نتیجه اغلب محمول
7. There are several policemen available. 

8. *There are several policemen intelligent.  

 (211: 1984( به نقل از میلسارک )5 :2226آرچه )                                                           

اسات. باه هاا پرداختهمحمول از هدساتبه بررسی تمایزات میاان ایان دو  (1988)کارلسون     
هاای کاه محمولهایی موقت اسات، درحاالیهای ناپایدار ظهور مشخصهعقیدۀ ایشان محمول
ای چاون دهندۀ عمل اشااره دارناد. کارلساون معتقاد اسات مشخصاهپایدار مستقیماً به انجام

 باودننجلسآدر لسو  جاانکه رابطۀ میان ست، درحالیمشخصۀ لاینفک او جان پستانداربودن
 در آن قرار دارد. جانبیانرر وضعیتی است که 

9. John is a mammal. 

10. John is in Los Angeles.  

 (1984:211( به نقل از میلسارک )2226:8آرچه )                                                           

هاا رد مربو  باه رفتاار آنها وجود دابه عقیدۀ کارلسون تفاوت دیرری که میان این محمول    
که اسم جمع عریان در مقام فاعال زبان انرلیسی است. هنرامیدر  3نسبت به اسم جمع عریان

شود، با توجه به ناپایدار و پایداربودن محمول تعبیرهای متفاوتی دارد. چنانچاه جمله ظاهر می
ابهاام دارد و  (،  گاروه اسامی فاعال11هاای ناپایادار باشاد، جملاۀ )محمول از دستۀ محمول

                                                           
1. Milsark 

2. properties 

3. bare plural nouns 
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کاه اگار ایان ناوع اسام حالیا اسم جنس تعبیر کرد. درتوان آن را به صورت اسم وجودی یمی
( 12به صورت اسم جنس تعبیر خواهد شاد. جملاۀ ) های پایدار باشد فقطجمع فاعل محمول

دهد رفتار متفاوت ایان دو ( نشان می14( و )13چنانکه جملات )گواه این مدعاست. به علاوه، 
 یی آنها با افعال ادراکی خواهد شد. اوع محمول، موجب ایجاد محدودیت باهمن

11. Dogs are in the backyard. 

12. Dogs are mammals. 

13. John saw Mary in the backyard. 

14. *John saw Mary a mammal. 

 (1984:211ک )( به نقل از میلسار2226:6آرچه )                                                           
 

 های ناپایدار و پایدارتمایز نحوی محمول -3-2

 ای باازهای ناپایدار و پایدار به آن گروه اسمیمعتقد است تمایز میان محمول (2)(1995) 1کراتزر
هاای ناپایادار واقاع، محمولاسات. درگرفته گردد که در جایراه موضوع بیرونای آنهاا قارارمی

هساتند. متغیرهاای رخادادی  (1968) دیویدساونشادۀ حمطر 2محمول متغیرهاای رخادادی
کنناد. باه عناصری اولیه در معناشناسی منطقی هستند که همچون متغیرهای اسمی تغییر می

ناپایادار و پایادار هاای عقیدۀ کراترز این متغیرها موجب تغییار در سااختار موضاوعی محمول
کاه در حالیشود، دریشتر فرافکن میهای ناپایدار یک موضوع بواقع، در محمولخواهند شد. در

موضوع بیرونای محماول هساتند و  3های دیویدسونیچنین نیست. موضوعهای پایدار محمول
صاورت موضاوع بیرونای وه اسمی به خود فرد یا شیء که باه اگر این موضوع فرافکن نشود، گر

 شود.ه می( نمایش داد15کراتزر به صورت )شدۀ اشاره دارد. الروی مطرح کندعمل می

15.  

 
 (1995( به نقل از کراتزر )2226:9آرچه )                  

                                                           
1. Kratzer 

2. eventive variables  

3. Davidsonian argument 
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دانیم خواهاد شاد. مای (19-16ین موضوع موجب تمایز در جملاتی همچون )بود و نبود ا

بودن جمالات دساتوریورت موقت تغییار نخواهاد کارد و غیرمشخصۀ پستانداربودن به صکه 

 موقت است.بودن دردسترت ادعایی است، اما( گواه چنین 19( و )18)
16. Mary is at your disposal in the office. 

17. *Mary is a mammal in the office. 

18. Mary will be at your disposal next week. 

19. *Mary will be a mammal next week. 

 (1995از کراتزر )( به نقل 2226:9آرچه )                                                                 
به ( به صورت ضمنی 22-22مانند جملات ) 1کراتزر همچنین معتقد است بندهای هروقت

. چنین قیدی به صورت غیرگزینشی تمامی متغیرهای آزاد در دامناۀ هستند همیشهقید  معنی
( متغیرهای ممکن، که احتمال محدودشدن آنهاا 22( و )22کند. در جملۀ )خود را محدود می

کاه هستند. زماانی [in Paris]مکانی -و متغیر زمانی [an animal]ارد، متغیر نامشخص وجود د
، مانناد شاودمیمتغیری برای محدودشدن در جمله وجود نداشته باشاد، جملاه غیردساتوری 

 شاود متغیاری جهاتمکاانی موجاب می-( که نبود متغیر نامشخص و متغیر زمانی21جملۀ )
 مله غیردستوری شود. محدودشدن وجود نداشته باشد و ج

20. Whenever Mary is in Paris, she looks happy. 

21. *Whenever Mary is a mammal, she feeds her son. 

22. Whenever an animal is a mammal, it feeds its son. 

 (1995( به نقل از کراتزر )2226:9آرچه )                                          

های ناپایادار نبود موضوع دیویدسون وجه تمایز محمول مالکیت و (1995)اتزر در فرضیۀ کر    
( 1995) 2های ناپایدار وجود دارد. چرچیاامحمول موضوع دیویدسون تنها در .استو پایدار شده

هاا، معتقاد اسات تماامی محمول( 1992) پارسونزۀ شدمطرح 3با تکیه بر رویکرد نلودیویدسون
کنناد. آنچاه موجاب تمااایز موضاوعی دیویدسااونی را فارافکن می هاای ایساتا،حتای محمول

بایاد  4عملرار جانس ،های پایدارشود این است که در محمولهای ناپایدار و پایدار میمحمول
ای پایاا و ایساتا های پایدار مشخصه. به بیان چرچیا، محمولکندمحدود  راموضوع دیویدسون 

هاایی هساتند کاه فرضایه، عملرار جانس موقعیتدهند. در ایان را به فاعل جمله نسبت می
های مکان در جمالات زیار بودن اسمنپویرفتنیاین ترتیب، به محدود به مکان و زمان نیستند.

 ( نیز رد خواهند شد.28( و )26شود. به دلایلی مشابه، جملات )توجیه می

                                                           
1. whenever clauses 

2. Chierchia 

3. Neo-Davidson 

4. Generic Operator (Gen) 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش رویا تابعی، شجاع تفکری رضایی و عامر قیطوری     76

 
23. ??John is a linguist in his car. 
24. ?? John is intelligent in France. 

25. ?? John knows Latin in his office. 

26. * I saw John intelligent. 
27. * I saw John tall.  

 (1995( به نقل از کراتزر )2226:11آرچه )                                                               

 پیشینۀ پژوهش و مطالعات مرتبط -4

سی ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکاواژ در پژوهشی به برر (1392)پژوه و دیرران دانش
ra:/ / نظار اند. صر پرداخته (2212)و کرافت  (1958، 1986) وندلر یبراسات آرا در کردی سورانی

 یاز ارتبا  نمود واژگانی با تکواژ موکور، ایشان به معرفی اناواع نماود واژگاانی باا اساتناد باه آرا
هاایی کاه از خاود نشاان ررسی، افعال ایساتا باتوجاه باه ویژگیپرداختند. دراین ب( 2212) کرافت
، افعاال ایساتای گاورا، و افعاال (3)افعاال ایساتای ناگاورا :شونددهند به سه دسته تقسیم میمی

ای.  به عقیدۀ ایشان، افعال ایستای ناگورا افعال مبتنی بار مفعاول هساتند و نقاش ایستای نقطه
ای کاتای تواناد مشخصاهها میمفعول مدنظر در این  ساختشود. مفعول در آن ضروری تلقی می

ای اکتساابی و ناشای از بودن، یا مشخصهمانند ایرانی ،شودداشته باشد که همواره در آن دیده می
بودن دو مشخصۀ تمایزدهنده هستند کاه بودن و دائمیمحیط باشد. به این ترتیب، مشخصۀ کاتی

به دو زیرگروه ناگاورای کاتای و ناگاورای غیرکاتای تقسایم شوند افعال ایستای ناگورا موجب می
ۀ شادمطرح« زماان xت به مد»شوند. از نظر ایشان، افعال ایستای ناگورای کاتی نسبت به آزمون 

دهاد، حواور عباارت ( نشاان می27چنانچه جملۀ ) ،واقعرفتاری متفاوت دارند. به (1989)وتی د
شدن جمله خواهد شد. در مقابال ی موجب بدساختککرشده در جملات حاوی افعال ایستای کات

قبول باه سااختی قابال« زمان xبه مدت »جملات حاوی افعال ایستای گورای غیرکاتی و عبارت 
 ( گویای این مدعی است.29جملۀ ) دهند.دست می

 

28. # a. se     rož -a             sārā   eʹrāni  -a)4( 
    روز   سه-یفعل ربط       سارا    ایرانی-فعل ربطی

«   است که سارا ایرانی است. مدت سه روز»  
29. se       rož   -a          gołdān   -aka      ška          -wa 

         سه      روز-گلدان     فعل ربطی     -شکستن    معرفه -مود دستورین
«است.است که گلدان شکسته مدت سه روز»  

 .(65: 1392) پژوه و دیرراندانش                                       
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ایان توصایی انتخااب محماول اسات. پژوهشارران میاان دو محماول  نکتۀ قابال تأمال در
« گلادان شکسات»اند. به عقیادۀ آنهاا، در جملاۀ تمایز قائل نشده «بودنشکسته»و « شکستن»

طاور شود، هماانمیان این دو نوع محمول تمایزی قائل ن اگرشکستن گلدان حاصل محیط است. 
 گیری ناصحیح خواهد شد.دهد، موجب نتیجههای تشخیصی زیر نشان میکه آزمون

صاورت در زبان کردی و در زمان حال ساده و با همراهای قیاد تکارار به« شکستن»فعل  -
افعاال ( 1989)های تشخیصای دوتای که با استناد به آزمونشود، درحالیمی عادت تعبیر

 عادت تلقی نخواهند شد.« همیشه»ه و با قید تکرار ایستا در زمان حال ساد
 

30. æw     hæmi:ʃæ     gołda:n    æ-           ʃkene-      t 
 ت.م)5(  -شکستن     نمود عادتی    گلدان            همیشه        او 

  «شکند.او همیشه گلدان می»

 

تداومی[ اسات، -دهد و ]رخدادی است که در لحظه ر  می« شکستن»ازآنجاکه فعل  -
کاه چناین کند. درحالیصورت استمراری رخداد، تنها به مرحلۀ آغاز رخداد اشاره می

کند. به ایان ترتیاب، در ایان تحلیال شایساته افعال ایستا صدق نمی بارۀوضعیتی در
تر به ایستا استفاده شود. همچنین، تنها با تکیاه بار ای با مفهوم نزدیکاست از نمونه
 توان ماهیت افعال را به طور قطع مشخص کرد.، نمی«زمان xمدت به »یک آزمون، 

 

31. ʃi:ʃæ       -kæ       xæri:k -æ               æ                 -ʃke         -t 

شیشه      -معرفه     مشغول  -فعل ربطی   نمود استمراری   -شکستن     -ت.م  

«شکند.شیشه دارد می»  
 

شده در این پژوهش، افعال ایستای گوار است کاه ماوقعیتی متغییار گروه دوم از افعال مطرح
کشند. به عقیدۀ ایشان، عمدۀ افعال این گروه، افعال مرکبی هساتند کاه از ادغاام را به تصویر می
گیری خاود را این بخش نیاز محققاان نتیجاه شوند. درفعلی و فعل سبک ساخته میعنصر پیش

ماوکور،  اند. ایشان معتقد هستند آزماونبه دست آورده« زمان xبه مدت » تنها با تکیه بر آزمون 
اصال از های حوندلر، این قابلیت را دارد که با افعال ایستا نیاز باه کاار بارود. یافتاه یبرخلا  آرا
د که باتوجه به رفتار متفااوت افعاال ایساتای گاورا در آزماون ونادلر، دهها نشان میتحلیل داده

طیفی از ایساتابودن قارار دارناد؛ برخای افعاال از برخای دیرار ایساتاتر  افعال در زبان کردی در
طیفای از وضاعیت ایساتایی هستند. به عقیدۀ نرارنادگان پاژوهش حاضار، قاراردادن افعاال در 

 های بیشتر است. کارگیری آزمونمستلزم به
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رار افعاال ای اسات کاه مانناد دیدستۀ سوم از افعال پیشنهادی ایشان، افعال ایساتای نقطاه     
نماود  د. دراین بخش نیز، قواوت دربارۀ وضعیت ایان قسام ازکننمیپایان رخداد توجه به ایستا، 

عالاوه، اسات. باهصورت گرفته« زمان xدر »و « زمان xبه مدت »واژگانی تنها با استناد به آزمون 
ش، تفاوت باارزی این بخ شده مبهم هستند. به بیانی دیرر، با توجه به توصیفات درتوصیفات ارائه

 است.میان این دسته از افعال و افعال موجود در دو گروه ایستای ناگورا و گورا بیان نشده
اسات. باه به بررسی نمود در زباان کاردی پرداخته (1396) حصار در پژوهشی دیرر، ویسی
، و «ساردبودن»، «sārd bun»، «بودنخساته»، «māndu bun»(6)عقیدۀ ایشان، افعاالی چاون 

«zānin» ،«افعالی ایستا هستند که فاقد مشخصۀ پویایی هستند. ایشان با استناد باه «دانستن ،
افعالی کاه در ایان دساته از نماود است معتقد  (1989)دوتی ۀ شدهای تشخیصی مطرحآزمون

هاا تر دادهروند. اگرچه، با بررسای دقیاقهای امری به کار نمیاند، در ساختواژگانی واقع شده
روند. چنانچاه جملاۀ نشان داد برخی از افعال این دسته در ساخت امری نیز به کار می توانمی
، «gi:roda:r bu:n»، و «دانسااتن»، «za:ni:n»دهنااد، افعااالی چااون ( نشااان می33( و )32)
 توانند در ساخت امری به کار بروند.می« بودنبودن، دلبستهبودن، عاشقوابسته»

 

32. bǝ           -za:n      -æ    tʃæ     æ-       kæ       -j 
 د.م)8( -  کردن    -نمود    چه    د.م-    دانستن-     ب )امری(

«کنی.کار میبدان چه»  
33. gi:roda:r        Ʒi:ja:n =ǝt                  bǝw  -æ. 

بست )د.م(=  زندگی          عاشقواژه           باو   -د.م  

« ات باو.عاشق زندگی»  
 

، «دوسات داشاتن»، «xošwistǝn »، و «دانساتن»، «za:ni:n»مچنین رفتار افعالی چون ه
کاردی  ( از زبان34کند. از نظر ایشان جملۀ )متفاوت عمل می« زمان xبه مدت »در قید زمان 

باه »، و عباارت «دانساتن»، «za:ni:n»( با فعل 35که جملۀ )حالیقبول است، درای قابلجمله
شود. به این ترتیب، رفتار متفاوت افعال ایساتا بار حاصل می نپویرفتنیی ساخت« زمان xمدت 

رو هساتیم؛ هگوارد که در زبان کردی با انواع متفاوتی از افعال ایساتا روبااین واقعیت صحه می
 قرار داد. (1392پژوه و دیرران، )دانشها را در طیفی از ایستایی توان آناگرچه نمی

 

34. ʔaw   bo/ta     se     saɬ      ʔali      xos davist  

  او     برای  تا/   دوست داشت      علی       سال     سه 

«او به مدت سه سال علی را دوست داشت.»  
(1396:154حصار، ویسی ) 
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35. *Ɂæw   bʊ       se   sa:ł    engli:si:     dæ -za:n     -ǝt 

او      مدتبه سه      سال     انرلیسی         می -دانستن  -د.م  

« داند.او به مدت سه سال انرلیسی می»  

 
 هاتحلیل داده -5

های ایستای ناپایدار و پایدار و ارتبا  میان ایان بررسی تمایز میان محمولرای پژوهش حاضر ب
اسات. مطالعاات در انجاام شده  «بودن»و « شدن»به معنی « bu:n»دو محمول با فعل ربطی 

هایی دائام، هاای پایادار مشخصاهدهاد کاه محمولر و پایدار نشان میهای ناپایداباب محمول
هساتند  1قیدوشر ها اغلب جملاتی مطلق و بی. جملات حاوی این محلولدارندضروری و پایا 

دارد و میزبان اطلاعااتی اسات کاه محماول باه آن نسابت  که در آنها فاعل جمله نقش مبتدا
هایی گورا و غیرضروری اشاره دارند کاه دار به مشخصههای ناپایاست. از دیرر سو، محمولداده

دهناد و ها اغلب ماوقعیتی رخادادی را نشاان میوابسته به شرایط خاص هستند. این محمول
کننده در آن رخاداد و وضاعیت رخاداد اسات. باه وضعیت فاعل محدود و منحصر باه شارکت
موجاب تماایز  «بودن»و « نشد»به معنی « bu:n»عقیدۀ نرارندگان، انتخاب میان فعل ربطی 

 شود.میهای ناپایدار و پایدار محمول
 
 فعل ربطی در زبان کردی -5-1

معتقد است در زباان اساپانیایی و ( 2226) . آرچهدارندنوعاتی در فعل ربطی تها از زبانبسیاری 

کنناد. وجود دارد که از لحااظ واژگاانی متفااوت عمال می estarو  serپرتغالی دو فعل ربطی 

گیرد که حوور آنها در جملاه در نظر می 3سه نوع فعل ربطی برای زبان بامبارا (1992) 2وپمنک

دیرر، چنانچه محمول صفت باشاد  های متنوع، متفاوت خواهد بود. به بیانیو با حوور محمول

است. اگار محماول گاروه اسامی و حار  اضاافه باشاد « ka»فعل ربطی در جمله به صورت 

 4است. فعل ربطی در زبان عبری به صورت آشکار و پنهاان« be»و « don»به صورت  ترتیببه

ای کاتای یاا اکتساابی در زبان عبری چنانچه فاعل مشخصه (1994) 5است. به عقیدۀ گرینبرگ

و  (1995) 6کند. کندروشاافاباشد، فعل ربطی به صورت آشکار یا پنهان در جمله تظاهر پیدا می
                                                           
1. categorical   

2. Koopman 

3. Bambara 

4. null 

5. Greenberg 

6. Kondrashova 
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دهناد فعال ربطای در ایان زباان زبان روسی نشان میدر پژوهشی در  (7)(2222) 1ماتوشانسکی

 تابع زمان است؛ در زمان حال فعل ربطی پنهان و در زمان گوشته آشکار است.

دو معناای « bu:n»معتقاد اسات فعال  (2211) 2آسی (، همسو با نشا 1396) حصار ویسی
مادنظر اسات. باه عقیادۀ « باودن»دارد که در افعال ایستا معناای « شدن»و « بودن»متفاوت 

آسای  شاود. نشاا مدنظر باشاد، فعال دچاار نماودگردانی می« شدن»ایشان چنانچه معنای 
شاود کاه مفهاومی ظااهر مای« bu:n»معتقد است فعل ربط در زبان کردی به صورت ( 2211)

 معتقد هستند ایان فعال (2228) 4میراودلی و (1989) 3در خود دارد. امین «وجودداشتن»چون 
 6های متفااوتی دارد. فتااحهای نحوی مختلی، نقشاست که در جایراه 5عنصری چندظرفیتی

تر است. از نظر ایشان، این فعال در زمان گوشته واضح« bu:n»معتقد است تظاهر فعل  (1998)
کاه در زماان گوشاته تظااهر (، درحالی36شود، جملۀ )در زمان غیرگوشته به اجبار حو  می

 (.38شود، جملۀ )زبان شناسۀ جمله میآشکار دارد و می
36. to     a:za:      bu:     -yt. 

you  brave    were  -Agr 
you were brave. 
 

37. awan kurd (ha) -n 
they kurd  (be) Agr 
they are Kurd. 

 .(99: 1998فتاح )                                                                        
 

و « ha»دو صورت دارد. در زمان حاال باه صاورت « bu:n»معتقد است فعل  (1998) 8بابان
گاروه فعلای در ( 2212) 9و کایم (1957) 7کاروتاست. مک« bu:n»در زمان گوشته به صورت 

های آن گیرند کاه موضاوعهای آن در نظر میزبان کردی را گروهی متشکل از هسته و وابسته
نوع خاصی از گاروه فعلای نیاز وجاود دارد کاه  ویشد. به عقیدۀ تواند اسم، صفت یا قید بامی

ای اسات اضاافههستۀ آن فعل ربطی است و محمول آن گروه اسمی، گروه صفتی و گروه حر 

                                                           
1. Matushansky 

2. Nashaat Assi 

3. Amin 

4. Mirawdeli 

5. multivalent 

6. Fattah 

7. Baban 

8. McCarus 

9. Kim 
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 دهند. فعل ربطای در زباان کاردی مفااهیمی چاون وجودداشاتنکه به فاعل جمله ارجاع می
 دارد.( 2228)میراودلی، و مالکیت  (1989)امین، 
« bu:n»پژوهشرران زبان کردی بر این مسلله اتفاق دارند که فعل ربطای در کاردی  اغلب

در مقاام « bu:n»کند. نرارندگان ضمن پویرو های مختلی تظاهر پیدا میاست که به صورت
ه واقع دو نوع فعل ربطی متفاوت دارند کامعتقدند گویشوران کرد در دیفعل ربطی در زبان کر
واقاع، کنناد. درتفاوت از هم عمال میها مشابه است؛ اگرچه ممصدر آنتظاهر آوایی و نوشتاری 

از دو فعل است که از لحاظ معناایی و کااربردی متفااوت  1نویسههم-آوانوعی هم« bu:n»فعل 
 شوند. ند و در استفاده از آن مرتکب خطا نمیاکنند و گویشوران نیز به این امر واقیعمل می
تنهاا در زماان گوشاته صاورت مشاابهی دارد. « شادن»و « ودنب»در معنای « bu:n»فعل     
رغم صاورت آوایای مشاابه، از نظار دهناد، علای( نشاان می39( و )37طور که جملات )همان

رویام های ایساتا روبا( با جمله37کند. در جملۀ )گویشوران هر جمله مفهوم مجزایی را القا می
( 39مان گوشاته اسات. در مقابال، در جملاۀ )که فاقد پویایی است و گویای وضعیتی پایا در ز

 شود.فعل جمله بیانرر ورود به وضعیتی پویا در زمان گوشته است که یک کنش تلقی می
 

38. hæwa:   særd     bu:. 

     هوا         بودن      سرد 
«  هوا سرد بود.»   

39. hæwa:   særd     bu:. 

هوا             دن      سرد وب  

« هوا سرد شد.»  
 

، هساتند. «باودن»، «bu:n»جملاتی در زمان حال و حاوی فعال ربطای  (43 -42جملات )  
چنانچه محمول جمله گروه اسمی، صفتی و یا ساخت ملکی باشد، فعل ربطی از جملاه حاو  

محماول جملاه  ،اگاررویام. های پنهان روبشود. به بیانی دیرر، در وضعیت ککرشده با مقولهمی
در جملاه ظااهر « ha»، باه صاورت «باودن»، «bu:n»د، فعل ربطای ای باشگروه حر  اضافه

 شود.می
40. hæwa:  særd   -(Ø)      -a 

هوا            سرد        -Ø     -ت.م  

  « هوا سرد است.»
41. Ɂæwa:n  mohændǝs –(Ø)      -ǝn.  

                                                           
1. homonym 
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 ت.ج)Ø    - )9-        مهندت         آنها        

   « آنها مهندت هستند.»
42. tʊ    ræfi:q    mǝn    -(Ø)       -i 

    تو       دوست     من         -Ø     –د.م. 

    «تو دوست من هستی.»
43. du:    kǝteb   ha    læ  sæar   mez   -æk        -a: 

 پ.ا.)12( – معرفری-   میز      بالا    در    است     کتاب      دو    

    « دو کتاب روی میز است.»

 کاه پرواضح اساتدهند. را نشان می« شدن»ی به معن «bu:n»( فعل 45( و )44جملات )
، در زمان حال نه تنها آشکار است بلکه تظاهر آوایی آن نیاز متفااوت از «شدن»، «bu:n»فعل 

فعال ربطای  ای اسات. همچناینافهاضا، باا محماول حر «بودن»، «bu:n»تظاهر آوایی فعل 
«bu:n » زبان تکواژ نمود ناقص قادر است می« شدن»در معنای«(d)æ » ،«شود. چناین «-می ،

در معناای « bu:n»عالاوه، پویر نیسات. باهامکان« بودن»عنای در م« bu:n»حالتی برای فعل 
 ناپاویرفتنیپاویرد و سااختی ای را در مقاام محماول نمیاضاافهگاه گاروه حر هیچ« شدن»

 ( گواه این مدعاست.46شود. جملۀ )حاصل می
44. hæwa: særd   (d)æ-   be     -t 

     هوا      سرد         می-    شدن   -ت.م

  «شود.هوا سرد می»
45. Ɂæw  æ-  b/wet   -æ    mohændǝs. 

او           می-.شدن      -مهندت    ت.م  

     «شود.او مهندت می»
46. * kǝtebæ  -kæ     (d)æ- bǝt      -æ   sær  mezæ   -kæ 

      کتاب       -می    معرفری-  شدن    -ت.م روی     میز     -معرفری

      «کتاب روی میز شد.»*

در نماود نااقص « شدن»در معنای « bu:n»های حاصل از ترکیب با رغم اینکه محمولعلی
  1روناد. اشامیتباه کاار نمی« باودن»در معناای « bu:n»های با فعل روند، محمولبه کار می

، نشاان  estarو serی زبان اسپانیایی، با وجود دو فعل ربطای های خود بر رودر بررسی (1992)
دهند. محمول حاصل نمی دهد که این دو فعل رفتاری یکسان در میزبانی نمود ناقص نشانمی

ر ایان زباان د ناپاویرفتنیو صفت در زبان اسپانیایی و نماود نااقص سااختی  estarاز ترکیب 
تاوان در نماود و صافت را می serاز ترکیاب کاه محماول حاصال حالیآورناد، دروجود میبه

                                                           
1. Schmitt 
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  serاستمراری به کار برد. ایشان در تبیین چنین حالتی معتقدناد در جمالات باا فعال ربطای 
شاود. شود و به محمولی با ساختار زمانی درونای تبادیل میاین فعل به هستۀ نمود منوم می

شود، با این تفاوت کاه دو فعال به باور نرارندگان همین ویژگی در زبان کردی نیز مشاهده می
 ربطی مدنظر در مواردی تظاهر آوایی مشابه دارند.

د که در زبان کردی دو فعل ربطای دهنشان می« bu:n»های حاوی فعل ربطی بررسی داده

کاه تظااهر آوایای مصادر ایان افعاال باه صاورت  وجاود دارد« شادن»و « باودن»در معنای 

ا در جمله متفااوت اسات. کاربردها و شیوۀ ظاهرشدن آنهگرچه است، ا« bu:n»نویسۀ همآواهم

بودن این افعال ریشۀ تاریخی داشته باشد که بررسی آنهاا نویسههم-آوارسد علت همبه نظر می

گنجد. به این ترتیب، به عقیدۀ نرارندگان، کاردی ساورانی دو فعال ربطای در این جستار نمی

رساد در کاردی ان حال پنهان است. به نظر میدر زم« بودن»در معنای « bu:n»دارد که فعل 

 دهد.ر  می 1«حو  فعل ربطی»های روسی و یونانی معاصر، پدیدۀ سورانی، همچون زبان
 

 هابا صفت« بودن»و « شدن»در معنای « bu:n»ترکیب فعل  -5-1-1

محمول هاای حاصال از ترکیاب صافت و فعال ربطای  که دهدهای زبان کردی نشان میداده

«bu:n » ( نشاان 48چنانکاه جملاۀ )کنناد. ییکساان عمال نم« باودن»و « شدن»در معنای

موجب بدسااختی « نشد»در معنای « bu:n»، با فعل «کرُد»، «kʊrd»صفت  ییآمدهد باهمی

ای در معنا« bu:n»باا فعال  ،«سایاه»، «ræʃ»( صافت 47کاه جملاۀ )حالیشود. درجمله می

 است. پویرفتنی« شدن»و « بودن»
47. Ɂæw   kʊrd   bu:    /*bu:. 

او           کرد       شدن*/   بودن   

«     او کرد بود/*شد.»       

48.    mez   -ækæ       ræʃ   bu:    /bu:. 

میز           -شد/     بودن  سیاه      معرفری  

« میز سیاه بود/شد.»   

رفتااار متفاااوت بناادهای حاااوی فعاال ربطاای در زبااان کااردی ایاان پرسااش را در کهاان 

و « باودن»در مفهاوم « bu:n»انریزاند که چه تفاوتی در بطن بندهای حاوی فعل ربطای رمیب

کاه برخای دیرار حالیشود، درپویرفتنی حاصل میاست که در مواردی ساختی نهفته« شدن»

                                                           
1. copula omission  
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دهاد ( که هر دو معنی فعل مجاز است نشاان می47هستند. جملاتی چون جملۀ )ناپویرفتنی 

گویشاوران  یا شدن( منجر به تعابیر متفااوتی از جملاه خواهاد شاد.که نوع فعل ربطی )بودن 

باه کاار « بودن»در معنای « bu:n»این تفاوت واقی هستند و زمانی که فعل ربطی  کردزبان به

صاۀ آن اسات؛ مشخصاه پایادار بودن مشخرود، گوینده معتقد است میز سیاه است و سایاهمی

بودن گوینده وضعیت سایاه« شدن»به معنی « bu:n»که، در جمله با فعل ربطی حالیاست. در

دهد؛ ممکن است میز در معار  دود قارار گرفتاه و تغییار رنا  میز را به موقعیت نسبت می

 ؛ مشخصه ناپایدار است.استهموقت داد

رود، صافت باه کاار مای« باودن»باه معناای « bu:n»ترتیب، در مواردی کاه فعال به این
ماول حاصال، کند. محه دارد و همواره دربارۀ فاعل صدق میای است که به فاعل اشارمشخصه

اسات، آن « شادن»در معنای  «bu:n»که در جملاتی کاه فعال حالیمحمولی پایدار است. در
 بندیتنها به فاعل بلکاه باه آن موقعیات نیاز اشااره دارد. ایان موقعیات در دساتهمشخصه نه

دارد « کردنفتح»ظ مفهومی معنایی مشابه واژگانی از نمود به نمود حصولی تعلق دارد و از لحا
« شادن»و « باودن»در معنی « bu:n»و محمولی ایستا نخواهد بود. در نتیجه، تمایز میان فعل 

های ناپایدار و پایدار خواهد شد که خود شاهدی متقن بر ایان ادعاا موجب تمایز میان محمول
 دانست.« شدن»و « بودن»نویسۀ دو فعل هم-آوارا هم« bu:n»است که فعل 
درواقاع مصادر دو فعال « bu:n»ربطای فعل  نشان داد کهبررسی در کردی سورانی نتایج 

شاود. اگرچاه، معنای ایان فعال، های مختلی ترکیب میاست که با صفت« شدن»و « بودن»
باه معنای « bu:n»کند. اگر فعال ها اعمال می، محدودیتی بر انتخاب صفت«شدن»و « بودن»
ل حاصل محمولی ناپایدار است که معمولاً مفهومی چون نمود حصولی را باشد، محمو« شدن»

ها محادودیت نیز در انتخااب صافت« بودن»به معنی « bu:n»کند. از سوی دیرر، فعل القا می
 محمولی پایدار و ایستاست.دارد؛ محمول حاصل همواره 

 
 هابا صفت« بودن»به معنی « bu:n»ترکیب فعل  -5-2

اصال از هاای ایساتای پایادار حنماودی محمول هایش، یاافتن مشخصاههد  اصلی این بخ
 (1396)حصااار  و صاافت اساات. بااه عقیاادۀ ویساای« بااودن»بااه معناای « bu:n»ترکیااب فعاال 

در زباان کاردی در گاروه « باودن»به معنی « bu:n» های حاصل از ترکیب فعل ربطیمحمول

ها رخدادهایی هساتند کاه اتفااق توضعیتر ککر شد که پیش .(11)های ایستا قرار دارندمحمول

ها فاقاد هار ناوع بیاانی دیرار، وضاعیت مانناد. باهافتند بلکه فقط در حالتی پایا باقی مینمی
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هاای دهاد کاه محمولهای زبان کردی نشان میمحدودیت و طول مدت هستند. بررسی داده
خواهناد شاد، هاایی کاه در اداماه بررسای ککرشده در جملات رفتاری یکسان ندارند. محمول

«kʊrd bu:n» ،«و «کرد بودن ،«tu:ræ bu:n» ،«هستند. « بودنعصبانی 
49. Na:ri:n  kurd   - (Ø)       -æ. 

  کرد        نارین        - Ø      -ت.م
   «نارین کرد است.»

50. Ɂæwa:n    tu:ræ-   Ø        -n 
   آنها           عصبانی -    Ø     -ت.ج

  « آنها عصبانی هستند.»

افعال ایستا در زمان حال ساده و با قید تکارار باه  (1989)دوتی  ۀشدهای مطرحدر آزمون -

و همسو با آزماون « kʊrd bu:n»( با محمول 51شود. در جملۀ )صورت عادت تعبیر نمی

، «معماولاً»، «mæɁmu:læn»تشخیصی دوتی در زمان حال ساده و با حوور قیاد تکارار 

( در زماان حاال سااده و باا قیاد 52ود. در مقابل، جملۀ )شای بدساخت تولید میجمله

 قبول دارد.های غیرایستا، ساختی قابلککرشده، همچون فعل
51. *Na:ri:n   mæɁmu:læn  kʊrd     -Ø      -æ. 

   نارین         معمولاً            کرد             -Ø    -ت.م
       «نارین معمولاً کرد است.»

52. Ɂæwa:n   mæɁmu:læn  tu:ræ   -Ø    -n. 
آنها            معمولاً               عصبانی    -Ø  -ت.ج  

  « آنها معمولاً عصبانی هستند.»

ساو و  از یک« kʊrd bu:n »  ( مشهود است، محمول54( و )53همانرونه که از جملات ) -
« هار وقات»، «hær wæχt»از ساوی دیرار در بنادهای قیادی « tu:ræ bu:n»محمول 
باه  کند و ورودهای ایستا عمل می( مانند تمام موقیعت53کنند. جملۀ )اوت عمل میمتف

( همچون رخادادهای حصاولی 54که جملۀ )د، درحالیدهموقعیت جدیدی را نشان نمی
 دهد.میرا نشان « شدنعصبانی»نقطۀ پایان عمل 

53. *har  wæχt   Ɂæw  kʊrd  -Ø   -æ,      bǝ        -r      -ǝt     bʊ   mædresæ. 
     وقت      هر     او       کرد     -Ø   -ب)امری(  ات.م  -رفتن  -مدرسه          به    ت.م

« هروقت او کرد است، به مدرسه برود.»*  

54.  har  wæχt  Ɂæwa:n  tu:ræ  -Ø    -n,  liwa:n -e   a:w  be-     χwa:     -n 
            هار    وقت       هاآن    عصبانی     -Ø -ت.جا   ب )امر(  آب   یک   لیوان-خوردن  -ت.ج

«هروقت عصبانی هستند، یک لیوان آب بخورند.»       
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بدسااخت « xباه مادت »جملات ایستا با عبارت  (1989)دوتی  ۀشدهای مطرحدر آزمون -
با عبارت ککرشده، بار دیرار « tu:ræ bu:n»و « kʊrd bu:n»های هستند. بررسی محمول

 گوارد.ها صحه میوت این محمولبر تفا
55. *ma:ng  -ek   -Ø   -æ      kurd –Ø    -æ. 

    ماه         -یک   -Ø  -کرد     ت.م    -Ø   -ت.م
    «به مدت یک ماه است که او کرد است.»*

56. Du:  rʊƷ   -Ø   -æ      tu:ræ  -Ø     -n. 
روز     دو       -Ø  -عصبانی    ت.م  -Ø  -ت.ج  
   «ت دو روز است که او عصبانی است.به مد»

هاای ایساتای حاصال از د که محمولدهمیهایی که از نظر گوشت به وضوح نشان آزمون
« kʊrd bu:n»کنناد. یکسان عمال نمی« بودن»در معنی « bu:n»ترکیب صفت  و فعل ربطی 

ۀ او صادق ناد و درباارکد که همواره فاعل را همراهای میکشای کاتی را به تصویر میمشخصه
هااایی چااون  د. در مقاباال، محمولنااد؛ محمااول هااایی ایاان چنااین ایسااتا و پایدارکناامی
«tu:ræbu:n »هاا ناشای از مانند ایان محمولرسد رفتار کنشرفتاری کنشی دارند. به نظر می

هاای شود. بررسای محماولترکیب می« بودن»به معنی « bu:n»صفتی است که با فعل ربطی 
هاای ماوکور دهد که محمولنشان می« بودن»معنی  در« bu:n» ل ربطیایستای حاصل از فع

د در جمالات ی ایستا انراشت؛ نرارنادگان معتقدناتوان آنها را همررفتار یکسانی ندارند و نمی
شود که محماول را باه محماولی باا هایی نیز نوعی نمودگردانی دیده میحاوی چنین محمول

ی تنهاا دهد. به ایان ترتیاب، فعال ربطاد حصولی تغییر مینمود واژگانی غیرایستا، عمدتاً نمو

نیست، بلکه ماهیات «  bu:n» های حاصل از ترکیب صفت با فعلعامل نمودگردانی در محمول
 شوند.های ایستا کردی سورانی محسوب میها نیز ابزاری دیرر در تغییر نمود محمولصفت
 
 های ایستای پایدارماهیت صفت در محمول -5-3

حاصال از  های ایساتایکه محمولد دهر گوشت نشان میهایی که از نظج حاصل از بخشنتای

متاأثر از ماهیات در زبان کاردی عالاوه بار افعاال ربطای « bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 

ها معطاو  ایان بخاش، توجاه خاود را باه صافت است. درها های حاضر در ساخت آنصفت

 1و باا ( 1982)بیاابیم. اشامیت  را در نماودگردانیها فتکنیم تا بتوان ماهیت تأثیرگوار صمی

                                                           
1. Bach 
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. باه 2و توصایفی 1بنادیهای طبقهصافت: کننادها را به دو دسته تقسایم میصفت (12)(1987)

های خاصای هایی اسات کاه مشخصاهبندی حاوی صافتهای طبقهعقیدۀ ایشان دستۀ صفت

های روند. همچناین، صافتکار نمیها در ساخت برتر و تفویلی بهدارند. برای مثال، این صفت

ناپاویرفتنی کار برد و سااختی ها بهتوان با تشدیدکنندهرا نمیبندی های طبقهمتعلق به صفت

های دیرار برقارار ها رابطۀ معناایی چاون توااد باا صافتشود. به علاوه، این صفتحاصل می

ر آنهاا در جمالات بنادی، حواوهای طبقههای تمایزدهندۀ صافتکنند. از دیرر مشخصهنمی

هاای ایساتای کاردی اسنادی است که موجب بدساختی جمله خواهاد شاد. واکااوی محمول

های دهاد ترکیاب صافتسورانی که حاصل ترکیب صافت و فعال ربطای هساتند نشاان می

هاایی اره محمولدر کاردی ساورانی هماو« بودن»در معنای « bu:n»بندی و فعل ربطی طبقه

 kʊrd»در محماول « کارد« »kʊrd»دهد صافت ( نشان می58ملۀ )چنانکه جسازد. ایستا می

bu:n »یی باا ماادر باه شود. همچنین، ایان صافتدر ساخت برتر موجب بدساختی جمله می

ساخت است. گویشوران کردزبان رابطۀ توااد ( بد59در جملۀ )« خیلی»، «fǝræ»کنندۀ تشدید

های مرباو  باه گاروه صافتهای ل، صافتپندارند. در مقابمیناپویرفتنی ( را ساختی 61در )

ها و رواباط معناایی کاه های برتر، همراه باا تشادیدکنندهچنین نیستند و در ساختتوصیفی 

روناد. آزماون تشخیصای اند باه کارمی( نشان داده شده62) ( و62(، )57ترتیب در جملات )به

کناد؛ کساان عمال میهاا یهای کردی نیست و در همۀ محماولآخر، آزمونی متناسب با داده

 ساخت است.جمله خوو

57. *Na:ri:n  kʊrdtǝr  -Ø   -æ. 
نارین              کردتر    -Ø  -ت.م  

     «نارین کردتر است.»*

58. Ɂæwa:n  tu:ræter  -Ø     -n. 
    اآنه           ترعصبانی  -Ø   -ت.ج

   « تر هستند.ها عصبانیآن»

59. *Na:ri:n  fǝræ   kʊrd     -Ø    -æ. 
   کرد    خیلی        نارین         -Ø   -ت.م

« نارین خیلی کرد است.»*  

60. Ɂæwa:n  fǝræ   tu:ræ    -Ø     -n. 

                                                           
1. classifying 

2. qualifying 
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ا    آنه        عصبانی   خیلی     -Ø  -ت. ج  

   « ا خیلی عصبانی هستند.آنه»

61. kʊrd≠na:kʊrd)13( 

62. tu:ræ≠a:ra:m 
 

 (1987)و باا   (1982) اشامیت ۀشدهای تشخیصی مطرحبه این ترتیب، با استناد بر آزمون
بار ، عالاوه«باودن»ی در معنا« bu:n»با فعل ربطی  های صفتیشود نمود محمولمی مشخص

های ، و صافت«بودن»معنی  در« bu:n»فعل ربطی، متأثر از نوع صفت نیز هستند. فعل ربطی 
کاه رحالیبندی عمادتاً سااختی کااملاً ایساتا دارناد و محماول حاصال پایادار اسات. دطبقه
های توصایفی ماوقعیتی ، و صافت«بودن»ی در معن« bu:n»های حاصل از فعل ربطی محمول

 دهند.غیرایستا و ناپایدار را نشان می
 

 گیرینتیجه -6

هاای ایساتا در کاردی وضاعیت نماود واژگاانی محمولبررسای بهپژوهشی که از نظر گوشت 
 ۀشادهاا نظریاۀ دوبخشای مطرحبنادی محمولسورانی پرداخت. چارچوب نظری جهت طبقه

هاای ایساتا در کاردی ساورانی آن دسات از محمول براست. نرارندگان  (1988/1991) اسمیت
است. در این راستا، ابتدا با تکیاه « bu:n»متمرکز شدند که حاصل ترکیب صفت و فعل ربطی 

هاا تفکیاک های ایستا از دیرر انواع محماولمحمول( 1988)اسمیت  ۀشدبندی مطرحبر تقسیم
هاای ایساتا در کاردی ساورانی گااه دهد که محمولهای پژوهش نشان میشدند. بررسی داده
است. گویشاوران « bu:n» اول در این نمودگردانی فعل ربطی شوند. عاملدچار نمودگردانی می

دارناد کاه تظااهر آوایای مصادر آنهاا باه « شدن»و « بودن»کردزبان دو فعل ربطی به معنای 
کند چنانچاه محماول حاصال ها تصریح میاست. تحلیل داده« bu:n»نویسۀ هم-اآوصورت هم

باشد، نمود همواره غیرایستاست. با ایان « شدن»در معنای « bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 
نیاز « باودن»در معنای « bu:n»های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی ، تمامی محمولهمه

باا ر این نمودگردانی ماهیت صفت در محمول مدنظر اسات. همواره ایستا نیستند. عامل دوم د
دهد چنانچه صافت نتایج نشان می (،1987) و با  (1982)اشمیت بندی صفتی استناد به تقسیم
بندی تعلق داشته باشاد، محماول هماواره ایساتا و های طبقهها به دستۀ صفتدر این محمول

هاایی های توصایفی محمولدساتۀ صافت های متعلاق باهکه صفتپایدار خواهد بود، درحالی
هاای این ترتیب، نمود ایستای کوردی ساورانی در محمولکنند. بهغیرایستا و ناپایدار خلق می
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ثر از دو عامل، فعال ربطای أمت« بودن»به معنای « bu:n»حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی 
 کند.و ماهیت صفت، تغییر می

 
 نوشتپی
 (2226. به نقل از آرچه )1
 (2226. به نقل از آرچه )2
و « ناپایادار»باه « گاورا»است. اصاطلاح . اصطلاحات بدون تغییر از منبع اصلی ککر شده3
 اشاره دارد.« پایدار»به « ناگورا»
 ها مطابق متن مقالۀ مرجع است.. آوانویسی داده4

 . سوم شخص مفرد5
 است. مرجع ها در پژوهشها مطابق آوانویسی داده. آوانویسی داده6

 . دوم شخص مفرد8
 (2226. به نقل از آرچه )7
 . سوم شخص جمع9

 . پیرااضافه )جزیی از حر  اضافه است.(12
 است.ها نمود دستوری در نظر گرفته نشدهتحلیل . در11
 (2226. به نقل از آرچه )12
فی از نیست. این دو واژه بر طی« کرد»متواد واژۀ « غیرکرد». باید در نظر داشت که واژۀ 13
سرد که هار دو بار طیفای قارار ≠ها از مثبت تا منفی قرار ندارند. مقایسه کنید با گرمصفت
 اند که یک طر  گرم و طر  دیرر سرد است.گرفته
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 چکیده
در قالاِ  اطاحاتاخ یشیوااونهی   کا  شاههاقتباا  اطلس زبانی استان لرستان از پژوهش این های داده

هاای مرباشط با  های مرتبط با باهن انااان  ناای تیشانااخ  واژههای طبیعی  واژههای مربشط ب  عینیتواژه

مکانی و اداخ پرسوی و عاهدها  -ساز  ضمیرها  قیههای اشاریهای اناانهای مربشط ب  عینیتگیاهان  واژه

های لُاری و زبان انه  ازهای آنها بررسی و تحلیل شهههایی ک  دادههای زبانی  آبادیگشن  انه.بنهی شههدست 

تناش   همشهه  بررسیپیکرة . استشهههای هر یک ب  طشرخ جهاگان  بررسی و تحلیل لکی هاتنه ک  داده

هاای ایان هاای زباانی آباادینش  واژگانی  گشن و هم ت دههآباد را نوان میدَریشر تشج  زبانی شهرستان یری

« عاهدها»دو زباان لاری و لکای  مۀشلاژ واژگاانی دهه ک  در هار های پژوهش نوان می. یافت شهرستان را

هاای بیوترین ضریِ تنش  را در میان مۀشلا « سازهای اناانعینیت»کمترین ضریِ تنش   و مۀشلژ واژگانی  

  «زباان»  «پاهر»هایی همچشن دهه ک  واژهها نوان میانه. همچنین بررسی دادهشهه داشت واژگانی بررسی

رو آنهاا را بایاه از ایان اناه  و ازداشات  هاای زباانی بررسای شاههنش  را در گشن ترین تکم« یشن»و « نان»

 .های زبانی داناتهای این گشن ترین واژهبنیادی
 

 گشنژ زبانی  ضریِ تنش   لُری  لَکی  تنش  زبانی  لرستان واژگان کلیهی:
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 مقدمه -1

. اساتشههای و اجتمااعی تۀاایم شناسی ب  دو نش  منحۀا   گشیش1شناسی اجتماعیدر زبان
های زباانی مشجاشد در گشن  3  شناسایی  محالع  و ماتنهسازی2ایشناسی منحۀ ههف گشیش
انجای همین کارها دربارة زبان طبۀاخ  1شناسی اجتماعیخصی است  و ههف گشیشمنحۀژ مو

و 5ایهاای منحۀا گشیشتشان ب  دو دستژ ها را نیز میمختلف جامع  است. بر این مبنا  گشیش
شناسای اجتمااعی  در شاهرهای . گشیش(30: 1333  7)واردافتۀایم کرد  6های اجتماعیگشیش

های زبانی گشناگشنی را مشجِ شاهه  های اجتماعی و طبۀاتی  تنش بزرگ ک  مهاجرخ و تفاوخ
ریازان شاهری را در ادارة بهتار شاهر یااری کناه. تشاناه برناما بایار آمشزنهه است و تتی می

های زبانی  روساتاها ای نیز  ب  دلیل گردآوری و ثبت و ماتنهسازی گشن شناسی منحۀ گشیش
های زبانی  شهرها هااتنه  با  لحاا  کارتر از گشن محافظ تر و نخشردهک  ب  طشر معمشل دست

شناسای را بارای پژوهواگران شناسی پرُاهمیت است  و مادة یای انجای  دیگر کارهای زبانزبان
های شهری  ک  در کنه. گذشت  از اینها  از بین رفتن روستاها یا تبهیل آنها ب  محیطفراهم می

هاای زباانی  روساتاها انجامیاهه    ناپهیاه شاهن گشنا چنه دهاژ اییار  در ماشارد زیاادی  با
شناسای های زبانی مشجشد در روستاها را  با  عناشان بخوای از کاار  گاشیشماتنهسازی گشن 

 .استهتر کردای  ضروریمنحۀ 
اناه. هاای گشیوای پای باردهدر ایران  از چنه دهژ پیش  پژوهوگران ب  اهمیت ثبات داده

راهنماای »های ماناهگاری همچاشن های گشیوی  نگارش کتابادهتشج  ب  اهمیت  گردآوری د
هاا  و را در پی داشت  ک  در آن ضمن تشج  ب  تفا  گاشیش (1310)کیاا  « هاگردآوری گشیش

دیگار وجاشد نخشاهناه داشات  چناهان دور  طرح  این واقعیت ک  بایاری از آنها در آیناهة نا 
. نیااز اساتشهههای گشیوی نیز ارائ  دآوری دادههای لازی برای گرنام ها و پرسشملدستشر ع

 . بارای نمشنا   تصاشریاساتههاتااا  شایران نیز از چنه دهژ پیش  8ب  تهیژ اطلس زبانی

از کارهای مهمی ک  هنشز در کوشر ما و بایاری از کوشرها انجاای نواهه »گشیه: می (6: 1312)
های جغرافیایی است ک  امیه است ها با محیطها و ارتباط و سنجش گشیشتهی  اطلس گشیش

 .«این کار بهست یشد ما انجای گیرد

                                                           
1. sociolinguistics 
2. regional dialectology 
3. documentation 
4. social dialectology 
5. regional dialects 
6. social dialects 
7. Ronald Wardhaugh 
8. linguistic atlas 
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هااای داده گاردآوری و گردشاگری میاراث فرهنگایپژوهواگاه هاایی کا  یکای از اساتان
هاا  در مبنای ایان دادهاست. بر لرستانهای آن را برای تهیژ اطلس زبانی ایران آغاز کرد  آبادی

کا  یکای از را آبااد هاای شهرساتان یاریزباانی  آباادیهاای این پژوهش  تنش  واژگانی گشن 

آبااد متواکل از کنایم. شهرساتان یاریتبیاین مای ها و مرکز استان لرستان اساتشهرستان
هاای  خاش پااپی متواکل از دهااتان. ب(1)های پایی  چغلشنهی  زاغا  و مرکازی اساتبخش
هاای ز دهااتانسنگر  سپیهدشت  کوشر  گریت و تنگ هفت؛ بخش چغلشناهی متواکل اچم

های  رازان  زاغ  و قائهرتمت؛ بیرانشنه جنشبی و بیرانشنه شمالی؛ بخش زاغ  متوکل از دهاتان
پیر شمالی  رباط  کارگااه غربای  پیر جنشبی  دههای ازنا  دهاتانو بخش مرکزی متوکل از ده

رسای هاای آنهاا برهاایی کا  در ایان پاژوهش  دادهکارگاه شرقی و کاکاشارف اسات. آباادی
 نه از:ا  عبارخاستشهه

  «تکانا »  «اخساادتجاره»  «بایا  دو»  «اساکین سافلی»هاای  در بخش مرکزی  آباادی
ده »  «دلای زالباک»  «دره قاسامعلی»  «سااکی پااییندره»  «ساکی بالادره»  «پاپیچوم »

  «مهرعلاای یااانی»  «محمشدونااه»  «گااراب تجااره»  «شاایح تیااهر»  «سرآسااتان»  «نااشروز

هاای  ؛ آباادی«پیار شامالیده»  از دهااتان «دیوره زر»و « هشلانهشات»  «تکان »  «هشکی»
دربنه فۀیاران »  «آباد کمالشنهتان»  «چال  کمالشنه»  «محمشد وسحیبابا»  «بابامحمشد علیا»

« آباادملک»  «مهب »  «گیرچان»  «کمالشنه غامعلی»  «کرگان »  «آباد چاهیعلی»  «کمالشنه
 ؛«پیر جنشبیده»  از دهاتان «دآبامههی»و 

« للاری»و « سیری سفلی»  «سیری بالا»  «سرور»  «تنگ هفت»های  در بخش پاپی  آبادی

  «دفکاناهر»  «بردگار»  «کواشر»  «ایااتگاه کواشر»هاای  ؛ آباادی«تنگ هفات»از دهاتان 
ار چنا»  «تیاک»  «گارپیلا »  «لم درویاش»  «شاه بزرگ یانی»  «تراشانسنگ»  «پیشست»

  «ایاروه»هاای  ؛ آباادی«کواشر»از دهااتان  « دوش سار »و « پیرمحمه باباتاین»  «چشل
  «لازگیاره»  «چال ریاز»  «شبانهر»  «چوم  دره»  «چوم  پریان»  «پرخ بیل»  «هاسماق»
برآفتااب »هاای  ؛ آباادی«سپیهدشات»از دهاتان  « بیو »و « آبادیان»  «چم شکر»  «گازه»

از   «کلنگار»و « پوت کرُه»  «یانۀا»  «مشراز مشسی»  «دره هنهیان»  « بردلشس»  «عاگرعلی
باری »  «انگیزنامی»  «زالیاب»  «قلع  یانجان»  «پری مرده»های  ؛ آبادی«چم سنگر»دهاتان  

   ؛«گریت»  از دهاتان  «سینش بالا»  «سرگ سیر»  «تاجالی»  «علیا
م»  «آبکتَ»های  در بخش زاغ   آبادی   «سارگرفت  علیاا»  «رنگارزان وساحی»  «باا  پوَاَ

 ؛   از دهاتان رازان«عیششان سیل»
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  «آباادتااجی»  «پین  یلیل بیگایپاره»  «بنه جشب»  «باقاکشب»در بخش چغشلنهی  و 

دره »  «دره سااکی»  «دره بیاژن»  «دره باار»  «یمایان  وسحی»  «یمایان  ریش سفیه»

سارگشل »  «ساراب ماقرباانی»  «راب علای نۀایس»  «سراب الیا »  «زرین جش»  «نشسشکی

  «قنااخ کاسایان»  «قلع  منصاشر»  «شرفبک»  «سیاه گل شاه عباسی»  «سیاه چل»  «نمک

  «وروناهی بازرگ»  «ورونهی کشچاک»  «هرکش»  «ماقربانی»  «گشلاب وسحی»  «گرز کل»

 «.بیرانشنه جنشبی»  از دهاتان «کاسیان قلع »و « کاسیان ایازآباد»
 
 شناسی پژوهشها و روششیوۀ گردآوری داده -2

مصااتبژ رودررو باا نام  و باا های این پژوهش  در یک کار میهانی  گاترده  با ابزار پرسشداده

. ایان اساتهای واژه و جملا  بشددربردارنهة مجمشعا   نامانه. پرسشگردآوری شهه انگشیوشر

 2مختلاف  گشناژ زباانی 1های واژگاانیهم مۀشل  انه ک ای انتخاب شههها ب  گشن ها و جمل واژه

باا  -هاا در یاال مصااتب  مشردنظر استخراج ششد  و هم سایتارهای زبانی مختلاف آن. داده

  3المللایالفباای  آوانگاار باینگیاری از ها باا بهارهانه؛ سپس دادهضبط شهه -آگاهی گشیوشر 

هاای هاای آباادیبعه  بخاش واژگاانی  دادهانه. در مرتلژ آوانشیای شهه (2)ا یپیآیمشسشی ب  

های آن جها شهه  و در این پژوهش  تنش  واژگاانی آنهاا با  آباد  از بخش جمل شهرستان یری

شاهه نیازمناه انجاای های گاردآوری. بررسی جمل استشههطشرخ تشطیفی و تحلیلی بررسی 

هاای نی در آباادیهای دیگری است. ههف اطلی پژوهش کنشنی  بررسای تناش  واژگااپژوهش

 ها اشاره دارد. آباد  و بیان تلشیحاتی است ک  این تنش  بهانشهرستان یری
 
 مبنایِ نظری پژوهش -1

اناه: تناش  بناهی کارده  تنش  واژگانی را ب  چهار دست  تۀایم(1-3: 1331)و همکاران  1گیرارتز
 شناساان تناش  دلالات. 8تناش  باافتیو  7تناش  طاشری  6شناسان تنش  تامی   5شناسان دلالت

                                                           
1. lexical categories 

2. language variety  

3. International Phonetic Alphabet  

4. Geeraerts 

5. semasiological variation 

6. onomasiological variation 

7. formal variation 

8. contextual variation 
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«. های مجزایی اشاره داشت  باشاهعنصر واژگانی موخصی ب  مصهاق»وضعیتی است ک  در آن 
گیاری از یک مصهاق یا نشعی از مصهاق با بهره»  وضعیتی است ک  در آن شناسان تنش  تامی 

تناش  ر از منظاش«. شاشدگاذاری مایهای واژگانی مجزایی ک  مفاهیم مختلفی دارنه  ناایمۀشل 
تاشان باا یاک مصاهاق یااا یاا ناشعی از مصاهاق را مای»  مشقعیتی است کا  در آن طشری
گذاری کارد  فاار  از آنکا  آیاا ایان اقاای واژگاانی با  گیری از اقای واژگانی متفاوتی نایبهره

  اشاره دارد ک  در آن تناش تنش  بافتی ب  مشقعیتی«. مۀشلاخ مفهشمی متفاوتی تعلق دارنه یا ن 
  یاا وگشگفاتمشقعیات  1با عشامال باافتی  همچاشن میازان رسامیت»در کاربرد اقای واژگانی 

در «. ماشرد نظار پیشناه دارد 2کننهگان  تعامل ارتباطیموخصاخ جغرافیایی و اجتماعی شرکت
 -نیاز با  تناش  واژگاانی با  عناشان متغیاری زباانی( 2018) های هفت و هوات گیرارتازفصل

 .استهگیری آن برآمههایی برای انهازهنشیانهه در پی ارائژ راه نظر شهه و 3اجتماعی
اسات. در ایان ناش  از تناش  « تناش  طاشری»تنش  واژگانی  مشرد نظر این پژوهش  از ناش  

واژگانی  ب  یک چیز  رابح  یا مفهشی موخص  ممکن است باا اقاای واژگاانی متفااوتی اشااره 
ر فارسای ایاران باا با  آن رابحاژ یشیوااونهی کا  د ششد. برای نمشن   در فارسای افغانااتان 

شاشد. اشااره مای« بابااکاَن»ششد  با اطحاح اشاره می« بزرگپهر»یا « بابابزرگ»اطحاتاخ 
تشان باا تشجا   ششد و آنها را میها دیهه میهای مختلف همژ زبانتنشعاتی از این دست در گشن 

هاا در مشقعیات ی و قرار داشتن گشیواشران زباانب  عشامل  اجتماعی  تاریخی  جغرافیایی  سبک
 تما  زبانی تبیین کرد. 

 
 پیشینۀ پژوهش -4

و لکَای   های ایرانی  جنشب  غربی. لرُی در شمار زبانانهلرُی و لکَی دو زبان عمهة استان لرستان
ار ساال واژة لرُ ... برای اولاین باار تاهود هاز»های ایرانی شمال  غربی قرار دارد. در شمار زبان

نشیاان و مشریین اسامی قرن چهااری هجاری با  طاشرخ های بعضی جغرافیپیش در نششت 
لرُی شامل ژ رواج . منحۀ(222: 1373الهی بهاروناه  )امان« استهلاری   اللرّی   لشر  اللشر  و لشری  آمه

 هایی از بایتر و جنشب بایتری ایاران و بخوای از جناشب یااوری عاراق اسات؛ اماا دربخش
مناطق دیگر ایران  از جمل  یراسان  کرمان  قزوین و تهران نیز گشیواشران ایان زباان زناهگی 

                                                           
1. formality 

2. participants of communicative interaction 

3. sociolinguistic variable 
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  کاناادا و 1از لرُها در ترکی   آلمان  دانمارک  نروژ  پادشاهی متحهه بریتانیاهایی گروهکننه. می
 (.3: پانششت 2003  2)آنشنبی کننهایالاخ متحهه آمریکا نیز زنهگی می

هما  »... اناه. لار بازرگ تفاایم شاهه« لار کشچاک»و « لار بازرگ»سنتی ب  لرُها ب  طشر 
)کلکای و « لرهاای لرساتان و یشزساتان را»  و لار کشچاک «گیاردهای بختیاری را دربرمیطایف 

را با  « لر کشچاک»و « لر بزرگ»پیوینژ تۀایم لرها  ب  ( 163: 1376) دار. پوت(2: 1313همکاران  

ب  بعه منحۀ  لار بازرگ با   (3) از زمان طفشی »کنه ک    و اشاره میدانهمربشط می« عهه مغشل»
بختیاری و کهکیلشی  مشسشی گردیه. منحۀژ لر کشچک نیز از قرن شاانزدهم مایادی با  لرساتان 

جغرافیاای  «. معروف شه و برای اتتراز از اشتباه ]با لار بازرگآ آنجاا را لرساتان فیلای یشانهناه
ای از یااور  اساتان یشزساتان  باایتر اساتان پیشست همَگاترده و ب نوین ایران  بخش  بختیاری

 گیرد. ر میاستان لرستان و بایتر استان چهارمحال و بختیاری را در باطفهان  جنشب و یاور  

ر چرایی نامیهن ایان بخاش از هایی ب  تبیین«لرها»های گذشت   در اشاره ب  در بریی متن
تمهالله مااتشفی )ساهة هفاتم و هواتم . برای نمشن   استشههائ  مردمان ایرانی ب  این نای ار

دهاه  در آن دوره  نای برده ک  نواان مای« لرستان»و « لر»بارها از « الۀلشبنزه »در  هجری(
  با  نۀال از «تااریح گزیاهه»انه. هماین نشیاانهه  در بشده شان شنایت لرها و منحۀژ سکشنت

 :استههجری قمری(  آورد 736ذشت  در لله کاشانی )درگالهین عبهاجمال« التشاریحزبهه»
... وقش  ]این اسم بر آنآ قشی  بشجهی گشینه از آن است ک  در ولایت مانرود دهی است کا  آن 
را کرد یشاننه و در آن تهود بنهی ک  آن را بزبان لری کشل یشاننه و در آن بنه مشضاعی کا  

اناه  از آن سابِ ایواان را لار ن مشضا  بریاسات آن را لر یشاننه. چشن در اطال ایواان از آ
انه. وج  دوی آنک  بزبان لری  کشه پردریت را لر گشینه بکار راء. بابِ ثۀالت ری کاارة گفت 

لای را بضم  بهل کردنه و لر گفتنه. وج  سیشی آنک  شخصی ک  این طایف  از نال اوانه  لر نای 
کا  در آن ولایات نباشده بزباان لاری ناای دارد و نمایه و هر چیز داشت  و قشل اول درستتر می

 (.  537: 1331)ماتشفی   انهبمجاز از نۀل زبانی دیگر نامی بر آن اطاق کرده

لُاری ساخن  3یششژ زباانیاز ( 171)همان:  چنانک  آنشنبیهای مختلفی دارد  زبان لری گشن 

  اساتههای ایرانی قارار داد  لرُی را در شایژ جنشب غربی زبان1گشیه. او ب  نۀل از گرایمسمی

های  دیگری همچشن کشمزاری  لاری  آیماق  دهشاری  هزارگی  پهلاشانی و تااتی و آن را با زبان

                                                           
1. United Kingdom 

2. Erik John Anonby 

3. language cluster 

4. Grimes  
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ای کنه ک  گرایمس  لکی را گشنا دانه. او همچنین اشاره مییهشدی و تاتی مالمانی مرتبط می

هاایی شمال غربی و در کناار زباان های ایرانیآن را در شمار زبان 1دانه  اما وینهفشراز لری می

کنه. این پژوهوگر  پس از بررسای ایان مشضاش  کا  آیاا لُاری بنهی میهمچشن کرُدی دست 

گشیوی است از فارسی یا زبانی است جها  در نهایات لاری را پیشساتاری از سا  زباان معرفای 

ششد کا  ی لرُی میها  شامل گشن «لرُستانی«. »لرُی جنشبی»  «بختیاری»  «لرُستانی»کنه: می

  شاامل «بختیااری»رود. آباد  بروجرد  نهاونه و انهیموک ب  کار میدر شهرهایی همچشن یری

شاشد کا  رنگی میهای چلگردی و کشهلنَگ و چهارلنَگ و گشیشهای هفَتهای زبانی ایلگشن 

شاامل « لُاری جناشبی»شاشنه و مای وگشگفتدر شهرهایی همچشن ماجهسلیمان و شهرکرد 

ششد ک  در شهرهایی همچاشن ای  ممانی و ششلی میهای زبانی بشیراتمهی  کشهگیلشی گشن 

 (.  181-182)همان:  ششنهیاسشج  د ههشت  نشرآباد و ششل ب  کار گرفت  می
ب  چنه گشنژ مختلف تۀایم »...  :است های لرُی گفتنیز دربارة گشیش (563: 1333) 2لکُشک

ای  ک  در فاار  رواج ای و کهگیلشی های ممانیلر  بزرگ: گشیش هایششنه...: الف. گشیشمی

تر  از غرب اطافهان تاا دزفاشل و شششاتر  ای گاتردهدارنه؛ ب. گشیش بختیاری  ک  در ناتی 

لکاشک از «. آباد اساترواج دارد؛ ج. گشیش لر کشچک: گشیش ف یلی  ک  مرکز فرهنگی  آن یری

گشیش بختیااری اشااره  (1)ه و ب  ادبیاخ شفاهی نابتاً پرُبارهای دیگری از لری هم نای بردگشن 

بناهی  لکاشک و تتای هاایی از ناش  دسات بنهی. نکتژ موخصی ک  در دست )همان( استهکرد

هاایی همچاشن بناهیهای لرُی را با تشج  ب  گروهآنشنبی آشکار است  این است ک  آنها گشیش

ه کا  ماهیات قاشمی و جغرافیاایی دارد  و بار انابنهی کاردهدست « لر کشچک»و « لر بزرگ»

 های زبانی استشار نیات. معیارها یا ویژگی

لرُهاا با  دو زباان لاری و لکای طاحبت »اشااره کارده کا  ( 52-17: 1333)الهی بهارونه امان

های جناشب زبان»و لری را در شایژ « های شمال غربیزبان»  اما او لکَی را در شایژ «کننه...می
داناه  هاا را یکای مایدهه او تبار قشمی لرُها و لَاکک  این نوان می استهرانی جای دادای« غربی

 3کاارو های ایرانی تعلق داشت  باشانه. مَاکهایوان ب  دو شایژ مختلف از زبانهرچنه ک  زبان
های لَاک  منحۀاژ ایل»های زبان کرُدی ب  دست داده  بنهی ک  از زیرگروهدر تۀایم( 587: 2003)
قارار « کُاردی جناشبی»را در زیرگاروه « آباد و کنگااوریش  کشه زاگر   در میان کرمانواه  یریپ

                                                           
1. Windfuhr  

2. Pierre Lecoq 

3. Ernest N. McCarus 
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 (2000) نمایه ک  نظر او متأثر از دیاهگاه فتااحداده ک  با تشج  ب  منبعی ک  ذکر کرده  چنین می
ر آثاار کُاردی را د «هاایگشیش»در این زمین  است  هرچنه سابۀژ قرار دادن زبان  لکی در شمار 

با تشج  ب  پیشناههای  ( 8: 2001/2005). اما آنشنبی (5)تشان دیهپژوهوگران اروپایی نیز می 13سهة 

  پاساح «آیا لکی کُاردی اسات یاا لُاری »ب  این پرسش ک   استهها کششیهزبانی و فرهنگی لکَ
زباان متماایز آنهاا  ها ب  لحا  قشمی با لرُهای لرستان پیشنه دارناه اگرچ  لکَ»... تری دهه: دقیق

در هماین «. دارد های ایرانی شمال غربی قرار دارد و رابحژ ژنتیکی  نزدیکی با کرُدیدر شمار زبان
های استان لرستان و بریای منااطق همجاشار آن کشه را شامل لکهای پیشکپژوهش  آنشنبی ل

انوااه و منااطۀی از های ایاای و کرمهای استانکشه را شامل لکهای پوتکنه  و لکمعرفی می

هاای های پایش  کاشه همانناهیلک»کنه. عراق در طشل مرز این کوشر با استان ایای معرفی می
های پوت  کشه  پیشنههای فرهنگی بایار زیادی هم با لرها و هام بایار زیادی با لرُها دارنه  و لک

ناطر واژگاانی لکای  پایش درطه از ع 78آنشنبی همچنین اشاره کرده ک   )همان(.« با کردها دارنه
 .(6)(16)همان: آبادی مواب  است کشه با لرُی یری

 
 های پژوهشتحلیل و بررسی داده -5

هاای مختلفای با  کاار آبااد در قالاِ گشنا لری و لکی ب  عنشان دو زبان عمهة شهرستان یری
نمشد پیاها « شهلری بالاگری»و « بختیاری»هایی همچشن رونه. برای نمشن   لری در قالِ گشن می
. از سشی دیگر  با وجشد آنک  پراکنش زبان لکی بیواتر در شامال و شامال باایتری (7)هکنمی

پیر جنشبی  بیرانشنه جناشبی  بیرانشناه رازان  ده هایششد )دهاتانآباد دیهه میشهرستان یری
هاای پیر شمالی  رباط و بخش شمالی دهاتان زاغا (  و پاراکنش لُاری در قاامتشمالی  ده

تاشان کوایه و دیگر این شهرستان  مرز قاطعی میان منحۀژ جغرافیایی کاربرد لکی و لری نمی
نکتا  را درباارة . هماین (8)تاشان دیاهکاربرد هر دو را در کنار هم در مناطۀی از شهرستان مای

طشری ک  با وجشد آنکا  منحۀاژ عماهة تشان محرح کرد  ب های زبان لری نیز میپراکنش گشن 

سانگر( اسات  های سپیهدشت و چماکنش لری بختیاری جنشب یاوری شهرستان )دهاتانپر
از (. 1336  جاشییزریان .ناک)شاشنه مای وگشگفاتهای دیگر زبان لری نیز در همین منحۀ  گشن 

کا  رود؛ چناانآباد بیش از یک گشنژ زبانی ب  کاار مایهای یریسشی دیگر  در بریی از آبادی
زان در دهااتان را« با  پوَمَ»رود هم لکی )برای نمشن   هم لری ب  کار میگاهی در یک آبادی 

پیار پیار شامالی و دههاای دهب  ترتیِ از دهااتان« محمشد علیابابا»و « تکان »بخش زاغ   و 
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رود هام بختیااری )بارای ها نیز هم لری ب  کاار مایجنشبی بخش مرکزی(. در بریی از آبادی
 اتان سپیهدشت بخش پاپی(. از ده« ناارده»نمشن   

. در ایان هااتنه( 1371ساشادش   .)نک 1های این پژوهش از نش  فهرست واژگان  سشادشداده    

ها بررسای ها بررسی شهه و اثر سبک  جنایت و طبۀ  بر تنش  دادهمۀال   تنش  جغرافیایی داده

تاخ یشیوااونهی  شاهه  در قالاِ اطاحاگفتا ها برای هار یاک از دو زباان . دادهاستوههن

های مرتبط با بهن انااان  ناای تیشانااخ  گیاهاان  های طبیعی  واژههای مربشط ب  عینیتواژه

مکاانی و اداخ پرسوای و عاهدها  - ساز  مۀشلاژ ضامیرها  قیاههای اشااریهای اناانعینیت

تاشان مای کا  از آن - COUNTIF(3)افزار ا کال و تااب   گیری از نریهو با بهر بنهی شههدست 

هاای های دارای شرطی یاا در هار پاژوهش علمای  از جملا  پاژوهشبرای شمارش سلشل

. منظاشر از اساتشههفراوانای آنهاا در دو زباان ماشرد نظار تعیاین  -شناسی  بهره گرفت زبان

 است. شههبررسی   هماننه بشدن  عناطر «های دارای شرطی یااسلشل»

های آوایای ها تفاوخاست  در تحلیل« تنش  واژگانی»آنجاک  مشضش  بررسی این پژوهش  از
هاا در داده //boʔæو  //bowæبرابرهاایی همچاشن « پهر»)برای  نمشن    استوههها لحا  نواژه

های آوایی  واژة واتهی هاتنه(  مگر آنک  تفااوخ آوایای آنۀاهر زیااد باشاه کا  دارد ک  تجلی
های یک واژه با یاط فاطال  از هام ن مشارد تجلیرو هاتیم ک  در ای گشیی با واژة دیگری روب

همچناین  بار پایاژ رابحاژ «(. یاشاهر»ب  معنای   /xowær/ -/xojæ/انه )برای نمشن   جها شهه

. ضریِ تناشعی عاهدی اسات باین استشههدر هر مۀشل  محاسب   ضریِ تنش  

ای کا  ضاریِ شه  تغییر در تنش  اعضای مۀشل تر باطفر تا یک. هرچ  این عهد ب  یک نزدیک
)میاش(  )سایگما( انحاراف معیاار و  . در رابحژ ماذکشر  بیوتر است  تنش  آن محاسب  شهه

شاهه در هاای واژگاانی گفتا های مربشط ب  هر یک از مۀشل در ادام   دادهست. هامیانگین داده
های لری و لکی از یکاهیگر جاها ها  دادهششد. در این جهوللیل میهایی ارائ  و تحقالِ جهول

تحۀاق »یعنای « خ. و. لکای»  «تحۀق واژگانی در لاری»یعنی « خ. و. لری»انه؛ و در آنها شهه

شاهه  چگشنگی محاسبژ ضریِ تنش   هر مۀشلژ واژگانی  با کاربرد فرمشل گفت «. واژگانی در لکی
اطحاتاخ یشیواونهی( ب  تفصیل تشضیح داده شهه  اما درباارة دربارة لرُی در مۀشلژ نخات )

های واژگانی دیگر ب  ارائژ ضریِ تنش  هر یک از دو زبان ب  طشرخ جها و با هام باانهه مۀشل 

                                                           
1. Swadesh wordlist 
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های واژگانی مشجِ افازایش بیهاشدة   چراک  محاسبژ تفصیلی آن دربارة تمامی مۀشل استشهه
 تجم مۀال  یشاهه شه.

 
 ت خویشاوندیاصطلاحا -5-1

در مۀشلژ اطحاتاخ یشیواونهی  تنش  واژگانی در دو زبان لری و لکی ب  طشرتی است کا  در 

  انحاراف معیاار بارای 211117هاای لاری  ایان مۀشلا  نگین برای داده. میااستهآمه 1جهول 

اسات.  0110های لاری ایان مۀشلا  و ضریِ تنش  برای داده 013737های لری  این مۀشل  داده

های لکای  ایان مۀشلا    انحراف معیار برای داده113111های لکی  این مۀشل  میانگین برای داده

 است.  0151های لکی این مۀشل  و ضریِ تنش  برای داده 01338
 

 اطحاتاخ یشیواونهی -1جهول 

 لری واژه
ی
 لر
 و.
خ.

 
 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 bow/ʔ/æ// 1 /bow/ʔ/æ// 1/ پهر

 da/ 2/؛  /da/ 2 /dajæ/؛  /dajæ/ مادر

 bera(r)/ 2 /bera(r)/ 1/ /؛/ɡæjæ/ - /ɡijæ برادر

 doxt(d)ær/ 1 /det/ 1/ دیتر

 ʔam u/ 2 /ʔamu/ 1/؛ /tatæ/ عمش

 daʔi/ 2 /daʔi/ 1/ ؛/halu/ دایی

 zoma/ 2/؛ /doma/ 1 /doma/ داماد

 ʔærus/ 2/؛ /ʔærus/ 2 /beji/؛ /beji/ عرو 

 boʔæ/ 2/؛ /boʔæ/ 2 /papa/؛ /papa/ پهربزگ )پهر مادر(

 xahær/ 3 /xojæ/ - /xowær/ 1/؛ /dæjæ/ ؛/xojæ/ - /xowær/ یشاهر

 ʔæm æ/ 3/؛ /mimi/؛ /ʔæmæ/ 2 /kɛtʃi/  ؛/kɛtʃi/ عم 

 rulæ/ 1/؛ /pesær/؛ /kow(ʔ)æk/؛ /rulæ/ 1 /kor/؛ /pesær/؛ /kow(ʔ)æk/؛ /kor/ پار

 ʔow lad/ 1/؛ /rulæ//؛ /ʔojl/؛ /ʔowlad/   1 /bætʃæ/؛ /rulæ/؛ /ʔojl/؛ /bætʃæ/ بچ 

 mimi/ 2/؛ /bɛti/ 3 /xalæ/ ؛/xalæ/؛ /halæ/ یال 

 pija/ 2/؛ /pija/ 3 /mirdæ/ ؛/ʃoʊhær/ ؛/miræ/ ششهر

 boʔæ kælejæ/ 3/؛ /boʔæ/؛ /boʔæ/ 3 /papa/ ؛/bowæ bowæm/؛ /papa/ پهربزرگ )پهر پهر(

 ʔæjal/ 1 /ʒæn/ 1/ ؛/xanom/ ؛/zinæ/ ؛/zæn/  همار )زن(
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ها  لازی است تشضیج دهیم ک  برای ب  دسات روشن شهن شیشة تاطل شهن این رقمرای ب
هاای آوریم ک  تاطل جم   کل تحۀق( را ب  دست میآوردن ضریِ تنش   نخات میانگین )

شنا   در مۀشلاژ واژگانی هر مۀشلژ یاا  تۀاایم بار شامار اعضاای  آن مۀشلا  اسات. بارای نم

واژة  11های واژگانی آنهاا در زباان لاری واژه داریم ک  کل تحۀق 17اطحاتاخ یشیواونهی  
تۀایم کنایم  میاانگین تناش  واژگاانی در ایان مۀشلا   17را بر  11. چنانچ  استهمختلف بشد
آوریام کا  بارای ( را ب  دست میششد. پس از محاسبژ میانگین  انحراف معیار )می 211117

این کار نخات تعهاد تحۀق واژگانی هر واژه )عاهد مشجاشد در جلاشی هار واژة( را از میاانگین 
درباارة تماای  رسانیم؛ سپس تاطل این عملیااخکنیم و عهد تاطل را ب  تشان دو میکار می

تۀاایم  کنیم و تاطل را بر تعهاد اعضای آن مۀشلا های  مۀشلژ مشرد نظر را با هم جم  میواژه
کنیم. برای نمشن   دربارة مۀشلژ اطحاتاخ یشیواونهی زبان لاری  انحاراف معیاار باا طای می

 :استشههفراینه زیر تاطل 
 [(1-211117)2 + (2-211117)2  + (2-211117)2 + (1-211117)2  + (2-211117)2 + (2-211117)2 

+ (1-211117)2  + (2-211117)2 + (2-211117)2 + (3-211117)2 + (2-211117)2 + (1-211117)2 

+ (1-211117)2 + (3-211117)2 + (3-211117)2 + (3-211117)2 + (1-211117)2] ÷ 17   = 

03180368858 

 ششد  تا انحراف معیار ب  دست آیه:از عهد تاطل جذر گرفت  می

  = 013737 

در مۀشلاژ  )کنیم تا ضریِ تناش  تۀایم می  ()را بر میانگین  ( )سرانجای انحراف معیار  
 مشرد نظر تاطل ششد:

 
شاشیم کا  در دساتژ واژگاان یشیوااونهی  واژة های این مۀشل   متشج  میبا دقت در داده

 هاایششد کا  واژه. نیز دیهه میاست های دو زبان کمترین میزان تنش  را داشتدر داده« پهر»
و عربای  (10)هاای ترکایک  در فارسی معیار برگرفت  از زبان« عم »و « یال »  «عمش»  «ییدا»

هاای لاری و لکای دارای برابرهاای باشمی هااتنه. در زباان ( 18: 1331اساتاجی   ناک.) هاتنه
یاشاهر  هم درباارة رابحاژ یشیوااونهی  /mimi/ششد ک  عنشان یشیواونهی  همچنین دیهه می

  یعنای یاشاهر  ماادرشاشد  هام درباارة رابحاژ یشیوااونهی کار برده می ب « عم »یعنی  پهر

 ناک.) نیز ک  در فارسی معیار برگرفت  از زبان عربای اسات« عرو »واژة یشیواونهی «. یال »
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های ایرانای را نیز دارد ک  در بریی از زبان /beji/در لری و لکی برابر  : مهیل عرو ( 1360معین 
های دیگری: در تالوای ششد  البت  با تلف اتی  نیز کاربرد آن دیهه میدیگر  همچشن تالوی و ت

و در تاتی ب   ( 1387یال  و یاادمی ارده  رضایتی کیو  نک.)ششد تلف  می /vaju/این واژه ب  طشرخ 

. (1336ناژاد  پشر و یشسفیسبزعلی نک.) ششدتلف  می /veju/و  (1331پشر  سبزعلی نک.)  /vav/طشرخ
در « پهر  پاهر –پهربزرگ »برای اشاره ب   /boʔæ kælejæ/ریشر  تشج  دیگر  کاربرد واژة نکتژ د

است کا  همانناه برابار « پهر  کاَن»زبان لکی است. معنای  واژگانی  این اطحاح  یشیواونهی  
 .(1363ناشیس  افغاانی ناک.)اسات « بابا کاَن/ پهَرَ کاَن»در فارسی  افغاناتان  یعنی « پهربزرگ»

نیز از این « همار»و « بچ »در لری  برای اشاره ب   /ʔæjal/در لری و لکی و  /ʔowlad/کاربرد  
دهه جالاِ تشجا  های مربشط ب  یانشاده را نوان مینظر ک  اثرگذاری زبان عربی در تشزة واژه

زباان عربای  های  مربشط ب  امشر یانشاده  ازدواج و زناششیی ازها و دیگر واژهاست. ورود این واژه
های ایرانی  نتیجژ تاکم شهن مۀرراخ فۀ  و شریعت اسامی بار زناهگی ماردی ایاران  ب  زبان

 .  استهپس از ورود اسای ب  ایران بشد
 

 های طبیعیهای مربوط به عینیتواژه -5-2

 2های طبیعی ب  طشرتی است ک  در جاهول های مربشط ب  عینیتتنش  واژگانی در مۀشلژ واژه

های مرباشط بیوترین تنش  را در مۀشلژ واژه« سنگ»این مۀشل   واژة  یهاششد. در دادهمی دیهه

کا   /sæŋ/و  /bærd/t/  /kotʃek/نه از سا  واژة متفااوخ  اهای طبیعی دارد ک  عبارخب  عینیت

/kotʃek/   فۀط در لکی و/sæŋ/ روز»  «شاِ»  «ماه»های واژه .است فۀط در لری ب  کار رفت »

از ریواژ  هاای مختلاف آنهاانیز دارای یک تحۀق واژگانی هااتنه  چراکا  طاشرخ« باران»و 

انه نیز در نظار گرفتا  را تاطل کرده /setaræ/و  /vaː/ینههایی ک  واتهی هاتنه. چنانچ  فرا

تشانیم دارای یک تحۀق واژگانی بهانیم؛ باهین معنای را نیز می« ستاره»و « باد»های ششد  واژه

را از آیار آن تاذف کارده  و عملکارد  فرایناه   /d/کرد  فرایناهی کا  در نتیجژ عمل /vaː/ک  

از یاک ریوا   //bad تبهیل کرده تاطل شهه و بر ایان مبناا باا /v/ را ب  /b/شهگی  ک  سایوی

نیز ریواژ واتاهی دارناه. تماایز واژگاانی لاری و لکای درباارة  /setaræ/ و /ʔasaræ/است؛ و  

 نیز موهشد است. « برف»  و «آتش»های واژه
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 های طبیعیهای مربشط ب  عینیتواژه -2جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 
 ʃo/ - /ʃeʊ/ - /ʃoʊ/ 1 /ʃo/ - /ʃeʊ/ - /ʃoʊ/ 1/ شِ

 ruz/ 1 /ruʒ/ 1/ روز

 baro(n)/ 1 /varo(n)/ 1/ باران

 setaræ/ 2 /ʔasaræ/ 1/؛ /ʔasaræ/ ستاره

 bad// 1 /vaː/ 1 باد

 qæltʃu/ 2 /xak/ 1/؛ /xak/   یاک

 bærf/ 1 /vijer/ 1/ برف

 ʔaftab/ 2 /huʔær/ 1/؛ /ʔæftoʊ/ یشرشیه

 ma/ 2/؛ /ma/ 2 /mojŋ/ - /moŋ/؛ /mæ/ - /mæh/ ماه

 ʔatæʃ/ 2 /ʔaɡer/ 1/؛ /tæʃ/ آتش

 kotʃek/ 2/؛ /sæŋ/ 2 /bærd/t/؛ /bærd/t/ سنگ

     0110ضریِ تنش  لری:           0117راف معیاری لری: انح       115151میانگین لری: 

 0132ضریِ تنش : لکی:              0138انحراف معیار لکی:         111818میانگین لکی: 

 

 های مرتبط با بدن انسانواژه -5-1
آماهه  3های مرتبط با بهن اناان  تنش  واژگانی ب  طشرتی اسات کا  در جاهول در مۀشلژ واژه

در لری و لکی هماننه اسات. اماا « یشن»و « زبان»های ت. در این مۀشل   تنش  واژگانی واژهاس

  سا  تحۀاق واژگاانی «چوام»تنش  لری از لکی بیوتر است. « دهان»و « چوم»های واژهدر 

واژة نخات یاا لری و واژة آیر یاا  لکی اسات.   ک  دو /tʃim/و  /tijæ/  /tʃæʃ/: است داشت

ک  واژة نخاات هام  /qop/و /  /dæm/  doʊ/ - /dijʊ/: است تحۀق واژگانی داشت دهان نیز س 

 در لری ب  کار رفت  هم در لکی  اما دو واژة دیگر یاا لری هاتنه.  
 

 های مرتبط با بهن اناانواژه -3جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 /zon/ - /zo/ - /zoʊ/ زبان
/zevʊn/ - /zoʔon/ - /zæbʊ/  

2 /zon/ - /zo/ - /zoʊ/ 
/zevʊn/ - /zoʔon/ - /zæbʊ/  

2 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش رضا امینی    116

 

 

 xin/ - /xi/ 1 /xuʔin/ 1/ یشن

 tʃæʃ/ 2 /tʃim / 1/؛ /tijæ/ چوم

 qop/ 3 /dæm / 1//؛ /doʊ/ - /dijʊ؛ / dæm/ دهان

     0135ضریِ تنش  لری:           0170انحراف معیاری لری:         2میانگین لری: 

 0135ضریِ تنش : لکی:              0113انحراف معیار لکی:         1125کی: میانگین ل

 

 مقولۀ واژگانی نام حیوانات -5-4

 مۀشلژ واژگانی نای تیشاناخ -1جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 boz// 1 boz// 1 بزُ

 ɡorɡ/ 1 /ɡorɡ/ 1/ گرگ

 qater/ 1 qater// 1/ قاطر

 mi/ - /miʃ/ 1 /mi/ - /miʃ/ 1/ میش

 ɡa/ - /ɡoʊ/ 1 ɡa/ - /ɡoʊ// 1/ گاو

 kæbutɛr/ - /kæmutær/   1 /kæbutɛr/ - /kæmutær/ 1/ کبشتر

 sej/ - /sæɡ/ 1 /sæɡ/ 1/ سگ

 xorus/ 2 /kælæʃir/ 1/؛ /kælæʃir/ یرو 

 var/ 2/؛ /morq/x/ 1 /morq/x/ مر 

 bæræ/ 1 /værk/ɡ/ 1/ بره

      0127ضریِ تنش  لری:           0130انحراف معیاری لری:          111میانگین لری: 

 0127ضریِ تنش : لکی:              0130انحراف معیار لکی:         111میانگین لکی: 
 

 ششد. در ایاندیهه می 1تنش  واژگانی در مۀشلژ نای تیشاناخ  ب  طشرتی است ک  در جهول 
مۀشل   تنش  واژگانی بایار انهک است و در هر یک از دو زباان فۀاط در یاک واژه تناش  دیاهه 

« یارو »در لاری  درباارة واژة  ( و/var/ ؛/morq/x/« )مار »شاشد: در لکای  درباارة واژة می

(/kælæʃir/؛ /xorus/) ./var/ ایاان واژه در اسااتهباا  کااار برد« ماار »ورَ در معنااای را گااشیش .
های ایرانی  از جمل  لکَی و کرُدی  بارای اشااره با  مار  جاشان یاا مرغای کا  زبان شماری از

رود. با این هم   واژة عمشمی  اشاره ب  جنس  مادة پرناهة   ب  کار میاستشههگذار تازگی تخمب 
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اسات. درباارة برابار   /morq/x/شاهه در ایان پاژوهش  هاای زباانی  بررسایمشردنظر  در گشن 
شاهه  واژة های زبان  لکَی  بررسیهای زبان لرُی و گشن بایه اشاره ششد ک  در گشن نیز « یرو »

: 1332ماردو  روتاانی   نک.)رود است ک  در کرُدی نیز ب  همین معنا ب  کار می /kælæʃir/غالِ 

هاای  لُاری لرُساتان با  در گشن  /kælæʃir/تشان گفت ک  کاربرد  بر این مبنا  مییارو (. مهیل 
های لُاری منااطق دیگار دانه در گشن ک  نگارنهه میر تما  با زبان لکی است  چشن تاآنجاطیا

 ششد. های محلی ب  کار برده میبا تلف « یرو »کاربرد نهارد  بلک   /kælæʃir/ایران واژة 
 

 های مربوط به گیاهانواژه -5-5

 های مربشط ب  گیاهانواژه -5جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

خ. 
ی
 لک
و.

 

 dʒoʊ/ 1 /dʒoʊ/ 1/ جش

 ɡol/ 1 /ɡol/ 1/ گلُ

 dɛræxt/ 2 /dar/ 1/؛ /dar/ دریت

 hizem/ 2//؛ /himæ/ 2 tʃu//؛ /tʃu چشب

 tʃu// 2؛ /tʃu// 3 /hizem؛ /hizem/؛ /himæ/ هیزیُ

 ɡeleŋ dar/ 3 /bærɡ/ - /b/v/ælɡ/ 1/؛ /bærɡ/ - /b/v/ælɡ/؛ /pær/ برَگ

 - /badom/ - /bajem/ - /baʔam/ بادای

/badɛm/ /baʔɛm/ ؛/tʃendʒæ/ ؛/lætæ/ 
3 /baʔɛm/ - /badɛm/ - /baʔam/ 

/bajem/ -  /badom/ 
/vaʔem/ - /vaːm/ 

2 

       0133ضریِ تنش  لری:            0183انحراف معیاری لری:          211128میانگین لری: 

 0135ضریِ تنش : لکی:              0113انحراف معیار لکی:         111285میانگین لکی: 

 

دیاهه  5های مربشط ب  گیاهان ب  طشرتی اسات کا  در جاهول تنش  واژگانی در مۀشلژ واژه

-اناه  و در گشنا کمترین تنش  واژگانی را داشات « گلُ»و « جش»ششد. در این مۀشل   دو واژة می

دارای دو تحۀاق « دریت». واژه انهشهه فۀط یک تحۀق واژگانی داشت های لری و لکی بررسی

هاا و ک  هم در لری ب  کار رفت  هم در لکی  در زبان /dar/. استهبشد /dɛræxt/و  /dar/واژگانی  

. ماردو  روتاانی  هماان( نک.)ششد  برای نمشن  کرُدی های ایرانی زیاد دیگری نیز دیهه میگشیش

( ک  چگاشنگی /hizem/ و /tʃu/ //himæانه )در کل س  تحۀق واژگانی داشت « هیزی»و « چشب»
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هاای واژگاانی شاشد. شاباهتی کا  در تحۀاقدیهه مای 5کاربرد آنها در لری و لکی در جهول 

« هیما »و « هیازی»  «چاشب»وجشد دارد ب  یاطر پیشنهی است ک  میان « هیزی»و « چشب»

گرماا با  کاار  برقرار است  و هر س  در زنهگی روستایی و عوایری ب  عنشان منبعی برای تشلیه

ششد ک  دو دیهه می /bærɡ/ - /b/v/ælɡ/ و /pær/  /ɡeleŋ dar/ب  طشرخ « برگ»رونه. واژة می

 اسات   در دو زبان در کل چهار معادل داشت«بادای»مشرد نخات یاا زبان لری هاتنه. واژة 

ترک باین )مو /baʔɛm/ - /badɛm/ - /baʔam/ -  /bajem/ -  /badom/ک  در این میان  مشارد 

های  آوایای  باا هام طرف نظر از دگرگشنی )یاا زبان لکی( /vaʔem/ - /vaːm/ و لری و لکی(

شاشنه  دو واژة های زبان لری دیاهه مای/ ک  فۀط در داده/lætæو  /tʃendʒæ/یکی هاتنه؛ اما 

های ایرانی )زبان کُاردی  گاشیش ها و گشیشمتفاوخ هاتنه ک  مشرد نخات در بریی از زبان

 رود.ب  کار می« تخُم / یکی از اجزای آجیل»مهانی  گشیش مایری( در معنای  ه
 
 سازهای انسانهای مربوط به عینتواژه -5-6

 سازهای اناانهای مربشط ب  عینیتواژه -6جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 pænir/ 1 /pænir/ 1/ پنیر

 non/ - /nʊ// 1 non/ - /nʊ// 1 نان

 lir/ 2 mal// 1/؛ /ho/ʊ/næ/ یان 

؛ /tɛzɡa/ - /tædʒɡa/ - /tæʒɡa/ اجاق

/tʃalæ/ ؛/ʔewo/ ؛/tæʃ/ ؛/ʔaɡer/ ؛
/tʃəraq/ 

6 /tɛzɡa/ - /tædʒɡa/ - /tæʒɡa/ ؛

/konek/ ؛/ʔewo/ ؛/ʔaɡerdon/ ؛

/ʔaɡer/ ؛/tʃəraq/ 

6 

؛ /daredʒoft/؛ /dʒo/e/ft/ یش 

/væ/i/ʒænæ/ ؛/ju/ - /juq/ ؛
/tʃon/ 

5 /dʒo/e/ft/ ؛/daredZoft/ ؛/væ/i/ʒænæ/ ؛

/ju/ - /juq/ ؛/ɡæla/ ؛/vezenæ dar/ ؛

/mezbæn dʒeft/ ؛/darobærɡ/ 

8 

       0170ضریِ تنش  لری:           2103انحراف معیاری لری:         3میانگین لری: 

 0188کی: ضریِ تنش : ل             3100انحراف معیار لکی:         311میانگین لکی: 
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ساز  تنش  واژگانی با  طاشرتی اسات کا  در های اناانهای مربشط ب  عینیتدر مۀشلژ واژه
  در «یانا »  در لاری و لکای  و «ناان»و « پنیر»ششد. در این مۀشل  دو واژة دیهه می 6جهول 

ی  هاااناه. اماا در واژهلکی  هر یک با یک تحۀق واژگانی  کمتارین میازان تناش  را نواان داده

در دو « اجااق»شاشد. در هر دو زبان تنش  واژگانی زیادی دیهه مای« یش »و « اجاق»مربشط ب  
در لری و لکای « آتش»ک  بیوتر آنها با برابرهای  است زبان در کل هوت تحۀق واژگانی داشت

  «(آتوهان)» /ʔaɡerdon/  «(آتش)» /tæʃ/  «(آتش جایگاه )» /tæʒɡa/ /tɛzɡa/هاتنه: مرتبط 
/ʔaɡer/ «(آتش .)» واژة/tʃalæ/  ب  کار برده شهه کا  با  « اجاق»نیز از این نظر ب  عنشان برابر

آتاش  باا  -و البت  دیگار منااطق کواشر  -طشر معمشل در بایاری از مناطق روستایی لرستان 

با   /tʃəraq/شاشد. کااربرد برافرویتا  مای« چالا »تر از آن  در درون یک ههف استفادة بهین 
در تشلیه گرما مرباشط اسات. در « اجاق»و « چرا »نیز ب  کارکرد موترک « اجاق»برابر عنشان 
ش  واژة نایااا لاری اسات. ت /tʃalæ/یااا لکای و واژة  /konek/شهه  واژة های بررسیداده
های واژگانی موترک باین در لکی بیش از لری است. دربارة این واژه نیز بریی از تحۀق« یش »

(  و بریی یااا هار یاک از دو /daredʒoft/ و /dʒo/e/ft/انه )برای نمشن   هدو لری و لکی بشد

 یاا لکی(. /ɡæla/ یاا لری  و /tʃon/زبان )برای نمشن   
 

 مکانی و ادات پرسشی –ضمیرها، قیدهای اشاری  -5-7

  شاامل گروهای استشههمۀشلژ دیگری از عناطر واژگانی ک  تنش  آنها در این پژوهش بررسی 
مکاانی )اینجاا  آنجاا( و یاک اداخ  -یرها )من  تش  او  ماا  شاما  آنهاا(  دو قیاه اشااری از ضم

. اساتهآمه 7ششد. تنش  واژگانی در این مۀشل  ب  طشرتی است ک  در جهول پرسوی )کجا( می
های زباانی گشن  تنشعی در گشن بهون هیچ« آنها»و « او»  «تش»  «من»در این مۀشل   ضمیرهای 

و « کجاا»  اداخ پرسوای  «شاما»و « ما»مشرد نظر این پژوهش هاتنه. ضمیرهای   هایآبادی
 انه.نیز هر کهای س  تحۀق واژگانی داشت « آنجا»و « اینجا»مکانی   –قیههای  اشاری 

 
 مکانی و اداخ پرسوی –مۀشلژ ضمیرها  قیههای اشاری -7جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 mæ/ - /mɛ/ 1 /mæ/ - /mɛ/ 1/ من

 tʊ/ 1 /tʊ/ 1/ تش
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 ʔo/ 1 /ʔo/ 1/ او

 ʔʊ/o/no/ 1 /ʔʊ/o/no/ 1/ آنها

 himæ/ 2//؛ /ma/ 2 ʔima//؛ /ʔima ما

 ʔisa/ 2 /homæ/ 1/؛ /ʃɛma/ شما

 kuræ/ 2/؛ /ku/ 2 /ku/؛ /kodʒa/ کجا

 witʃe/ 2 /ʔerejæ - ʔiræ/ 2/؛ /ʔitʃæ/ اینجا

 wʊtʃe/ 2 /verejæ - vəræ/ 2/؛ /ʔu/o/tʃe/ آنجا

       0132ضریِ تنش  لری:           0150انحراف معیاری لری:          11555میانگین لری: 

 0131ضریِ تنش : لکی:              0150انحراف معیار لکی:         11111میانگین لکی: 

 

 عدَدها -5-1

گشن  ک  در ایان . هماناستهآمه 8تنش  واژگانی در مۀشلژ عهدها ب  طشرتی است ک  در جهول 

های  این مۀشل   در هیچ یک از دو زبان لری و لکای تناشعی دیاهه ششد  در دادهجهول دیهه می

شاهه در های  هر یک از دو زبان )ک  طبق فرمشل گفتا ششد؛ و از این رو  ضریِ تنش  دادهنمی

تنش  واژگانی در دو زبان لاری است. ب  سخن دیگر  در این مۀشل  هیچ  0100(  بالا محاسب  شهه

 ششد. ها دیهه میای و تلفظی در واژههای لهج و لکی وجشد نهارد و فۀط بریی تفاوخ

 مۀشلژ عهدها -8جهول 

 لری واژه

ی
 لر
 و.
خ.

 

 لکی

ی
 لک
 و.
خ.

 

 jæk/ɡ// - /jɛk/ɡ/// 1 /jæk/ɡ// - /jɛk/ɡ// 1 یک

 do/ - /dʊ/ 1 /do/ - /dʊ/ 1/ دو

 se/ 1 /se/ 1/ س 

 tʃæhar/ - /tʃar/ 1 /tʃuʔar/ - /tʃar/ 1/ چهار

 pændʒ/ 1 /pændʒ/ 1/ پنج

 ʃæʃ/ - /ʃiʃ/ 1 /ʃæʃ/ - /ʃiʃ/ 1/ شش

 hæft/d// 1 hæft/d// 1 هفت

 hæʃ/ - /hæʃt/d// 1 /hæʃ/ - /hæʃt/d// 1/ هوت

 no/ - /nʊ/ 1 /no/ - /nʊ/ 1/ نُ 
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 dæ/ 1 /dæ/ 1/ دهَ

 bis(t/d)/ 1 /bis(t/d)/ 1/ بیات

 sæd/ 1 /sæd/ 1/ طه

       0100ضریِ تنش  لری:           0100انحراف معیاری لری:          1100میانگین لری: 

 0100ضریِ تنش : لکی:              0100انحراف معیار لکی:         1100میانگین لکی: 

 

 گیرینتیجه -6

هاای دریاشر تاشجهی را درباارة تناش  نکتا ها و تحلیل آنها در بخش پیوین  بنهی دادهدست 

کناه. نکتاژ نخاات  ضارایِ  تناش  آباد بر ما آشکار مایهای شهرستان یریواژگانی در آبادی

های واژگانی هوَتگانژ پژوهش است ک  با تشج  ب  ضرایبی ک  در بالا برای هر مۀشلا  با  مۀشل 

ها ب  طاشرتی اسات کا  در نماشدار دست آمه  در هر یک از دو زبان لری و لکی  رابحژ میان آن

 ششد.زیر دیهه می

 

  
هار    درشهههای بررسیشهه دربارة تنش  واژگانی در مۀشل بنابراین  با تشج  ب  نتایج تاطل

رو ایان مۀشلا  این ایم و ازگشن  تنش  واژگانی نهاشت دو زبان لری و لکی در مۀشلژ عهدها ما هیچ

های زبانی مشرد نظر دانات. همچنین بیواترین واژگانی در گشن ترین مۀشلژ تشان بنیادیرا می

دیهه « سازهای اناانهای مربشط ب  عینیتواژه»میزان تنش  واژگانی  در هر دو زبان  در مۀشلژ 

ششد ک  این هم با تشج  با  تاأثیری کا  محایط جغرافیاایی و پیراماشنی  زناهگی افاراد در می
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تاشان گفات کا  انجاای رساه. مایقابل تبیین ب  نظر مای هایی دارد نیتیگیری چنین عشکل

پژوهش مواب  در دیگر مناطق ایران  و تتی در کواشرهای دیگار  نتیجاژ مواابهی را درباارة 

ساز ب  دست یشاهه داد. همچناین های اناانهای مربشط ب  عینیتتنش  واژگانی  عهدها و واژه

یاشاهیم را در پیشنه با یکاهیگر باانجیم   شهه در این پژوهشهای بررسیچنانچ  تمامی واژه

  «گااو»  «مایش»  «قااطر»  «گارگ»  «زبُ»  «باران»  «روز»  «شِ»  «پهر»های  ک  واژهدیه 

هاای نیز در داده« آنها»و « او»  «تش»  «منَ»  «نان»  «پنیر»  «گل»  «جش»  «سگ»  «کبشتر»

رو آنهاا را هام ایان   و ازاناهاژگانیتناش  و فاقاههای زبانی این پژوهش  همانناه عاهدها  گشن 

شهه جای داد. چنانچا  از بریای های زبانی بررسیهای گشن ترین واژهتشان در شمار بنیادیمی

اناه طارف نظار کنایم  ها را تا تاه زباادی دگرگاشن کاردههای آوایی ک  شکل واژهدگرگشنی

 و /ʔasaræ/و  /da/و  /dajæ/ترتیاِ با  دو طاشرخ ک  با « ستاره»و « مادر»یی همچشن هاواژه

/setaræ/ هاای هاای گشنا تارین واژهتشان در شامار بنیاادیانه را نیز میها محۀق شههدر داده

  «یاشن»  «زباان»  «مااه»  «بااد»هاای  شهه ب  شمار آورد. با ایان رویکارد  واژهزبانی بررسی

 نظر افزود.  های مشردهای گشن رین واژهترا نیز ب  جم  بنیادی« ما»و « سگ»

هاایی شهه در این پاژوهش  و شاباهتهای بررسیاز سشی دیگر  با تشج  ب  میزان بالای داده

شاهه وجاشد دارد  هاای بررسایگشیوی دیگر مناطق استان لرستان باا آباادی -ک  در تنش  زبانی

تناش  بینای کارد کا  میازان تشان نتایج این پژوهش را ب  کلُ این استان تعمایم داد  و پایشمی

شهه در این پژوهش در کل استان یکاان یا بایار نزدیک ب  هم باشاه. های واژگانی بررسیمۀشل 

شاهه باایار های بررسایهای آبادیدر داده (11)های غیرایرانیهمچنین با تشج  ب  آنک  شمار واژه

  اساتهبشد« عیاال»و « اولاد»  «عارو »  «عماش»  «عم »  «یال »انهک و محهود ب  چنه واژة 

های  ایرانای کا  کمتار ها و گشیشتشان انتظار داشت ک  انجای پژوهش مواب  دربارة دیگر زبانمی

هاای  اناه  واژههای  ترکی و عربی از سشی دیگر در تما  زبانی بشدهفارسی از سشیی  و زبان با زبان

ویاژه های لرُی و لکَی  با تشان گفت ک  زبانایرانی موابهی را بر ما آشکار کنه. بر همین مبنا  می

نخشرده و ارزشمنهی هااتنه کا  انه  مناب  دستهایی ک  کمتر با شهرها در ارتباط بشدهدر آبادی

هاای کُاردی  های  زباانهمین نکت  البت  دربارة گشن  ست.ادر آنها گنجینژ زبانی ایرانی تف  شهه

 است. نیز طادق  هاتنه بلشچی  تالوی و ... ک  در شرایط موابهی

  در کناار  «دایی»و « عمش»  «عم »  «یال »هایی همچشن های پژوهش  کاربرد واژهدر داده

های گشیواشران پاژوهش نیاز آشاکار برابرهای بشمی آنها دریشر تأمل است. این نکت  در پاسح
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کا  قاباً یاا  اساتشههکننهه گفت  است  آنچنان ک  در بایاری از مشارد  در پاسح ب  مصاتب 

  «یالا »گاشییم   اماا الان مای«تاتَا »یاا « ک چای»  «ب تی»گفتیم می -برای نمشن   -« هیمقَ»

هایی کا  گشیواشران های پژوهش و نش  پاسحاز سشی دیگر  با تشج  ب  داده«. عمش»یا « عم »

هاای فارسای  نمایه ک  گرایش ب  کااربرد واژهانه  چنین میکننهه دادههای مصاتب ب  پرسش

های مختلف زبان لری بیوتر از گشیوشران زبان لکی است ک  ایان امَار ن گشیوشران  گشن در میا

هاا  کم در بریی از تشزههای زبانی  دستدهه ک  همگی این گشن انهاز کلی نوان میدر چوم

هاای ایرانای یاشد  و کااربرد واژگاانی در تال اثر پذیرفتن از فارسی معیار و کنار گذاشتن واژه

انهاز محهودتر نیاز . در چوماست های غیرایرانی وای گرفت  زبان فارسی آنها را از زبانهاتنه ک

 نمایه ک  اثرپذیری لرُی از فارسی بیوتر از اثرپذیری لکی از فارسی است. چنین می

ای از دهه کا  بخاش عماههآباد  نوان میهای  شهرستان یریهای واژگانی آبادیبررسی داده
ی لرُی و لکَی این شهرستان موترک هاتنه  ب  طشری ک  تنش  واژگانی و ضاریِ هاواژگان گشن 

شهه در کل بایار ب  هم نزدیاک اسات. باا ایان های واژگانی بررسیتنش   دو زبان در بیوتر مۀشل 
رونه و بریی فۀط در لُاری )بارای نمشنا   در مۀشلاژ ها فۀط در لکی ب  کار میهم   بریی از واژه

فۀاط در لکای با  کاار رفتا ؛ و در مۀشلاژ  /værk/ɡ/ فۀط در لری و /bæræ/تیشاناخ  واژگانی نای
فۀط در لکی با   //malفۀط در لری و  /lir/و  /ho/ʊ/næ/ساز های اناانهای مربشط ب  عینیتواژه

 تشان لرُی یا لکَی بشدن زبان را تواخیص داد.ها می(. از این رو  با تشج  ب  بریی واژهاست کار رفت
 اسات در آنها ب  کار رفت /Z/هایی ک  واج تشانه میان کاربرد واژهای تلشیحی میدر این میان  رابح 

در شاماری  -ای ک  کااربرد واج ماذکشر گشن با لکَی یا لرُی بشدن گشنژ زبانی وجشد داشت  باشه  ب 

تشاناه نواانژ می /z/مچشن تشانه نوانژ لکَی بشدن گشنژ زبانی و تبهیل آن ب  واجی همی -ها از واژه
در لُاری  /tɛzɡa/و  /zæn/در لکَای و  /tæʒɡa/و  /ʒæn/لرُی بشدن آن باشه. این امار را در کااربرد 

گار نواان /doma/دهنهة لکَی بشدن  گشناژ زباانی و کااربرد  نیز نوان /zoma/تشان دیه. کاربرد  می
ی و لُاری با  دو زیرشاایژ مختلاف از یاه  تعلاق لکَاؤهاا ملرُی بشدن گشنژ زبانی است. این نکتا 

هاای  های ایرانی  یعنی ایرانی  شمال غربی و ایرانی جنشب غربی است  چراک  یکای از ویژگایزبان

های ایرانی  شمال غربای  و در زبان /z/و  /ʒ/های متمایزکننهة این دو شای  از یکهیگر  کاربرد  واج
(. 1361  1مکَ نازی ناک.)هاای  ایرانای جناشب غربای اسات در زبان /d/یا  /z/های  تبهیل آنها ب  واج

                                                           
1. D. N. Mackenzie 
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  و بریای /ʔisa/های پژوهش  با تشجا  با  کااربرد  بریای ضامیرها  همچاشن   در دادههمچنین
 بازشنایت. « لرُی»را از « بختیاری»تشان ها با اطمینان زیادی  میتلف 

تاشان ا گشیواشران  مایکننهه بهای آغازین مصاتب وگشگفتهای پژوهش و با تشج  ب  داده

لکَی نزد گشیوشران هار دو زباان آشاکار اسات   –گفت ک  ب  لحا  هشیتی و قشمی  تمایز لرُی 
شهه ک  هار دو زباان لُاری و لکَای در آنهاا گشیواشر های بررسیآنچنان ک  در بریی از آبادی

زباان یاشد  اشااره ششد  با نای بردن از انه  وقتی از گشیوشر دربارة زبان آبادی پرسش میداشت 
گشیناه. تماایز مواابهی را کنه ک  بخش دیگری از مردی آبادی نیز ب  لرُی یا لکَی سخن میمی

تشانه دیه  با  ششد میها سخن گفت  میهای مختلف لری ک  در لرستان بهاننیز در میان گشن 
  وقتای کا  از ساتا هایی ک  دو گشن  از زبان لرُی در آنهاا گشیواشر داشتای ک  در آبادیگشن 

زباان ماا لُاری یاا »گشیاه ششد  برای نمشن   در پاسح میگشیوشر دربارة زبان آبادی پرسش می
   و عهة دیگری هم هاتنه ک  زبانوان بختیاری است. «ای یا پاپیشن  استبالاگریشه

آبااد مواهشد های لرُی از زبان لکای در شهرساتان یاریهای واژگانی گشن بریی اثرپذیری

هاای در لرُی این منحۀ  عناطر واژگانی ب  کار رود ک  در گشنا  استشههک  همین باعث است 

در  /kælæʃir/تاشان با  کااربرد واژة ششد. از ایان میاان  مایلری دیگر مناطق ایران دیهه نمی

گشن  ک  در بالا اشاره شه در کاردی هام کااربرد های لرُی این منحۀ  اشاره کرد ک  همانگشن 

های ایرانی شمال غربای و از رهگاذر لکای وارد لُاری منحۀاژ رسه ک  از زبان  نظر میدارد و ب

« باابلا کا »هاای    واژه«یارو »ویژه ک  در کُاردی با  عناشان برابار   ب استشههلرستان 

/kælæbab/  « کشوکل ک »/kælækoʊk/  از جنشب  مردو  روتانی  همان(. نک.) استشههنیز ذکر

-ب  سشی  شمال و شمال باایتری ایان شهرساتان ترکات  آباد  هرچ یری و یاور شهرستان

شاشد  زبان افزوده میهای لکَششد و بر شمار آبادیهای لرُزبان کاست  میکنیم  از میزان آبادی

رسه در مناطق مرکزی این شهرستان ک  تما  زبانی لرُی و لکی بیواتر از دیگار و ب  نظر می

 این دو زبان بر یکهیگر بیوتر است. مناطق آن است  اثرگذاری 

 

 نوشتیپ
1. https://www.amar.org.ir 

2. IPA است:بریط  وبگاه زیر بهره گرفت  شهه کلیهها  از طفح برای آوانشیای داده 
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/ 

میادی  1736تا  1501قمری و  1118تا  307با یشرشیهی  برابر  1111تا  880. دودمان طفشیان  از سال 3

 بر ایران تکشمت کردنه.

https://www.amar.org.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://westonruter.github.io/ipa-chart/keyboard/
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های مختلف زبان لُری  بخوی از ادبیاخ کتبی ایران نیز ب  این زبان نابت . افزون بر ادبیاخ شفاهی  پُربار گشن 1

عُریان لری است.  های باباطاهرکم بخوی از سرودهک  زبان  دستششد. برای نمشن   بریی بر این باورنه داده می

ترین فهلشیاخ ک  از زبان لری برای ما باقی مانهه قهیمی»گشیه می «فهلشیاخ لری»ای زیر عنشان  ال طشسی  در مۀ

آنچ  امروز فهلشیاخ لری مینامیم »... کنه ک  (. البت  طشسی اشاره می1: 1337...« )مناشب ب  باباطاهر عریان است 

)همان(. آنچ  طشسی در مۀالژ مذکشر بررسی کرده  برگرفت  « کتر است تا بزبان لریاز تیث زبان بپارسی دری نزدی

ای ک  در بهَو های هوتم و نهم در مشزة قشنی  و کتابخانژ مجلس است. نکت از دو ناخژ یحی مربشط ب  سهه

یی واژگان  آیه  این است ک  ب  غیر از هماننهی برشهه از آن دو ناخ  ب  ذهن مییشانهن شعرهای بررسی

های لکی و کردی بیوتر ششد  و تتی هماننهی آنها با زبانهماننهی چنهانی میان زبان آنها با لری اتاا  نمی

است ک  این یا نوانی است بر آنک  لری نابت ب  چنه سهة پیش بایار دگرگشن شهه  یا نوانی بر آنک  شعرهای 

 ز لری هاتنه. شهه اطشلاً از زبان ایرانی  دیگری ب  غیر ابررسی

هاای شناسی  گشیشمحالعاخ زبان»  در پژوهوی ک  زیر عنشان (Jacques de Morgan). برای نمشن   ژاک دُ مشرگان 5

 Études Linguistiques, Dialectes Kurdes, Langues et Dialects du)  «هاای شامال ایارانها و گشیشکرُدی  زبان

Nord de la Perse)  گشیش لکی»(  1: 1301)منتورشهه در  انجای داده 1833در »(dialecte Laki) « کال لرُساتان و

 های زبان کرُدی ذکر کرده است.را در شمار گشیش (”tout le Louristan et du Pouchté-kouh“)پوت  کشه 

  هاایی کا  در ایان زمینا  انجاای شاههاست. از میاان پاژوهشچنهانی انجای نگرفت  . دربارة زبان لکی  پژوهش6

( کا  درباارة ساایتار 2015شنایتی لکی را بررسی کرده  مرُادی )( ک  وضعیت رده1332تشان ب  دبیرمۀهی )می

 پسوندهای فعلیی( اشاره کرد ک  1333واژی و نحشی فعل در زبان لکی است  و تفکری رضائی و امیهی )سایت
 انه.رسی کردهرا در این زبان  با در نظر داشتن اتتمال وجشد ارگتیشیتی در آن  بر

-ای و واژگانی و مجاورخ با زبانهای لهج بر تفاوخهای مختلف لری در استان لرستان بیوتر مبتنی. تفاوخ گشن 7

ب  دلیل مجاورخ با لکی  از این زبان اثر پذیرفت  و همین بریی  های دیگر است. برای نمشن   گشنژ لری  بالاگریشه

با « بختیاری»های اوخاست. اما تفهای لری لرستان ب  وجشد آورده  دیگر گشن تمایزهای واژگانی را در آن نابت ب

واژی و نحشی هم بین این دو تفاوخ وجشد دارد. رود و در سحح سایتاز سحح تلفظی و واژگانی فراتر می« لرُی»

   سازز پاشنههای  جم است  اما در لری بختیاری  یکی ا a–های مختلفی از لری  در گشن  برای نمشن   پاشنه جم 

-ɡæl/ -æl  است. از همین رو  در لرُی"zæn" «(َزن )»  ب  طشرخ"zænija" ششد  و در بختیاری ب  جم  بات  می

است   /tijæ/« چوم»هایی از لرُی و بختیاری برابر واژة ک  در گشن تالی. ب  همین ترتیِ  در"zænɡæl"طشرخ  

هایی است. همچنین ضمیر سشی شخص مفرد  در واژه /tijælom/و در بختیاری  /tijam/در لُری « هایمچوم»برابر 

 ششد.تلف  می /s/و در بختیاری ب  طشرخ  /ʃ/در لرُی ب  طشرخ « یشردش»و « بُردش»همچشن 

آباد  تاطل قرار گرفتن این شهرستان در منحۀژ تما  دو زبان لری و لکی گشیوی یری -بخوی از تنش  زبانی .8

« ها و ماائلها در مشقعیت تما : یافت زبان»( در کتاب  1353) Weinreichگشن  ک  واینرایش/ ناست. هما

(Languages in Contact: Findings and Problems)  تشانه است  قرار گرفتن در مشقعیت تما  میگفت

عیت تما  با یکهیگر قرار دارنه. هایی را در پی داشت  باشه ک  در مشقهای زبانی و فرهنگی گشیوشران زباناثرپذیری

بر اثرپذیری  دو زبان لُری و لکی از یکهیگر  دوزبانگی هم امری رایج است  در منحۀژ مشرد نظر این پژوهش نیز افزون

های مختلحی شهه ک  زمینژ فراگیری دو زبان را های زبانی  این دو زبان مشجِ ازدواجویژه آنک  تما  جامع ب 

آباد را نیز بایه با گشیوی شهرستان یری -است. بخوی از تنش  زبانیهای تاطل فراهم کردهنشادهبرای فرزنهان یا

( دربارة 2-3تشج  ب  تحشلاخ چنه دهژ اییر منحۀژ لرستان تبیین کرد. برای نمشن   کلکی و همکاران )همان: 
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های زبانی مختلف در بریی از شن ای دارنه ک  علت وجشد گآباد اشارههای یریها و طایف یکجانوین شهن ایل

 کنه: های لرستان را بیان میآبادی
های این بخش چادرنوین بشدنه و تاباتانها ب  سردسیر رضاشاهآ هم  ایلها و طایف ا اوایل پادشاهی اعلیحضرخ فۀیه ]ت

بوشنه هر زمین ب  افراد نوین کردنه. هنگامی ک  ب  فرمان آن شاهنواه قرار شه ک  دهو زماتانها ب  گرمایر کشچ می

ای در گرمایر بشد از زمینهای گرمایر ب  افراد او ای ک  در آن نوات  بشد قامت شه. در هنگای تۀایم اگر طایف طایف 

های کشچکی از لکها )آنهایی ک  ب  گشیش لکی سخن رسیه و اگر در سردسیر بشد از زمینهای سردسیر. در نتیج  دست 

هائی از لرها  در میان لکها مانهنه و تۀریباً گشینه( و دست ا )آنهایی ک  ب  گشیش لری سخن میگشینه( در میان لرهمی

 .انهشیش پیوین یشد را نگاه داشت ها  با آنک  در هم شهنه  هنشز گهمژ این دست 

 COUNTIF (range, criteria) =. دستشر کامل این تاب  بهین طشرخ است: 3

است ک  « مادر»فارسی نش ب  معنای « دای»برآمهه از واژة « دایی»(  1337 :11) (Kostić)ب  باور کشستیچ . 10

 پیشنه دارد.« مَکیهن»ب  معنای  (Old Indo-Aryan)آریان کُهن  -در زبان هنهی  dhayatiبا فعل

  «غیرایرانیهای واژه»است؛ و منظشر از شناسانژ آن ب  کار رفت هشی زباندر مف« غیرایرانی»در اینجا واژة . 11

های هنهواروپایی تعلق نهارنه و از یانشادة زبانی های شایژ ایرانی  زبانهایی هاتنه ک  ب  هیچ یک از زبانواژه

 انه.های زبانی مشرد نظر این پژوهش شههدیگری وارد گشن 
 

 ابعمن
هاای شناسای و گاشیشزباان  «بررسی اطحاتاخ یشیوااونهی در زباان فارسای. »1331استاجی  ا. 
 .  13-1 (:13  )یراسان

 تحۀیۀاخ و انتواراخ بلح.  بلح: مشساژ  لغاخ عامیانژ فارسی افغاناتان. 1363نشیس   . افغانی

 :(6) 6  فصلنام  محالعاخ ملای  «شنایتیجامع  –لرُها: تحلیلی تاریخی. »1373 .  الهی بهارونه امان

221 -212  . 

وهوی دربارة پیشستگی قشمی و پراکناهگی جغرافیاایی لرُهاا در قشی لرُ پژ. 1333الهی بهارونه   . امان
   تهران: آگ .ایران

   تهران: اساطیر.فرهنگ لری. 1381ایزدپناه  ح. 

 .  183- 160 (:7  )شنایتایران  «لرها و لرستان از دیهگاه ولادمیر مینشرسکی. »1376دار   . پوت

ی در گاشیش لکای: ساایت ارگتیاش  محابۀا  پاشنههای فعلا. »1333تفکری رضائی  ش. و  . امیهی 

 .  55- 37 (:1  )شناسیهای ایرانپژوهش  «فاعلی یا ضمیر پیشست  

   تهران: کتابخانژ طهشری.های لریگزارش گشیش. 1312تصشری   . 

   تهران: سمت.های ایرانینشناسی زبارده. 1332دبیرمۀهی  ی. 

  رشات: انتوااراخ فرهنگ مشضاشعی تالوای با  فارسای. 1378یال   ی.  ا. یادمی ارده رضایتی کیو 

 دانوگاه گیان.
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  تهاران: آباادهای محلی شهرستان یریگزارش گردآوری و ماتنهسازی گشیش. 1336جشیی  ی. زرین

 ها و متشن  پژوهوگاه میراث فرهنگی و گردشگری. شناسی  کتیب پژوهوکهه  زبان

 ت: فرهنگ ایلیا.  رشفرهنگ تاتی دروی. 1331پشر  ج. سبزعلی

   رشت: فرهنگ ایلیا.فرهنگ تاتی کرنۀی. 1336نژاد کرنق پشر  ج.   . یشسفیسبزعلی

 .  16 -1 (:15  )اخ تبریزنوریژ دانوکهه ادبی  «فهلشیاخ لری. »1337طشسی  ا. 

   تهران: انتواراخ ادارة فرهنگ عام . هاراهنمای گردآوری گشیش. 1310کیا  ا. 

هاای   جلاه دوی: زباانهاای ایرانایراهنمای زبان  «های جنشب غرب ایرانگشیش. »1333لکُشک  پ. 

 .بیاهی  مترجماان: آرضاائی باا  .ایرانی نش  ویراستار رودریگر اشمیت  ترجمژ فارسی زیار نظار ح

 .  563-576نیا  تهران: انتواراخ قۀنش   طالحی .بیهی و نرضائی با  .بهرامی  ح .بختیاری   

   سننهج: دانوگاه کردستان.کرُدی -فرهنگ فارسی. 1332ی. مردو  روتانی  

   تهران: امیرکبیر. . نشائی  با اهتمای تاریح گزیهه. 1331ماتشفی  ح. 

  تصاحیح و الثالثا  در وطاف بلُاهان و ولایااخ و بۀُاا الۀلشب  المۀال نزه . 1383ماتشفی قزوینی  ح. 

 تحویژ گای لیات رانج  تهران: اساطیر.

 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی. 1360. معین  ی

  «آباادهاای لُار یاریّها و طایف هائی درباره ایلآگاهی(. »1313کلکی  ب.  ح. نادری و ی. مجیهزاده )

 .  7- 2 (:22  )1313  مرداد هنر و مردی

نی و امینی  تهاران: پژوهواگاه علاشی انااا .  ترجم  رشناسی زباندرآمهی بر جامع . 1333وارداف  ر. 
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 چکیده

انام  اااا در های دوری در اشعار شااعران دام ف رار اح بکاد  رد دانان به تفصیل دربارۀ وزنعروض

خاور ف  اه پردازان  باه اشاعاری براححه را ان و نوهای شاعران جم م  اخصوصا در آثار ترانه رود 

اصراع  بلکه از بای  از های دوری را دارنم جز ا نکه هر اصراع آنها نه از دو نیفهای وزنتمااح و ژگح

های دوری چنامپار  ناایام ف و آنهاا را باه دو ها را وزن. ا ن دبیل وزنا تشم اصراع تشکیل دو پار 

ها در ا ن هر دو گونه وزن  بای  از ا ف. اصراعاساوی تقسیف  رد های ناهای اساوی و وزند تۀ وزن

 اه در هاای دوری اسااوی  عیناا هماننام هساتنم  درحاا حها در وزندو پارۀ وزنح ا ت  ااا ا ن پار 

هاا را از پیکارۀ افصال ا ن دبیل وزنبا هف دارنم. در ا ن اقا ه تمام های نااساوی تغییراتح جزئح وزن

 .ا فهای آنها را شرح داد ا ف و  پس و ژگح( ا تخراج  رد 5933- 5931پناهح )
 

هاای اساااوی  پار باا هاای دوری هاای دوری چناامپار   وزنهاای دوری  وزنوزن واژگاان  لیامی 

 های نااساویهای دوری با پار وزن
 

 ن.  تهران  ا راپژوهشگا  علوم انسانح و اطا عات ررهنگحشنا ح همگانح ا تاد زبان. 5
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 مقدمه -1

تعر فاح از وزن دوری  (5931  5931  5939)ابوا کسان نففاح  یابتما برا اس آرا  در ا ن اقا ه

-5931)دهیف   پس برا اس پیکرۀ پنج جلامی لامارااا پنااهح در شعر رار ح به د ت اح

 ارا ان ی برخح شااعران و ترانههادهیف  ه در شعر رار ح و خاصه در  رود نشان اح (5933

 ترها ح وجود دارد  ه بنابر اعیارهای نففح دوری هستنم اااا بیشاپردازان اتأخر  وزنو نوحه

انم. برا اس شواهم اتعمد  ه تمااا برگررته از پیکرۀ پنااهح ا ات ا ان از دو پار  تشکیل شم 

  نیف.ی و نااساوی تقسیف احناایف و آنها را به دو د تۀ اساوها را دوری چنمپار  احوزن
 
 وزن دوری  -2

شاود  اه دارای اشخصاات ز ار باشام  او  طبق تعر ف نففح  وزن دوری به وزنح اطمق اح

وزن و اساتقل باشام  و (  ا دو پاارۀ هافhalf lineاصراع )ا نکه هر اصراع آن ار ب از دو نیف

آنکاه در ا با هف عاوض  ارد باحا ن ا تقم  و شباهت به حمی باشم  ه بتوان جای دو پار  ر

های وزن دوری  از حیاد وزناح و وزن شعر خللح پم م آ م. دروادع ا تقم  هر پار  در اصراع

توان اصراع استقلح دانست. اثم اصاراع ز ار از حتح نکوی  به حمی ا ت  ه هر پار  را اح

و ااا  ا اتشم ل از دو پاار  تشاکی« استفعلن رع// استفعلن راع»حارظ با انگارۀ وزن دوری 

توانیف جای آن دو پار  را با هف عوض  نایف )دو خاک  اج بمون بروز هیچ اشکا ح در وزن  اح

 ها در وزن دوری ا ت( )//( ابین ارز پار 
 اسکین لار بان // دراان نکردنم ← دراان نکردنم // اسکین لار بان       

شاود  اه تا  ااارح ظااهر احدوم ا نکه در وزن دوری گا  در و ک اصراع   ک  میّتِ  و

عروض  نتح از توجیه آن عاجز ا ت. اثم در وزن همین بیت از حاارظ   اک  میّات  وتاا  

 ااارح در ایان اصراع دوم آام  ا ت  ه تناظری در اصراع نخست نمارد 
 چنمان  ه گفتف// لاف با طبیبان

 // اسکین لار بانمدراان نکردن

اصاراع  اا پاارۀ وزن دوری خاود در حکاف ن هر نیفدر توجیه ا ن پم م  با م گفت  ه چو

 نام  و در نتیفاه اصراع  االح ا ت  دواعم ناظر بر پا ان اصراع  بر پا ان پاار  هاف عمال اح

بلنام اکساو  هفاای شود و هماه اعااد   اک  میّتِ هر ش  هفا در پا ان پار  خنثح اح

روق  چون در پا ان پار  واداع در اصراع دوم بیت « دنم»شونم. در ا ن حا ت هفای  شیمۀ اح

  دارای  میّت بلنم خواهم بود و در نتیفه وزن هر دو اصراعِ بیت روق عیناا هماننام ا تشم 
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خواهم شم. خمصه ا نکه در پا ان هر پارۀ وزن دوری   میّتِ هر ش  هفاا اسااوی و اعااد  

   آ م.( به حسا  اح- ک هفای بلنم )

 زواا انطبق بر پا اان  لماه ا ات   عناح در وزن دوری  وم ا نکه هر پار  در وزن دوری 

ااکان نمارد  ه نیمح از  لمه در پا ان پارۀ او   و نیف د گر آن در آلاااز پاارۀ بعام باشام. ااثم 

به وزن دوری نیست  ز ارا «( رعمتُ راعمتن رعمتُ راعمتن»بیت ز ر از  عمی )با انگارۀ وزنح 

در پاارۀ «  ارد»بینیف  اه بخشاح از واژۀ   اح رد فتقسیف  ودتح اصراع دوم آن را به دو پار 

 شود نخست و بخ  د گر آن در پارۀ دوم وادع اح
 ه برآ م آرتابحاار آن نمارد ااشب  اا 

 و گذر نکرد خوابح  ر/دها گذر چه خیا 

های  ک دطعه شعر با م چه در وزن و چه در  امم  دابال  عنح در وزن دوری همۀ اصراع

دو پار   ا دو نیمۀ اتشابه باشنم و هرگا  حتح  ک بیتِ آن دطعه رادام ا ان و ژگاح  تقسیف به

 باشم آن دطعه را نبا م بر وزنِ دوری شمرد.  

 ه آخر ن ر ان هار پاارۀ وزنِ ا ت  چهارم  ه ا بته خیلح هف دطعیت نمارد  ا ناشخصۀ 

وری نیسات  باه وزن د دوری لاا با نادص ) ا اصطمحا ازُاحف( ا ت. اثم بیات ز ار از حاارظ

  ا تشم تشکیل  «افتعلن افاعلن افتعلن افاعلن»چون از چهار ر ن  اال 
  نم رو چمان ان چرا ایل چمن نمح

  نمشود  اد  من نمحمم گل نمحاهم

ر ان نادصاح « افااعلن»بود  اه ر ان دوم آن باه جاای ا ن اصراع در صورتح دوری اح

افاتعلن »ااا بیت ز ار از  اعمی )باا انگاارۀ وزناح «. اف» ا « افا»   ا «افاعل»بود  اثم اح

  ددطعا دوری ا ت  ز را عمو  بر ا نکه تماام  اه شارو راوق را دار«( افتعل// افتعلن افتعل

  (5)اش نیز نادص )افُتعَلَ( ا تر ن آخر هر پار 
 م تااۀ دام بااات// حلقااوی دو االۀ االسا 

  ن ااجرا تهر  ه در ا ن حلقه نیست// رارغ از ا

بیت  گا  ایسر نیست و بارای تعیاین با م توجه داشت  ه تشخیصِ وزن دوری در  ک تک

بیات دوری بودن  ا نبودن وزن آن بیت  با م به  ل شعر رجوع  رد. اثم تنها باا اشااهمۀ تک

 توانیف به دطعیت بگو یف  ه وزن آن دوری هست  ا خیر اطلعِ لاز ح از انوچهری  نمح  ز ر
 رم ا ت و نه  رد ا تابوح ا ت نه گات صاود الا

 نه ابر ا ت و نه خورشیم نه باد ا ت و نه گرد ا ت
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تقطیاع  نایف  وزن آن « افاعیلُ افاعیل// افاعیالُ افاعیال»ز را اگر ا ن بیت را به شکل 

تقطیاع  نایف  وزن « افاعیلُ افاعیلُ افاعیلُ افاعیل»دوری خواهم بود  ااا اگر آن را به شکل 

د گر دوری نخواهم بود. برای تعیین دوری بودن  ا نبودن چنین بیتح لازم ا ات باه د گار  آن

ابیات شعر رجوع  نیف تا انگارۀ وزنح ددیق آن را اشخص  از ف. با رجوع به ا ن لاز  به بیتاح 

 خور ف احچون بیت ز ر بر
  یکننزار ا ت و و وه زرد ا ت ااز آن باد   

 ز اکنت زرد ا تنه ا ونه از عشق نزار ا ت 

دهم  ه تقطیاع صاکیا ا ان شاعر خوبح نشان احدر ایان هر اصراع به« واوِ عطف»ودوع 

 شود.ا ت  و  ذا وزن ا ن بیت دوری اکسو  نمح« افاعیلُ افاعیلُ افاعیلُ افاعیل»

ا بته صکیا ا ت ااا اطلقا  اال نیست. در شاعر   ا تآنچه نففح دربارۀ وزن دوری آورد 

هاا ح پردازان اتاأخر  وزن ارا ان و نوحاههای برخح شاعران و ترانهصه در  رود رار ح و خا

انم. تاا  ناون از دو پار  تشکیل شم  تروجود دارد  ه بنابر اعیارهای بالا دوری هستنم ااا بیش

هایچ (  5933  دهرااانح اقبال 5931پرهیازی  ناک.)ها جز بعضح اشارات پرا نم  به ا ن دبیل وزن

ا ات  و باه هماین د یال در ا ان اختصار  شامنانفاام لح دربارۀ ا ان اوااوع تکقیق استق

هاا را دوری چنامپار  ها را برر ح و انواع آنها را اعرراح  نایف. ا ان وزن وشیف تا ا ن وزناح

 ک از ا ن اناواع   نیف. در ا نفا هرناایف و آنها را به دو د تۀ اساوی و نااساوی تقسیف احاح

 دهیف.هم توایا احرا با ذ ر چنم شا
 
 های دوریِ چندپارۀ مساویوزن -3

 ا ت   « راعلن راعلن را»هر اصراع در شعر ز ر ار ب از  ه پارۀ اساوی به وزن 
 خوا تف بار د گر// در زاستان عمرم// آتشح بررروزم

 لاارل از آنکه با م// شمع صم آرزو را// پای تا  ر بسوزم

 شف// شکو  را  ب بموزمتا نرنفم د  او// عقم  را خون بنو

 تر  رد روزموای  ان صبا روشن// از دوصم شامِ تار ک// تیر 
 (513  1ج   در پناهح)عماد خرا انح                                                

اصراع اصراع نیستنم بلکه آنها را اصطمحا پار ها در شعر روق اطلقا نیفتوجه شود  ه پار 

(hemistich) اصاراعنیف»در هر دو اعناای « پار »ناایف. در ا ن اقا ه گا  از  فظ عمواح اح »



 599 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش های دوری چندپارهوزن

 

 ابام  اه ا ف  ه ا بته خواننم  خود در هر اورد از رکوای  امم دراحبهر  برد « اصراعپار »و 

ماام اشخصااتح  اه بارای وزن دوری درهرحا  ت انظوراان  مام  ک از دو افهوم روق ا ت.

اصاراع اسااوی ا ن شعر نیز صادق ا ت  جز ا نکاه اشاعار دوری از دو نیفشمرد ف دراورد بر

پاارۀ شاعر . ااثم هرا اتشم اصراع اساوی تشکیل شونم  ااا ا ن شعر از  ه پار تشکیل اح

های هر اصاراع اصراع ادگح جای پار توان بهدارد به حمی  ه اح روق حکف اصراع استقلح

 ر وزن آن پم م آ م جا  رد  بح آنکه خللح دهرا جاب
 در زاستان عمرم// خوا تف بار د گر// آتشح بررروزم

 شمع صم آرزو را// لاارل از آنکه با م// پای تا  ر بسوزم

 عقم  را خون بنوشف// تا نرنفم د  او// شکو  را  ب بموزم

 تر  رد روزماز دوصم شامِ تار ک// وای  ان صبا روشن// تیر 

و ک اصراع  میّاتِ  وتااهح ااااره بار  ااختار وزن ظااهر گفتیف در وزن دوری گا  در 

اصاراع دوم از شود  ه عروض  نتح از توجیه آن عاجز ا ات. ا ان و ژگاح را عیناا در پار اح

  در انتهاای خاود «از دوصام شاامِ تار اک»اصاراع بینیف. پار آخر ن اصراع شعر روق نیز اح

نامارد و وجاود آن را تنهاا باا ا ان اصال  دارای  ک  میّت  وتا  اااره ا ت  ه جا ح در وزن

هاا نیاز حاا ف ا ات. ها  بار پا اانِ پار توان توجیه  رد  ه دواعم حا ف بار پا اان اصاراعاح

شاعر راوق همچنین گفتیف  ه پا ان هر پار  انطبق بر پا ان  لمه ا ت  و ا ن و ژگح نیاز در 

نامارد  اه نیماح از  لماه در  ه هیچ اوردی در آن وجاود طوریبهشود  واوح اشاهم  احبه

اصاراع شاعر راوق پا ان پارۀ او   و نیف د گرش در آلااز پارۀ بعم باشم. و بالاخر  ا نکه هر پار 

اصراع پا انح هر اصراع دارای ر نح ازاحف ا ات  و ا ت   عنح پار « راعلن راعلن را»به وزن 

اعلن را// راعلن رااعلن راا// راعلن ر»بنمی بنمی د گری جز ر نهمین و ژگح اانع از هر ر ن

 شود.برای هر اصراع ا ن شعر اح« راعلن راعلن را

به عنوان شاهمی د گر به شعر ز ر توجه شود  ه آن هف از  ه پاار  اااا هار پاار  باه وزن 

 .  ا تشم تشکیل « استفعلن استف»
 آ ینه بگذارم// عطر و گم  آرم// تا شانه تر  ازم

 بارم// اشکح چو دردانه آ  از  فا آرم// از د مگان

 ای  روِ بستانف// بنشین به دااانف// اادر به دربانت

 تا بر  ر او ت// بر جعمِ گیسو ت// اژگان  نف شانه
 (39  9ج   در پناهح)اایرحسین لاماح                                
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و  تا اشم  ارود  « استفعلن استف»همچنین به شعر ز ر توجه شود  ه به همان وزن 

دارای  میّات  وتااهح «( ااا نخواهم ررات»و « آن روزها ررتنم)»اش دو پار  در اصراع پا انح

 اااره بر  اختمان وزن ا ت 
 د روز  ارانف// جامِ وصا ت را// لاجرعه نوشیمنم

 ر م روزی// اا را بنوشانح//  ک جرعه زان آت ؟ ح اح

 روزی به  نگرها// در آت  و تر  // شوق شهادت بود

 آن روزها ررتنم// ااا نخواهم ررت// از  اداان آت 
 (31  9ج   در پناهح)عبما کسین رحمتح                                   

تشکیل « افاعیلُ راعلن»حا  به شعر ز ر توجه شود  ه هر اصراع آن از چهار پار  به وزن 

چهارم داری  ک  میّات  وتاا   های  وم وها در اصراع  توجه شود  ه اولا تمام پار ا تشم 

اااره هستنم  و ثانیا جز با دوری دانستن وزن ا ن شعر هیچ توجیه د گاری بارای وجاود ا ان 

 توان  ارت های  وتا  اااره نمح میّت
  خن  ازم ابتما// به نامِ  کح خما//  ه او  اخت خلق را// طفیل دو اقتما

 طفح// دگر ارتضح علح  کح ختف انبیا//  کح شا  او یا//  کح هست اص

  ه را ا زد ودود// پس از اصطفح  تود؟//  ه  فر از جهان زدود// به ا مم ر  نمود؟

 درِ شهر د ن گشود//  ه حق گفت و حق شنود// ااام به حق  ه بود// به حقّ خما علح
 (531  1ج   در پناهح) لیمح تونح              

« افعاو ُ افاعیال»تح از چهاار پاار  باه وزن به تقطیع  انو شعر ز ر  ه هر اصراع  بنا

اره در های اصاراع نخسات دارای  اک  میّات ااا  جا ب ا ت  ه تمام پار ا تشم تشکیل 

 شونم به و ژگح وزن دوری از تقطیع  ادک احپا ان هستنم  ه تمااا بنا
 دخت شه  ولاک//  ز خلقت ارمک// وز آ  و گل و خاک// اقصودِ خما او ت

 ن // وآ ات عیان // ودتِ جر ان // انشور دضا او تزا رار نها
 (11  1ج   در پناهح) کیح امرس اصفهانح                                                             

ه دهم  ه پم مۀ وزنح نسبتا جم می در شاعر رار اح باواوح نشان احتمام ا ن شواهم به

در شاعر رار اح باا اشاکل را   ار توصیف  اختمان وزنگررتن آن ا ت  ه ناد م وجود آام 

 ازد. حا  به چنم شعر د گر به وزن دوری چنامپار  توجاه شاود  وزن هار پاار  در اواجه اح

 ا ت  « افتعلن افتع»شعر دوری ز ر 
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 از  ر د واری// شاخۀ تا ح را//  ر به برون د مم

 خوشۀ انگوری// با همه ز با ح// گشته نگون د مم
 (13  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح                              

 ا ت« افعو ُ افاعیلن رع»وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 از بر ان برخیزد// اهرت ز د ف نگر زد (1)ر زد// شمع الار شکنم اح

 خواهف  ه تو  ارم باشح// شمع شب تارم باشح// هر دم به  نارم باشح
 (01  1ج   در پناهحم  نا)بح               

 ا ت « راعمتن رعلن»وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 رود جان وطنای جوانان وطن// نونهالان وطن// اح

 دشمن از چار طرف// گردِ ا ران زد  صف// ای پسرهای خلف
 (513  1ج   در پناهحا م ن گیمنح  )اشرف                                       

 ا ت « رعمتن افاعلن»  در شعر دوری ز ر وزن هر پار
 ایای// ز طبیعت چه د م ای// لافِ دنیا  شیم گز م تو  ه عزُ ت

 ایای// به چه اقصم ر یم گسستهای// ز جهان د نشستهتو  ه لامگین
 (13  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح  

 ا ت « افاعلتن اف»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 نگیری// تو د ت د ف را// دگر  ه بگیرد اگر  ه

 اگر نپذ ری// شکسته د ف را// دگر  ه پذ رد
 (  01  1ج   در پناهحپور  )دیصر ااین                            

 ا ت « استفعلن استف»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 آ ینه بگذارم// عطر و گم  آرم// تا شانه تر  ازم 

   / از د مگان بارم// اشکح چو دردانهآ  از  فا آرم/
 (39  9ج   در پناهح )اایرحسین لاماح                 

 ا ت « افعو ُ راعمتن»و وزن هر پار  در شعر دوری ز ر 
 صفیرمان گورِ آرتابف// ان  ا ۀ حبابف// ان نای بح

 جوابف// ان چیستانِ خوابف// ان شعلۀ نفیرمان حرفِ بح
 (95  1ج   در پناهح)حسین  رور                                              
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 های دوریِ نامساویوزن -4

انم  چاه دوپاار  و چاه چنامپار   اشاعاری های دوری  رود  شام در ایان اشعاری  ه به وزن

هاای هاا را وزنها شان در هر اصراع اساوی نیست  ا ان وزن ه طو  پار  ا تشم اشاهم  

ها را بامون باه هاف توان جای پار ها نمحناایف. بم هح ا ت  ه در ا ن وزناحدوری نااساوی 

های دوری دوپارۀ نااسااوی عرااه زدن وزن با هف عوض  رد. در ا نفا ابتما چنم شاهم از وزن

 پرداز ف.و بعم با تفصیل بیشتری به وزن دوریِ چنمپارۀ نااساوی اح  نیفاح
 
 ساویهای دوریِ دوپارۀ ناموزن -4-1

ها گااهح باا ها و نوحاهانمازۀ دو پارۀ  ک وزن دوری لاا با اساوی ا ت  ااا اخصوصاا در تراناه

انم. به اعتبار  میّات  وتااهح  اه شو ف  ه از دو پارۀ نااساوی تشکیل شم اشعاری اواجه اح

ی هاا را دورتاوان ا ان دبیال وزنشود  احدر پا ان پارۀ نخست اااره بر  اختار وزن ظاهر اح

 دارای چنین وزنح ا ت « استفعلن استف// استفعلن اسُ»دانست. اثم شعر ز ر به وزن 
 شم دا ف داااد// در حفلۀ گور

 بر وی ابارک باد// ا ن عشرت و  ور 

 در حلقۀ دشمن// با  از لاف ررت

 چشفِ رلک روشن// ز ن  ورِ پرُشور

 در عرصۀ ایمان// چون لانچۀ خنمان

 اخمور  راست و// وز عشوۀ جانان
 (111  1ج   در پناهح) مپانح اصفهانح            

شود پار  نخست در هر دو اصراع بیت اوّ  در شعر راوق دارای  اک چنان  ه امحظه اح

ها توجه شود  ه ا ن  میّت  وتا  در بقیۀ اصاراع«(. باد»و « داااد)» میّت  وتا  ااارح ا ت 

حسا  آورد. همچناین ه جزئح از وزن  لحّ شعر ب توان آن راوجود نمارد و به همین د یل نمح

  ز را شاعر شتگذاهای بلنم سا   یاقِ دوری در ر نتوان ا ن  میّت  وتا  اااره را به حنمح

   عناح بهتار ا ات (5933  دهرااانح اقبال ناک.)هفا ح ا ات های ش رار ح اصولا رادم ر ن

در نظار «( اساتفعمتان»م هفا ح )ااثرا دو ر ن  و نه  اک ر ان شا « استفعلن استف»

 بگیر ف. 

استفعلن اساتف// »وزن  دوپارۀ نااساوی به شعر ز ر با به عنوان اثا ح د گر از وزن دوری

 توجه شود « استفعلن اسُ
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 حرُِّ خطا ارم// ای روح ا مان

 ان  و  عصیانف// تو بکر لافران
 (111  1ج   در پناهح)اکمود تاری          

اساتفعلتن اساتف// »ز وزن دوری دوپارۀ نااساوی  به شعر ز ار باا وزن اثا ح د گر ابرای     

 توجه شود « استفعلتن استفعل
 تو  روی و ان  ا ه// اشکل شوم آزاد از تو ||گیرم  ه پر مم ان// ای شاخۀ شمشاد از تو 

 ز تو تر از آن  یکن// گوش تو  ه رر اد ا نگین ||در گوش تو  نگین ا ت// رر اد  ه رر اد از ان 
 (53  1ج   در پناهح)اکممحسین شهر ار                            

انم در شاعر رار اح ها  رود  شم  نیف  ه تعماد اشعاری  ه به ا ن دبیل وزنباز تکرار اح    

 بسیار انمک ا ت.
 
 های دوریِ چندپارۀ نامساویوزن -4-2

دوپاارۀ نااسااوی دوری  هاایشاتر از وزنهای دوری چنمپارۀ نااساوی  بسیار بیااا  اربرد وزن

ا ت. اثم هر اصراع در شعر ز ر ار ب از چهار پار  ا ت  اه  اه پاارۀ نخسات آن باه وزن 

 ا ت   « افاعلن افا»تر   ااا پارۀ چهارا  به وزن  وتا «افاعلن افاعل»
 نظر جم ا کوا ب// به  قف لاجوردی// به چشف و د  رزا م// به هربه ز نب

 ه شرک آرد// بمو زهح خفا ت//  ه بسته خلقتح را// به خا ق ارترا هرآن

 هزار شکر و انتّ//  ه در خما ح او// نبود  اختمرح// به دو ِ انبیا

 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف// نه انتها ت او را// نه بود  ابتما 
 (01  1ج   در پناهح)اطبوع دهفرخح        

 صراع شعر روق را  احتمالا بنابر تفنن شاعر  باه صاورت دو بیاتتوجه شود  ه پناهح هر ا

 ا ت   عنح به شکل ز ر ابک  رد 
 ا کوا ب// به  قف لاجوردی به ز نب

 به چشف و د  رزا م// به هرنظر جم 

 هرآنکه شرک آرد// بمو زهح خفا ت

  ه بسته خلقتح را// به خا ق ارترا

 هزار شکر و انتّ//  ه در خما ح او

 د  اختمرح// به دو ِ انبیانبو
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 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف

 نه انتها ت او را// نه بود  ابتما

ر انم  ه هر اصراع آن وزنح اتفااوت باا اصاراع د گار ااا چنین ابطح اا را به بیتح اح

 دارد و ا ن خمف اصو  وزن در شعر رار ح ا ت 
 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل

 / افاعلن افاافاعلن افاعل /

بم هح ا ت  ه ابک صکیا ا ن شعر همان ا ت  اه در ابتاما آورد اف  اه در آن طاو  

 ها اساوی ا ت   عنح به شکل ز ر اصراع
 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افا

 افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افاعل// افاعلن افا

شعر ز ر توجاه شاود  اه هار اصاراع آن از چهاار پاار  تشاکیل اثا ح د گر به وزن رای ب

 ا ت    « افاعلتن»و پارۀ چهارم به وزن « افاعلتن اف» ه  ه پارۀ نخست به وزن  ا تشم 
 اگر تو نمانح// خمای تو دانم//  ه از لامت آام// چه بر  رِ ان

 اگر تو نبودی// برابر چشمف// خیا  تو بود // برابرِ ان 
 (551  1ج   در پناهح)بیژن تردح                                                    

افاعلن افاعل// افااعلن افاعال// » ا به وزن شعر ز ر توجه شود  ه هر اصراع آن به وزن 

« افااعلن افاعال»ا ت   عنح  ه پارۀ نخست هر اصراع به وزن « افاعلن افاعل// افاعلن افا

 ا ت « افاعلن افا» ااا پارۀ چهارم آن به وزن
 هزار شکر و انتّ//  ه در خما ح او// نبود  اختمرح// به دو ِ انبیا

 ز اعنح خما یت// رنا شم ف و د م ف// نه انتها ت او را// نه بود  ابتما 
 (01  1ج   در پناهح)اطبوع دهفرخح                                                             

در ا نفا نیز دو پارۀ آلااز ن در اصاراع دوم داری  اک  میّات  وتاا  ااااره  توجه شود  ه

هاای  وتاا  ااااره هاف برای ا ن  میّت«(. رنا شم ف و د م ف»و « ز اعنح خما یت)»هستنم 

 توان  ارت اگر دوری دانستن  یاق  لحّ وزن.هیچ توجیه د گری نمح

راعلییااتن// راعلییااتن// »ی نااسااوی دو شاهم ز ر نیز توجه شود  ه هر دو به وزن دوربه 

 انم  رود  شم « راعلییا
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 تا  کر اانمم// ژا ه ارشانمم// او نیاام

 ها خوانمم// او نیاام با نوای د // نغمه
 (11  1ج   در پناهح)ا رج تیمورتاش                 

 اقمم جان آ ح// از  فر ا نون// خیرعمه

 خت ااتف جان گو ا// در برت بینف// رعمه
 (11  1ج   در پناهحعلح صفا ح  )حسین               

 ارود  « اف// افااعلتناف// افااعلتنافااعلتن»به وزن دوری نااساوی نیز دو شاهم ز ر 

 انم شم 
 چو لا ۀ پرَپرَ// خزان شم  د گر// جوانح ان

 چو لانچه خموشف//  ه بر  بف از لاف// شکسته  خن 
 (11  1ج   در پناهح)بهادر  گانه                                             

  فا بگر زم//  ه لاف نشنا م// نشانِ ارا

 چه چار   نف// تا زاانه بفهمم// زبانِ ارا 
 (11  1ج   در پناهح)اعینح  راانشاهح                   

« رااعلن راارااعلن راعال// رااعلن راعال// »هر دو به وزن دوری نااساوی نیز دو شاهم ز ر 

 انم  رود  شم 
 تا  کر اانمم// ژا ه ارشانمم// او نیاام

 ها خوانمم// او نیاام با نوای د // نغمه
 (11  1ج   در پناهح)ا رج تیمورتاش               

 اقمم جان آ ح// از  فر ا نون// خیرعمه

 جان گو ا// در برت بینف// رخت ااتف عمه
 (11  1ج   در پناهحا ح  علح صف)حسین               

 
 گیرینتیجه -5

های خاصاح ا ات  اه اشاابه آنهاا در وزن شاعر عرباح  ارات وزن شعر رار ح دارای و ژگح

گاا  از به همین د یل عروض  نتح  ه هموار  تکت تأثیر عروض عربح بود   هایچو شود  نمح

ها باه اقو اۀ ن و ژگحتر ن ا توصیف صکیا و  اال چنین اواردی برنیاام  ا ت.  کح از اهف
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هاای دوری  اخن گفتاه و شود. نففاح باه تفصایل درباارۀ وزناربوو اح« های دوریوزن»

  ااا او در ا ن ایان بی  از هرچیز باه ا تح برر ح  رد های ا ن وزن را در شعر رار و ژگح

اصاه های جم متر شاعران  خهای دوری اوجود در شعرهای دم ف توجه داشته و به  رود وزن

ا ات. باا برر اح آثاار ا ان د اته از ردازان اعاصر توجه چنمانح نماشاتهپ را ان و نوحهترانه

های دوری را دارنام جاز ا نکاه هار های وزنخور ف  ه تمااح و ژگحشاعران به اشعاری براح

 . ا انا تشم ( تشکیل hemistichاصراع )اصراع  بلکه بی  از دو پار اصراع آنها نه از دو نیف

هاای اسااوی و های دوری چنامپار  ناایام ف و آنهاا را باه دو د اتۀ وزنها را وزندبیل وزن

ها در ا ان هار دو گوناه وزن  بای  از دو پاارۀ وزناح  ف. اصراعهای نااساوی تقسیف  ردوزن

هاای  اه در وزنهاای دوری اسااوی  عیناا هماننمنام  درحاا حهاا در وزنا ت  ااا ا ان پار 

ها ابتما تمام آنهاا را از پیکارۀ اتح جزئح با هف دارنم. برای برر ح ا ن دبیل وزننااساوی تغییر

های آنها را شرح داد اف. جا اب ا ف و  پس و ژگحا تخراج  رد ( 5933 -5931)افصل پناهح 

شم  از افموعۀ پناهح  اتعلق به اشعار دام ف رار اح ا ت  ه حتح  ک نمونه از شواهم  ارت

دهام  اه شااعران انم. ا ان ااار نشاان احتا در صم  ا  اخیر  رود  شام نیستنم و همه نها 

هاای عروااح در ا ان صام های بیان خود در چهاارچو  وزن را  برای گسترش شیو رار ح

انام. باه نظار نگارنام  ا ان آزاود  های اتعمدی  گوناگون زد  و را  ا  اخیر  د ت به تفار

ا ااس ا ج در شعر رار ح بود  باشام  برهای زبانح ر تفها بی  از آنکه تکت تأثیر ردبیل وزن

ا ات  شم. ا ن نکتۀ اخیر در اقا ۀ حاار برر ح ن تاهای گوناگون او یقح شکل گررتهر تف

هاای او ایقح ا اران و شا سته ا ت  ه پژوهشگران آشنا با وزن شعر عرواح رار اح و ر تف

 .بمان بپردازنم (5913    دهلوی5930  ک. آذر ینان)
 

 نوشتپی

 ا ت.« افتعلن»ازاحفِ ر نِ  ا ف « افتعل» عنح ر ن نادصِ  .5

. توجه شود  ه شاعر در ا نفا برخمف داعمۀ وزن در رار ح  عین را به ارورت وزن از تقطیع 1

 ا ت. ادک  رد 
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 مقدمه -1

که با زبان هنردوآر ا ی آغراز ن  اندباستانهای ا رانی امروز بازماندۀ زبان ا رانی ها و گو شزبان

 ،هرای شراخۀ غربریاست. زبانا رانی آغاز ن بودهوهند ،نیای آن دو زبان ند.اداشته قرابت بسیار

از  ایدهنرد. زبران هنردوا رانی آغراز ن خرود شراخهکیل میهای هندوا رانی را تشرگروه زبان

زنردرانی از خرانواده مابنرابرا ن،  .(31-38: 1835 )دبیر مقردم، آ دواروپا ی آغاز ن به شمار میهند

)بشریرنژاد، های ا رانری اسرت های هندوا رانی و از گروه زبانواروپا ی از شاخه زبانهای هندزبان

 )شرکی، شرودسرازی اسرتواده میی هندواروپا ی از ترکیرب بررای واژههازبان ۀ. در هم(1: 1831

سرازی اسرت کره بره دلیرل های صرر  و از سرازوکارهای واژهترکیب  کی از شاخه (.10: 1391

شناسران ا رانری و غیرا رانری . دستورنو سان و زباناستشدهتوجه بدان بودن ربسامدزا ا ی و پُ

پرژوهش بره آندرا اشراره  ۀاند که در بخش پیشینشان دادهتوجه درخور ن فرا ندبسیاری به ا ن 

تا مقولۀ ترکیرب را نیارندگان شد گردد. توجه فراوان به مقولۀ ترکیب در زبان فارسی انییزۀ می

سرازی در زبران مازنردرانی تروجدی زا رای واژه فرا نردا ن  به. کننددر زبان مازندرانی بررسی 

 -. در پرژوهش حاضرر از روت توصریویاستندادهبررسی را  فرا ندو هیچ اثری ا ن  استشدهن

هرای بره ا رن مننرا کره داده ،اسرتشدهها استواده تحلیلی برای بررسی و تجز ه و تحلیل داده

های ارائه شده در بخش چرارچو  نظرری، توصریف و بندیپژوهش، با توجه به تنار ف و دسته

 اند.هشدتجز ه و تحلیل و بررسی 

 کلمات مرکب مازندرانی برگرفته از فرهنگ واژگران تبرری ۀتوجه به پیکرحاضر با  ۀمقالدر 

بررسری  هار رابطره برین سرازههرای مرکرب مازنردرانی را از نظر، ابتدا واژه(1831 ،)نصری اشرفی

برا نحروی  ۀهسرتو از نظر مننرا ی آن را فنلی  اتبندی جامنی از ترکیبدستهسپس  ا س،کرده

عنروان چرارچو  نظرری پرژوهش حاضرر که بره (5002) 1سکالیزبندی بیستو و اتوجه به دسته

های نحوی، مننا ی و صررفی : آ ا بین هستها ن است پژوهشاساسی سؤال ا س. است، ارائه داده

 ای برقرار است؟در کلمات مرکب فنلی زبان مازندرانی رابطه
 
 پژوهش ۀپیشین -2

: 1338 ،5)برائرسرازی تصرر ف و واژه واژه دو نقش اساسی بر عدرده دارد:دستیاه صر   ا ساخت

گیررد. ترکیرب  کری از اشرتقاق و ترکیرب انجرام مری فرا نردسازی نیز از طر ر  دو واژه(. 81

                                                           
1. Bisetto &Scalise 

2. L. Baur 
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بره دلیرل همرین زا را ی،  دارد وست که زا ا ی فراوانری های دنیاسازی در زبانهای واژهفرا ند

 5، سرلکر (1335) 1و لیرامز بره تروانغیرا رانری می شناسراناست. از بین زبانهبدان توجه شد

و بیسرتو  (5010) 9، لیبر(5000) 2اسپنسر (،1333)، فا  (1338) 1کاتامبا(، 1330) 8، جنسن(1335)

 اشاره نمود. (5002)و اسکالیز 

بررسری ترکیب، مودوم هسته و نیرز جا یراه هسرته را  فرا ندای که شناسان غیرا رانیزبان

 (،1335)مثرال لیبرر  عنوانبرهانرد. کرار برردههمختلوی باند، در توصیوات خود اصطلاحات دهکر

 سرلکر  شناسران د یرر ماننردو زبران اسرتردهکار بپا ان را بهآغاز و هستهاصطلاحات هسته

هسرته اسرتواده هسرته و راسرتهای چر ، از اصطلاح(1338) کاتامبا (،1331) ، اسپنسر(1335)

 :ترکیرب را بره دو شراخه( 1331) و اسپنسرر (1338) ، لیبرر(1335) اند. همچنین سلکر نموده

 انرد. خبرازتقسریس کررده 10)ترکیب فنلی( 3و ترکیب ترکیبی 3)ترکیب اولیه( 7ایترکیب ر شه

ای )ترکیب اولیره( در زبران فارسری ترا حردودی بر آن است که اصطلاح ترکیب ر شه (1838)

 است.کار بردهه، وی اصطلاح ترکیب غیرفنلی را به جای آن بروا ن ازنارساست، 

پا ره کره  کری  از گذاری و تنر ف ترکیب همبودن، نام دار بودن و بدون هستههستهبارۀ در    

شناسان اتواق نظر وجود ندارد. است، بین زبان (5002) بندی بیستو و اسکالیزاقسام اصلی دسته

لاح متوازن اسرتواده از اصط همپا هشناسان به جای کلمات مرکب نمونه، برخی از زبان عنوانبه

کردام از عناصرر داند که هریچکلمه مرکب متوازن را ترکیبی می (811: 1331)اند. اسپنسر کرده

ات در جا یاه هسته قرار ندارد و مننای کل ترکیب حاصل جمع منانی اجرزای سرازنده سازنده

ا را بردون ای و برخری د یرر آندررا دوهسرته ا ههمپشناسان کلمات مرکب است. برخی از زبان

عقیرده ( 811: 5002) و بیسرتو و اسرکالیز (899: 5003)مثال، لیبر  عنوانبهکنند. هسته تلقی می

ا ره را پکلمره مرکرب هم( 1333)نرد. همچنرین فرا  مرکزبروندارند که کلمات مرکب همپا ه 

کلمرات مرکرب ( 5001)د. هاسرپلمت دانرهسته میآندا را دارای  ک (5007)ای و بوی هستهدو

                                                           
1. E. Williams 

2. E.O. Selkirk 

3. J. Jensen 

4. F. Katamba 

5. A. Spencer 

6. R. Lieber 

7. Root compounding 

8. 11.Primary compounding 

9. 12.Synthetic compounding 

10. 13.Verbal compounding 
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بره جرای کلمرات مرکرب  (5: 5002) 1گیرد. همچنین ولچریرا بدون هسته در نظر می همپا ه

 نما د. استواده می کلمات مرکب عطویو  5دوندواا ه از دو اصطلاح همپ

( 5002)بنردی بیسرتو و اسرکالیز ترکیب وصوی که  کی د یر از اقسام اصرلی دسرتهبارۀ در

ترکیرب  (93 – 39: 1391)شرکی  بتا متوراوتی دارنرد:هرای نسرشناسان ا رانی د دگاهاست، زبان
در ا رن ترکیرب میران اجرزای  د:سو نیمداند و توصیوی را  کی از اقسام ترکیب محدودگر می

مرکب هیچ رابطۀ ترکیبی  ا تحلیلی مشخص وجود ندارد، اما  ک جزء بره طر قری  ۀواژ ۀسازند
هرای . مطاب  تنر ف وی، سرازهاوصندوقگ و پرخطر ،نوجوان کند، مانندجزء د یر را محدود می

دو  (18:1833)افراشری  .کننردهرای آغراز ن را محردود مریپا انی سه ترکیب فوق مننای سازه
دانرد و در توضریت ترکیرب ای از ترکیرب وصروی مریرا نمونره قدبلنتدو  پشت سنگترکیب 
ین در شود. همچنرصوت محسو  می سخ در مننی  سنگگو د در ا ن نمونه، می پش سنگ

را بره ترتیرب  دیو، دریا و شیرها ی آغاز ن  ننی ، سازهشیر زنو  دریا دل ،دیوسیرت سه ترکیب
در توضریت الیروی  (90: 1835)کنرد. طباطبرا ی صروت تلقری مری ،بد، بزرگ و شجاعدر منانی 
های مرکرب از ترکیرب دو گو د: برخری اسرسمی گونه + اسس = اسس مرکباسس صوتساختاری 

صرندوق  = گاوصتندوقرود، ماننرد کار مریهل با مننای وصوی بکه اسس اوشوند می اسس ساخته
بررخلا   (31: 1833). عاصری کرار برزرگ و مدرس=  کتارشاهو  راه بزرگ و مدس = راهشاه، بزرگ

هرای وابسرته قررار ، ترکیب وصوی را ز رمجموعره ترکیرب(5002)بندی بیستو و اسکالیز دسته
کنندۀ عنصرر ها، عنصر اول صوت و توصیفگو د در ا ن نوع ترکیبیدهد و در توضیت آن ممی

سازۀ خوت  (39:1835) شا ان ذکر است که طباطبا ی .رویخوش و رفتارخوشدوم است، مانند 
 کند.تنیین می خوت ۀکلی ترکیب را ساز بر ا ن باور است که مقولۀ داند چونرا هسته می

س هر ترکیب بره (28:1899) خانلریبه نظر  :استشدهئه ترکیب ارا فرا ندتنار ف مختلوی از 

پیوستن دو  ا چند کلمۀ مستقل است که هر  ک مننرای خاصری دارد و از پیونرد آندرا کلمرۀ 

ای را بیران اگرچه متضمن مننای اجزا نیز هست، مودوم مستقل و ترازه ؛شودای حاصل میتازه

اند. از چند واژ  آزاد ساخته شرده دو  ا کلمات مرکب از گو د:می (82:1871) کند. کلباسیمی

پیوندنرد و  رک واژۀ جد رد س میهر کس دو واژه برهدر ترکیب دست( 550:1839) نظر طباطبا ی

 ۀچنرد واژ گذاشرتن دو  راترکیب با کنرار هرس فرا ند گو د:نیز می (31:1839) سازند. شقاقیمی

دستوری  را دو واژۀ غیربسریط، واژۀ جد رد )آزاد  ا وابسته( و تکواژ آزاد  بسیط  ا تکواژ واژگانی

                                                           
1.Walchli 

2.dvandva 
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ای است که حداقل از دو کلمه سراخته شرده واژۀ مرکب واژه (7:1330) جنسن نظر سازد. ازمی

ی است کره در آن  رک واژۀ قاموسری از دو  را فرا ندترکیب  گو د:می (5:1331)1متیوس باشد.

داند کره ای میمرکب را کلمه ۀکلم نیز (99:1333)شود. فا  چند واژۀ قاموسی د یر مشت  می

کلمرۀ  (115:5005) از دو  ا چند کلمه ساخته شده باشد. طبر  تنر رف کارسرترز مرک کرارتی

 (22:5009)کاتامبرا  است. مطاب  نظرر - ا صورت ترکیبی-مرکب دربرگیرندۀ بیش از  ک ر شه 

ند و  را حرداقل ای است که حداقل شامل دو پا ه باشد که  ا هر دو واژه باشکلمۀ مرکب، کلمه

ترکیب  ک واحد زبانی است که عناصرر و  گو د:می( 35:5008) کر ستال تکواژهای ر شه باشند.

نیز برر ا رن  (5010) کار روند. لیبرهصورت مستقل در جای د یر نیز بهتوانند بهای آن میسازه

 گیرد.باور است که ترکیب از پیوند دو  ا چند ستا   ا ر شه  ا پا ه شکل می

تروان تقسریس به سره دسرته مریدر زبان فارسی ترکیب  ۀدر زمینرا  هاطورکلی، پژوهشهب

انرد، از موراهیس و زبرانۀ عمومی دربرارۀ های سنتی است که فاقد نظر اول پژوهش دستۀ .کرد

برنرد های خود بیشتر از مننا بدره مریبندیگیرند، در دستهشناسی بدره نمیدستاوردهای زبان

، (1872) قر رب و د یرران (.183:1835)طباطبرا ی، دشان از متون کدن ادبری اسرتو غالب شواه

ی فاقرد هرای تحلیلردوم پژوهش ۀاند. دستاز ا ن دسته (1875)و خیامپور ( 1893)ناتل خانلری 

شرود. برا ا رن حرال، الذکر کمتر در آندا مشاهده مریهای فوقیچارچو  نظری است، و نارسا 

، کررد (1871) صررفی مشرخص اسرت. کلباسری ۀاز  رک نظر رردن نکضنف آندا پیروی  ۀنقط

گیرند. در ا ن دسته جای می( 1833)و افراشی ( 1839) ، شقاقی(1838) ، صادقی(1878) زعورانلو

هرای و ژگی داشرتنبرر که عرلاوه ای تحلیلی دارای چارچو  نظری استهسوم پژوهش ۀدست

کننرد. صررفی مشرخص پیرروی مری ۀظر های خود از  ک ندوم، در تحلیل ۀهای دستپژوهش

در  (1835) پرورو غنچه( 1839) خباز (،1835) طباطبا ی (،1893) ، مستأجر حقیقی(1391) شکی

 است. دهکرترکیب را بررسی ن فرا ندگنجند. در زبان مازندرانی هیچ پژوهشی ا ن دسته می
 

 چارچوب نظری پژوهش –3

 عنوانبره اسرت.مقولۀ ترکیب و انواع آن انجام شده بارۀهای گذشته مطالنات فراوانی دردر دهه

، برائر (5001) 1الُسرن (،1333)فرا   (،1331)اسپنسرر  (،1393) 8، مرچند(1388) 5مثال، بلومویلد

                                                           
1. Matthews 

2. Bloomfield 

3. Marchand 

4. Ölsen 
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هرای متوراوتی در زمینرۀ ترکیرب ارائره بندیدسته (5002) 5و بوی (5005) 1، هاسپلمت(5001)

ها و رد آندا با ارائه بندیحث موصل دربارۀ ا ن دستهپس از ب (5002) اند. بیستو و اسکالیزنموده

انرد. در تأ یرد داننرد منرفری کرردهترر مریبندی خود را که از همه کامرلدلا ل متندد، دسته

مقولۀ ترکیب بین دو حوزه صرر  و  کهآنجا ازگو د: می( 123: 1835)پور بندی آندا، غنچهدسته

های د یر متوراوت اسرت. بنرابرا ن ترکیرب  رک با زبان نحو قرار دارد، ساختار آن در هر زبانی

هرا منتبرر ای جدانی از آن ارائه کرد که در همۀ زبانبندیتوان طبقهپارامتر زبانی است که نمی

. تندرا یسرتبخرش نرضرا ت اسرتشدهها ی که تاکنون ارائره بندیباشد. به همین دلیل طبقه

بدخشران  -است. همچنین عاصی (5002)و اسکالیز ای که اعتبار جدانی دارد بیستو بندیطبقه

ترر ن یستو و اسکالیز در حال حاضر کامرلبندی پیشندادی بند که دستهبر ا ن باور (33: 1833)

ا یی، اسرنادیت پربندی از کلمات مرکب است. طب  نظر آندا، ترکیب بره سره دسرتۀ همدسته

ه به روابط دسرتوری برین دو سرازه شود. درحقیقت، آندا با توجتوصیوی و وابستیی تقسیس می

، مردل 1کننرد. نمرودار فوق تقسریس بنردی مری ۀدر ساختارهای نحوی، ترکیب را به سه دست

 است.( 5002) پیشندادی بیستو و اسکالیز

 
 

 1 شماره نمودار

های های وابسته  کی از سازهترکیب وزن برابر دارند. در ترکیب، دو سازۀ همپا هدر ترکیب 

متمس اسرت و -ارتباط دو سازه از نوع هسته ته به سازۀ د یر است. به عبارت د یر،ترکیب وابس

د یرر  ننری  ۀشود،  ننی فنل است که سرازمتمس نیز از طر   فنل مشخص می-ارتباط هسته

سته است کره در سراختمان های وابگز ند. ترکیب فنلی نیز  کی از اقسام ترکیبمتمس را برمی

تر، ترکیب فنلی نوعی ترکیرب وابسرته فنلی است. به بیان دقی  ۀسازغیرفنلی، متمس  ۀآن ساز

 آن موضروع ید برگرفته از فنل و عنصر غیرهسرتۀنحوی آن اسس  ا صوت و  ا ق ۀاست که هست

اشرد. آندرا افزوده(، گروه نحوی و  ا  ک سرازۀ مکررر ب )صوت  ا )درونی  ا بیرونی(، غیرموضوع

                                                           
1. Haspelmath 

2. Booij 
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نحروی مشرخص و نامشرخص تقسریس  ۀدارای هسرت ۀهمچنین ترکیرب فنلری را بره دو دسرت

 ۀهسرته سرازا ترکیبی است که در آن، عنصر غیرندا ت ترکیب وصوی از نظر آندکنند. و درمی

منتقد است کره مودروم هسرته در صرر  نیرز ( 5003) کند. همچنین لیبرهسته را توصیف می

مرکب از هرس متمرا ز های را در واژه 8و صرفی 5، مننا ی1مطرح است. وی سه نوع هستۀ نحوی

کنرد. بره عبرارت نحوی ترکیب را تنیین می ۀداند که مقولای میکند. هستۀ نحوی را سازهمی

نحروی خرود را بره کرل ترکیرب منتقرل  ۀتر، هستۀ نحوی ترکیب از طر   تراوت مقولردقی 

 داند کره کلمره مرکرب در شرمول مننرا ی آن قررار دارد.ای میکند. هستۀ مننا ی را سازهمی

اشد، آن ترکیرب های ترکیب نب ننی ترکیب فنلی چنانچه در شمول مننا ی هیچ کدام از سازه

های صرفی آن برا ای است که و ژگیمرکز است. هستۀ صرفی از نظر او سازهفاقد هسته  ا برون

 ازهای نحوی و مننا ی متما ز اسرت. همچنرین های کل ترکیب  کسان است و از هستهو ژگی

دربارۀ ترکیب فنلی و غیرفنلری،  (1835) پورغنچه ۀشدهای ارائهبندینار ف و دستهت کهآنجا ی

در بخرش تحلیرل  روا رن ازهرای زبران مازنردرانی همخروانی و انطبراق بیشرتری دارد، با داده

هرای وی نیرز اسرتناد بندیهای فنلی و غیرفنلی، به تنار ف و دستههای مربوط به ترکیبداده

ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ پور ترکیبغنچه . از نظراستشده

ها ی را که فنل  را سرازۀ برگرفتره از برگرفته از فنل هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی و ترکیب

ا هستۀ نحروی ترکیرب نیسرت، ترکیرب ود ندارد،  ا ا نکه وجود دارد امفنل در ساختار آندا وج

 نامیس.غیرفنلی می

بنردی بیسرتو و اسرکالیز طورکلی طبقههب ،های فنلیبندی ترکیبا ن مقاله، برای دستهدر 

های نحوی و مننا ی ترکیب فنلی، منیارهای ارائه شده تنیین هسته و برای تشخیص و (5002)

 اند.قرار گرفتهاساس  (5003)در لیبر 
 
 ها و روش تحلیلداده -4

انرد. تنرداد استخراج شرده (1831)نصری اشرفی: تبری های پژوهش حاضر از فرهنگ واژگان داده

از گو شروران  کی از نو سندگان مقاله . استواژه  3052های مرکب استخراج شده، بالغ بر واژه

اسرت کره در فرهنرگ های مرکبی را گرردآوری نمودههای اخیر، واژهسال و در مازندرانی است

                                                           
1. syntactic head 

2. semantic head 

3. morphological head 
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از فنرل مرکرب حردودا غیرها داده ۀها، پیکراژهوا ن اند. با احتسا  واژگان تبری فدرست نشده

 .واژۀ مرکب است 3800بالغ بر 

برای انتخا  نمونره از ا رن تنرداد واژۀ مرکرب و برا توجره بره روت پرژوهش، بره جردول     

مرورد  10ت000، چنانچه حجس جامنه ز ر . مطاب  جدولاستشدهمراجنه  1مورگان –کرجسی

برالا برردن دقرت رای حاضرر بر انلریکن پژوهشریر مرورد اسرت. 831باشد، حجس نمونره آن 

واژۀ مرکب را شرامل  5000که مجموعا  ندابرابر افزا ش داده 2ت5ونه را تا گیری، حجس نماندازه

آ رد، برر مبنرای اجرزای شود. ا ن حجس نمونه در قالب  ک جدول که نمونه آن در ز ر مریمی

، همپا رهت مرکرزبرون، مرکرزدرون ی )ساختاری ترکیب، مقولۀ نحوی، نوع ترکیب از نظر مننرا

 ۀمثرال، واژ عنوانبرهانرد. هشردفنلی بودن ترکیب بررسی غیرمتوازن(، جا یاه هسته و فنلی  ا 

دوز است. از نظر عناصرر سراختاری در رد ف اول، به مننای پالان [palunduj]دوج مرکب پالون

، از مرکرزدروننظر مننا ی  ن صوت مرکب، ازنحوی آ حاصل ترکیب  اسس + صوت است، مقولۀ

 ، و در ندا ت  ک ترکیب فنلی  ا صوت مرکب فنلی است.پا انهستهنظر جا یاه هسته، 

ها اسرتواده و تحلیل دادهتحلیلی برای بررسی و تجز ه  -در پژوهش حاضر از روت توصیوی

هرای پرژوهش برا توجره بره چرارچو  نظرری پرژوهش  ننری به ا ن مننا که داده است،شده

هرای و منیارهای ارائه شده برای تشخیص و تمرا ز هسرته (5002)بندی بیستو و اسکالیز تهدس

 پرورغنچرهۀ و نیز تنرار ف ارائره شرد( 5003)های فنلی لیبر نحوی، مننا ی و صرفی در ترکیب

 اند. هشد( به آندا اشاره شد، توصیف و تجز ه و تحلیل 8که پیشتر در بخش ) (1835)

انتخا  گردد  ها یضرورت داشت که شواهد و نمونه ،هاو بررسی دادهبرای شرح و توصیف 

شده در چارچو  نظری، انطباق و همخوانی داشته باشد. شناسا ی و انتخرا  که با تنار ف ارائه

زمانی نسربتا  فرا ندهای دقی  و کافی البته کاری به غا ت دشوار بود که در  ک شواهد و نمونه

 .طولانی به انجام رسید

 

 

 

 

 

                                                           
1. kerjesi-Morgan 



 121 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...بررسی فرآیند ترکیب و دسته بندی آن

 
 1 ۀشمار جدول

 

 ترکیب  فرایند -5

هرای جد رد در واژه است، که از طر   آن واژهصر   ا ساخت های حوزۀفرا ندترکیب  کی از 

هرای دنیرا سرازی در زبانهای را ج واژهشود. همچنین ترکیب  کی از شیوههر زبان ساخته می

   دارد.که زا ا ی فراوانی است 

بنردی اسرت کره اعتبرار بندی بیستو و اسکالیز تندا طبقه( اشاره شد که طبقه8در بخش )

 شناسران های سا ر زبرانیبنددربارۀ دستهآن ا ن است که آندا موصل  ۀعلت عمد .جدانی دارد

د آن اشراره و در ا نجرا بررای اختصرار بره سره مرور اسرتشده( به آندا اشراره 8که در بخش )

بندی خود را که از همره های آندا را ذکر نمودند و سپس دستهنارسا یکردند و کنیس، بحث می

، اسپنسرر (5001)دند ألسن کرها ی که آندا ارز ابی بندیدانند ارائه نمودند. از دستهتر میکامل

 . است( 5005) و هاسپلمت( 1331)

ر
دیَ
 ۀواژ ف

 مرکب
 آوانو سی

مننی 

 فارسی

اجزای 

 ساختاری

 ۀمقول

 ترکیب
 نوع ترکیب

جا یاه 

 هسته

فنلی  ا 

 غیرفنلی

 فعلی پایانهسته مرکزدرون صف  مرکب اسم + صف  دوزپالان Palun duj دوجپالون 1

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم دستۀ خیش ezzaldæsse دسهازال 5

 فنلی --- پا ههس اسس مرکب فنل + فنل وآمدرفت Bemu burd بوردبمو 8

 فنلیغیر ررر مرکزبرون اسس مرکب صوت + اسس پا چشس pak češ چشپا  1

 tas hæmum حمومتاس 2
ظر  آ  

 حمام

 فنلیغیر پا انهسته مرکزدرون اسس مرکب اسس + اسس

 فنلی ررر مرکزبرون صوت مرکب اسس + صوت شدهپاره jert burd بوردجرت 9

 فنلیغیر پا انهسته مرکزدرون اسس مرکب صوت + اسس نوزاد čelik væče وچهچلیک 7

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم برگ درخت dar gelam گلامدار 3

 فعلیغیر پایانهسته رکزمدرون اسم مرکب صف  + اسم بچهپسر rika væče وچهر کا 3

 فعلیغیر ررر پایههم اسم مرکب اسم + اسم بچهوزن zæn væče وچهزن 10

 فعلی پایانهسته مرکزدرون صف  مرکب اسم + صف  خوردهباران vareš bæxerd بخردوارت 11

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم وحشی ۀگرب šal bameši بامشیشال 15

 فعلیغیر هسته آغاز مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم هنخاصاحب sad xene خنهصا  18

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم تخس غاز qaz merqane غازمرغانه 11

 فعلیغیر هسته آغاز مرکزدرون صف  مرکب صف  + اسم شکس گرسنه vešna betim وشنابتیس 12

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم کره اسب نر yabu kere کره ابو 19
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 5نمودار شماره 

 

 
 

 8نمودار شماره 

 
 

 
 

 1نمودار شماره 
 

رود و نمری کاربرهکه همواره  ک عنوان برای نشان دادن  ک نوع خرا  کنند آندا ذکر می

آورنرد، دانند، و مثالی کره بررای ادعرای خرود مریبندی علمی عادی میالبته ا ن را در هر رده

لریکن  ،(doctor-poet) اسرتدهکربنردی دسرته 1ترکیب ربطی عنوانبهترکیبی است که الُسن 

                                                           
1. copulative 
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 (poeta-pintor, learner-driver)ی ترکیرب عطوربا نرام  ،هاسپلمت و اسپنسر راهمین ترکیب 

 اند.بندی کردهدسته

ارتبراط کلمات مرکب قابل توجه است ا ن است که  بارۀهمچنین بر ا ن باورند آنچه درآندا 
 string of) در مقابرل (apron string) نمرود ظراهری نردارد. ماننرد ،سازۀ ترکیبدو دستوری 

apron). های مرکرب اساسرا همران اسرت کره در از نظر آندا روابط دستوری بین دو سازۀ واژه

 ساختارهای دستوری وجود دارد،  ننی وابستیی، همبستیی و اسناد.
بر ا ن باور است که مودروم هسرته در ( 5000)و اسپنر  (1335)همانند سلکر   (5003)لیبر 

مقولره اسرت. بره های مرکب با کرل واژۀ مرکرب هرسحوی واژهصر  نیز مطرح است و هستۀ ن
سرازد. از نظرر ای است که مقوله نحوی ترکیب را مشخص مریعبارت د یر، هستۀ نحوی سازه

وت ابه کل ترکیب بر عدده دارد کره بره آن ترررا ها ، هسته وظیوه انتقال مشخصه(1330)لیبر 

ها از هسرته مشخصه  ننی فرستادن مشخصه تر، تراوتشود. به بیان سادهها گوته میمشخصه
داند که کلمره مرکرب در ای میمننا ی ترکیب فنلی را سازه ۀبه کل ترکیب. او همچنین هست

بر ا ن باور است که ترکیرب از پیونرد دو  را ( 5010) شمول مننا ی آن قرار دارد. همچنین لیبر
ای اسرت کره هسرتۀ مننرا ی کلمره گیرد. از نظر او، پا رهچند ستا   ا ر شه  ا پا ه شکل می
ناپذ ری اسرت کره پرس از ن بخش تجز هآخورند و ر شه پیشوندها و پسوندها به آن پیوند می

 ماند.حذ  وندهای اشتقاقی برجای می
 
 ترکیب در زبان مازندرانی -6

گیررد کره برا از پیوند دو  ا چند ستا   ا ر شه و  ا پا ه شرکل مریترکیب در زبان مازندرانی 

ها، تنر وی شناختی زبانهای ردهبا توجه به و ژگی .همخوانی بیشتری دارد (5010)نر ف لیبر ت

مقاله حاضر برر  تأکید کهازآنجاهمچنین  ،متواوت استها زباندر شود که برای ترکیب ارائه می

بندی آن از نظر مننا ی است، لازم است برای سردولت بحرث، بره بررسی ترکیب فنلی و دسته

اشراره  (1835)پرور به نقرل از غنچره 8ف ا ن مقوله در ا نجا اشاره گردد. چنانکه در بخش تنر 

 ،ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ برگرفتره از فنرلترکیب، کرد س

ها ی را که فنل  ا سازۀ برگرفته از فنرل در سراختار هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی، و ترکیب

 نرامیس.هستۀ نحوی ترکیب نیسرت، ترکیرب غیرفنلری مری، وجود دارداگر ندارد،  ا  ودآندا وج

هرای مرکرب دارای نقرش بندی واژهمودوم هسته در شناسا ی، تشرخیص و دسرته کهازآنجا ی

 یس.کناساسی و مدس است، ضرورت دارد که ا ن مودوم و انواع آن را در ا نجا بررسی 
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 ت مازندرانیهسته و انواع آن در ترکیبا -1 -6

ترکیب  ا کلمرات مرکرب مودروم هسرته  فرا ند کی از مواهیس بنیاد ن در مطالنات مربوط به 

کره در تشرخیص انرواع کلمرات مرکرب و در نتیجره در  دارداهمیت  روا ن ازاست. ا ن مودوم 

ۀ ترکیب و مواهیس مرتبط با آن، دربرار در زمینۀبندی آندا نقش بسزا ی دارد. در مطالنات دسته

آ د که در ادامه مبسروط سخن به میان می هستۀ مننا یسه نوع هستۀ نحوی، هستۀ صرفی و 

 گردد.های تشخیص آندا به همراه شواهد کافی ارائه میشود و منیارها و ملا به آن اشاره می
 
 هستۀ نحوی -1-1 -6

ها به کرل خصههسته وظیوۀ انتقال مش (1330)اشاره شد، از نظر لیبر  2طور که در بخش همان
گو نرد. مطراب  اصرل ترراوت نیرز می 1هاترکیب را برعدده دارد کره بره آن ترراوت مشخصره

کنرد. بره عبرارت است که مقولۀ نحوی ترکیب را تنیرین میای هها، هستۀ نحوی سازمشخصه
کنرد. د یر، هستۀ نحوی ترکیب از طر   تراوت، مقولۀ نحوی خود را به کل ترکیب منتقل می

ته از فنل است که با کرل ترکیرب های فنلی، اسس  ا صوت و  ا قید برگرفسته در ترکیبا ن ه
[ = palun duj] دوجپتاوون هرایمثرال، در زبران مازنردرانی، ترکیب عنوانبره مقوله اسرت.هس

 [ =tim šæn] شتنتیم ،خر دار شرالی =[ binj xarin] خرینبینج ،(831)فرهنگ تبری: دوزپالان
 های، همیری دارای هسرتهتراشندۀ قاش  چوبی=  [kæčetaš] تاشکچه ؛ (781:انهم) بذرافشان

هسرتند. ا رن   + تتاشو   + شتن ،خرین ،+  دوجنحوی صوتی )صوت فاعلی مررخس( 
هرای ر ترکیبد. همچنرین دکنرهای فنلی فوق را تنیین میصوتهای فنلی مقولۀ نحوی سازه
 [tim šæni] شتنی تیم ،(893:همان) عمل تراشیدن  ا درو کردن شالی=  [binj taši] تاشیبینج

 [dæs meji] مجتیدس و خر داری گوجه سبز=  [hæli xærini] خرینیهلی، عمل بذرافشانی
 شتنی ،تراشیدن= تاشی هایهای پا انی  ننی اسسسازه (،1155:همان)، چدار دست و پا رفتن= 
های های نحروی اسرس، هسرتهحرکت کردن  ا جنبیدن = مجی و ندخر =  خرینی، افشاندن= 

مرکب فنلی مذکور هستند. در زبان مازندرانی همانند زبان فارسری، از طر ر  افرزودن پسروند 
 ی-های بالا، با افرزودن شنوی. در نمونهشود، مثل حر صوت، اسس ساخته میبه  ی-اشتقاقی 
=  متج و خر دکننرده = خترین ،افشراننده = شتن، تراشنده = تاشلی مرخس های فاعبه صوت

چکتههای اند. در ترکیبساخته شده مجیو  خرینی، شنی، تاشیهای ترتیب اسسه، بجنبنده
که هر دو قید مرکب  بر سر زنان= [sær zænun] سرزنون و زنانکف =  [čække zænun]زنون

                                                           
1. Feature percolation 
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هستۀ نحروی ترکیرب اسرت. شرواهد و  زنان=  [zænun] زنونفنلی هستند، سازۀ پا انی  ننی 
مقولره برا کرل هرس ۀهای فنلری، سرازد که هستۀ نحوی ترکیبدهشده نشان میهای  ادنمونه

آن  هسرتۀ نحروی، کل ترکیب  ک صوت مرکب است و دوزپالان=  دوجپاوونترکیب است. در 
، کرل عمرل تراشریدن شرالی = تاشیبینجهس سازۀ دوم،  ننی صوت برگرفته از فنل است. در 

 ترکیب اسس است و هستۀ نحوی آن نیز سازه دوم،  ننی اسس برگرفته از فنل است. در ترکیرب

دوم،  ۀکل ترکیب قید اسرت و هسرتۀ نحروی آن نیرز سراز (،331 :همران) ،زنانکف = زنونچکه
  ننی قید برگرفته از فنل است.

صرورت هتواند بر ن وند اشتقاقی میسازۀ دارای وند اشتقاقی است. ا هستۀ نحویهمچنین 
و ، مجیدسو  خرینیهلی، شنیتیم، تاشیبینجها ی هماننرد در ترکیب ی(-)آشکار همچون 

 صرورصرورت هظاهر شود، و  ا ب سرزنونو  زنونچکهدر دو ترکیب  =[un] (ون -)صورت هنیز ب
 مود پیدا کند.ن تاشکچه و شنتیم، خرینبینج، دوجنوپاوها ی همچون در نمونه

 
 هستۀ معنایی -2 -1 -6

به عبارت د یرر،  ای است که ترکیب در شمول مننا ی آن قرار دارد.هستۀ مننا ی ترکیب سازه
ز رشرمول. واژۀ شرامل در  ها واژۀ شرامل اسرت و د یرری واژۀاز دو سازۀ ترکیب،  کی از سازه

 کترکشمثرال،  عنوانبره .داردساختار ترکیب همان هستۀ مننا ی است که اهمیرت بیشرتری 
[kær kæš] =کشرنده  را  = کتش، در شمول مننا ی سرازۀ کشدهای برنج را میفردی که ساقه
نروعی  کترکش ،واژۀ شامل ا ن ترکیب اسرت. بره عبرارت د یرر کشقرار دارد و  حمل کننده

فروشرنده  = [dune ruš] روشدونتهبرنج. همچنین در ترکیب  ۀکننده است نه نوعی ساقحمل
 روشدونتهقرار دارد و  فروشنده = روش، کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ فروتج  ا برنجبرن

 ۀحمرل کننرد = کترکشبالا،  ننری  نوعی فروشنده است نه نوعی برنج. بنابرا ن در دو ترکیب
ترر در سراختار ا رن که عناصر مدرس روشو  کش ، دو سازۀ فروشندۀ برنج  = روشدونهو  برنج

شروند. همچنرین در  محسرو  می هستۀ مننا یاند، های شامل ترکیبو واژهها هستند ترکیب
حورکننردۀ [ jær kæn] جَترکن، نروعی تراشرنده، تراشندۀ قاش  چوبی[ kæče taš] تاشکچه

دوزنرده پرالان، نروعی دوزنرده، = [ palun duj] دوجنپاوو، (790:همان) خندق، نوعی حورکننده
[ binj taši] تاشتیبینج (،1573:همران) وت، نوعی فروشنده،[ = زغال فرzeqal ruš] روشزغال

حرکت با چدار دسرت و [ das meji] دس مجی، و شیدن شالی، نوعی تراشیدن  ا درو کردنترا
هرای شرامل ترکیرب  را دلیل ا نکره واژهههای پا انی ب، سازهپا، نوعی حرکت کردن  ا جنبیدن

 آ ند.های فوق به حسا  مینا ی ترکیباند، هستۀ منتر در ساختار ترکیبعناصر مدس
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 هسته صرفی -3 -1 -6

پذ رد. وندهای تصر وی شرمار و ها  ا وندهای تصر وی میای است که نشانههستۀ صرفی سازه

مثال، در زبان مازنردرانی ونرد تصرر وی  عنوانبهشوند. های صرفی محسو  میمقا سه، و ژگی

متصرل  خترین ، بره سرازۀ خر ردار گراو = [gu xærin] خرینگو  در ترکیب (ا -)نشانۀ جمع 

 dembal]دک دمبالشود. همچنین در ترکیب ساخته می خر داران گاو = خریناگو شود و می

dæket]  =شود و متصل می دک به سازۀ  (ترِ -)وند تصر وی مقا سه  ،(1195:همان) افتادهعقب

های پا رانی کره ن، در دو ترکیب بالا، سازهشود. بنابرا ساخته می ترافتادهعقب = تردک دمبال

های آ نرد. نمونرهشمار مریههای فوق باند، هسته صرفی ترکیبکنندۀ وندهای تصر ویدر افت

، هسرتۀ صررفی روا رن ازشرود. دهد که پسوند تصر وی به کل ترکیب متصل میبالا نشان می

ترکیرب  کسران اسرت. بره هرای صررفی کرل های صرفی آن با و ژگیای است که و ژگیسازه

هرای نحروی و دهد و با هستههای صرفی ترکیب را نشان میعبارت د یر، هستۀ صرفی و ژگی

 مننا ی متواوت است.
 
 بندی ترکیب از نظر رابطۀ بین عناصر سازندهدسته –7

ترکیب  ا واژۀ مرکب در زبان مازندرانی از نظرر رابطرۀ برین عناصرر سرازنده آن بره دو دسرتۀ 

 گردد.جداگانه و به اختصار اشاره میبه هر  ک شود، که نلی و غیرفنلی تقسیس میترکیب ف
 
 ترکیب فعلی -1- 7

ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجود دارد و سرازۀ برگرفتره تر گوتیس که ترکیبپیش

در  ها ی را که فنل  ا سازۀ برگرفتره از فنرلاز فنل هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی، و ترکیب

ا هسرتۀ نحروی ترکیرب نیسرت، ترکیرب غیرفنلری وجرود دارد امرساختار آندا وجود ندارد،  ا 

پررداز س. در مبنای تنر ف فروق مریچند ترکیب در زبان مازندرانی بر نامیس. حال به بررسیمی

، فروتزغالبه مننای  [zeqal ruš] روشزغالو  لیدزنندهبه مننای  [lu zæn] ووزن دو ترکیب

 زنانرد،  ننری های برگرفته از فنرل، سازهفروشنده = روشو  زننده = زن پا انی  ننی دو سازۀ

نیز صوت فراعلی مررخس و برگرفتره از فنرل  روشو  زدنصوت فاعلی مرخس و برگرفته از فنل 

انرد، ز ررا مقولرۀ نحروی است. همچنین دو سازۀ فوق هسرتۀ نحروی ا رن دو ترکیرب فروختن

د. بنابرا ن هر دو ترکیب، ترکیب فنلی  را صروت مرکرب کننیین میا ن دو سازۀ ترا  هاترکیب

 آورند.دست میهاند که صوت بودن را از هستۀ فنلی  ا سازۀ برگرفته از فنل بفنلی
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 ترکیب غیرفعلی -2- 7

 (811: همران) آ  گند ردهبه مننای  [bæmuneseh ou] بمَونسه او ها ی همچوندر مقابل، ترکیب
انرد، هرای غیرفنلریپخت ترکیرببه مننای باقلای زودپز  ا خوت bakkele]pæja [(5)پجا باکله و

، امّرا هسرتۀ نحروی آندرا کار رفترهها صوت برگرفته از فنل بهز را اگرچه در ساختمان ا ن ترکیب
 =بمَونسته  هایاسس است و سازه بمَونسه او  های برگرفته از فنل نیست. مقولۀ کلی ترکیب سازه
اند. بنابرا ن صروت گرفتره شرده از سرتا  فنرل  ننری ترتیب صوت و اسسهنیز ب آ  = اوو  مانده
 دسرتبه اوهستۀ نحوی ترکیب فوق نیست، بلکه اسس بودن را از سرازۀ غیرفنلری  ننری  بمَونسه

 = باکلتهو  پخرتخروت = پجتانیز اسس است و دو سازۀ  پجا باکله. مقولۀ کلی ترکیب استردهآو
هسرتۀ  پجااند. به عبارت د یر، صوت برگرفته از ستا  فنل  ننی وت و اسسنیز به ترتیب ص باقلا

. اسرتردهدست آوبه باکله ترکیب نیست و ترکیب فوق اسس بودن را از سازۀ غیرفنلی  ننی نحوی
 اند. بنابرا ن، هر دو ترکیب فوق از نوع غیرفنلی  ا اسس مرکب غیرفنلی

 
 نحویی ترکیب فعلی از نظر هستۀ بنددسته -8

تر اشاره شد، چنانچه در ساختار  ک ترکیب، فنل  ا سازۀ برگرفتره از فنرل گونه که پیشهمان
ترکیب نباشد، چنین ترکیبی ترکیرب فنلری  هستۀ نحویوجود داشته باشد، اما آن سازه فنلی 

ترکیبی غیرفنلی است. بنابرا ن صر  وجود سازۀ فنلری در سراختار  رک و  شودمحسو  نمی
تر، چنانچه در سراختمان  رک مننای فنلی بودن آن ترکیب نیست. به عبارت دقی ترکیب، به 

سازۀ فنلی نقش هستۀ نحوی را ا وا کند، به چنرین  ترکیب سازۀ فنلی وجود داشته باشد و آن
در زبران  یمرکرب فنلر یهراواژه ای  رفنلر یهرابیرترکشود. ترکیبی، ترکیب فنلی گوته می

 سیتقسر 5و نامشرخص 1مشخص ینحو ۀهستی دارا ۀبه دو دست ی همانند زبان فارسیمازندران
 یراندر زبران مازنرد ینحرو ۀبردون هسرت یفنل بیها، ترکبا توجه به شواهد و نمونه شوند.می

 ینحرو ۀهست ای  فنل ینحو ۀداشتن هست ،یفنل بیوجود ترک ط از شرا یک  را وجود ندارد، ز
 برگرفته از فنل است.

 هستۀ نحوی مشخصترکیب فعلی دارای  -1- 8

های فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص آندا ی هستند کره هسرتۀ نحروی آندرا اسرس  را ترکیب

صوت  ا قید برگرفته از فنل باشد. به عبارت د یر، چنانکه در بالا گوتیس، اگرر در سراختار  رک 

                                                           
1. specific syntactic head 

2. non-specfic syntactic head 
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ترکیب سازۀ فنلی وجود داشته باشد و آن سازه هستۀ نحوی ترکیرب باشرد، چنرین ترکیبری، 

بره  [ši dar] دارشیمثال، در ترکیرب  عنوانبهب فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص است. ترکی

اسس اسرت و  شوهر = شی ننی  اولسازۀ ، (1139 :همان) شوهردارت خانمی که شوهر داردمننای 

م صروت ترر، سرازۀ دوصوت برگرفته از فنل است. به عبارت دقی  دارنده = دارسازۀ دوم  ننی 

. اسرتشده( حرذ  ende-نرده ) سرازِه در ساختمان آن تکواژ صوت فاعلیفاعلی مرخس است ک

ترکیب  ک صوت مرکرب اسرت و سرازۀ است، ز را کل  دارشیا ن سازه هستۀ نحوی ترکیب 

م نیز صوت فاعلی مرخس برگرفته از فنل است. بنابرا ن، ا ن ترکیب صروت برودن را از سرازۀ دو

هسرتۀ نحروی مشرخص  برافوق  ک ترکیب فنلری  . در نتیجه، ترکیباستردهآو دستبهدوم 

اسرت.  پا انهسرتههسرتۀ نحروی مشرخص  را  برا ا  ک صوت مرکب فنلی  پا انهسته ننی 

، از دو سرازۀ کنردن  را چیردن پرتقرالبه مننای  [petqal čini] چینیپتقالهمچنین ترکیب 

لرۀ نحروی . جالب است که هرر دو سرازۀ ترکیرب فروق از مقواستشدهساخته  چینیو  پتقال

اسرس  ،ا ن است کره ا رن ترکیرب اند و کل ترکیب نیز  ک اسس مرکب فنلی است. پرسشاسس

سازۀ برگرفته از فنرل  چینی؟ سازۀ پا انی ترکیب  ننی استردهبودن را از کدام سازه در افت ک

سراز ، به علاوۀ پسوند اشرتقاقی اسرسچیننده =چیناست که خود از ترکیب صوت فاعلی مرخس 

سرازۀ  ،چینیپتقالترکیرب . بنابرا ن، از دو سازۀ استشدهساخته  چینی =ی+  چین ی  ننی–

که دارندۀ پسوند اشتقاقی است، هستۀ نحوی ا ن ترکیب است و کل ترکیب اسس برودن  چینی

 هسرتۀ نحروی برا. در نتیجه، ترکیب فوق  ک ترکیرب فنلری استردهآو دستبهرا از ا ن سازه 

توانرد بره دو ا ن وند می دارد.وند اشتقاقی  ههستۀ نحوی ساز ت.اس پا انهسته ننی  ،مشخص

نمرود پیردا کنرد.  +  داردر سازۀ  صور ا به صورت  ،چینیدر سازۀ  ی-صورت آشکار همانند 

 ک صروت  دارشیمقوله با کل ترکیب است. ترکیب هس ههستۀ نحوی سازدر ا نکه  نکتۀ د یر

ی آن هس سازۀ پا انی ترکیب است که  ک صوت فراعلی مررخس مرکب فنلی است و هستۀ نحو

پا رانی  آن نیرز سرازۀ هسرتۀ نحروی ک اسس مرکب فنلری اسرت و  چینیپتقالاست. ترکیب 

 ترکیب است که از مقوله اسس است. 

 ترکیب فعلی دارای هستۀ نحوی نامشخص -2- 8

ها ی که در آندا نتوان تشخیص داد کدام سازه مقولۀ نحوی ترکیرب فنلری را تنیرین به ترکیب

شرود. تنر رف فروق بیرانیر ا رن نامشخص گوته مری هستۀ نحوی باهای فنلی کند، ترکیبمی

 رک از دو سرازۀ کره کردامتشرخیص ا ناما ، دارندها هستۀ نحوی واقنیت است که ا ن ترکیب
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-بشتتندی مثررال، در ترکیررب فنلرری عنوانبرره .اسررتاسررت، دشرروار  هسررتۀ نحررویترکیررب 

هرای برگرفتره از هرر دو جرزء ترکیرب سرازه پاشریدهر ختهبه مننای  [bæšendi bepat]بپات

 ر خرتنترتیب از دو فنرل هاند که بتر، هر دو سازه صوت مونولی مرخساند. به عبارت دقی فنل

اما مشخص نیسرت کره صروت ، اند. ترکیب  ک صوت مرکب فنلی استگرفته شده پاشیدنو 

هسرتۀ نحروی  برا،  ک صوت مرکرب فنلری روا ن از. استردهآو دستبهبودن را از کدام سازه 

، هرر خر ردوفروتبه مننای  [bæxri bærut]بروتبخرینامشخص است. همچنین در ترکیب 

برگرفتره از فنرل  بختریاند. سازۀ آغاز ن ا رن ترکیرب  ننری دو سازۀ ترکیب برگرفته از فنل

است. کل ترکیب  ک اسرس مرکرب فنلری  فروختنبرگرفته از فنل  بروتو سازۀ پا انی  خر دن

اسرت. بنرابرا ن  رک اسرس دن را از کدام سازه در افرت نمرودهاست که مشخص نیست اسس بو

ترر ا رن مطلرب کره چررا مرکب فنلی دارای هستۀ نحوی نامشخص است. برای تبیرین دقیر 

تروان آن را برا ترکیبری  ا اسس مرکرب فنلری اسرت مری  ک ترکیب فنلی بروتبخریترکیب 

کره  رک ترکیرب غیرفنلری  را اسرس مرکرب  پالان اسرب= [æsb palun] اسب پاوونهمچون 

هرا برگرفتره از فنرل کردام از سرازهغیرفنلی است مقا سه نمود. در ترکیب اسرب پرالون هریچ

کره در صرورتی. درنلی  را اسرس مرکرب غیرفنلری اسرتنیستند. به همین دلیل، ترکیبی غیرف

اند و در نتیجه ا ن  ک ترکیرب فنلری  را  رک هر دو سازه برگرفته از فنل بروتبخریترکیب 

 اسس مرکب فنلی است. 

مرکب از گروه نحوی، از سه نوع ملا  آوا ی، صرفی و نحروی اسرتواده  ۀبرای تشخیص واژ    

مطاب  ملا  آوا ی در زبران  کنیس.شود. برای رعا ت اختصار فقط به ملا  آوا ی بسنده میمی

هرا ها و صروتاسس .دار استمازندرانی، همانند زبان فارسی هر واژه فقط دارای  ک هجای تکیه

های مرکب نیز صادق است. بره ها و  صوتله در مورد اسسأ. ا ن مسنددار هجای آخرشان تکیه

 شروران زبران دار اسرت. برر همرین اسراس گومرکرب تکیره ۀا ن مننا که آخر ن هجای کلمر

اصرلی را روی  ۀتکیر پالان اسرب=  [æsb palun]ن اسب پاوومازندرانی در هنیام تلوظ ترکیب 

 اسس مرکب است نه ترکیب نحوی. اسب پاووندهند. بنابرا ن هجای پا انی ترکیب قرار می

 ی ترکیب فعلی از نظر معناییبنددسته –9

بنردی بیسرتو و اسرکالیز رکلی طبقرهطروهبندی ترکیرب بر( گوتیس که برای دسته8در )بخش 

. آندرا برا توجره بره روابرط دسرتوری ممکرن برین دو سرازه در ا رسدادهقررار را اساس  (5002)
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ا یی، اسرنادیت توصریوی و وابسرتیی تقسریس پرساختارهای نحوی، ترکیب را به سه دستۀ هم

 یس.کنکنند. در ادامه هر  ک از سه دستۀ فوق را به توکیک بررسی میمی
 
 پایگیترکیب هم -1- 9

دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند. به عبارت د یر، مننای ترکیب برا  ا ههمپدر ترکیب همپا ییت 
مثرال، در ترکیرب  عنوانبهشود. کاررفته در آن تنیین میهای بهمساوی از تمامی سازه ۀاستواد
برابر دارند. به  دو سازۀ ترکیب وزن برخاستنشستبه مننای  [herest heništ] هنیش هرس 

رفته در ترکیب اهمیت  کسرانی دارنرد و بررای فدمیردن کاربهو عناصر  هاتر، سازهعبارت دقی 

ترکیرب  .هنیشت وهرست افرزود،  وتروان برین اجرزای آندرا ها ی، میمننای چنین ترکیب
کره در آن  است همپا هنیز  ک واژۀ مرکب  بخوروبخوا به مننای  [bexar bexas] بخاربخاس

شردت آمدوبه مننرای  [bemu burd] بموبورد. همچنین ترکیب ب وزن برابر دارندو سازۀ ترکید
هرای آن، هرس در سراخت اسرت، ز ررا سرازه همپا هنیز  ک واژۀ مرکب   (817 :همان) وآمدرفت

توان در افرت های  ادشده میترکیب و هس در مننای ترکیب وزن  ا سدمی برابر دارند. از نمونه

 ،هنیشت هرست  هرایانرد. در ترکیربازنده ا ن نوع ترکیب از  ک مقولۀ نحویکه اجزای س
 اند.هر دو سازه برگرفته از فنل بموبوردو  بخاربخاس

نخسرت آنکره دو سرازۀ ا رن  :در دو مورد اتواق نظرر وجرود دارد همپا هکلمات مرکب  بارۀدر
توجره انرد. برا ز  ک مقولۀ نحویآن ا ۀترکیب وزن  ا اهمیت برابر دارند و د یر آنکه اجزای سازند

 bæɁu] بئوبشتنو ،بییروببنرد= [bæzenbæɁir] بئیتربزن ها ی همچرونبه ا ن دو نکته، ترکیب

bešæri] =زدوکوب، (1155 :همان) وشنودگوت [zed o kub] =بتروتبختری، بکرو بزن [bæxri 

bærut] =ی همچررون هررا انررد و ترکیرربآن برگرفترره از فنررل ۀ، کرره هررر دو سررازوفروتخر ررد
بارانی که هرر دو برفی ،[værfi vareši] وارشیورفی، شدریروستا ی= [diati šæri] شهریدیاتی

= [kija rika] کیجاریکتا ،تشرنییگرسرنیی [væšni tæšni] تشنیوشنیاند و نیز آن صوت ۀساز

، وگربرهسرگ= [sæg bameši]ی بامشتستگ، وناهرارشرام= [šum nahar] ناهارشوم، دخترپسرر
 وتنیدستیتوانیری  [dašti nedašti]نداشتیداشتیو  وشلوارپیراهن=  [jeme šelvar]شلوارهجم

 اند.همپا هاسس است، همیی کلمات مرکب  ۀآندا از مقول ۀکه هر دو ساز ،(1028 :همان)
 
 ترکیب اسنادی/ وصفی -2- 9

هرای اهد و نمونهکند. شوهسته را توصیف می ۀدر ترکیب اسنادیت وصوی، سازۀ غیرهسته، ساز

در تمرام آندرا سرازۀ  ز ادی از ترکیب اسرنادیت توصریوی در زبران مازنردرانی وجرود دارد کره
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کند. به عبارت د یر، الیوهای سراختاری متنروعی وجرود هسته را توصیف می غیرهسته، سازۀ

 شود که در ز ر به سه مرورد آن اشرارهدارد که از طر   آندا ترکیب اسنادیت وصوی ساخته می

 .کنیسمی
 
 صف  + اسم = اسم مرکب – 1- 2- 9

 انرد.های مرکب حاصل از ا ن الیوی ساختاری عمردتا از نروع ترکیرب اسرنادیت توصریویواژه

 آلوچره =[særd hali] هلی سرد ،انرارترت =[terš enar] انارترشهای مثال، در ترکیب عنوانبه

 مجیت استپهو   (،1100:همران) بررگ سربز =[suze gelam] سوز گلام، گوجه سبز د ررس ا 

[espe mejik] =کنرد. بره ، سازۀ آغاز ن صوت است که سازۀ پا رانی را توصریف مریمژه سوید

آن را عبارت د یر عنصر پا انی هستۀ ترکیب است که عنصر آغاز ن که سازۀ غیرهسرته اسرت 

 کنندۀ آن.توصیف سرد ۀهسته است و ساز هلی ۀ، سازسرد هلید. در کنتوصیف می
 
 صف  + اسم = صف  مرکب  –2-2- 9

شرود، بینیس از ترکیب صوت و اسس در زبان مازندرانی دو نوع واژه مرکب ساخته میچنانکه می

اسس مرکب و صوت مرکب. اسس مرکب را در بالا بررسی نمود س. حال به توضیت صروت مرکرب 

 espe ]چتشاستپه و هوسران  ا حرارتپربه مننای  [per tæš] پرتشپرداز س. دو ترکیب، می

češ]  انرد. در تنر رف ترکیرب اسرنادیت صوت مرکرب (35 :همان) حیابی  ادر دهچشسبه مننای

کنرد. مقولرۀ توصیوی گوتیس ترکیبی است که در آن سازۀ غیرهسته، سازۀ هسته را توصیف می

کلی دو ترکیب فوق صوت است و سازۀ آغاز ن آندا نیز صوت اسرت. روشرن اسرت کره صروت 

اند هستۀ نحویهای آغاز ن دو ترکیب فوق اند. بنابرا ن سازهآورده دستبها از سازۀ اول بودن ر

 ند.کنآندا را توصیف میهای غیرهستۀ پا انی که سازه
 
 صف  فاعلی + اسم = اسم مرکب – 3- 2- 9

هسررته اسررت کرره غیر ۀدر کلمررات مرکررب حاصررل از ا ررن الیرروی سرراختاری، عنصررر اول سرراز

 zæna] زنتاگو هرایمثرال، در ترکیب عنوانبه ننی سازۀ هسته است.  ،صر دومکنندۀ عنتوصیف

gu] =چشگیترا ،(1533 :همران) کند و شاخ می زنردگاوی که حمله میت زنگاو شاخ [gira češ] =

   [xera gušt]خرِاگوش و  پخرتباقلای خوت= [paja bakele] پجاباکله (،1309 :همان)شور چشس
ترر، انرد. بره عبرارت دقیر های آغاز ن همیی از مقولرۀ صروت، سازهگوشتگوشت حیوان حلال

هرای فراعلی فروق از طر ر  افرزودن پسروند اند. صروتهای برگرفته از فنل  ا صوت فاعلیصوت
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، زدنسرتا  حرال فنرل  زنمثرال،  عنوانبهشوند. به ستا  حال فنل ساخته می ا( -) اشتقاقی

اسرت  خروردنستا  حرال فنرل  خرو  پختنفنل ستا  حال  پج، گرفتنستا  حال فنل  گیر

شروند. در سراخته می ختراو  پجا، گیرا، زناهای فراعلی صوت (،ا -)که با افزودن پسوند اشتقاقی 

 ، عنصر اول که  ک صوت فاعلی برگرفته از فنل است سازۀ غیرهسته اسرت کره عنصرر دومزناگو

 کند. ننی هسته ترکیب را توصیف می ،گو
 
 بستگیترکیب وا -3- 9

های ترکیرب وابسرته بره سرازۀ آ د،  کی از سازهدر ترکیب وابستیی، چنانکه از عنوان آن برمی

مرتمس اسرت، بره ا رن -، ارتباط دو سازه در ا ن ترکیب از نوع هستهد یرد یر است. به عبارت 

 کتانچتایی دممثرال، در ترکیرب  عنوانبهمننا که سازۀ غیرهسته، موضوع سازۀ هسته است. 
čaɁi dæm kan]]  کتاندم، سازۀ چا ی موضوع  ا متمس هستۀ فنلری دم کنندۀ چایبه مننای 

 ،(930 :همران)پا  کنندۀ بردنت حولره =   [tæn pak kær]کرپاکتناست. همچنین در ترکیب 

آدم  =دارسترزوون هرا ی همچروناسرت. ترکیرب کترپاکفنلی  ۀمتمس هست تنسازۀ اسمی 

که گنجا ش پختن ده مرن زرگی د گ ب= پج منِده ،داروبچهزن =داروچهزن ،سر و زبانخوت

شود، از آلات موسیقی که با دو تکه چو  بر هر دو سر آن نواخته می =سرکوتندِ ،برنج را دارد
 آ ند.  همیی از انواع ترکیب وابستیی به شمار می

ل اسرت شرود و فنرمتمس از طر   فنل مشخص می-تر اشاره شد، ارتباط هستهچنانکه پیش

های وابسته، ترکیب فنلی است کره گز ند.  کی از موارد ترکیبکه سازۀ د یر  ننی متمس را برمی

فنلی است. بره عبرارت د یرر، ترکیرب فنلری نروعی  ۀدر ساختمان آن سازۀ غیرفنلی، متمس ساز

ترکیب وابسته است که هستۀ نحوی آن اسس  ا صوت  ا قید برگرفته از فنرل و عنصرر غیرهسرتۀ 

 ک سازۀ مکرر باشد.موضوع )درونی  ا بیرونی(، غیرموضوع )صوت  ا افزوده(، گروه نحوی  ا  آن 
 
 بندی ترکیب فعلیدسته –11

ترکیب فنلی نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سرازۀ غیرفنلری مرتمس سرازۀ فنلری 

ا قیرد  ر است که هستۀ نحوی آن اسرس  را صروتاست. به عبارت د یر، ترکیب فنلی ترکیبی 

آن، موضوع، غیرموضوع، گروه نحوی و سازۀ مکرر باشرد.  ۀبرگرفته از فنل باشد و سازۀ غیرهست

هرای فنلری موضروعی، غیرموضروعی، های فنلی به چدار دسرتۀ ترکیرببر ا ن اساس، ترکیب

 پرداز س.شوند که در ادامه به توضیت و بررسی هر  ک میگروهی و مکرر تقسیس می
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 موضوعی ترکیب فعلی -1- 11

ترکیب فنلی موضوعی ترکیبی است که در آن سازۀ غیرفنلی موضوع درونی  را بیرونری سرازۀ 

بره مننرای  [hime kær] کترهیمتهمثرال در ترکیرب فنلری  عنوانبرهبرگرفته از فنل اسرت. 

صوت برگرفته از فنرل و  کرموضوع درونی و سازۀ  هیمه، سازۀ غیرفنلی  ا غیرهستۀ شکنهیزم

خوانندۀ به مننای  [værdæs xun]  خونوردسست. همچنین در ترکیب فنلی هستۀ ترکیب ا
، صروت فنلری و +  خون، موضوع بیرونی و سازۀ وردسسازۀ غیرهستۀ  ،(5007همان: ) کمکی

بذری که با دسرت پاشریده  را به مننای  [dæs paš] پاشدسهستۀ ترکیب است. در دو نمونۀ 
محصولی کره برا دسرت چیرده به مننای  [dæs čin] چیندسو  ،(1110همان:) شودافشانده می

 +  چتینو  +  پتاش موضوع بیرونری و دو سرازۀ ،دس، سازۀ غیرفنلی  ا غیرهستۀ شودمی

 اند.های برگرفته از فنل  ا هستۀ فنلیصوت

شروند. ترکیرب یس میتقسر مرکرزبرونو  مرکزدرونهای فنلی موضوعی به دو دستۀ ترکیب

دارای هستۀ مننا ی است  ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هسته  مرکزدرونفنلی موضوعی 

ای برخروردار اسرت و از از اهمیت و رژه هستۀ مننا یها )مننا ی( قرار دارد. در ا ن نوع ترکیب

بره  [dar verin] داروریتنمثال، ترکیب  عنوانبهتوان به جای کل ترکیب استواده کرد. آن می

نده  را ور ن نوعی براست.  ننی دار مرکزدرون ک ترکیب فنلی موضوعی  ،درخت ۀندمننای بر
 قرار دارد. وریناست نه نوعی درخت، ز را کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ کننده قطع

ی. ترکیب فروق  ننری پا انهسته ا هسته آغاز ن است  ا  مرکزدرونترکیب فنلی موضوعی 

هرا ترکیرب فنلری اسرت. در نمونره پا انهسرته مرکرزدرونترکیب فنلی موضروعی  ،دارورین

ترکیبری  مرکرزبرون. ترکیب فنلی موضوعی استشدهآغاز مشاهده نهسته مرکزدرونموضوعی 

کردام از است که فاقد هستۀ مننا ی است، به ا ن مننا که کل ترکیب در شمول مننرا ی هریچ

 کولیت ا لیرادبه مننای  [gu dar] گودارمثال ترکیب فنلی  عنوانبههای ترکیب قرار ندارد. سازه
، بلکره بره دارنردهاست و نره نروعی  گاوفاقد هستۀ مننا ی است،  ننی نه نوعی ، (1731 همان:)

بره  [čes vej]وج چتشنما د. همچنرین ترکیرب های ترکیب اشاره میمصداقی خارج از سازه

اسرت، ز ررا فاقرد  مرکرزبرونترکیب فنلی موضروعی  ،(397 همان:) حیابی ا  در دهچشسمننای 

 شروداست و نه به فردی گوته می چشسنه نوعی  وجچشاست. به عبارت د یر،  هستۀ مننا ی

 آورد، بلکه به مصداقی خارج از عناصر ترکیب اشاره دارد.میکه چشس را از حدقه در
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 ترکیب فعلی غیرموضوعی -2- 11

بی است که از طر   الحاق  ک صوت  ا قید به سرازۀ برگرفتره ترکیب فنلی غیرموضوعی ترکی
ای که به سازۀ برگرفتره از فنرل الحراق شود. ا ن ترکیب با توجه به نوع سازهاز فنل ساخته می

ای و ترکیب فنلی غیرموضروعی وصروی شود، به دو دستۀ ترکیب فنلی غیرموضوعی افزودهمی
ن، حالت  ا مقدار( به سازۀ برگرفته از فنرل الحراق شود. چنانچه  ک قید )مکان، زماتقسیس می

کره  رک صروت بره سرازۀ صورتیای و درشود، ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی افزوده
 برگرفته از فنل الحاق شود، ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی وصوی است. 

 
 ایترکیب فعلی غیرموضوعی افزوده -1- 2- 11

برگرفته از فنل الحاق شود، ترکیب حاصل از نوع فنلری غیرموضروعی  چنانچه  ک قید به سازۀ
، (230 همران:) زا یده شدهتازگیبه به مننای  [taze beza]بزاتازههای ای است. در ترکیبافزوده
بره  [dir paj] دیترپج ،(351 همران:) هنیام نیمروزدوشیدن گوسوند = [čašt duš] دوشچاش 
به  [zud xas] زودخاس، بردت آن زمان بیشتری از حد منمول میغلاتی که پخ ا  برنجمننای 
تمیرز  را  پاشریدنبه مننای  [depat] دپاتو  (،1537 همان:) خوابدفردی که سرشب میمننای 

 دِ وچاش ، دیتر، زود تازه، های آغاز ن  ننری سازه، (1095 همان:) کردن بار دوم شالی  ا گندم

 =پتزا= دوشریدن، دوش، زا یرده= بزاهای فنلی اند به سازهکه همیی از مقولۀ قید زمان دوم= 
انرد. در الحاق شرده شدهپاشیده= پات دهد و= فردی که عمل خوابیدن را انجام میخاس، پخت

 ،خوابردای کره در گرل و براتلاق مریپرنده  را آبرزی به مننای [til xas] خاستیلسه ترکیب 
 ،(352 همران:) خوابردهرای روی زمرین مریر چالهای که دپرندهبه مننای   [čal xas]خاسچال
 تواند از منزل بیررون رودکه می استشدهقدری بالغ  ا بزرگ ای که بچه [berim šu]= شوبریم

انرد کره بره های غیرفنلی  را قیرد مکران، سازهبریمو  تیل، چالسه سازۀ آغاز ن  (،572 همان:)

که عمرل رفرتن را ن= آ شوو دهد نجام میفردی که عمل خوابیدن را ا = خاسهای فنلی سازه
 همران:) حسرودبره مننرای  [kæm vin]ویتنکتم هایاند. در ترکیبالحاق شده ،دهدانجام می

بره مننرای  [per xas] پرخاس، (189همان: ) پرحر ت وراجبه مننای  [per sero] پرسرو ،(1939
خیلری به مننرای  [xælæ dun] دونخله و (،181همران: ) ت پرخوا  فردی که خوابش ز اد است

هرای برگوتره از فنرل ند که به سازههمیی قید مقدار خلهو  پرِ ،کم های آغاز ن  ننی، سازهدانا
   اند.افزوده شده دونو  خاس، سرو ،وین

انسران  را حیروانی کره آهسرته و آرام بره مننرای  [læs mej] مجوس همچنین در دو ترکیب
ل حرکرت به مننای  [šel mej] جمشلو ، (1381همران: ) کندحرکت می فرردی کره آهسرته و شرُ
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 وتس های آغاز ن  ننریسازه، (1191همان: ) استردهکندت کودکی که تازه شروع به راه رفتن کمی

، الحراق کنندهحرکت=  مجاند به سازۀ فنلی ، که قید حالتآهسته و شلُ=  شلِ و آرام و آهسته= 

 اند.شده

تقسریس  مرکرزبرونو  مرکرزدرونای خرود بره دو دسرتۀ ترکیب فنلی غیرموضوعی افرزوده
 پاتدِ مثرال، در عنوانبههای  ادشده، سازه پا انی هستۀ مننا ی است. شود. در بیشتر نمونهمی

که  ک صوت مونولی مرخس  ا صروت برگرفتره از  پات ، سازۀ پاشیدن بار دوم شالی  ا گندم= 
کیب در شمول مننرا ی ا رن سرازه قررار دارد، فنل است، هستۀ مننا ی ترکیب است، و کل تر

، سرازه د رپخرت=  دیترپج. همچنرین در است شدهکردهشده  ا پا نوعی پاشیده دپات  ننی
در  دیترپج نوعی پخت اسرت. بنرابرا ن دیرپج ، هستۀ مننا ی است وپخت=  پجپا انی،  ننی 

،  رک ترکیرب روا رن ازت. اسر دیرپج واژه شامل ترکیب پجقرار دارد و  پج شمول مننا ی واژۀ
نروعی =  بتزاتتازه ها،است. در سا ر ترکیب پا انهسته مرکزدرونای فنلی غیرموضوعی افزوده

، نروعی رونرده=  شتوبتریم، خوابردفردی که مریت  (3)خواسنده= نوعی  خاستیل، شدهزا یده
اسرت. برر ا رن  کنندهنوعی حرکت=  مجوس و نوعی داننده=  دونخله، نوعی گو نده=  پرسرو

شرده های  اداست. بنابرا ن، ترکیب هستۀ مننا یپا انی  ۀهای فوق، سازاساس، در همۀ ترکیب
شرده، های بررسریاند. در دادهپا انهسته مرکزدرونای همیی از نوع فنلی غیرموضوعی افزوده

 .استشدهآغاز  افت نهسته مرکزدرونای ترکیب فنلی افزوده
ترکیبی است که هستۀ مننا ی ندارد،  ننی کرل ترکیرب  مرکزبرونای ترکیب فنلی افزوده
شرده، فقرط هرای  ادرار ندارد. از برین ترکیبهای ترکیب قکدام از سازهدر شمول مننا ی هیچ

است، به ا ن دلیرل کره  مرکزبرونای ،  ک ترکیب فنلی افزودهحسودبه مننای  وینکمترکیب 
هرا کردام از سرازهد یر، کل ترکیب در شمول مننا ی هریچ است. به عبارت هستۀ مننا یفاقد 

قرار ندارد،  ننی نه به مننای کس است و نه نوعی بیننده، بلکه بره مودرومی اشراره دارد کره در 
بره مننرای  [bene bæxard]بختاردبنتهخارج از عناصر ترکیب وجود دارد. همچنین، ترکیرب 

 ک قید مکان است، به سازۀ برگرفتره از فنرل  که زمین= بنه ۀساز ، (881همان: ) خوردهشکست
ای اسرت. ترکیرب فروق  رک ترکیرب فنلری افرزوده روا ن از. استشدهالحاق  خورده=  بخارد

فاقرد هسرتۀ مننرا ی  اسرت ز ررا مرکرزبرونای ترکیب فوق همچنین  ک ترکیب فنلی افزوده
دارد. به عبارت د یرر، کرل ها قرار نکدام از سازهاست،  ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هیچ

واقرع بره رج از عناصر ترکیب قررار دارد. درکند که در خارکیب بر فردی  ا مودومی دلالت میت
 .استردهمننای فردی است که شکست خو
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 ترکیب فعلی غیرموضوعی وصفی -2-2- 11

شرود. در ترکیب فنلی غیرموضوعی وصوی  ک صروت بره سرازۀ برگرفتره از فنرل الحراق مری

 گو رد،دار میآن که سخنان درشت و نیش= [laquz gu] لاقوزگوهای مثال، در ترکیب انعنوبه
آن کره = [kone xærin] خترینکنُته ،لر آن که زبان هرزه داردت دهرن= [hærze gu] گوهرزه

خروان آواز  را خروتآن کره خروت= [xeš xun] خونخش، خردوسا ل کدنه و دست دوم می

انرد کره بره ، همیری صروتخشو  هرزه، کنُه، لاقوز ی آغاز ن  ننیهاسازه (،391همان: ) است

 وشتنادارهرای اند. همچنین در ترکیبالحاق شده خون و خرین ،گو های برگرفته از فنلسازه

[vešna dar] ،ختوارختاش= فردی که طبع گرسنه دارد  ا گداصوت اسرت [xaš xar] غرذای =

همران: ) رفیر آدم تندا و بری [tæna xas] اخاستنشود، خوشمزه  ا هر آنچه با لذت خورده می

هرای اند که بره سرازهصوت تندا= تنا و خوت= خاش، گرسنه= وشنا ننی  اول ۀسه ساز (،973

هرای برالا، از نروع فنلری غیرموضروعی ترکیرب همرۀاند. در نتیجره برگرفته از فنل الحاق شده

الذکر بره دو های ساب  ر ترکیبهای فنلی غیرموضوعی وصوی نیز همانند سااند. ترکیبوصوی

همیی دارای هسرتۀ مننرا ی و  اولشوند. چدار نمونه مرکز تقسیس میمرکز و بروندستۀ درون

 نروعی خر ردار خترینکنتهاند، نوعی گو ندههر دو  گوهرزهو  لاقوزگو ند.مرکزدروندر نتیجه 

ی ترکیب فنلری وصروی شده همیهای  اد. بنابرا ن ترکیبنوعی خوانندهنیز  خونخشاست و 

 اند.پا انهسته مرکزدرون

آخرر،  ۀ. سه نمونراستشدههسته آغاز مشاهده ن مرکزدرونترکیب فنلی وصوی  هادر نمونه

، هرر رفی بی ا مجرد =  تنها خاسو  غذای خوشمزه=  خوارخاش، گدا صوت=  وشنادار ننی 

بلکره فرردی  نوعی دارنرده نیسرت، اروشناد مرکزند.اند و در نتیجه برونسه فاقد هستۀ مننا ی

نوعی خورنده نیست، بلکه غذا ی است که با لرذت خرورده  خوارخاشاست که گداصوت است، 

بیدن باشرد. بنرابرا ن هرر سره لزوما به مننای فردی نیست که در حال خوا تناخاسشود و می

 ب اشاره دارند.اند که به مواهیمی خارج از عناصر ترکیمرکزبرون، ترکیب فنلی وصوی ترکیب
 
 ترکیب فعلی مکرر -3- 11

ای تکراری به سازۀ برگرفتره از فنرل ترکیب فنلی مکرر ترکیبی است که در ساختمان آن سازه

ۀ نحروی شود. به عبارت د یر، در ا ن ترکیرب دو سرازه کره از نظرر صرورت و مقولرالحاق می

آورنرد. وجرود مریهنلی مکرر را برشوند و ترکیب فاند به سازۀ برگرفته از فنل افزوده می کسان

شخصی کره در انجرام کارهرا تنلرل = [dæs dæs kan] کاندسدسهای مثال، ترکیب عنوانبه
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گیررد و سرطحی انجرام کسی کره کارهرا را سرسرری مری [sær sær rek] سرسررکِ، ورزدمی
 شرانشاوندیهای خو افرادی که نسبت [dele dele dæksi] دکشیدوهدوه ،(1813همان: ) دهدمی
 felun felun]بئتیفلتونفلتون  ،سرسر زنران=   [sær sær zænun]سرسرزنون ،درتو استتو

baɁi]   =،شرده در هرای تکرارنرد. سرازههرا ی از ترکیرب فنلری مکررنمونره فلان فرلان شرده

انرد. در ترکیرب اند که به سازۀ برگرفته از فنل الحاق شدههای فوق همیی از مقولۀ اسسترکیب

برگرفتره از  ۀمکرر است که به سراز ۀکه از مقوله نحوی اسس است ساز دسسازۀ  ،کانسددس

فنلری هسرتۀ نحروی  ۀهای بالا، سازۀ پا انی  ننی ساز. در تمام نمونهاستشدهالحاق  کانفنل 

کنرد. در پا رانی در افرت مری ۀترکیب است ز ررا کرل ترکیرب مقولرۀ نحروی خرود را از سراز

واژۀ مکرر است که از مقولۀ اسرس اسرت، و سرازۀ پا رانی  دس ننی  ،سازۀ آغاز ن کاندسدس

، صوت فنلی  ا صوت فراعلی مررخس برگرفتره از فنرل اسرت. بنرابرا ن کرل کننده=  کان ننی

هرای . ترکیرباستردهآو دستبهپا انی  ننی صوت فاعلی مرخس  ۀترکیب صوت بودن را از ساز

ها قررار کدام از سازهکل ترکیب در شمول مننا ی هیچند، ز را مرکزبرونفوق اما از نظر مننا ی 

، کننرده=  کتان حضور صوت فاعلی مررخس برغس ،کاندسدسمثال در ترکیب  عنوانبهندارد. 

رود کره دسرت بره کرار مریر دلالت کند، اساسا برای فردی بهبا د بر نوعی کنندۀ کا قاعدتاکه 

م  ننی دون کره  رک صروت فراعلی مررخس دو ۀساز ،دونخله  در ترکیبزند. هیچ کاری نمی

، کتاندسدسنوعی داننده اسرت. لریکن ترکیرب   دونخله است،  ننی  هستۀ مننا یاست، 

کرار بلکره بره  ۀتر، نه نوعی دست است و نه نوعی کننرداست. به بیان دقی  هستۀ مننا یفاقد 

 زند. اری نمیکند،  ننی به فردی که اساسا دست به کمصداقی خارج از ترکیب اشاره می
 
 ترکیب فعلی گروهی -4- 11

ترکیب فنلی گروهی ترکیبی است که در آن  ک گروه نحوی )گرروه اسرمی، گرروه صروتی  را 

هرای شرود. از لحرام مننرا ی، ترکیربای( به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میگروه حر  اضافه

رکیرب فنلری گروهری شوند. در تفنلی گروهی به دو دستۀ موضوعی و غیرموضوعی تقسیس می

مثرال، در  عنوانبرهموضوعی، گروه نحوی )گروه اسمی( موضوع سازۀ برگرفتره از فنرل اسرت. 

 tek]دارزوونتت  ،دارای زن و بچره ا هل أفرد مت= [zæn væče dar] داروچهزن هایترکیب

zevun dar]=  دمتاسگودم. اللدجهفرد صر ت،  ا زندکه خو  و سنجیده حر  می فردی[gu 

dem demas] =هرای نحروی )اسرمی(گرروه دهدت کنه  را سرمج،فردی که به د یران گیر می 

های برگرفتره از فنرل ، موضوع سازهدم گاو=  گودم ولب و زبان  = زوونت ،وبچهزن=  وچهزن
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هسرتند. ترکیرب فنلری گروهری موضروعی  را دارای هسرته  چسبیده=  دماسو  دارنده=  دار

دارای = داروچتهزن(. از سه ترکیب فروق، ترکیرب مرکزبرونهسته ) ( است  ا فاقدمرکزدرون)
=  داراست ز را کل ترکیب در شمول مننرا ی سرازۀ پا رانی  مرکزدرون ، (1531همان: ) وبچهزن

نروعی دارنرده اسرت. امرا دو ترکیرب د یرر  داروچتهزن ،قررار دارد. بره عبرارت د یرر دارنده

های ترکیرب قررار نردارد. بره کدام از سازهل مننا ی هیچند، ز را کل ترکیب در شمومرکزبرون

عبارت د یر، هر دو ترکیب به مواهیمی اشاره دارند که در خارج از عناصر ترکیرب وجرود دارد. 

 دمتاسگتودم و صراحت لدجره دارد و  اگو د فردی که سنجیده سخن می  ننی دارزونت 

وضوعی،  ک گروه صوتی  ا گرروه حرر  های فنلی گروهی غیرم. در ترکیبکنه  ا سمج ننی 

 دارِ سترخاسمثرال، در دو ترکیرب  عنوانبرهشود. ای به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میاضافه

[dare sær xas] =ختاسداربِتنو  خوابردهای درخت مریای که روی شاخهپرنده [dare ben 

xas] =ز رر =  دار بنو  روی درخت=  دارِ سر، دو سازۀ آغاز ن خوابدای که روی زمین میپرنده
=  ختاسبرگرفته از فنل  را صروت فراعلی مررخس  ۀاند که به سازاضافههای حر گروه ،درخت

اند. بنابرا ن هر دو ترکیب فوق از نوع فنلری گروهری غیرموضروعی )حرر  الحاق شده خوابنده

 ،وربرره درد نخرر= [be dærd nexar] دردنختتاربتتهانررد. همچنررین در سرره ترکیررب ای(اضررافه

 و هتمدرد، بتهبههای ، سازهازحدحدگذشتهت بیروناز= ازحددربورد و خوردههسهب= بخاردهمبه
و  خرورده=  بختارد ،نخرور=  نختاراند که به سازۀ برگرفته از فنرل اضافههای حر گروه حداز

انرد. هرر سره ترکیرب برالا از نروع فنلری گروهری غیرموضروعی الحاق شرده دررفته=  دربورد

شرده در زبران مازنردرانی ترکیرب هرای بررسریمرکزند. در دادههسته  ا درون باای افهاضحر 

 .استشدهفنلی گروهی وصوی مشاهده ن
 
 ی ترکیب فعلی از نظر چگونگی ساخ بنددسته –11

های فنلری بره دو از نظر چیونیی به هس پیوستن  ا کنار هس قرار گرفتن اجزای سازنده، ترکیب

های فنلی پا یانی از سه ) را بیشرتر( پا ره و شوند. ترکیبپا یانی تقسیس میدستۀ پا یانی و نا

شوند، به ا ن صورت که ابتردا دو واژه  را دو پا ره برا هرس ترکیرب  ک وند اشتقاقی تشکیل می

مرکب حاصل در مرحلۀ بند بره واژۀ د یرری الحراق  ۀشوند تا واژۀ مرکب ساخته شود. کلممی

 dæs]کتانمجیدسمثال، در ترکیب پا یرانی  عنوانبهل گیرد. شود تا ترکیب جد دی شکمی

meji kan] =ترکیرب  حرکت کردن=  مجیبا   دست=  دس ابتدا واژۀ  ،با چدار دست و پا رونده
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ساخته شود. آنیاه در مرحلرۀ بنرد  حرکت با چدار دست و پا=  مجیدس شود تا واژۀ مرکبمی

ت فنلری  را صروت فراعلی مررخس اسرت ترکیرب که  ک صو کننده=  کانا ن ترکیب با سازۀ 

 (1155همران: ) نردهبرا چدرار دسرت و پرا رو=  کانمجیدسشود که در نتیجه ترکیب فنلی می

= [jevun mærg bæmerd] بمتردگمترجتوونهرای شرود. همچنرین در ترکیربساخته مری

س هر از بره اول ۀدر مرحلر مرده،ذلیل= [zælil bæɁi bæmerd] بمردبئیذویلو  جوانمرگ شده

=  بئتیذویتلو  جروانمرگ=  مرگجوون، کلمات مرکب  بئی وذویل و  مرگ و جوونپیوستن 

= بمتردهای حاصل با صروت مونرولی مررخس گیرد و در مرحلۀ بند ترکیبشکل می شدهذلیل

 جوانمرگ شده=  بمردمرگجوونشوند که در نتیجۀ آن دو ترکیب سه جزئی ترکیب میمرده 

 zæn]داروچتهزنشرود. در ترکیرب فنلری پا یرانی سراخته مری مردهذلیل=  بمردبئیذویلو 

væčedar] =کلمره بچره= وچه و زن، ابتدا از ترکیب دو سرازۀ دارزن و بچه ا  دارندۀ زن و بچه ،

بند ترکیب حاصرل برا صروت فراعلی  ۀگیرد، و سپس در مرحلشکل می وچهزن همپا همرکب 

حاصرل  داروچتهزنکه در نتیجۀ آن ترکیب سره جزئری  گرددترکیب می دارنده=  دارمرخس 

آبزی کوچکی که با حرکرات خرود در آ  = [Ɂu rušen kær] کراوروشن های گردد. ترکیبمی
ای پارچه  ا حولره= [tæn pak kær] کرپاکتن. شود تا آ  روشن و زلال شودآلود باعث میگل

 ا  کندمچا ی= [čaɁi dæm kan] کاندمچاییو کنند، حولۀ حمام که با آن بدن را خشک می

، سرازۀ دوم  ننری کترروشتناوانرد. ز ررا در ترکیرب ، هر سه از نوع ناپا یرانیکدبانوی منزل

و  ا حاصرل ترکیرب دو سرازۀ  روشن کردن، که برگرفته از فنل مرکب کنندهروشن=  کرروشن

 ،کترروشنبارت د یر، ترکیب رود. به عنمی کاربهاست، مستقل در زبان مازندرانی  کر وروشن 

 ۀترکیب شرود. بنرابرا ن سره سراز آ = او ۀ ا اساسا وجود ندارد تا با سازتندا ی کاربرد ندارد به

پیوندند تا ترکیب سه جزئی فوق ساخته شرود.  زمان به هس می، هسکننده= کر و روشن، آ = او

حاضرر بررسری  انژوهشریرکره پاست و تاجرا ی کرروشن ده همانکننمنادل مازندرانی روشن

در ترکیرب   کرپاک ۀنرفته است. همچنین ساز کاربه، مستقل و در هیچ ترکیب د یری نداردهک

 ۀکننرددم= کتاندمچتاییاسرت. در  کراوروشن در ترکیب  کرروشن ۀهمانند ساز کرکپاتن
حاصرل  اسرت و  را دم کرردنکه برگرفته از فنل مرکب  کاندمدوم ترکیب  ننی  ۀ، سازچا ی

ترکیرب شرود.  چتایی ۀرود ترا برا سرازنمری کاربرهتندا ی است، به کانو  دم ۀترکیب دو ساز

تشرکیل  کتان و دم، چتاییزمران سره سرازه، رکیب فوق نیز از به هس پیوستن هرسبنابرا ن، ت

کره برگرفتره از فنرل مرکرب پرا   کترپاکدوم ترکیب  ننی  ۀنیز ساز کرپاکتنشود. در می
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، ا ن ترکیب نیز ماننرد دو روا ن ازترکیب شود.  تن ۀبرد مستقل ندارد تا با سازکردن است، کار

گیررد. در نتیجره، چنانکره زمان شرکل مریس پیوستن سه سازه به طور هسه ترکیب فوق، از به

 اند.د د س، هر سه ترکیب از نوع فنلی ناپا یانی
 
 گیرینتیجه -12

سازی کره از های صر  و سازوکارهای واژهاز شاخه کی  عنوانبهترکیب  فرا نددر ا ن پژوهش 

. از نظرر شردبررسری در زبران مازنردرانی برخروردار اسرت ها و نیز زا ا ی فراوانی در اکثر زبان

شوند. با توجه غیرفنلی را شامل می های ترکیب کلمات مرکب مازندرانی دو دستۀ فنلی وسازه

های مرکب فنلی از نظر هستۀ نحروی بره دو اژهمقالۀ حاضر بر بررسی ترکیب فنلی، و تأکیدبه 

 هسرتۀ نحروی براشروند. ترکیرب فنلری هستۀ نحوی مشخص و نامشخص تقسیس میه با دست

مشخص آن است که هستۀ نحوی آن اسس  ا صوت  ا قید برگرفته از فنل باشد. ترکیرب فنلری 

تروان نمیهستۀ نحوی نامشخص لزوما فاقد هستۀ نحوی نیسرت، بلکره ترکیبری اسرت کره با 

تشخیص داد کدام سازۀ ترکیب، هستۀ نحوی آن است. همچنین با ملاحظه چارچو  نظرری و 

نیز با توجه به روابط دستوری ممکرن برین دو سرازه در سراختارهای نحروی، ترکیبرات زبران 

شروند. ترکیرب فنلری ا یی، اسنادیت توصیوی و وابستیی را شامل میۀ همپمازندرانی سه دست

نشران نیرز فنلی اسرت.  ۀغیرفنلی متمس ساز سته است که در ساختار آن سازۀواب نوعی ترکیب

آن اسس  ا صوت و  ا قید برگرفتره از فنرل  هستۀ نحویداده شد که ترکیب فنلی آن است که 

مکرر باشد. همچنین نشران  ۀآن موضوع، غیرموضوع، گروه نحوی و ساز ۀهستغیر ۀباشد و ساز

های مننرا ی، نحروی و برین هسرته مرکرزدرون پا انسرتهههای فنلری داده شد که در ترکیب

و  هستۀ نحرویزمان است، هس هستۀ مننا یای که  ننی آن سازهپوشی وجود دارد، صرفی هس

 هستۀ نحویاند، لیکن هستۀ مننا یگرچه فاقد  مرکزبرونصرفی نیز است.کلمات مرکب فنلی 

اند، تشرخیص نحوی ۀ ترکیب از  ک مقولۀازکه هر دو سآنجا ، ازهمپا هدر کلمات مرکب  دارند.

کدام سازه رقس زده مشخص نیسرت. همچنرین، مننرای کرل  رانحوی کل ترکیب  ۀا نکه مقول

 هستۀ مننرا ی، فاقد همپا ه، ترکیبات روا ن ازترکیب، حاصل جمع منانی اجزای سازنده است. 

پیونردد، پا انی ترکیب می سازۀاند، اما هستۀ صرفی دارند، ز را وند صرفی به هستۀ نحوینیز  و

 گردد. صرفی ترکیب محسو  می ۀپا انی هست ۀدر نتیجه ساز
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 نوش پی

 کند.را به قید تبد ل می با افزوده شدن به صوت، آن [un]ن(=و -پسوند اشتقاقی ). 1

صوت فاعلی است که هر دو برگرفته از  پجا، صوت مونولی و سازۀ بمونسه ۀدر مازندرانی ساز. 5

 اند.تا  فنلس

به مننای فردی است که عمل خوابیردن  (xasende)در زبان مازندرانی صوت فاعلی خاسنده . 8

 باشد. تواند خوابندهدهد. منادل فرضی آن در فارسی میرا انجام می
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 چکیده
رائو  معرض خطر بوودن آناوا ا ها و میزان دریونسکو دستورالعملی را برای برآورد حیات زبان 3002در سال 

های کاربرد زبان و وضعیت موجود زبان در هر یک از عوامو  برآورد این است ک  با شناخت حوزه داد. مزیت

نتیجو  تووان راهکارهوایی بورای گسوترر کواربرد   موت و مستندسوازی و دریونسکو می ۀدشمعرفیۀ گانن 

هر زبانی انتقال زبان از والدین بو   ترین عام  در زنده ماندنپیشگیری از انقراض زبان اندیشید. هرچند مام

گواار هسوتند و تأ یرنسلی است  اما عوام  دیگری نیز بر حیات زبوانی انتقال بین دیگر  ب  عمارتی وفرزندان 

بررسوی ایون پوهوه   ید. هود این عوام  را درکنار هوم سونج ۀبرای برآورد وضعیت حیات زبانی باید هم

اسوت.  هوای یونسوکوکوارگیری شویوهبوا بو د نقاط ضعف و قووت آن برآورو وضعیت حیات زبانی مازندرانی 

میلیون گویشور دارد. این زبان نیز  2جنوبی دریای کاسپین است و حدود  ۀهای ایرانی کرانز زبانامازندرانی 

ای ایران ب  دلایلی ک  تا حدودی در مقال  ب  آناا پرداختو  های محلی و منطق ها و گوی زبان دیگرهمانند 
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 مقدمه -1
تودری    بو ۀ زبوانی دیگوردر تماس با جامعوۀ زبانی یندی است ک  در آن یک جامعفرا 1تغییر زبانی

 ک  معموولا منجور بو  درآورد. این فرایند و ب  استفاده از زبان دیگر روی می کندمیزبان خود را رها 
است. تقریما نیموی از  جاانگردد  رخدادی فزاینده در گرفتن و احتمالا مرگ آن زبان می خطر قرار
؛ 1: 3012و همکواران   3)کمپو های در معرض خطور قورار دارنود زبان زنده دنیا در فارست زبان 7000

بورای  (1777) 1بوورهیز و تیلوور را نخسوت جوایلز  «زبوانی -حیات قوومی»مفاوم  (.161: 3012  2گائو
زبوانی در داخو  فهواهای  -گاار بر توان جوامو  قوومیتأ یرساختاری  -تحلی  متغیرهای اجتماعی

صوورت موجودیوت یوا ب تا گروه دهد زبانی امکان می -گروهی مطرح کردند. حیات گروه قومیدرون
بدین صوورت  (.203: 1777مکاران  )جایلز و هگروهی عم  کند فهاهای درون ناادی متمایز و جام  در
عنووان حیات بالاتری داشت  باشد  احتمال بقای آن گروه بو  ۀزبانی درج -ک  هرچ  یک گروه قومی

 رنودزبانی ک  میزان حیوات پوایینی دا-های قومیموجودیتی جام  بیشتر خواهد بود. درمقاب   گروه
گروهوی از انی متموایز در فهوای درونگوروه زبو عنوان یوکیا فاقد آن هستند  موجودیت خود را ب 

 دست خواهند داد.
گواارترین تأ یرعنووان سترده از متغیرهای سواختاری را بو س  بعد گ (جوا)همانجایلز و همکاران      

  حمایوت 2نگاشوتیکنند: عوامو  موردمزبانی پیشنااد می-های قومیعوام  احتمالی بر حیات گروه
زبوانی و  -نگاشتی ب  تعداد اعهای گروه قومیمتغیرهای مردم ؛7و عوام  موقعیتی6رسمی و سازمانی

گردنود کند. عوام  رسمی و کنترل برمیای یا ملی اشاره میتوزی  آناا در یک قلمرو شاری  منطق 
صورت رسمی یوا ییررسومی در زبانی تا چ  اندازه توانست  است خود را ب  -ب  اینک  یک گروه قومی

لف در جامع   منطق   یا کشور بازنمایی و معرفی کند. این بعود از حیوات سسات مختؤها و مسازمان
-ای از قدرت نسمی اجتماعی بو  حسواآ آورد کو  یوک گوروه قوومیتوان درج زبانی را می -قومی

حودی کو  اعهوای گوروه یالو   شوود  بو های عمده دیگر از آن برخوردار میزبانی در مقاب  گروه
)سواچد  و برنود  کارب  های دیگر ی تثمیت امتیاز خود مقاب  اعهای گروهتوانند قدرت خود را برامی

 ۀآناایی هستند ک  مرتمط بوا پرسوتیه اجتمواعی جامعو «موقعیت».  متغیرهای (372: 1771  3بوورهیز
 ۀتناا در محودودرستیه زبان و فرهنگ آن جامع   ن تاریخی آن جامع  و پ -زبانی  وضعیت اجتماعی

   اند.المللیبین ۀ  بلک  در حوزاطرا  قلمرو خود

                                                           
1. Language Shift 
2. Campbell 
3. Gao 
4. Giles, Bourhis and Taylor 
5.Demographicfactors 
6. Institutional support 
7. Status factors 

8. Sachdev and Bourhis 
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خطر بودن زبوان دارد  یعنوی هرچو  زبوانی بیشوتر در  ای تنگاتنگ با درحیات زبانی رابط     
. در (163: 1771)هواروود  جوایلز  و بوورهیز  توری دارد و بورعک  خطر باشد  شاخص حیات پایین

شوود. ایون زبوانی می ۀجامعویند تغییر زبانی  یک زبان ارتماطی جایگزین زبوان یالو  یوک فرا

کردن جزئی یا کلوی زبوان بینجامود. بوا اینکو  چنودزبانگی جایگزینی زبان ممکن است ب  رها
تواند در زندگی صدها میلیون نفر در سراسر دنیا بخشی از بافت اجتماعی باشد  در بسویاری می

تنوو  زبوانی نتیجو  در و  از موارد منجر ب  تغییر زبان و گرای  ب  چند زبان یال  در دنیا شده
صوورت مسوتقیم یوا ییرمسوتقیم های اقلیت را ب  حاشی  رانده و بو زبان داده و کاه را دنیا 
 (.1:  3007  1)دوایر استزدهزبانگی را رقم تک
یوا تجدیود حیوات  3تعیین معیارهای فعال برای مقابل  با تغییر زبان از ملزومات حفظ زبوان    
نیازی است هم برای درک ابعاد تغییر زبوان و هوم بورای تعیوین ی پی است. برآورد زبان 2زبان

رگیری کوابرآورد میزان وقو  تغییر زبان  تعیین و بو  ۀمعیارهایی برای تجدید حیات زبان. لازم
زبانی است ک  قابلیت سنج  بالایی دارند  مثو  تعوداد -شناختیای از متغیرهای جامع دست 

)لووییز و ای ب  زبان موورد نظور م نوشتاری  مواد آموزشی یا رسان و سن گویشوران  یا وجود نظا

 رترین ابزارهوا مقیواس ؤبرآورد میزان وقو  تغییر زبوان  یکوی از مو ۀدر زمین (.2: 3010سایمونز  
با عنوان بسط  (111:  3010) 2است ک  لوییز و سایمونز (1771) 1فیشمن نسلیبینانقطا   ۀدرج

 یونسوکو «گانو عوام  نو »و دیگری  ندادهرسانی کرروزب آن را  نسلیبینانقطا   ۀمقیاس درج

زبوانی مازنودرانی  ۀعنوان چارچوآ اصلی ایون پوهوه  بورای مطالعو  گونواست ک  ب  (3002)
 پهوه  توضیح داده خواهد شد. ۀانتخاآ شده و در بخ  شیو

هوای زبوان ۀزیرشواخ های ایرانی نو شمال یربی است ک  جوزواز زبان «تمری» یامازندرانی 
آید و با گیلکی  تالشی  تاتی و سمنانی ارتمواط خویشواوندی شمار میب  کاسپیندریای  ۀحاشی

هوای مازنودرانی سوخن نفر در ایران بو  یکوی از گووی  000 200 2نزدیکی دارد. نزدیک ب  
و امتوداد دریوای کاسوپین  ۀو در حاشی شودمیگویند. قلمرو مازندرانی از شرق گرگان آیاز می
هوای مازنودران و زبوانی ییور از اسوتان ۀکنود. ایون گونوهای المرز تا تنکابن ادام  پیدا میکوه

هوای گووی . های سمنان  تاران و المرز نیز رواج داردگلستان  در بعهی مناطق شمالی استان
دارنود.  های محدود واژگانی و ساختاری نیزهای آوایی و تلفظی  تفاوتییر از تفاوتآن  مختلف

                                                           
1. Dwyer 
2. language Maintenance 
3. language Revitalization 
4. GIDS: Graded Intergenerational Disruption Scale 
5. Lewis and Simons 
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ترین منطق  در گرگان تا نوشار و چالوس تفاهم متقاب  بالایی بین گویشووران وجوود از شرقی
  (.  113: 1232)محمودی بختیاری  کنند دارد و افراد با یکدیگر ارتماط برقرار می

توضویح دلایو  آن  و گونۀ زبانیکنون هیچ پهوهشی برای تعیین میزان درخطر بودن این تا

معرفوی ؛ : تعیین وضعیت حیات زبانی مازنودرانیداردپهوه  حاضر دو هد  عمده است. هشدن

های زبانی ایرانوی را تعیوین کورد و چارچوبی علمی ک  بتوان وضعیت حیاتی دیگر گون  ۀو ارائ

 گااران زبانی قرار داد. نتای  آن را در اختیار سیاست
 

 پژوهش ۀپیشین -2

شناسوی زبوان ز دیدگاه جامع مازندرانی و بررسی آن ا نیگونۀ زبامورد تغییردر (3003) شایدی

هوای تغییور زبوان و   اموا جنمو حیات زبانی بورآورد نشودهپهوه  این است. در دهکرپهوه  

 .  ستایافت  واکاوی و توصیف شدههای تغییرها و مقول گاار بر آن و نیز حوزهتأ یرهای مقول 

معرض خطر چوین  های دراز زبان  1بانی میکیمورد برآورد حیات زدر (3012)پهوه  گائو 

ر ایون پوهوه   اسوت. دنشوان داده معرض خطر بوودن را روستا درجات مختلفی از در 11در 

 .اسوتشدههای اصلی تحول زبان شناخت  اصلی شاخص ۀقومی و دسترسی ب  جادازدواج میان

  برای س  روسوتا 3«ادیدتحت ت»روستا  سطح در خطر بودن زبان برای ش  روستا  11ز این ا

یوک روسوتا نیوز و بورای  1«ربحرانی در معرض خط صورتب »   برای یکی 2«در معرض خطر»

اساس است ک  بر %13روستا  امتیاز کلی  10. میانگین امتیازهای استشدهبرآورد  2«منقرض»

 گیرد.قرار می «در معرض خطر»  در دستۀ 6های در معرض خطرشاخص زبان

هوای موالزی و ارتمواط آن بوا حیات زبوانی زبوان ۀب  مطالع (3012) 7و عمداللهیینگ  هنِگ 
هوای قوومی   انگلیسی و زبانمالزی زبان ملی  مالاییۀ اند. هد  مطالعهویت اجتماعی پرداخت 

ارتماط آن با هویوت ملوی و قوومی  ۀای درباردست آوردن اطلاعاتی مقایس   چینی و تامی  و ب
هوای قوومی   اموا زبواندارنوددهد ک  مالایی و انگلیسی حیات بوالایی نمیها نشان است. یافت 

هوای قوومی یالموا هویوت قوومی را شوک  زبوان دارند. پو چینی و تامی  حیات بالای زبانی 

                                                           
1. Miqie 

2. Threatened 

3. Endangered 

4. Critically endangered 

5. Extinct 

6 . Language Endangerment Index 

7. Ying, Heng and Abdullah 
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زنودگی  هوای اول  نق  مامی در سالندارددهند و در مقایس  با مالایی ک  جایگاهی قوی می
 جایگاهی  انوی  دارد و هنووز فاصولۀو  ظاهرا مفاوم هویت ملی رکند. ازاینآموزان ایفا میدان 
. در کننودآمووزان درک دانو  راسوازی تا القائوات ملوی در ایون جنمو  از ملوت هستزیادی 

اده از ای اسوت و انتخواآ و اسوتفپیچیدهئلۀ های چندزبان  تثمیت هویت ملی ظاهرا مسمحیط
  باشود. ایون نتوای  هویت ملی در مالزی داشتگیری مدتی بر شک زبان ممکن است ا رات بلند

 گیری هویت اجتماعی در کودکان باشد.نق  زبان قومی در شک  ۀدهندتواند نشانمی
در ساراواک موالزی بوا  3سیاان ۀمورد حیات زبانی جامعدر (3013) 1پهوه  محمد و هاشم

ی بوا اسوتفاده از نو  . خروجی بررسی میداناستاستفاده از بررسی میدانی  مشاهده و مصاحم  

اسوت. نهو  حووزه در ایون بررسوی مودنظر قورار هشدتحلی   (3002)معیار حیات زبانی یونسکو 
گرفتند: خانواده  محیط اطرا   ماه   رسوم  کشاورزی  ط  سونتی  محو  کوار  آمووزر و 

  ایون رودکار موی های اجتماعی ب حوزه ۀپرورر و تجارت یا بازار. با اینک  زبان سیاان در هم
هنگامی ک  بار عملکردی در  (.3000)کریسوتال  اهمیت هستند هایی نامربوط یا بیها  حوزهحوزه

ای ویهه حوزه عمومی در حال کاه  باشد  حیات زبانی ب  طوور فزاینوده ها  ببسیاری از حوزه

 است. گیرد و این دقیقا چیزی است ک  برای زبان سیاان رخ دادهتحت تادید قرار می
خطور بوودن  معرض دربرای برآورد حیات زبانی و  (3002)از چارچوآ یونسکو  (3012) 2لوب

. براساس ایون چوارچوآ  لارتو  بو  علوت عوامو  مشخصوی در استکردهاستفاده  1زبان لارت 
ۀ هایی مث  تجارت  آموزر و پرورر و رسوانمعرض خطر است. استفاده از زبان آکان در حوزه

لارتو  بواور دارنود کو   گویشووران برخوی. انودخطر بورای لارتو این  هایکنندهتسری جمعی 

آنوان ب  درجات عالی علمی باید ب  انگلیسی تسولط داشوت  باشوند. یابی دستبرای کودکانشان 
تسولط بو  زبوان لارتو  موان  دسوتاوردهای بوالاتر علموی و آموزشوی اما  کننددرست فکر می

کننود. مویاز نوزادی با کودکانشان انگلیسوی صوحمت بسیاری از والدین   این تفکربا . شودنمی
شود بوا های مازندرانی نیز وجود دارد ک  باعث میتصور در میان بسیاری از خانواده احتمالا این

 کودکان خود تناا ب  زبان فارسی صحمت کنند.
 مورد وضوعیتدر (3012) 2اندربکاند از: عمارتحیات و بقای زبانی  در زمینۀ مطالعات دیگر

حیوات زبوانی اسوپانیایی در  ۀدربار (3012) 1های در معرض خطر در اندونزی  کرَیرِاحیات زبان
                                                           
1. Muhammed and Hashim 
2. Sihan 
3. Bello 
4. Larteh 

5. Anderbeck 
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شناسی زبان در اسرائی   حیات زبان عربی از دیدگاه جامع  ۀدربار (3006) 3ایالات متحده  اماره
های در معرض خطر در جماووری زبان یزبانی و احیا -در حیات قومی (3002) 2یاگمور وکرون

هوای فراملوی و در محویط مورد حیات زبوانی یودی در (1777) 1اشکورتستان روسی   آیساکزب
 (3002) 7در بلیوز  ریسوینگر 6درمورد تغییر زبان گاریفونا( 3007) 2جوام  چندزبان   راویندرانات

حیات زبوانی  ۀدر مقایس (3007) 3بنگلادشی در شرق لندن  و فیرمن ۀمورد تغییر زبان جامعدر
 های آذربایجانی و قزاقی.زبان یو احیا
 

 چارچوب نظری پژوهش -3

( 3002)هوای یونسوکو معرض خطر بودن زبان اساس چارچوآ حیات زبانی و دراین پهوه  بر

. در نودادهکرهای در معرض خطور پیشونااد گیرد ک  گروهی از متخصصان ویهه زبانانجام می
. یونسوکو اسوتشدهوان اصلی اساسوی مطورح عنونسکو حفظ و تداوم تنو  زبانی ب ی ۀاساسنام

عنوان ابزار آموزشوی و فرهنگوی و نیوز ها ب هایی را با هد  تروی  زبانبراساس این اص  برنام 
 .استکردهتکوین  ی ایفای نق  در زندگی در سطح ملیابزاری مام برا

ای بررسوی   عام  را برمعرض خطر  نه های درزبان ۀدر زمین (3002)گروه تخصصی یونسکو 
خطور بوودن  ش  عام  برای ارزیابی حیات زبانی و وضعیت در  استکردهحیات زبانی معرفی 

های زبانی و یک عام  برای ارزیابی ضرورت مستندسوازی. ها  دو عام  برای برآورد نگررزبان
هوا بسویار شوناختی کلوی زبوانروی هم در مشخص کوردن وضوعیت جامعو این نه  عام  ک  

( نسومت 2( تعوداد قطعوی گویشووران  3زبوان   نسولیبین( انتقوال 1نود از: امارتسودمندند ع
هوای هوا و رسوان ( پاسخگویی ب  حوزه2زبان  کاربرد  های( حوزه1گویشوران ب  ک  جمعیت  

هوای زبوانی دولوت و ها و سیاسوت(  نگرر7( کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی  6جدید  
 .( کمیت و کیفیت مستندسازی7  ای جامع  ب  زبانشان(  نگرر اعه3مراج  رسمی  

بورد  زیورا زبوانی کو  براسواس یکوی از  کوارب  تناایی توان ب را نمیعوام  این یک از هیچ

عوام  در جایگاه بالایی باشد  ممکن است براساس عوام  دیگر نیواز بو  توجو  و اقودام فووری 

                                                                                                                                              
1..Carriera 

2. Amara 
3.Yagmur and Kroon 

4. Isaacs 

5. Ravindranath 

6. Garifuna 

7. Racinger 

8. Fierman 
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گرفتو   نظور رددرج   6تعداد قطعی گویشوران  جز  ب  عوام این داشت  باشد. برای هر یک از 

 دهد: خطر بودن را نشان می معرض درک  هر یک حدی از حیات زبانی و  استشده
 

  زبان نسلیبین: انتقال 1عامل 

 (3: 3002)یونسکو  زبان  نسلیبین: انتقال 1عام   -1جدول 

 

 : شمار قطعی گویشوران 2 عامل

جوامو  اموا باشویم   ییرممکن است بتوانیم برداشت معتمری از تعداد قطعی گویشوران داشوت 

گویشور کوچک همیش  درخطرند. یک جمعیت کوچک در مقاب  جنگ یا حوواد  طمیعوی از 

طور ممکن است یک گروه زبوانی کوچوک پایرتر است. همینتر بسیار آسی بزرگ ۀیک جامع

 د و زبان و فرهنگ خود را از دست بدهد.وگروهی در همسایگی خود یکی ش با

 : نسبت گویشوران به کل جمعی3عامل 

 (7: 3002)یونسکو  : نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2عام   -3جدول 
 مرج  ۀنسمت گویشوران ب  ک  جمعیت جامع رتم  در معرض خطر بودن ۀدرج

 نند.کهم  ب  زبان مزبور صحمت می 2 امن
 کنند.تقریما هم  ب  زبان مزبور صحمت می 1 ناامن

 کنند.اکثریت ب  زبان مزبور صحمت می 2 قطعا در معرض خطر
 کنند.اقلیت ب  زبان مزبور صحمت می 3 شدیدا در معرض خطر

 کنند.تعداد اندکی ب  زبان مزبور صحمت می 1 صورت بحرانی در معرض خطرب 
 کند.ن مزبور صحمت نمیهیچ کسی ب  زبا 0 منقرض

 

 

 گویشور ۀوضعیت زبان در جامع رتم  خطر بودن در ۀدرج

 رند.بمی کارب  های سنی از کودک تا کانسال زبان را گروه همۀ 2 امن

 1 نا امن
 ۀ/ زبوان را همو. ها ب  کوار موی برنودحوزه ۀزبان را بعهی از کودکان در هم

 برند.می کارب  ها کودکان در بعهی از حوزه

 برند.کار می نس  پی  از آن ب  زبان را اکثرا نس  والدین و 2 قطعا در معرض خطر

 برند.کار می ها و نس  پی  از آن ب ربزرگها و مادزبان را اکثرا پدربزرگ 3 خطر شدیدا در معرض

 1 معرض خطر بحرانی در
کوار  هوا بو ها و مادربزرگزبان را اکثرا گویشوران بسیار اندکی از والدین پدربزرگ

 برند.می

 هیچ گویشوری برای زبان وجود ندارد. 0 منقرض
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 های کاربرد زبان                   : حوزه4عامل 

 (10: 3002)یونسکو  های کاربرد زبان : حوزه1عام   -2جدول 
 های کاربرد و عملکردهای زبانحوزه رتم  در معرض خطر بودن ۀدرج

 شود.میعملکردها استفاده  ۀها و برای همزبان در همۀ حوزه 2 عیاراستفادۀ تمام

 1 وجود چندزبانگی
های اجتمواعی و بورای اکثور دو یا چند زبان ممکن است در اکثر حوزه

 د.رو کارب  عملکردها 

 2 هاکاه  تدریجی حوزه
رود اموا زبوان کوار موی خانگی با عملکردهای بسیاری ب  زبان در حوزۀ

 کند.های خانگی نفوذ میرفت  ب  حوزهیال  رفت 

 رود.کار می های محدودی برای تعدادی از عملکردها ب زبان در حوزه 3 یا رسمی های محدودحوزه

 1 بسیار محدود حوزۀ
هوای بسویار محودودی بورای عملکردهوای بسویار زبان تناا در حیطو 

 رود.کار می اندکی ب 

 رود.ای و برای هیچ عملکردی ب  کار نمیزبان در هیچ حیط  0 منقرض

 

 های جدیدها و رسانهبه حوزه: پاسخگویی 1عامل 
 (11: 3002)یونسکو  های جدید ها و رسان : پاسخگویی ب  حوزه2عام   -1جدول 

 شدههای پایرفت های جدید و رسان وضعیت کاربرد زبان در حوزه رتم  در معرض خطر بودن درجۀ
 رود.کار می های جدید ب حوزه ۀزبان در هم 2 1پویا
 رود.کار می های جدید ب در اکثر حوزه زبان 1 3فعال / قوی

 رود.می کارب  های جدید زبان در بسیاری از حوزه 2 2کنندهدریافت
 رود.می کارب  های جدید زبان در بعهی از حوزه 3 1سازشکار
 رود.می کارب  های جدید زبان تناا در اندکی از حوزه 1 2کمین 

 رود.های جدید ب  کار نمیوزهیک از حزبان در هیچ 0 6ییر فعال

 : کاربرد در آموزش زبان و سوادآموزی6عامل 
 (13: 3002)یونسکو  : کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی 6عام   -2جدول 

 دسترسی ب  مواد مکتوآ ب  زبان مزبور رتم 

2 
ون  ادبیوات و هوا  متونامو شده  سنت سوادآموزی هموراه بوا دسوتور زبوان  لغوتنظام نوشتاری تثمیت

 ی و آموزر و پرورررهای روزان  برای زبان وجود دارد. نوشتن ب  زبان در سیستم ادارسان 

1 
بیننود  نوشوتن بو  زبوان در مواد نوشتاری موجود است و کودکان در مدرس  ب  زبان مزبور آمووزر می

 رود.نمی کارب  سیستم ادراری و مدیریتی 

2 
ودکان در مدرس  ممکن است در معرض صورت نوشوتاری قورار گیرنود. مواد نوشتاری موجود است و ک

 شود.شوند تروی  نمیهایی ک  منتشر و پخ  میسوادآموزی ب  زبان از طریق رسان 

                                                           
1. Dynamic 

2. Robust/Active 

3. Receptive 

4. Coping 

5. Minimal 

6. Inactive 
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3 
مواد نوشتاری موجود است  اما ممکن است تناا بورای بعهوی از اعهوای جامعو  مفیود باشود  و بورای 

اشود. آمووزر بو  زبوان بخشوی از برنامو  درسوی مودارس دیگران ممکن است اهمیت نمادین داشت  ب
 نیست.

 شوند.و بعهی از مواد ب  آن نوشت  می استشدهیک نظام نوشتاری کاربردی در جامع  شناخت   1
 هیچ گون  نظام نوشتاری برای جامع  قاب  دستیابی نیست. 0

 

ت رسممیت زبمان و های زبانی دولت و مراجع رسممی  شمامل ویمعیها و سیاستنگرش :7عامل 

 استفاده از آن

های زبانی دولت و مراج  رسمی  شام  وضعیت رسمیت زبان و استفاده ها و سیاست: نگرر7عام   -6جدول 

 (11: 3002)یونسکو  از آن 
 های رسمی ب  زباننگرر رتم  حمایت ۀدرج

 شود.ها محافظت میزبان از همۀ 2 حمایت برابر

 1 حمایت متفاوت
شوند. های خصوصی حمایت میعنوان زبان حیط قلیت ترجیحا ب های ازبان

 استفاده از زبان دارای پرستیه است.

شدگی همسان

 منفع 
2 

های اقلیت موجود نیست  زبان یال  در مورد زبانهیچ سیاست صریحی در

 عمومی تسلط دارد. ۀحوز

شدگی همسان

 فعال
3 

گون  های اقلیت هیچد. از زبانکنشدن با زبان یال  میدولت تشویق ب  همسان

 شود.محافظتی نمی

شدگی همسان

 اجماری
1 

های ییریال  ن  ب  ک  زبانحالیزبان یال  زبان رسمی انحصاری است  در

 شوند.رسمیت شناخت  شده و ن  محافظت می

 های اقلیت ممنو  است.استفاده از زبان 0 ممنوعیت

 ن: نگرش اعضای جامعه به زبانشا8عامل 
 (12: 3002)یونسکو  : نگرر اعهای جامع  ب  زبانشان 3عام   -7جدول 

 نگرر اعهای جامع  نسمت ب  زبان رتم 

 ناند و تمای  دارند ک  تروی  شود.اعها ب  زبانشان ارزر می ۀهم 2
 کنند.بیشتر اعها از حفظ زبان حمایت می 1

2 
تفاوت هستند یا حتی ممکن است از نوابودی بی کنند  دیگرانبسیاری از اعها از حفظ زبان حمایت می

 زبان حمایت کنند.

3 
تفاوت هستند یا حتی ممکون اسوت از نوابودی کنند  دیگران بیبعهی از اعها از حفظ زبان حمایت می

 زبان حمایت کنند.

1 
 تفاوت هسوتند یوا حتوی ممکون اسوت ازکنند  دیگران بیتناا اندکی از اعها از حفظ زبان حمایت می

 نابودی زبان حمایت کنند.
 دهند ک  از زبان یال  استفاده کنند.نابودی زبان برای هیچ کسی اهمیت ندارد  هم  ترجیح می 0
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 : کمیت و کیفیت مستندسازی زبان9عامل 

 (16: 3002)یونسکو  : کمیت و کیفیت مستندسازی 7عام   -3جدول 
 وضعیت مستندسازی زبان رتم  ماهیت مستندسازی

 2 1یعال
ها  متون بسیار و جریان  ابت موواد زبوانی وجوود دارد. نام دستور جام  زبان و لغت

 شده با کیفیت بالا وجود دارد.نویسیهای صوتی و تصویری یادداشت مت

 1 3خوآ
هوا  متوون  ادبیوات و نامو یک دستور زبان خوآ و تعدادی دستور زبان مناس   لغوت

شوده بوا کیفیوت نویسیهای صوتی و تصویری یادداشتهای روزان  و  متگاهی رسان 
 بالا وجود دارند.

 2 2نسمتا خوآ
ها و متون نام قدر مکفی  لغتزبان مناس  و دستورهای دیگری ب  ممکن است یک دستور

هوای صووتی و ای وجود ندارد  ممکن اسوت  موتروزان  ۀوجود داشت  باشد  اما هیچ رسان
 نویسی وجود داشت  باشد.ت و درجات مختلف یادداشتهای متفاوتصویری با کیفیت

 3 1پراکنده
شوناختی های دستوری  فارست واژگان و متون مفید بورای مطالعوات زبوانتعدادی طرح

هوای صووتی و تصوویری بوا د. ممکون اسوت  موتاما پوشو  مناسومی نودار ردوجود دا
 ویسی موجود باشند.ننویسی یا بدون یادداشتهای متفاوت  همرا با یادداشتکیفیت

 1 2ناکافی
های دستوری یا فارست کوتواه واژگوان و متوون پراکنوده موجوود تناا اندکی طرح

قاب  استفاده است یوا کولا است.  مت صوتی و تصویری وجود ندارد  کیفیت آن ییر
 .استشدهنویسی نیادداشت

 گون  مواد زبانی موجود نیست.هیچ 0 6مستندسازییب

 
 روش تحقیق -4

. اگور سواکنان دو اسوتنفور  233 332 2  جمعیت استان مازندران 1272طمق سرشماری سال 
نفور جمعیوت دارنود  211 310شارستان یربی مازندران  یعنی رامسر و تنکابن را کو  مجموعوا 

)درگاه ملی آمار(  جزو گویشوران گیلکی ب  حساآ بیاوریم و جمعیت مااجر و ساکنان ییربوومی 
نظر بگیریم  با توج  ب  اینکو  ایون زبوان در شوارهای یربوی اسوتان گلسوتان و  استان را نیز در

های فیروزکوه و دماوند استان تاران و شار شامیرزاد استان سمنان نیز گویشوور دارد  شارستان
میلیون نفور اسوت کو  بوین گرگوان از  2بی  از   گونۀ زبانیتوان گفت تعداد گویشوران این می

در اسوتان  گونۀ زبانیاند. با توج  ب  اینک  بیشترین گویشوران این آ پراکندهشرق و تنکابن از یر
هوای کنند و امکوان ایجواد اباوام در اسوتفاده از عنووان مازنودرانی در اسوتانمازندران زندگی می

 .  استشدهاستان مازندران گردآوری  ۀهای مورد نیاز تناا در محدودهمجوار مازندران  داده
                                                           
1. Superlative 
2. Good 
3. Fair 
4. Fragmentary 
5. Inadequate 
6. Undocumented 
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 33پاسو  بسوت   نامو یونسوکو یوک پرسو  ۀگانونهو ها  براساس عوام  دادهبرای گردآوری 
شوناس و متخصوص ییود چنود زبوانأنامو  بو  تتدوین شد. اعتمار و روایی ایون پرسو  یپرسش
هوایی کو  از یونسوکو از طریوق دادهگانو  نهو  عام  از عوام  6ان رسید. وضعیت شناسی زبجامع 

یعنی شومار قطعوی گویشووران  کواربرد در   عام  دیگر 2و  گردید پرسشنام  حاص  شد  برآورد
هوای براساس اطلاعات و گوزارر آموزر زبان و سوادآموزی و کمیت و کیفیت مستندسازی زبان

ها  مراجع  ب  مودارس  ادارات آمووزر و پورورر و ها  وبسایتآماری  مدارک موجود در کتابخان 
صوورت هوا بو آوری دادهجمو رای ص شود. بوهوا مشوخسسات آموزر زبوان و آموزشوگاهؤنیز م

تر شدن نتیج  برآورد ب  وضعیت واقعی زبان مازندرانی از نظور حیوات و یکنواخت و هرچ  نزدیک
جغرافیوایی تقسویم کردنود توا در آناوا  ۀمعرض خطر بودن  پهوهشگران استان را ب  س  منطق در

 مرز اسوتان گلسوتان توا پایوان محودودۀز شرقی ا ۀمنطق :ها ب  تعداد برابر توزی  گرددنام پرس 
شورقی شارسوتان سواری توا پایوان  ۀمرکزی از ابتدای محدود ۀیربی شارستان میاندورود  منطق

شورقی شارسوتان  ۀیربی از آیاز محدود ۀهای آم  و محمودآباد و منطقیربی شارستان ۀمحدود
بنودی  پیوسوتگی جغرافیوایی یمعلت این تقس دارد.مازندرانی گویشور ترین نقاطی ک  نور تا یربی

و نزدیکوی از لحوا   ؛ای و گویشویها و نزدیکی لاج شماهت؛ گان درون هر یک از این مناطق س 
 تصادی و معیشت ساکنان این مناطق بود.فرهنگی و وضعیت اق

هوا  های سونتی و کافو ها  اماکن عمومی مث  ادارات  رستوراندر مناطق شاری در فروشگاه
هوا در نامو تعودادی پرسو . آوری شودها توزی  و جم نام از جمع  تعدادی پرس مساجد و نم

مکاتم  با اداره ک  آمووزر و پورورر  باها نام پرس  ۀهای استان توزی  شد. بخ  عمددانشگاه
ها در مودارس متوسوط  منواطق استان مازندران و هماهنگی این اداره محترم با ادارات شارستان

موورد موضوو  ر در کلاس ابتدا توضیح مختصری درکثر موارد پهوهشگران با حهوتوزی  شد. در ا
با دانو  شخصوی و شوناختی از  تاد نآموزان خواستنام  دادند و سپ  از دان پهوه  و پرس 

هوا پاسو  دهنود. در برخوی مووارد نیوز از معلموان محلی خود ب  پرس  ۀمحیط زندگی و جامع
صوورت لینوک تایو   ی بفرمکایای   ۀنامند. در کنار این پرس خواست  شد این کار را انجام ده

هوا و امثوال آن ها  بابلی  مثلا گروه سوادکوهیمازندرانیهای مجازی نام  در گروهشد. این پرس 
هوایی ارائ  شد و از دوستان و آشنایان و اعهای خانواده نیز درخواست شد کو  لینوک را در گوروه

 .  شدمجازی استقمال خوبی  ۀناما اعها پاس  دهند. از پرس قرار دهند ت هستند ک  عهو
نفور  662گانو  تحقیق براساس فرمول کوکران برای هر یک از این مناطق سو  ۀجمعیت نمون

هوا در نام تمامی پرس  نگشتننظر گرفتن باز نفر است. با در 1772تعیین شد ک  مجموعا برابر 
ۀ ناموپرسو  1601مجموعوا . نام  توزی  شودپرس  300استان مازندران  ۀهر یک از س  منطق
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اساس س  عام  سن  جنسیت و تحصویلات بو  چنود   برکنندگانشده بازگشت. شرکتدادهپاس 
 .(7)نک. جدول گروه تقسیم شدند 

 

 آماری پهوه  ب  تفکیک سن  جنسیت و تحصیلات ۀجامع -7جدول 

هوایی بوا قابلیوت تفکیوک ونسوکو جودولها  ابتدا برای هر یک از عوامو  یبرای تحلی  داده   

کننودگان وارد شود و درصود هوای شورکتبراساس متغیرها تای  شد ک  در آناا نتوای  پاسو 

هوای هوا در جودولنامو پرسو ص گردید. پ  از وارد کردن نتیجۀ گزین  مشخ 2ها ب  پاس 

 امتیاز عوام  یونسکو مشخص شد.دست آمده تحلی  و   مربوط  درصدهای ب

 هالیل دادهتح -1

براساس متغیرهای سن و جنسیت خلاص  شد. برای هور  هاییها در جدولنام های پرس داده

 مؤنوثها تقسیم شدند: ها ب  این دست ها  جدولنام یک از عوام  قاب  برآورد از طریق پرس 

 10 توا 31سال  مواکر  30سال و بالاتر  ماکر تا  11 مؤنثسال   10تا  31 مؤنثسال   30تا 

سال و بالاتر. نتای  برآورد هر یک از عوامو  میوانگین امتیوازاتی اسوت کو  از  11سال و ماکر 

اسوت. بورای عوامو  شومار مطلوق   دست آمودهگروه برای آن عام  ب 6های این تحلی  پاس 

سوازی از اطلاعوات و کمیت و کیفیوت مستند گویشوران  کاربرد در آموزر زبان و سوادآموزی

شووده  درگوواه ملووی آمووار ایووران و موودارک  کتوو  و مقووالات معتموور منتشراد  موجووود در اسوون

 .  استشدهجوهای پهوهشگران استفاده وجست

 :گردندنامه برآورد میشده به پرسشهای دادهعواملی که از بررسی پاسخ  -1-1

دگان ندههوای گوروه اول یعنوی پاسو براساس تحلی  پاس  زبان. نسلیبینعامل اول: انتقال 

ک  معادل وضعیت قطعا در معرض خطور اسوت تعلوق  2سال  ب  این عام  امتیاز  30تا  مؤنث

 و بالاتر لیسان  جم 
 بالاتر از دیپلم تا

 لیسان 
 دیپلم تا

 تحصیلات
 نس

 مرد 337 3 ----- 337
 سال 30تا 

 زن 376 30 ----- 376

 مرد 11 136 166 202
 سال 10تا  31از 

 زن 3 76 111 333

 مرد 11 101 121 312
 سال ب  بالا 11از 

 زن 7 102 120 313

 جم  600 120 271 1601
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سوال دارنود  10توا  31کو  از  مؤنوثهندگان های گروه دوم  پاس . از تحلی  پاس استگرفت 

زبوان داده  نسولیبینک  معادل وضعیت شدیدا در معرض خطر است ب  عام  انتقوال  3امتیاز 

نوی یع 2امتیواز  ۀدهنودسوال و بوالاتر نشوان 11 مؤنثهای گروه سوم  س . تحلی  پااستشده

سوال نیوز  30  مواکر توا 1هوای گوروه بررسوی پاسو وضعیت قطعا در معورض خطور اسوت. 

دهنودگان یعنوی از پاسو  2و وضعیت قطعا در معرض خطر است. گوروه  2امتیاز  دهندۀنشان

خطر است و  معرض دراست ک  قطعا  2 هایشان گویای وضعیتسال نیز پاس  10تا  31ماکر 

سوال و بوالاتر هسوتند نیوز هموان  11دهندگان ک  ماکر از پاس  6های گروه در ناایت پاس 

 دهد.ک  قطعا در معرض خطر است را نشان می 2وضعیت شماره 

گوروه بو  ایون  6های هر بررسی پاس  ۀنتیجعامل سوم: نسبت گویشوران به کل جمعیت.     

  یعنی زبان مازندرانی بوا توجو  بو  نسومت استبودهب  این عام   2ها اختصاص امتیاز پرس 

 خطر قرار دارد. معرض درگویشوران ب  ک  جمعیت منطق  در وضعیت قطعا 

هوا  های داده شده ب  این پرس براساس تحلی  پاس  های کاربرد زبان.عامل چهارم: حوزه    

سوال و بوالاتر و  11 مؤنوثسوال   10تا  31 مؤنثسال   30 تا مؤنثهای حاص  انتخاآ گروه

و حاصو  انتخواآ   اسوتبودههوا   یعنوی کواه  تودریجی حوزه2سال امتیاز  10تا  31ماکر 

 .استبوده  یعنی وجود دوزبانگونگی 1دوگروه دیگر امتیاز 

نوده متفقوا دههای پاسو ۀ گروههم های جدید.ها و رسانهعامل پنجم: پاسخگویی به حوزه    

هوا و دهندگان زبان مازندرانی در حوزهاند  یعنی طمق نظر پاس امتیاز صفر را ب  این عام  داده

 های جدید کاملا ییرفعال است.رسان 

های زبانی دولت و مراجع رسمی  شامل ویعیت رسممیت ها و سیاستعامل هفتم: نگرش    

دهنوده هوای پاسو گوروه ۀهای هموحلی  پاس ت ۀدر این مورد نیز نتیجزبان و استفاده از آن. 

شودگی وضوعیت همسوان دهندۀنشانک   استگرفت ب  این عام  تعلق  2یکسان بوده و امتیاز 

 منفع  است.

 درهوا هوای ایون پرسو بررسوی پاسو  ۀنتیجو : نگرش اعضای جامعه به زبانشان.8عامل     

 اسوت؛ 2امتیواز   سوال 10توا  31سوال و مواکر  10تا  31 مؤنثسال   30تا  مؤنثهای گروه

تفاوت هستند یوا کنند  دیگران بیظ زبان حمایت میوضعیتی ک  در آن بسیاری از اعها از حف

 11 مؤنوثهوای های گوروهبررسی پاس  ۀحتی ممکن است از نابودی زبان حمایت کنند. نتیج

حمایوت کو  گویوای  اسوت 1سال و بوالاتر  امتیواز  11سال و ماکر  30سال و بالاتر  ماکر تا 
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تحلی  شو  عامو   ۀنتیج ۀجدول پایین خلاص .استزبانی از حفظ زبان  ۀجامع یبیشتر اعها

 دهد:   ارزیابی حیات زبانی مازندرانی را نشان می
 

 نتای  ش  عام  اول ۀخلاص -10جدول 

 دهندههای هر گروه پاس گرفت  ب  عوام  براساس تحلی  پاس امتیاز تعلق

 مؤنث ماکر حیات زبانیبر  مؤ رعام  

سال  11

 ب  بالا

 10تا  31

 سال

 30تا 

 سال

سال  11

 ب  بالا

 10تا  31

 سال

 30تا 

 سال

 زبان نسلیبینعام  اول: انتقال  2 3 2 2 2 2

 عام  سوم: نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2 2 2 2 2 2

 های کاربرد زبانعام  چاارم: حوزه 2 2 2 1 2 2

 های جدیدها و رسان   پنجم: پاسخگویی ب  حوزهعام 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 
های زبانی دولت و مراجو  ها و سیاستعام  هفتم: نگرر

 رسمی  شام  وضعیت رسمیت زبان و استفاده از آن

 عام  هشتم: نگرر اعهای جامع  ب  زبانشان 2 2 1 1 2 1

 
 :شودل نمینامه حاصبررسی عواملی که ویعیت آنها از پرسش  -1-2

صورت بحرانوی واضح است ک  زبانی با تعداد گویشور کم ب . عامل دوم: شمار مطلق گویشوران
خطر کاه  تعداد  معرض دراندک بسیار بیشتر  طور جمعیتدر معرض خطر قرار دارد. همین

بوا تر قرار دارد. ا ر بیماری  جنگ یا بلایای طمیعی یا ادیام شدن در گروهی بزرگگویشوران بر
توانود گموراه کننوده باشود: اولا  در بسویاری از منواب  این اوصا   شمار مطلق گویشوران موی

آن تخموین تعوداد  ۀشود  ک  معموولا نتیجوجمعیت افراد با شمار گویشوران اشتماه گرفت  می
بیشتر گویشوران است.  انیا  ممکن است یک گروه زبانی حتوی یوک میلیوون گویشوور داشوت  

رسان ( وجود نداشت   آموزر/ و یا سوادآموزی/ نسلیبینعوام  دیگر )مث  انتقال  اگر اماباشد  
باشد  باز آن زبان در معرض خطر قرار دارد. بنوابراین شومار مطلوق گویشووران زموانی معنوای 

کو  )نسومت گویشووران بو   2زبوان( و  نسولیبین)انتقال  1واقعی پیدا خواهد کرد ک  عوام  
 (.1: 3011  1) دوایرد لحا  گردجمعیت( در برآورد آن 

نظور گورفتن تناوا شومار مطلوق  در جایی کو  اطلاعوات بیشوتری در دسوترس باشود  در
گویشوران برای برآورد حیات زبانی کافی نیست  بلک  باید روندهای کاهشی یا افزایشوی تعوداد 

یشووران  تعوداد . در معیوار تعوداد گو(333: 3016  3)لوی  ون ویگویشوران را نیز مدنظر قرار داد 

                                                           
1. Dwyer 

2. Lee and Van Way 
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سووی  ازاست در حال کواه  اسوت.  «صورت بحرانی در معرض خطرب »گویشوران زبانی ک  
اعهای جامع  گویشور آن هسوتند   ۀ  زبانی است ک  تقریما همدر این معیار «امن» دیگر  زبان

ان تعداد گویشوران این زبان  ابت است و اگر تحول زبانی نیز وجود داشت  باشد  تعداد گویشوور
گزیننود در حال افزای  است  یعنی افرادی ک  زبوان خوود را رهوا کورده و ایون زبوان را برمی

 گزینند. کنند و زبان دیگری را برمیتعدادشان بیشتر از افرادی است ک  این زبان را رها می

مشواهده  ب  برآورد وضعیت عام  اول یونسکومربوط  هایها ب  پرس با نگاه ب  نتای  پاس 

بو  هوا ها و موادربزرگاکثرا والدین و نس  پی  از آناا یعنی پدربزرگ را ود ک  مازندرانیشمی

د  اما این بدان معنی نیست ک  فقط این افراد قادر ب  استفاده از ایون زبوان هسوتند  نربمی کار

ه از کنند نیوز توانوایی اسوتفادبلک  تعداد بسیاری از کسانی ک  معمولا از این زبان استفاده نمی

نامو  کو  پرسو  3و  7الات ؤبو  سو دست آمده از پاسو   این زبان را دارند. با نگاه ب  نتای  ب

شود ک    یعنی نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت  مشاهده می2مربوط ب  برآورد وضعیت عام  

توانند ب  زبان مازندرانی صحمت کننود  دهندگان  اکثریت جمعیت مازندران میطمق نظر پاس 

والودین آینوده  برند  نسو می کارب  بیشتر والدین و نس  پی  از آناا را ازآنجاک  این زبان  اما

مازنودرانی اموروز  اینک  اکثر اعهای جامعوۀب  فرزندان خود انتقال نخواهند داد و با این زبان را 

اس اسوگویشور زبان مازندرانی هستند ب  تدری  از گویشوران این زبان کاست  خواهود شود. بور

 قرار دارد. «قطعا در معرض خطر»یا همان  2 ۀ  این عام  در وضعیت درج11جدول 
 

 یافت  با معیار یونسکومعیار روند شمار گویشوران  تطابق -11جدول 
 نزدیک ب  انقراض

0 

بحرانی در 

 معرض خطر

1 

شدیدا در معرض 

 خطر

3 

قطعا در 

 معرض خطر

2 

 امننا

1 

 امن

2 

درصوووود کمووووی از 

بوو  اعهووای جامعوو  

زبان مزبوور صوحمت 

کننووود و شووومار می

گویشوران با سورعت 

بسووویاری در حوووال 

 کاه  است.

کمتوور از نیمووی از 

جامعوو  بوو  زبووان 

مزبوووور صوووحمت 

کننوود و شوومار می

گویشوووووران بووووا 

آهنگ فزاینوده در 

 حال کاه  است.

تناا حودود نیموی از 

جامع  ب  زبان مزبوور 

کننوود. صووحمت می

تعووداد گویشوووران بووا 

  آهنووگ  ابووت و نوو

فزاینوده در  صورتب 

 حال کاه  است.

اکثووور اعهوووای 

جامعوو  بوو  زبووان 

مزبووور صووحمت 

کننوود. تعووداد می

گویشووووران بووو  

توودری  در حووال 

 کاه  است.

اکثر اعهای جامعو  

بووو  زبوووان مزبوووور 

کننوود. صووحمت می

شووومار گویشووووران 

ممکووون اسوووت در 

حال کواه  باشود  

 اما بسیار آهست .

تقریمووووا تمووووام 

اعهای جامع  بو  

مزبووووور زبووووان 

کننود صحمت می

و شمار گویشوران 

 ابوت یوا در حووال 

 افزای  است.
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معتقد است کو  زبوان  (20: 1230)نوری . عامل ششم: کاربرد در آموزش زبان و سوادآموزی    

مازندرانی یا تمری تا حدود پانصد سال پ  از ظاور اسولام همچنوان بو  خوط پالووی نوشوت  

تان آن زمووان بوو  همووین خووط و زبووان سووک  نیووز ضوورآ تمرسوو ۀو در محوودود اسووتشدهمووی

کو   بودهای . زبان مازندرانی در گاشت  دارای چنان ادبیات مکتوآ ینی و گستردهاستشدهمی

توان گفت پ  از فارسی تناا زبان ایرانی است کو  دارای ادبیوات نوشوتاری تواریخی اسوت می

نام  است ک  اصو  اریخی ب  این زبان مرزبانترین ا ر ادبی ت. معرو (63:1232پناه لمووکی  )یزدان

دست است. دیگر ا ر ادبی  این زبان  فارسی آن در ۀولی فقط ترجم استبودهآن ب  زبان تمری 

ک  بسیار معرو  است اشعار امیر پازواری است و از آ ار معاصر نیز مجموع  شعر تمری روجوا از 

 (.116: 1271)شجاعی کیاسری  نیما یوشی  است 

فرهنگی و ادبی زبان مازندرانی  امروز هیچ نظام نوشتاری اسوتانداردی بورای  وجود ینای با

چنود ۀ این زبان موجود نیسوت و هرنوشتن مازندرانی وجود ندارد. هیچ سنت سوادآموزی دربار

هویچ دسوتور زبوان جوام  و  ند اماا تهای دستوری این زبان پرداخدر بعهی مقالات ب  ویهگی

هوای موبایو  صورت آنلاین یا اپلیکیشونهایی ب نام ی این زبان وجود ندارد. لغتنیز برا یمدون

وسویمای در صداد و شوشعر سروده میهرچند ب  این زبان وجود دارد ولی ایل  کام  نیستند. 

شود  اما سوادآموزی ب  این زبوان هایی ب  این زبان تولید و پخ  میگلستان برنام  ومازندران 

گردد. در سیستم اداری نیز نوشتن ب  این زبوان بو  ر رسمی این زبان تروی  نمییا حتی آموز

شفاهی از ایون زبوان توا حودودی در مراکوز  ۀتناا استفاد .شودرای  نیست و جایز شمرده نمی

شود. این زبوان در اداری و دولتی مرسوم است. در آموزر و پرورر این زبان آموزر داده نمی

وضعیت مازندرانی از لحا  کاربرد . شودخصوصی زبان نیز تدری  نمی سساتؤها و مآموزشگاه

 .رد  یعنی شدیدا در معرض خطر مطابقت دا3در آموزر و سوادآموزی با درج  

کنود کو  هور تصریح می (16: 3002)یونسکو . عامل نهم: کمیت و کیفیت مستندسازی زبان    

رونویسی  ترجم  و تحلیو  شوده  سازی تندزبان باید دارای مواد بسیاری باشد ک  ب  خوبی مس

-تصوویری یادداشوتهای صووتیام   دستور جام   متوون گسوترده و ضومطند  مانند لغتباش

معتقود اسوت بورای  (7: 3011)ب  حساآ آورد. دوایور  1فراوان تا بتوان آن را چالاک ۀشدنویسی

بانی معاصر بسیاری در آن زبوان اینک  زبانی قوی باشد  باید هم مواد زبانی تاریخی و هم مواد ز

                                                           
1. Vibrant 
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مدعی است ک  برای قدرتمند بودن هر زبان  وجود دسوتور  (103: 1770) 1موجود باشد. اشمیت

 نام  و متون الزامی است.زبان  لغت

مسوتندات زبوانی کیفیتوی عوالی  ۀبرای اینک  زبانی در حووز استشدهتصریح  3در جدول 
هوای ها  متون فراوان قدیمی و جدید و  متنام   لغتداشت  باشد باید دارای دستور زبان جام 

شده با کیفیت مناس  باشد. تقریما تموامی اسوناد و مودارک نویسیصوتی و تصویری یادداشت

هوای تمریوک و ها  کارتها  مجولات  اعلامیو مکتوآ در مازندران ب  فارسی هسوتند. روزنامو 
ها و تابلوهوای تملیغواتی بو  زبوان فارسوی اههای داستان  رمان  تابلوهای فروشگتسلیت  کتاآ

رسی و انگلیسی و در بعهی نقواط ها اکثرا دوزبان  فاها و جادههستند و علائم راهنما در خیابان
. در مودارس تناوا در اسوتشدهجمل  شارها و اماکن ماهمی زبان عربی نیز ب  آناوا افوزوده از

 کوارب  نی و آموزر عربی  زبان عربی نیز های آموزر قرآن و مسائ  مربوط ب  معار  دیکتاآ

های آموزر زبان انگلیسی نیوز بو  زبوان انگلیسوی اسوت و بقیو  مطالو  در است و کتاآرفت 
 های درسی دیگر در  مدارس ب  زبان فارسی است.کتاآ

هیچ متن امروزی منسجمی ک  ب  زبان مازنودرانی باشود  موجوود نیسوت و اگور شخصوی 
 ۀاین زبان بنویسد  معمولا با استفاده از الفموای فارسوی و بوا نظور و سولیقبخواهد مطلمی را ب  
حال ایون زبوان دارای ادبیوات شوفاهی پربواری بااینگزیند  مینوشتار را بر ۀشخصی خود شیو

د هوا کواربربازی های منظومی است ک  درها وکلامشمار  قص است ک  شام  اشعار فولکلور بی
هوای اخیور بوا گسوترر در سوال اسوتبودهندران ک  از دیرباز ینوی . موسیقی محلی مازددار

امکانات صوتی و تصویری و گسترر فهای مجازی رشد چشمگیری داشت  و با ورود جوانوان و 
پسند و کلام مازندرانی در این عرص  رونق بیشتری پیدا کرده کو  های عام استفاده از موسیقی
 موسیقی خواهد شد. ۀحیات زبان در حوز ۀدامکم منجر ب  دوام و ااین امر خود دست

تابلوهووای  واسووامی شووار یووا روسووتا  کوواربرد نوشووتار مازنوودرانی امووروزه بیشووتر در اشووعار 
 .  ستب  شار یا روستامدگویی اخوش

مورد دو شار بارفرور  موجود است ک  در 1337 دو متن قدیمی مازندرانی مربوط ب  سال
ایون دو  .اسوتدهکربازنویسوی و منتشور آن را ژاک دمورگان و باب  کنونی  و آم  نوشت  شده 

(. 7: 3003)برجیوان  کننود متن اساسا شمی  زبانی هستند ک  امروز مردم مازنودران صوحمت می

ب  نوام نصواآ مشاور ب  امیر مازندرانی   تیمور قاجار سارویاز امیرکتاآ منظومی موجود است 

                                                           
1. Schmidt 
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محمدشواه قاجوار بو  سوال  ۀادل فارسی آناا در دورواژه مازندرانی و مع 320بی  از  باطمری 
نامو  واژه»بوا عنووان  خ1237در صوادق کیوا را این منظومو   الصمیان.ب  رور نصاآ ق1361
لار برناوارد دارن و دیگر اشوعار امیور پوازواری اسوت کو  بوا تو ۀ. منظومکردمنتشر « طمری

 1360ری یا کنزالاسرار در سوال محمد شفی  بارفرور با عنوان دیوان امیر پازواهمکاری میرزا
ای بو  زبوان پدر شعر نوو فارسوی نیوز منظومو   . نیما یوشی استشدهدر سن پترزبورگ چاپ 

دارد. این دو منظوم  بیشتر از دیگر آ ار مکتوآ ب  زبوان مازنودرانی  «روجا»مازندارنی با عنوان 
 در دسترس عموم مردم قرار دارد. 

ک  مربوط ب  قرون اولی  اسولامی رد ب  زبان طمری وجود دا ادبیات کان نیز مطالمیبارۀ در

کت  تواریخی همچوون  پراکنده در ها یا ابیاتیواژه؛ استو پ  از فروپاشی حکومت ساسانیان 
  بون رسوتممرزبوان ۀنامور  کتاآ مرزبوانبن اسفندیابن حسنن بااءالدین محمدتاری  طمرستا

 ۀآ توواری  طمرسووتان و رویووان و مازنوودران نوشووتتوواری  رویووان مولانووا اولیوواءالله آملووی  کتووا
   ... .سیدظایرالدین مرعشی و 

تموری قورن  ۀقرآن خاندان سوورتیجی بوا ترجمو هست:ز متونی اسلامی نی دوران میانۀ در

شوده در نگاوداریاز ادیموی ناشوناس  «طمری جلود اول ۀتفسیر قرآن با ترجم» ؛هفتم هجری
برگوردان  ؛مجلو  ۀقدیم و طموری کاون در کتابخانو فارسی ۀبا ترجم یقرآن؛ مجل  ۀکتابخان

 . ... تمری مقامات حریری و 
هموت صوادق   ب خ1237 در طمری ۀنامواژه: استشدهنیز در زبان مازندرانی هایی پهوه 

 ب  سرپرستی جاانگیر نصری اشرفی.جلدی فرهنگ واژگان تمری  2 ۀمجموع ؛کیا

 دتوانوموی  برای زبان مازندرانی وجود دارد ک  نسمتا مناس ۀنامن و لغتیکی دو دستور زبا
 ند وچند خوالی از اشوکال نیسوت  هرباشدما مناس  شناختی تقریآموزر و مطالعات زبانبرای 
 موجود نیست.کام  و اصولی ای  ناملغت

از کمیوت استانی صداوسیما  ۀتصویری ب  دلی  وجود شمک مازندرانی از لحا   مت صوتی و
چند طورح دسوتوری   و متون نام وردار است اما از لحا  دستور زبان  لغتخوبی برخو کیفیت 

از آن اسوتفاده کننود. توانند نمیک  عموم مردم  استشدهبرای این زبان نوشت   مقال  صورتب 
 قرار دارد. «پراکنده»درانی از نظر کمیت و کیفیت مستندسازی در وضعیت بنابراین زبان مازن

 
 گیرینتیجه -6

 دهد: دهنده را نشان میهای مختلف پاس میانگین امتیازهای هریک از عوام  گروهزیر جدول 
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 (3002)یونسکو  ۀگان بررسی عوام  نه ۀنتیج -13جدول 
 دهندههای هر گروه پاس گرفت  ب  عوام  براساس تحلی  پاس امتیاز تعلق

 بر حیات زبانی مؤ رعوام  
 مؤنث ماکر میانگین

 1 زبان نسلیبینانتقال  2 3 2 2 2 2 2883

3833 
شمار گویشوران قطعوا  میلیون نفر  با در نظر گرفتن روند 2حدود 

 2 :در معرض خطر
 3 شمار قطعی گویشوران

 2 نسمت گویشوران ب  ک  جمعیت 2 2 2 2 2 2 3833

 1 های کاربرد زبانحوزه 2 2 2 1 2 1 3833

3833 0 0 0 0 0 0 
هوووا و پاسوووخگویی بووو  حووووزه

 های جدیدسان ر
2 

2833 

مواد نوشتاری موجود است اما برای بعهی از اعهای جامع  مفیود 

است. برای دیگران ممکن است اهمیت نموادین داشوت  باشود. در 

 3مدارس ب  این زبان تدری  نمی شود: 

کووواربرد در آمووووزر زبوووان و 

 سوادآموزی
6 

3833 2 2 2 2 2 2 

هوای دولوت  ها و سیاسوتنگرر

ت رسمیت و کواربرد شام  وضعی

 زبان

7 

 3 نگرر اعهای جامع  ب  زبانشان 2 2 1 1 2 1 3813

4833 
کمیووت و کیفیووت مستندسووازی  2نام   متون و ادبیات: دستور زبان  لغت 

 زبان
7 

 2 مت صوتی و تصویری: 

 ویعیت کلی حیات زبانی و میزان در خطر بودن زبان مازندرانی 2874

 
  یعنوی اسوتگرفت تعلوق  3832امتیواز  نسولیبینجدول  ب  عام  انتقال  هایبراساس داده    

اسوت. بو  بورآورد شده «قطعوا در معورض خطور»وضعیت این عام  اندکی ناگوارتر از وضعیت 

طور ک  قملا نیز اشاره شود  بوا وجوود تعوداد نسومتا بوالای عام  شمار قطعی گویشوران همان

 ۀدهنودنشوانکو   اسوتگرفت تعلوق  2ویشوران امتیاز گویشوران ب  علت روند کاهشی تعداد گ

. نسمت گویشوران مازندرانی کو  در ارتمواط مسوتقیم بوا رونود خطر قطعی برای این زبان است

هوای کواربرد را دریافت کرد و گویای خطر قطعی است. ب  حوزه 2شمار گویشوران است امتیاز 

وجوود »و « هواکاه  تدریجی حوزه»ود وج دهندۀنشانک   استگرفت تعلق  2822زبان امتیاز 

در کنار هم است  المت  رونود ایون وضوعیت بیشوتر بو  سومت کواه  تودریجی  «چندزبانگی
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اسوت  «ییرفعال»های جدید  این زبان کاملا ها و رسان پاسخگویی ب  حوزهبارۀ هاست. درحوزه

زبوان مازنودارنی امتیواز کاربرد در آموزر و پرورر و سوادآموزی   ۀ. در زمینداردو امتیاز صفر 

را کس  کرده  بدین معنی ک  با وجود موادی مکتوآ  عملا کواربرد چنودانی نودارد و تناوا  3

بر آن  این زبان هیچ کواربردی در سیسوتم آموزشوی توان نگاه نمادینی ب  آناا داشت. افزونمی

هوای دولوت سیاست ها ونگرر داشت.با کاربرد روزمره  یداشت قطعا مواد مکتوبندارد  اگر می

همسوان »کو  بو  معنوی  اسوتکردهرا دریافت  2و مراج  رسمی ب  زبان مازندرانی نیز امتیاز 

ت صووررود؛ یعنی با اینک  بو می کارب  جغرافیایی است ک  مازندرانی  در حوزۀ« شدگی منفع 

ای شدگی و رها کردن این زبان نیسوت  شورایط بو  گونو رسمی و علنی اجماری برای همسان

 رود. شدگی پی  میۀ مازندرانی زبان ب  سمت همساناست ک  عملا جامع

. ایون امتیواز اسوتکردهرا کسو   2820مازندرانی ب  زبانشان امتیواز  نگرر اعهای جامعۀ

کنند  اما بسویاری نیوز آن است ک  با آنک  بیشتر اعها از حفظ زبانشان حمایت می دهندۀنشان

یز ممکن است از نابودی زبوان حمایوت کننود. ازآنجاکو  کمیوت و ای نتفاوت هستند و عدهبی

بررسوی کورد. ایون متموایز از هوم  ۀتوان در دو مقولکیفیت مستندسازی زبان مازندرانی را می

 «نامو   متوون و ادبیواتدسوتور زبوان  لغوت»و  « مت صوتی و تصوویری»عام  ب  دو قسمت 

د.  مت صوتی و تصویری در کند را دریافت میو هر کدام از این دو امتیاز خو استشدهتفکیک 

نامو   کند  اموا بو  دسوتور زبوان  لغوترا دریافت می 2وضعیتی بسیار خوآ قرار دارد و امتیاز 

. میوانگین اسوتشدهاختصواص داده  2چندان مناسمی ندارد امتیاز  متون و ادبیات ک  وضعیت

. در اسوتشدهسوازی داده یوت مستنداست ب  عام  کمیوت و کیف 1800این دو امتیاز ک  برابر 

وضعیت حیات زبانی مازنودرانی و  ۀدهنداست نشان 3871امتیاز ک  برابر  7ناایت میانگین این 

 «قطعا در معرض خطور»میزان در معرض خطر بودن آن است. وضعیتی ک  نزدیک ب  وضعیت 

 تر از آن است.کمی وخیم و (3002) یونسکوۀ توصیف شد

موردان رداخت  خواهد شود: های آینده ب  آناا پیگری داشت  ک  در مقال این تحقیق نتای  د

دارنود؛ بوا افوزای  آن تری بو  کنند و نگرر مثمتبیشتر از زنان از زبان مازندرانی استفاده می

تر یابد و نگرر افراد نسمت ب  این زبان بدبینان تحصیلات استفاده از زبان مازندرانی کاه  می

 قطعی دارد. تأ یرسن در افزای  کاربرد زبان مازندرانی افزای  شود؛ می

تورین عامو  دهد ک  زبان مازندرانی قطعا در معرض خطر است. ماوماین مطالع  نشان می

بوان مازنودرانی و آن زبان است. پ  برای زنده مانودن ز نسلیبینحیات هر زبانی انتقال  ۀادام



 172 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش بررسی وضعیت حیات زبانی مازندرانی در مناطق شهری

 

 

است. برای محقوق شودن ایون امور  نسلیبین ترین اقدام انتقالمؤ رشک   بدونکم کردن خطر

توان انجام داد ک  نیازمنود هموت جمعوی گویشووران و حمایوت دولوت و اقدامات بسیاری می

ن  ایفوا ی در این زمیمؤ رنق  توانند زبان می ۀشناسان و فعالان حوزمراج  رسمی است. زبان

شومار زیواد گویشووران زبوان  سازی باشود. بسویاری از افوراد بو  علوتکنند. گام اول باید آگاه

و اگور وضوعیت انتقوال  باشودکنند ک  ایون زبوان در معورض خطور مازندرانی حتی تصور نمی

چندان دور این زبان منقورض خواهود شود. ای ن ن منوال پی  رود  در آیندهب  همی نسلیبین

طعوا کارسواز بنابراین هشدار کارشناسان این حوزه و ایجاد تغییر نگرر نسمت ب  زبان مادری ق

تواند تلار متخصصان برای برگزیدن یک گونو  اسوتاندارد خواهد بود. یکی از اقدامات مام می

تووان مطالو  واحود بورای آن باشود. بودین صوورت می برای این زبان و ایجاد نظام نوشوتاری

بسیاری ب  این زبان منتشر ساخت. در ایون میوان نیواز اسوت کو  ایون زبوان را بوا علوم روز و 

شناسوان تشوکی  داد توا دسوتور زبوان ها سازگار نمود و گروهی تخصصی از ادبا و زبانرینوآو

جام  و فرهنگ لغات کاملی را منتشر کنند. با اینک  آموزر ب  زبان مازندرانی دور از ذهون بو  

توان مووادی را بورای آمووزر ایون رسد و با نظام آموزشی یکسان منافات دارد  اما مینظر می

نایی با ادبیات آن در برنام  درسی مدارس اسوتان مازنودران جوای داد و کودکوان را زبان و آش

هوای تشویق ب  نوشتن مطالمی نظیر شعر و داستان کوتاه ب  این زبان نمود. ب  این ترتی  حوزه

اقدام دیگر تشویق نخمگان و افرادی ک  جایگواه اجتمواعی بوالایی یابد. کاربرد زبان افزای  می

است. این دو مورد اخیر در کنار هم بو  افوزای   یستفاده از این زبان در مجام  استاندارند ب  ا

 .دادکاه  خواهد را ین زبان برد اکاراز پرستیه این زبان کمک خواهد کرد و احساس شرم 
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 چکیده
ر تنثییبررسنی ، بنا های کهن  ایراینیاز گویشموقعیت اجتماعی گویش گنابادی،  حاضر با هدف شناسایی مقالۀ

های مختلن  در حوزه گنابادی ۀگوی های اجتماعی مایند س ، تحصیلات، جنسیت و شهریشینی بر کاربردمؤلفه

تحلین   روش،مایند خایواده، مدرسه، هنر، اماک  اداری، کوچه و خیابنا،، منبهو و سنرگرمی ای نای فنبیر ت  

ای مبننای ن،، ح نن یموینهکنه بربنود گیری، تصاد ی روش یمویه  است هیامه و مصاحب، فرسشو ابزارای حوزه

 ۀهنر گنروه جنسنیتی و بنه  نورت مسناوی از دو جامعن به تفکین سنی  ةنزمودیی، از سه رد 042متشک  از 

رسنمی و های غیریشا، داد که گنابادی، زبا، غالو حوزه یتایج فژوهشروستایی و شهری گناباد ایتخاب گردید  

  گنرایش استتر مایند مدرسه و اداره،  ارسی معیار، زبا، غالو ی رسمیها؛ هرچند در حوزهاستهویژه خایوادبه

هنای سننی، از زبا،  ارسی در بی  زیا، بیشتر از مردا،، گروه سننی جواینا، بیشنتر از دیگنر گنروه استفادهبه 

   فن سنتهادر تمنامی حنوزه ا،بنیش از روسنتایی ا،یشنین، شهرگا،کردبیشتر از غیرتحصی  گا،کردتحصی 
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 مقدمه -1

در معنرض تحنو ت بنینادینی قنرار  زینده،ای هنای  رهنگنی و فدیندهزبا،، از بارزتری  حوزه
، گنرایش تندری ی بومیسخنورا، زبا،، کاهش  ة  فیامد ای  تغییر و تحول در فیکراستهگر ت

بنه خناطر  گویۀ زبناییمرگ زبایی را زوال  (1994) 1کمپ   استزوال و گاه زوال کام  به سوی 
واقنع، در چننی  کنند  درتغییر تدری ی به سمت زبا، مسلط در تعاملات ارتبناطی تلقنی منی

در  کمنی از سنخنورا،را ن، زبنا، زینری   براساسگیرد که دوزبایگی شک  می ةوضعیتی فدید
ای  فدینده، زوال  دررود  از بی  می در یهایت کاملابرید و های بسیار محدود به کار میموقعیت

فیوسنتاری کنه ، یافنبیر خواهند بنودتدری ی زبا، زینری  در فیوسنتاری از تغیینرات اجتنناب
 توایند یقش محوری ایفا کنند  گیری ن، میدر بروز و شک یگرش و های س ، جنسیت مؤلفه

های محلی، گویشورا، زبایی تنلاش ها و گویشتردید ییست که در  رایند حبف زبا،جای 
سنرنغازی  خواهند کرد تا از زبا، دیگری برای برقراری ارتباطات بینا ردی استفاده کنند و ای ،

در بی  سنخنورا، ین   یهایی که اعتبار اجتماعی و قدرت بیشترگیری از زبا،برای بهرهاست 
دهند کنه ادامنه این  رویند در شناسا، اجتماعی هشدار میرید  بسیاری از زبا،دا جامعۀ زبایی

های بااعتبار و قندرت بیشنتر و زبا،شود گبر زما،، ممک  است من ر به کاهش تنوعات زبایی 
هنای گنروه اقلینت بنا جایگناه و اعتبنار زبنا،یشنی  جغرا ینایی، جا ة وسیعی از فهنۀگستردر 

 تر شوید  اجتماعی فایی 
شنناختی مرگ ن، به معنای زوال یمادهای یشنایهاز عنا ر یاگسستنی  رهنگ است و زبا، 
در حفن  تنوعنات توایند هنای ایراینی منیرداخت  به جایگاه و موقعیت گویشاست  ف رهنگی 

خراسنا، های ایرایی یو، شناخه جننوب غربنی در باشد  گویش گنابادی از گویش  رهنگی مؤیر
، همسو با تحنو ت سیاسنی اقتصنادی، اجتمناعی و  رهنگنی، اخیرهای در سالبزرگ است و 

هنای اجتمناعی در گسنترش روزا نزو، رسنایه بنا(  1811)کلباسی،  استهمصو، از تحو ت یبود
های مختل  اجتماعی که قندرت و یفنوز زبنا، رسنمی در نیهنا  ضای م ازی، نموزش و حوزه

منندا، و ر تنه از مینزا، علاقنهر تنه مشهود است و گرایش بیشتر به ای  زبا،  احو قندرت،
جندی کاسته خواهد شند و منرگ ینا اضنمحلال زبنایی های محلی ها و گویشسخنورا، زبا،

؛ طبن  دارینداضمحلال گویشنی در سرتاسنر دیینا های علمی ییز یشا، از خواهد بود  فژوهش
 ین مطناب  بنا ایند و های دییا از بی  ر تنهسال گبشته، ییمی از زبا، 022علمی در  یتخمین
، رواین  از ( 1990، 0)کنراس داریدمدت شای  بقا زبا، دییا در بلند 022بینی بدبینایه، تنها فیش
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ن، شدین تا با فژوهشی میدایی در شهر گناباد، به شناسایی جایگاه گویش گنابادی در زمنا، بر 
گنابنادی در  کناربرد ةبنه بررسنی گسنترف  نتی ن، بپردازین   شناختیزبا،کنویی و موقعیت 

 یوع یگرش سخنورا، یسبت به گویش مزبور فرداختین   های مختل  و همچنی ، حوزه
 

 چارچوب نظری -2

از ینوع خا نی از معیارسنازی کنه  عبنارت اسنت گنویگیدوزبنا،شناسی زبا،، از منظر جامعه
در نند و کنمنی ایفنان، دو گویه از ی  زبا،، در کنار هن زیست و هر ی  یقش مهمی  براساس

شناسا، اجتمناعی،   زبا،استها ضروری هر حوزه از تعاملات اجتماعی، استفاده از یکی از گویه
عناوی  زبا، زیری  و زبا، زبری  را برای ای  دو  ورت زبایی ایتخاب یمودیند  زبنا، زبنری  در 

بری  های غیررسمی کاربرد دارد  به عبارت دیگر، زبا، زهای رسمی و زبا، زیری  در با تبا ت
هنای دایشنگاهی و اخبنار کناربرد های اداری، محیطیا  راگویه معمو ً در مکاتبات رسمی، یامه

های م ازی و ادبیات عامه، ردفنای زبنا، زینری  ینا حال نیکه در محاورات روزمره، رسایه ،دارد
   ( 1909، 1) رگوس  روگویه مشهود است 

را منرتبط بنا  گویگیدوزبنا، وزبنا،  شناسنیروا،را مربنو  بنه  دوزبنایگی (1914) 0 سولد
از تغیینر از ین   عبنارت اسنت گویگیدوزبنا،کند  از یظر ایشا،، شناسی زبا، تلقی میجامعه

شوید، جایگاه های زبری  و زیری  در هن ادغای میسب  کلامی، به سب  دیگر و نیگاه که گویه
  است عیگی اجتماویژ ،گویگیدوزبا، کند  ف تغییر می گویگیدوزبا،

یا تنه، بنر همزیسنتی همزمنا، زبنا، معینار و بسط ۀبا معر ی یظری (1990،1901) 8 یشم 
که امروزه بر ایر تماس زبایی و ا زایش ح ن تعناملات  کرده و گفتههای قومی دیگر تثکید زبا،
اقنوای زبا، مشترک  بهایدارد استۀ عنوا، زبا، میای ی، گویی و تغییر یقش زبا، استایدارد بهزبای
هنای ، گنویش ینا زبنا، محلنی در حنوزهاسناساین   بر  استهزبایه مبدل گشتزبایه یا چنددو

ۀ رسنمی زبنا، )ماینند نیکه گوینحال ،دشوهای دوستایه و  میمی استفاده میخایواده، محیط
 های رسمی و نموزشی کاربرد دارد در محیط  ارسی معیار(
هنا، بنر این  ها و زبا،راتو اجتماعی درمورد گویشمۀ سلسلهبا طرح یظری (0210) 4ریسنتو

 و کننندهای فرطر ندار تحمین  منیهای سیاسی یا رسایهچهرهرا  باور است که ترتیو فایگایی
د و در ارتباطنات یابناعتبنار اجتمناعی فنایینی منی ،زبا، مادری  رد به شک  مرسوی، گویهای  

                                                           
1. Ferguson 

2. Fasold 

3. Fishman 

4. Ricento 



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهامید آزاد و مجتبی منشی   022

 

 ودارد ین مکتنوب  نورترسمی، معمو ً رشود  ای  شک  غیبینا ردی و غیررسمی استفاده می
شوید  امنا، در این  ترتینو فایگنایی، گوینه ییز به باد ایتقاد گر ته میگویش  ن،یویسندگا، به 

در ارتباطنات رسنمی و یوشنتاری بنه کنار  د ودیگری ییز وجود دارد که از منزلت اجتماعی دار
فبیر ییست  بننابرای ، از منظنر او معتبر، جز با نموزش رسمی امکا، ۀرود   راگیری ای  گویمی

معتبنر  ۀ، غالنو منردی در کاربسنت منؤیر گویناست در جوامعی که یابرابری اجتماعی برجسته
      یداریدتوایایی و مهارت 

کنند و بنه مطنرح منی گویگیدوزبنا، ةزبنایی را در حنوز ةمخاطر ۀییز یظری (0220) 1ووری      
ورزد  ایشا، سطح یخست را بالقوه در معنرض ادرت میشناسایی فنج سطح از مخاطره زبایی مب

هنا تنرجیح دهنند تنا از زبنا، مسنلط نورد که بچهیهد  ای  مرحله نیگاه سر بر میخطر یای می
مرحلنه دوی زبنا، در معنرض خطنر در ی زبا، زیری  را بیاموزید  استفاده کنند و به شک  یاقص

سنخنورا، زبنا،  ،هادر ای  مرحله بچهاید  ،تری  سخنورا، زبا،، بزرگسا وسالس کناست و 
 اسنت و   در مرحله سوی، زبا، به  ورت جدی در معنرض خطنرییستند و اگر باشند محدودید

  در ایندزبنایی ۀتری  سخنورا، ن، جامعتر، جوا،ای از موارد مس تر و در فارهسا ، جوا،میا،
ر زمنایی کنه سنخنورا، ، دگینردمنی در معرض خطر یا منرگ قنرار کاملا ،مرحله چهاری، زبا،

مرگ زبایی خنواهین بنود کنه  د  در مرحله یهایی، شاهدودی در ن، جامعۀ زبایی باقی بمایمحد
 شود  مشاهده یمی ی در جامعۀ زباییهیچ سخنور

در اینرا، معا نر،  گویگیدوزبنا،گایه از روید بندی سهبا طبقه (11-14، 1804)یرسیسیای       
ارسنی گفتناری،  ایگنارد  فیندایش زیستی  ارسی ادبی با  ارسی گفتناری منیاول را هم ۀطبق
تری    اما از منظر ایشا،، برجستهاستههای محلی بودرشد شهریشینی و نمیزش گویش ۀیتی 
همزیستی زبا،  ارسی استایدارد با ین  گنویش ؛ ستا در ایرا،، یوع دوی ن، گویگیدوزبا،یوع 

با اعضای خایواده به گنویش محلنی سنخ   وگوگفتراییا، هنگای محلی  بر ای  اساس، غالو ای
 ویگیریند  منی بازار و مح  کار، از  ارسی معیار بهره ،در تعاملات زبایی در کوچهگویند اما می
هنای قنومی در مکالمنات داخلنی بنه زبنا، گروه ن،یماید که در سومی را هن معر ی می ۀطبق

ایدارد  از منظنر ایشنا،، غالنو اسنتۀ می، از گوینگوینند و در مکالمنات رسنمحلی سنخ  منی
وینژه در منورد یسن  زبایی، بهکرد، دوزبایگی کام  و دوزبایگی ت سخنگویا، ای  اقوای، با طی

ایند  فن ، دوزبنایی این  گنروه، حتنی بیشنتر از حالنت اول، به حالت دوزبایگی کام  رسنیده
     استهفیدا کرد گویگیدوزبا،شک  محلی،  ۀهمزیستی  ارسی استایدارد با ی  گویش یا له 
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 پژوهش ۀپیشین -3

کناربرد زبنا، منادری، در بنی  مهناجرا، سناک  در نمریکنا  ۀ گسنترةمطالع به (1900 یشم  )
مثابه زبا، معینار، در تمنامی شا، یشا، داد که زبا، ایگلیسی به  فژوهش ایاستهمبادرت ورزید

  از سنویی دیگنر، استهمادری مهاجرا، گشتزبا،  یشی های خصو ی، جاها به جز حوزهحوزه
اتریش، حکاینت از ن،  اوبروارت م اری -نلمایی ۀدوزبای ۀ، در منطق1919گال در سال  فژوهش

های مختل  اجتماعی، مخاطو و اعتبار اجتماعی زبا،، از عواملی هسنتند کنه داشت که حوزه
گیری از رویکنرد بهره با (1914)سولد    دهدکاربرد هر ی  از ای  دو زبا، را تحت تثییر قرار می

فوسنتا، تینوا را بر کناربرد زبنا، ایگلیسنی سنر  های مخاطو و موقعیتای، یقش مؤلفهحوزه
مثابنه زبنا، اسنتایدارد، بنه، از ایگلیسنی، فوست تیواکه قبای  سر کرده گیری یتی ه و واکاوی

 گیرید  برای برقراری ارتبا  بهره می
استد ل کردید که در یی رینه بنا وجنود گنرایش بیشنتر  0210 در سال 1سواوسوبا و نلبیو     

 (هنای زبنایی در این  کشنورای )به دلی  تننوع گوینهجی  یی ریهفی ۀفاده از گویاست همردی ب
ها،  رزیندا،   در یتی ه، بیشتر خایوادهاستهایگلیسی بود ةسیاست زبایی کشور کاربست گسترد

های محلی، تنها در برخی از اید و استفاده از گویهیگلیسی تشوی  کردهفاده از ااست هخویش را ب
شنود  فیامند تلنی این  سیاسنت، از منظنر یویسنندگا،، رسمی مشناهده منیهای غیرموقعیت

  استههای زبایی بومی در ای  کشور و استیلای زبا، ایگلیسی بوداضمحلال و مرگ گویه
های اجتماعی س ، جنن ، و یقش مؤلفه گویگیدوزبا،به بررسی ( 1894) زیدی و همکارا،     

جواینا، در ؛ ایندتحصیلات و شغ  بر کناربرد  ارسنی و ترکنی در شهرسنتا، اردبین  فرداختنه
مقایسه با کهنسنا ،، زینا، در مقایسنه بنا منردا، و ا نراد بنا تحصنیلات بنا  در مقایسنه بنا 

های نموزشنی کنند و در حوزهاده میسخنگویا، با تحصیلات فایی ، بیشتر از زبا،  ارسی استف
 ها کاربست زبا،  ارسی مشهود است  و اداری، بیش از سایر حوزه

هنای  ارسنی و کنردی در منطقنه به بررسی جایگاه کاربردی زبا، (1891)احمدی و زیدی      
اجتمناعی مبنادرت  شناسنیزبا،از منظنر  (جناییاورامایات )فاوه جوایرود روایسنر و ینلاب بابنا

هنای اداری، نموزشنی و کردگا، در حنوزهدارد که جوایا، و تحصنی ورزیدید  فژوهش حکایت 
 برید را به کار میبیشتر زبا،  ارسی ها دوستی یسبت به سایر حوزه

گینرد کنه یتی ه می گویگیدوزبا،های بررسی روید همگرایی و موقعیت با (1811) عموزاده     

  از اسنتهحا   همگرایی ای  زبا، با زبا، معیار بود ،زیدراییماگویش  از تغییراتزیادی بخش 
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هنای  رهنگنی یادرسنت و گناه اتخناز سیاسنتگراینی، منظر ایشا،، ا زو، بنر  راینند ت ندد

 ها شود  ساز مرگ گویشتواید زمینهییز می مردیعلمی های ارزشی غیرقضاوت

 رسایش و تغیینرات  ةررسی گسترفژوهش خویش با ب در (1891) راستی،  ابری و ویسی      

هنای مقنین های بنومی و ایلامنیزبایی از لحاظ جنسیت و گروه سنی در میا، دو گروه ایلامی

سنال، بیشنتری   رسنایش و تغیینر زبنایی  02زینر  جامعنۀ زبناییتهرا، اظهار داشتند که در 

ر از منردا، هر دو گروه نزمودیی،  رسنایش زبنایی در بنی  زینا، بیشنتدر و  استهمشاهده شد

   استسطح زبایی بارزی متثیر از روید  رسایش زبایی سطح واژگایی است  

-رمزگرداینی در ا نراد دوزباینه کنردی کلهنری بررسی فدیدة با (1891) عزیزی و همکارا،     

های خایواده، همسایگی، دوسنتا، و اداری بنه  ارسی یشا، دادید که سخنگویا، زبایی در حوزه

کنننند و کاربسننت زبننا، کلهننری، در شننتر از زبننا،  ارسننی اسننتفاده مننیشننک  معننناداری بی

اسنت  از دایشنگاهی نموزا، مقطع اول متوسطه، بیشتر از مقناطع دوی متوسنطه و فنیشدایش

بنا  (1811)  مشنایی اسنتکلهری، در بی  دخترا،، بیشتر از فسرا،  سویی دیگر، کاربست گویۀ

دارد کنه در م منوع، والندی  یلکنی اظهنار منیهای کناربردی زبنا،  ارسنی و گحوزه ۀمقایس

 مندید تا  رزیدا، نیها از زبا،  ارسی استفاده یمایند و گرایش خود این   رزیندا، یینز ن،علاقه

موضوع حف  زبنایی و  (1811)  رزیدایشا، به زبا،  ارسی تکلن کنند  زوالفقاری ایارکی است که

و عوام  تثییرگنبار در  بررسی کردهما، را تغییر زبایی در باب گویش بختیاری شهر مس د سلی

بنا بررسنی جایگناه  (1892)  زیدی، روش  و یصنیری المنوتی استهها را معر ی یمودزوال زبا،

این   ۀاجتماعی یشا، دادید که در همن ةاجتماعی زبا،  ارسی و گویش تنکابنی، در شش حوز

رسنمی، جنایگزی  های غیروقعیتر ته، حتی در مو ر ته استها، زبا،  ارسی، زبا، غالو حوزه

ییز، موضوع زوال یا بقای گنویش  (1898) نبادی و مبارکی  قریشی، حاجیاستهزبا،  ارسی شد

اید  ای  فژوهشگرا، یشا، دادید که میزا، کناربرد گنویش بیرجنندی دهکربیرجندی را بررسی 

شود، بنه تر می، رسمیکاربرد زبا ةو هر چقدر حوز استر ته رو به کاهش در بی  جوایا، ر ته

بنه بررسنی جایگناه  (1891) بشنیریژاد یابند منیهما، میزا،، کاربرد گویش بیرجندی کاهش 

یشنا، داد  مازیدرایی در کنار زبا،  ارسی مبادرت ورزید  فنژوهش ایشنا، گویۀ زباییاجتماعی 

یابند و می مازیدرایی کاهش ۀمیزا، کاربرد گوی شودتر میچه موقعیت کاربرد زبا، رسمیکه هر

زبنا،  ارسنی هسنتین  از سنویی دیگنر، در  ةتر، شاهد کاربرد گسنتردهای سنی فایی در گروه

   مازیدرایی بر   ارسی رجحا، دارد  ۀمحور مایند مبهو، هنر و سرگرمی گویهای موضوعحوزه
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 شناسیروش -4

 ، بنر مینزا، و هنای مسنتقمؤلفنه مثابهبههای اجتماعی در فژوهش میدایی حاضر، تثییر مؤلفه
یخسنت، از  ۀدر وهلنبررسنی شند   متغینر وابسنته مثابنهبهبسامد استفاده از گویش گنابنادی 

ها تحصیلات  زی برای تکمی  نزمودییاگر نوری اطلاعات استفاده شد و یامه برای جمعفرسش
لین  ای، از روش تحمصاحبه شد  در ت زیه و تحلی  عملکرد حنوزهه یداشتند با نیا، یامفرسش
هنا، بندیها و حوزهیامهو همچنی ، برای تدوی  فرسش (1901و 1990، ) یشنم ای  یشم  حوزه

فرسنش بسنته  42متشک  از  ۀیام  فرسشاستهاستفاده شد( 1919) 1از چارچوب فژوهشی گ 
هنایی یناظر بنر فرسنش ست  گروه یخستهای مختل  در دو گروه م زاکه یاظر بر فرسش بود
های مختل  مایند محیط خایواده، کوچنه و بنازار، بست گویش گنابادی در حوزهکه بر کار است

شنوید و گنروه دوی یناظر بنر مراسن مبهبی، محیط کسو و کار، هنر و سنرگرمی مربنو  منی
های سنخنورا، گنابنادی ها و یگرشهایی است که به شک  نشکار یا غیرمستقین دیدگاهفرسش

اه سخنورا، یسنبت و مرتبط با احساسات و یوع یگ کندی میبررسدر مورد  ارسی و گنابادی را 
منورد  گوینۀ زبنایییامه بنا هندف بررسنی های فرسشگویه  استگویش گنابادی  به سریوشت

ییند ثترا روایی  نوری و محتنوایی نیهنا متخصصا، استفاده ) ارسی، گنابادی( طراحی شده و 
و  0مسنتق  tنزمنو، و سنتنباطی اسنتفاده های تو نیفی و اها از نماربرای تحلی  دادهکردید  

 کار گر ته شد  به 8طر هتحلی  واریای  ی 
سنال( در  11تنا  10دختر و فسر مقطع متوسطه )گنروه سننی کنندگا، فژوهش تمشارک

رای   بناسنتسنال  02سال و همچنی  گنروه سننی بنا ی  80تا  00شهر گناباد، گروه سنی 
رستا، )دو دخترایه و دو فسنرایه( برمبننای فراکنندگی  یامه، درم موع، چهار دبیتکمی  فرسش

  ایتخاب گویشنورا، استتصاد ی  نموزا، ییزایتخاب شد  ایتخاب دایش شهر ۀمرکز و حاشیدر 
بنرای   اسنتهنای مختلن  اجتمناعی های سنی با تر در یقا  متنوع شهری و از گروهدر گروه

روسنتایی و  ۀیفر از هر گنروه سننی جامعن 42کنین اینکه تثییر عام  شهریشینی را ییز بررسی 
شهری به تعداد مساوی از هر گروه جنسیتی ایتخاب گردیدیند   ۀیفر از هر گروه سنی جامع 42

ای تحلی  حنوزه بررسی میزا، کاربرد زبا،، از روش است  برای یفر 042ح ن یمویه  درم موع
مختلن  ماینند خنایواده، مدرسنه،  هایمبنای ن، بسامد کاربرد زبا، در حوزهاستفاده شد که بر

هنای واقنع، مؤلفنهشند  درهنر، اماک  اداری، کوچنه و خیابنا،، منبهو و سنرگرمی  بررسنی 

                                                           
1. Gal 

2. Independent T-Test 

3. One-way ANOVA 
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د بر یحوه و کاربرد زبا، مؤیر توایت، شهریشینی و جنسیت ییز میاجتماعی مایند س ، تحصیلا
    شدد زبا، بررسی های مزبور، بر یحوه و میزا، کاربر، میزا، تثییر مؤلفهروای  ازباشد  

هایی هسنتند کنه ممکن  از مؤلفه وگوگفتموقعیت و با ت، یوع مخاطو، موضوع  و هدف 
ینا از زبنا،  ارسنی معینار بهنره  د تا به تناوب از گویش بومی خوداست اه  زبا، را وادار سازی

ری از چراکه بنه بناور بسنیاداشت توا، یقش محوری یگرش زبایی را از یظر دور یییز یمگیرید  
ساز تغییر خواهند بنود و  در شناسا، اجتماعی، بروز یگرش منفی در بی  سخنورا،، زمینهزبا،

گیری یگرش منفی در بی  سخنورا، روید اضمحلال و مرگ ن، گنویش ینا زبنا،،  ورت شک 
ی یوع یگرش غالو در بناب ین  ، با بررسروازای  ( 0214 1) سولدسرعت بیشتری خواهد گر ت 

روشن   ی از موقعینت کناربردی ن، در نینندهتنرایداز و تصویر روش زبا،، چشن یا ی  گویش
هنای اهن  زبنا، یسنبت بنه موقعینت خواهد شد  بنابرای ، جستار حاضر، یوع یگرش و دیدگاه

    کندبررسی میگویش گنابادی در نینده را ییز  
 
 هایافته -5
 های مختلفبررسی کاربرد زبان در حوزه  -5-1

    زۀ خانوادهحو -5-1-1

تنوا، بی  هر ی  از اعضای خایواده ییز می کند حتی دراشاره می( 1990) 0که هادسو،همچنا،
در جدول زیر، در د و  راوایی اسنتفاده از  ارسنی ینا   را مشاهده کرد رد زبایی همنحصرب گویۀ

    استهگروه سنی یشا، داده شد زبا، اول، به تفکی  سه مثابهبهگنابادی 

 در شهر گناباد حوزة خایوادهزبا، اول در  عنوا،بهمیزا،  راگیری  ارسی و گنابادی  -1ل جدو
 زبا،

 گروه سنی

 م موع گنابادی  ارسی
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 8070 00 0170 04 11تا 10
 122 12 1170 00 170 11 80تا  00

 122 12 9070 14 0/1 0 سال و بیشتر 02
 122 042 0170 100 8070 11 هام موع نزمودیی

تنا  10های جدول با ، در گنروه سننی نزمو، تی مستق  و با توجه به داده ۀیتی  براساس

در ند  90 راگیری  ارسی و گنابادی، با اطمیننا،  ۀها در زمینسال،  رض برابری میایگی  11

                                                           
1. Fasold 

2. Hudson 
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 80تنا  00های سنی ها در گروهیایگی   عدی برابری مP=0/000<0/05،(t=-26/43شود )رد می

 شننددیننده سننال و بیشننتر ییننز  02گننروه سنننی  ییننزو  P=0/000<0/05،(t=-34/13)سننال

(P=0/000<0/05،(t=-18/4،حکاینت از رویند ا زایشنی نمنوزش زبنا،  ارسنی در    ای  یتی ه

   استول زبا، ا عنوا،بههای گنابادی و بیایگر سیر یزولی  راگیری گویش گنابادی خایواده

زبنا، اول، معینار دومنی هنن بنرای  عنوا،بهمورد یظر  گویۀ زباییبر میزا،  راگیری  علاوه

   است میزا، تسلط سخنورا، بر زبا،  شناسایی زبا، مادری ا راد دریظر گر ته شد و ن،

 میزا، تسلط ا راد به  ارسی یا گنابادی در سطح شهر گناباد -0جدول 
 زبا، غالو

 گروه سنی
 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی
 122 12 41710 89 01700 41 11تا  10
 122 12 18710 01 10700 18 80تا  00

 122 12 91710 19 1700 1 سال و بیشتر 02
 122 042 11721 110 00791 00 هام موع نزمودیی

 

تنا  10های جدول با ، در گنروه سننی هتی مستق  و با توجه به داد یتی ۀ نزمو، براساس

تسلط سخنگویا، به  ارسی و گنابادی، با اطمیننا،  ۀها در زمینسال،  رض برابری میایگی  11

های سننی ها در گروه  عدی برابری میایگی P=0/000<0/05،(t=-16/43شود )در د رد می 90

 شند دیندهال و بیشتر ییز س 02گروه سنی  ییزو  P=0/000<0/05،(t=-24/13سال ) 80تا  00

(P=0/000<0/05،(t=-17/4   ، کنه گفنت تنوا، های گروه سنی یخست، منیداده ۀبرفایبنابرای

 دربنارة  اسنتهغالو روید ا زایشی به خنود گر تزبا،  عنوا،بهگرایش به  راگیری زبا،  ارسی 

   ل شد در زما، برقراری ارتبا  با اعضای خایواده و  امی  ییز سؤاکاربردی زبا، 

 میزا، استفاده از گویش گنابادی به تفکی  گروه سنی و مخاطبا، نیها در سطح شهر گناباد -8جدول 
 گروه سنی

 مخاطبا،
 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 90 10 08710 48 فدر و مادر
 98710 10 92 10 01710 08 ترکوچ خواهر یا برادر 
 9170 11 9070 14 48710 80 تربزرگخواهر یا برادر 

 122 12 90 10 4170 81 عمو، دایی، خاله و عمه
 122 12 90 10 11710 08 فدربزرگ یا مادربزرگ

 18710 01 8070 00 80700 09  رزیدا،  امی 
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 یگروهننبننی  و P=0/000<0/05،(F=4/158 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، ۀیتی نن
(P=0/000<0/05،(F=4/124 ۀدر زمینن هاهای جدول با ،  رض برابری میایگی با توجه به داده و 

 شود  یمییید ثهای سنی متفاوت و در تعام  با مخاطبا، مختل  تکاربرد گنابادی در گروه
 

 حوزۀ مدرسه -5-1-2

، مدرسنهبنادی در نموزا، از  ارسی و گنادایش ةبرای کسو اطلاعات بیشتر از میزا، استفاد

هنای مختلن  در موقعینتیینز و     نمنوز و در تعاملات با معلن، داینشاز نیها در مورد زبایشا، 

   سؤال شد     مدرسه مایند کلاس درس، حیا  و 

 های مختل  موقعیتی مدرسهبا ت کاربست زبا،  ارسی در -4 جدول

بنننا  نمنننوزدایش موقعیت

در  نمنننننوزدایش

 حیا  مدرسه

نمننوز دایننش

 با مستخدی

نمنوز بنا دایش

معلننننننن در 

 حیا  مدرسه

نمنوز بنا دایش

معلن در د تر 

 مدرسه

نمننوز و دایننش

مدیر در د تر 

 مدرسه

نمننوز و دایننش

معلن در کلاس 

 درس

 %9074 %122 %122 %122 %00700 %0070 میانگین
 

مینایگی  عملکنردی ، های جندول بنا تی مستق  و با توجه به داده یتی ۀ نزمو، براساس
نمنوز نموز با دایشسو، و دایش های مختل  نموزشی از ی نموز با معلن و مدیر در محیطدایش

   تفسنیر این  یا تنه ن،P=0/000<0/05،(t=-12/43و مستخدی از سویی دیگر، متفاوت اسنت )
رسنمی  ی، در جهت فایایی موقعیت و رابطنۀکوشد تا با استفاده از زبا، رسمست که معلن میا

نموز و مسنتخدی، نموزی و دایشدایش، هرچند در یوع ارتبا  بی نموز تلاش یمایدخود و دایش
    استکارر ته و زبا، مادری سخنورا، گنابادی کاربست زبا، تابعی از موقعیت به

 حوزۀ اداری -5-1-3

    استحوزه ای  بیایگر میزا، استفاده از زبا،  ارسی در  (0جدول )

 های مختل  اداریگایه در محیطهای سه،  ارسی در گروهمیزا، استفاده از زبا -0جدول 

 سال 02با ی  80-00 11-10 میزا، کاربست  ارسی

 4171 10704 9074 فزش 

 8171 0471 9078 منشی فزش 

 11741 8071 1170 کارمند
 

 گروهنیبنی  و P=0/000<0/05،(F=4/158 گروهنی )تحلی  واریای  درو، ۀیتی  براساس
(P=0/000<0/05،(F=4/124 تننوا، بننر تفنناوت معنننادار هننای جنندول مننیبننه داده و بننا توجننه
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هنای اداری مختلن  های سنی متفاوت و در محیطکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 
س  و مینزا، کاربسنت زبنا،  ۀبرجسته در جدول با  ارتبا  بی  مؤلف ۀ  یکتتثیید گباشتمهر 

فاده از زبنا، است هس  کمتر باشد، گرایش ب هچ؛ هراستری های مختل  ادا ارسی در موقعیت
بسامد کاربرد زبا،  ارسنی سنخنورا،  برجایگاه اجتماعی مخاطبا،  است  ییز ارسی ییز بیشتر 

   گبار است های مختل  سنی تثییررده
 

 حوزۀ شهری -5-1-4

 ۀری رابطنبی  س  و میزا، کاربسنت  ارسنی در محنیط شنهگر ته ای ای هایبررسیبراساس 

    معکوس وجود دارد
 های مختل  سنی در سطح شهرگناباددر د کاربرد زبا،  ارسی در میا، گروه -0جدول        

 سال 55بالای  35-25 11تا  12 گروه سنی
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی مخاطو
 08710 19 00700 01 18710 01 معلن
 8710 8 01710 08 10700 01 دارمغازه

 1700 1 10 10 40 80 همسایه
 10700 18 12 00 11710 11 جوا، غریبه

 0700 0 170 0 0070 11 کهنسال غریبه
 0 4 1070 12 00 00 راینده

 

 گروهنیبی  و P=0/001<0/05،(F=13/158 گروهی )تحلی  واریای  درو، ۀیتی  براساس
(P=0/000<0/05،(F=14/124 تنوا، بنر تفناوت معننادار منی هنای جندولبنه داده و با توجنه

های شهری مختلن ، های سنی متفاوت و در محیطکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 
  مهر تثیید گباشت

   
 ، هنر و سرگرمیحوزۀ مذهب -5-1-5

 های هنری در سه گروه سنیمندی به زبا،  ارسی در حوزهمیزا، علاقه-1 جدول       
 گروه سنی

 هنری ةحوز
 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10
 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 10 10 11710 11 90 10 شعر
 0170 00 08710 01 11700 00 تثتر

 1070 12 18710 09 18710 01 موسیقی
 88710 01 12 00 91700 18  یلن سینمایی
 02 10 40700 81 10700 09 داستا،
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 گروهنیبی  و P=0/001<0/05،(F=11/268 گروهی )اریای  درو،تحلی  و براساس یتی ۀ

(P=0/000<0/05،(F=10/124 تنوا، بنر تفناوت معننادار هنای جندول منیبنه داده و با توجنه

 هنای هننری مختلن های سنی متفاوت و در حوزهکاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها میایگی 

گرایش یسنبت بنه زبنا،  ارسنی  سنی با تر،های   با ا زایش س  و در گروهمهر تثیید گباشت

 شود  کمتر می

بنود، ها و در دسنترساز سوی دیگر، با توجه به گستردگی یفوز تلویزیو، در بی  سرگرمی

-ها در مورد اینکه ترجیح نیها برای تماشای بریامنههای سنی، از نزمودییطی    همۀن، در بی

    استهیتایج یشا، داده شد (1جدول )سؤال شد  در  استهای تلویزیو، به چه زبایی 

 های تلویزیو،بریامه در زمینۀمندا، به زبا،  ارسی میزا، گرایش علاقه -1 جدول

 گروه سنی

 

 زبا، مسلط

 سال و بیشتر 02 80تا  00 11تا  10

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 1170 14 18710 01 9170 11  ارسی
 

بنه  و بنا توجنه P=0/000<0/05،(F=9/124) گروهنیبنی وارینای   تحلی  براساس یتی ۀ

منندا، بنه زبنا، گنرایش علاقنه در زمینۀها توا، بر تفاوت معنادار میایگی می های جدولداده

مهنر تثییند گباشنت   های سنی متفاوتهای تلویزیو، در گروهتماشای بریامه در زمینۀ ارسی 

هنای سننی هنای تلویزینو، در بنی  گنروهتماشای بریامه مطاب  با اعداد جدول با ، گرایش به

ها فرسیدین که با چه زبایی بنا خندای از نزمودیی امشخص حوزة مبهوتر بیشتر است  در فایی 

مزبنور را  ةفاده از زبا،  ارسی در حنوزاست همیزا، گرایش ب (9کنند  جدول )خود راز و ییاز می

 دهد  یشا، می

 11تا  10گیری از زبا،  ارسی در بی  گروه سنی ی  میزا، بهرهییز بیشتر حوزة مبهودر 

سنال، بنا  02گیری از ن،، در بی  گروه سنی بنا ی در د و کمتری  میزا، بهره 10704سال با

  اسنتهدر د بود 8074سال  80تا  00در د مشاهده شد  ای  رقن، در گروه سنی  10میایگی 

و بنا توجنه بنه  P=0/000<0/05،(F=14/124) گروهنیبنی تحلین  وارینای   براساس یتی نۀ

های سنی متفناوت و کاربرد  ارسی در گروه در زمینۀها های جدول تفاوت معنادار میایگی داده

 ی مشاهده شد حوزة مبهبدر 
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 های اجتماعی و کاربست زبانارتباط بین مؤلفه -5-2

ایش استفاده از زبنا،  ارسنی تر، ما شاهد ا زهای سنی فایی در گروه ،همچنا، که مشاهده شد

 فاده از زبا،  ارسی کمتر است  است ههای سنی با تر، گرایش بنیکه در گروهحالهستین 

شناسی زبا، در بنی  از سویی دیگر، میزا، استفاده از زبا، رسمی، مطاب  با مطالعات جامعه    

دو  دخترا، و زیا، در هر در جدول زیر، میزا، کاربست زبا،  ارسیِ  استزیا، بیشتر از مردا، 

    استهیشا، داده شد حوزة خایوادهگروه سنی نغازی  در 

 گایههای سهمردا، و زیا، در گروه کاربست زبا،  ارسیِ -9 جدول
 گروه سنی

 مخاطبا،
 80تا  00 11تا  10

 دختر/ز، فسر/مرد دختر فسر

 01 40 14 00 فدر و مادر
 11 00 98 11 ترکوچ خواهر یا برادر 
 08 09 11 01 تربزرگخواهر یا برادر 

 04 81 00 48 عمو، دایی، خاله و عمه
 80 01 89 80 بزرگ یا مادربزرگفدر

 11 80 10 04  رزیدا،  امی 
 

 11تنا  10های جدول در گنروه سننی تی مستق  و با توجه به داده یتی ۀ نزمو، براساس

ارتبا  با مخاطبا، مختلن  بنه زبنا،  زمینۀ در بی  دختر و فسر هاسال،  رض برابری میایگی 

ها   عدی برابری میایگی P=0/000<0/05،(t=-21/13شود )در د رد می 90 ارسی، با اطمینا، 

یینز مشناهده  P=0/000<0/05،(t=-14/13) سنال 80تنا  00های سنی بی  مرد و ز، در گروه

، بیشتر از فسرا، از زبنا، درم موع، دخترا ای  یا ته نیست کهتفسیر  (P=0/000<0/05). شد

 در  «تحصنیلات»بنا توجنه بنه اهمینت مؤلفنه  کننند  ارسی در تعاملات خویش استفاده منی

کناربرد زبنا،  ارسنی  ةمزبنور در حنوز ۀمؤلفن به بررسنی تنثییر ،ی زبا،ختشناجامعه مطالعات

 اسنتیدک کرده بسیار اسال، تعداد ا راد تحصی  02به گروه سنی با ی یظر مبادرت ورزیدین 

بنه بررسنی مینزا،  ،اسنتگروه همگنی از یظر سنطح تحصنیلات سال  11تا  10و گروه سنی 

بینایگر یقنش  (12های جدول )دادهفرداختین  سال  80تا  00کاربرد زبا، در گروه سنی میایی 

 مؤلفه تحصیلات در گروه سنی مزبور دارد   
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 سال 80تا  00سنی  وهمردا، و زیا، در گر در کاربست زبا،  ارسی -12 جدول

 گروه سنی
 مخاطبا،

 80تا  00

  وق لیسای  و دکتری  وق دیپلن و لیسای  زیر دیپلن
 80 00 10 فدر و مادر

 10 04 12 ترکوچ خواهر یا برادر 
 01 41 1 تربزرگخواهر یا برادر 

 80 00 0 عمو، دایی، خاله و عمه
 19 10 4 فدربزرگ یا مادربزرگ

 14 01 48   رزیدا،  امی
 

هننای جنندول دادهو  P=0/000<0/05،(F=16/524) گروهننیبننی تحلینن  واریننای   یتی ننۀ
کاربرد  ارسی در سنطوح تحصنیلی مختلن   در زمینۀها تفاوت معنادار میایگی  بیایگرد توایمی

فاده از اسنت هه گنرایش بنگفنت کنتنوا، ارقای جدول منی براساس اشد بدر ارتبا  با مخاطبا، 
که با ا نزایش سنطح رحالید استها کمتر رده ۀسخنورا، با مدرک زیر دیپلن، از بقی  ارسی در

    شودمیتحصیلات، میزا، استفاده از زبا،  ارسی ییز بیشتر 
به بررسی تثییر  ،شناسی زبا،مطالعات جامعهیقش محوری عام  شهریشینی در  به با توجه

 گروهننیبننی تحلینن  واریننای   ی ننۀیت لفننه مزبننور بننر کاربسننت زبننا، مبننادرت ورزینندین ؤم
(P=0/000<0/05،(F=18/124  زبنا، کناربرد حکایت از ن، داشت که های جدول فایی ، دادهو

 ۀیسنبت بنه سنخنورا، روسنتایی در همن بنه  نورت معنناداری  ارسی در سخنورا، شنهری
       استهای سنی بیشتر گروه
 

 شهری و روستایی ۀل در سخنورا، جامعزبا، او عنوا،بهمیزا، نموخت  زبا،  ارسی  -11 جدول
 مح  سکویت

 سنی ةرد
 روستا شهر

 در د  راوایی در د  راوایی

 02 1 1070 88 11تا  10
 070 1 1170 1 80تا  00

 2 2 0 0 سال و بیشتر 02
 

 نگرش زبانی -5-3

عی ین  اهمیت و جایگاه اجتمنابارة باور و طرز یگرش اه  زبا، در ،شناسا، زبا،از یظر جامعه

ها فرسنیده از نزمودییف    از ن، داشته باشند استفادهبه گردد اه  زبا، تمای  موجو می ن،
   دایند؟شد که نیا دایست  گویش گنابادی را ضروری می
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 یگرش سه گروه سنی در باب ضروری بود، گویش گنابادی -10 جدول

میننزا، ضننروری     
 بود، گویش

 گنابادی
 سنی ةرد

 م موع ن ییستا لا مه کن خیلی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 18710 09 10 10 11700 9 11تا  10
 122 12 08710 01 0070 11 18710 11 80تا  00
 122 12 1700 1 12 1 11710 11 سال و بیشتر 02

 122 042 40700 111 10718 81 81791 91 هاک  نزمودیی

-به داده و با توجه P=0/000<0/05،(F=8/624گروهی )بی تحلی  واریای    ۀبراساس یتی

مهنر تثییند  های سنی متفاوتسخنگویا، در گروهتوا، بر تفاوت معنادار یگرش های جدول می
روین، گرایش به گویش گنابادی بنه شنک  تر فیش میهای سنی فایی چه به گروههرگباشت  

فاده از گویش گنابنادی در بنی  است هکست مهن نی ۀی  یا تشود  تفسیر اچشمگیری کمتر می
اهن   سنت، چراکنهاهای تغیینر زبنایی ای  از یشایهشود و کن میر ته یوجوایا، و جوایا،، ر ته

 د  کنزبا،، ضرورتی برای یادگیری و استفاده از گویش بومی خویش احساس یمی
  اسنتنمنوزش گنابنادی مندی والدی  به میزا، علاقه ،تغییر زبایی در دیگرگبار تثییر ۀیکت

 وگوگفنت درشد که  رزیندا، خنود را یده فرسهای هر سه گروه سنی بدی  منظور، از نزمودیی
   کنندبه چه زبایی تشوی  می

 

 مندی به نموزش گویش گنابادی در سه گروه سنیمیزا، علاقه -18 جدول
مندی و تشوی   رزیدا، علاقه

 ادی)نتی( به   راگیری گناب
 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی سنی ةرد

 122 12 11710 10 11700 00 11تا  10
 122 12 40 80 00 44 80تا  00
 122 12 90700 11 8710 8 سال و بیشتر 02

 

 حکاینت ازهنای جندول دادهو  P=0/000<0/05،(F=17/164) گروهنیبی تحلی  واریای  

 بنا ا نزایش ؛داشنتهای سننی متفناوت مندی به گویش گنابادی در گروهمعنادار علاقهتفاوت 

چراکنه  ،شنود رزیدا، از گویش گنابادی بیشتر منی استفادهبه مندی والدی  س ، میزا، علاقه

گروه سننی  شود و کمتری  درسال به با  مشاهده می 02مندی در گروه سنی بیشتری  علاقه
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مندی سخنورا، بنه نمنوزش میزا، علاقه در زمینۀیا ته و اختلاف موجود    ای سال 11تا  10

 های مختل  دارد زبایی حکایت از تغییر یگرش زبایی در یس 
بنه ای که والدی  علاقنهزماییست  در تغییر یگرش زبایی، زبا، ارتباطی والدی  ا عام  دیگر

باشند،  رزیدا، ییز با الگوگیری از نیهنا از گویش گنابادی در تعاملات بینا ردی یداشته  استفاده
ها فرسیده شد که تا چه میزا، تماین  یخواهند داشت  بدی  منظور، از نزمودیی تمای  چندایی

( مینایگی  14دارید تا همسر )نتی( شا، به زبا،  ارسی با نیها ارتبا  برقرار کنند  در جندول )
      استهشا، داده شدیها فاسی نزمودیی

 به زبا،  ارسی ، به برقراری ارتبا  با همسرمندی سخنورامیزا، علاقه -14ل جدو  

 یا گویش گنابادی در سه گروه سنی
مندی درمورد یوععلاقه  

زبا، همسر   
 سنی ةرد

 م موع گنابادی  ارسی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 1170 14 1070 00 11تا  10
 122 12 00 00 80 01 80تا  00
 122 12 9170 11 070 0 سال و بیشتر 02

بنه  و بنا توجنه P=0/001<0/05،(F=9/181) گروهنیبنی تحلی  وارینای   براساس یتی ۀ
از زبنا،  اسنتفادهبنه منندی مینزا، علاقنه در زمینۀها های جدول تفاوت معنادار میایگی داده

    مشهود استهای سنی متفاوت در گروه  ارسی برای ارتبا  با همسر نتی
شناسا، زبنا، تری  جامعه  برخی از برجستهاستگویش و زبا،  ،تمایز بی  له ه دیگر ۀیکت

دهنند از ا نطلاح به جای استفاده از سنه ا نطلاح مزبنور تنرجیح منی( 1912)مایند هادسو، 
 تواید بیایگر ینوعایتخاب هر ی  از سه ا طلاح مزبور میف  استفاده کنند   گویۀ زباییخنثای 

بسنیاری از ها مشنخ  شند کنه فرسشنامه نزمایشدیدگاه سخنورا، باشد  با توجه به اینکه با 
ایند، از ا نطلاح سال و بیشتر، نشنایی با ا طلاح گویش یداشنته 02ویژه در گروه سخنورا، به

  استه( یشا، داده شد10ها در جدول )گویش استفاده یشد  یتایج عملکرد نزمودیی

 مبنای ایتخاب عناوی  مناسو برای گنابادیش ا راد بریوع یگر -10 جدول
 عنوا، مناسو

 سنی ةرد
 سایر له ه زبا،

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 170 0 02 41 8070 00 11تا  10
 070 0 48710 80 08710 48 80تا  00
 1700 1 0170 00 11700 01 سال و بیشتر 02
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بنه  و بنا توجنه P=0/001<0/05،(F=7/261) گروهنیبنی  تحلی  وارینای  براساس یتی ۀ

ها به ایتخناب میزا، علاقه نزمودیی در زمینۀها توا، تفاوت معنادار میایگی های جدول میداده

مطاب  با اعداد جدول با  به ترتیو در ، سخنورا، تنرجیح د  کرزبا، را تثیید  یاا طلاح، له ه 

 کرد، در مورد گنابادی استفاده یمایند  ای  حبتدهند تا از ا طلاح زبا، در هنگمی

زبا، مورد یظر از شث، و منزلت اجتمناعی وینژه برخنوردار باشند، بنروز و  یانیگاه که له ه 

به  نورت مشنخ ، از   شودمثبت تلقی میییز  گویۀ زبایین،  شناختیزبا،های ت لی ویژگی

کنرد، بنه ابنادی در هنگنای  نحبتها فرسیده شد که نیا در  ورت داشت  له نه گننزمودیی

   شود  ارسی از شث، و اعتبار نیها کن می

 کرد، به زبا،  ارسییگرش سخنورا، در مورد داشت  له ه گنابادی در هنگای  حبت -10 جدول
 له ۀ هشمیزا، کا

 گنابادی از اعتبار ا راد
 م موع ا لا مهن ییست کن خیلی

 در د  راوایی در د ایی راو در د  راوایی در د  راوایی سنی ةرد

 122 12 1710 40 0170 00 10 10 11تا  10
 122 12 12 00 08710 19 0700 0 80تا  00
 122 12 12 04 02 10 2 2 سال و بیشتر 02

 122 042 101710 100 11700 01 01700 11 هاک  نزمودیی
 

 وهننیگربننی  و P=0/001<0/05،(F=6/218 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، یتی ننۀ

(P=0/000<0/05،(F=17/164 هنا تفاوت معنادار مینایگی  یشا، از ،های جدولبه داده و توجه

کرد،  ارسی با له ه گنابنادی از اعتبنار نیهنا بیشتر سخنورا، معتقدید که  حبتف    داشت

تر است  در وهله نخر، به  ورت سال برجسته 02با ی س   چند ای  یگرش، در کاهد؛ هریمی

  گویشورا، گنابادی سؤال شد که نیا از یظر نیها، گویش گنابادی رو به زوال است  ویژه از

 یگرش سخنورا، در باب زوال تدری ی گنابادی -11 جدول
 زوال تدری ی

 سنی ةرد
 م موع داینیمی خیر بلی

 در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی در د  راوایی

 122 12 10700 18 0070 11 01700 49 11تا  10
 122 12 82 04 10700 18 08710 48 80تا  00
 122 12 0070 11 0700 0 11700 01 سال و بیشتر 02

 122 042 00791 00 10 80 00721 149 ک  نزمودیی ها
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 گروهننیبننی  و P=0/001<0/05،(F=3/128 گروهننی )تحلینن  واریننای  درو، یتی ننۀ    

(P=0/000<0/05،(F=14/124  تفاوت معنادار مینایگی   بیایگر ،با های جدول داده ،همچنی و

   بودیوع یگرش نیها یسبت به زوال یا عدی زوال گنابادی  در زمینۀعملکردی هر گروه سنی 
 
 گیرینتیجه -6

شناسایی موقعیت اجتماعی و کناربردی گنویش گنابنادی در بنی  سنخنگویا، مقاله هدف ا لی 
هنای اجتمناعی ماینند سن ، تحصنیلات، تثییر مؤلفهمهن، بومی شهر گناباد بود  برای یی  به ای  

  از شندهنای مختلن  بررسنی در حنوزه جنسیت و شهریشینی بر بسامد کاربرد گویش گنابنادی
بنر این  اسناس، بررسنی شند  گویش گنابادی در سه رده سنی به سویی دیگر یوع یگرش یسبت 

 ید از:اعبارتمقاله های تری  یا تهمهن
یخسنت  گوینۀ زبنایی عنوا،بنهشاهد سیر یزولی  راگیری گنویش گنابنادی  خایوادهدر حوزه 

  استهای سنی با تر، بسامد کاربردی گنابادی بیشتر از  ارسی هستین و در گروه

تواید از اعتبنار و منزلنت اجتمناعی که ای  می استزبا،  ارسی زبا، مسلط  حوزة مدرسهدر 
 د  نفی یسبت به گویش گنابادی من ر شومتدریج به یگرش بهبکاهد و گویش گنابادی 

سنال، بسنیار بیشنتر از  11تنا  10کاربرد گسترده زبا،  ارسی در گروه سننی  در حوزة اداری
و البته کاربست هر ی  از دو گویه  ارسنی و گنابنادی، تنابعی از با نت  استهای سنی دیگر گروه
 شود  ارسی مشاهده می چراکه در تعام  با فزش ، بیشتری  کاربرد زبا، استموقعیتی 

؛ در معکنوس وجنود دارد ۀهری بی  س  مخاطبا، و کاربست زبنا،  ارسنی رابطنة شدر حوز
یابد  از سویی دیگنر، کاربسنت زبنا،  ارسنی، کاربرد زبا،  ارسی کاهش می های سنی با ترگروه

ری  کناربرد به همی  دلی  در تعام  با معلن بیشنت ،استتابعی از موقعیت اجتماعی مخاطبا، ییز 
 زبا،  ارسی مشاهده گردید 

مبهو، هنر و سرگرمی ییز شاهد بیشتری  استفاده از زبنا،  ارسنی در گنروه سننی ة در حوز

از  منبهووینژه، ازنی اکنه شنود  بنهاین  گنرایش، کمتنر منی تر هستین و با ا زایش سن ،فایی 
تری   ورت ممکن  قنرار کمینهو تغییرات زبایی در ای  حوزه، معمو ً در ست هاتری  حوزهدرویی
توایند بینایگر زوال از گویش گنابادی، حتنی در این  حنوزه خنای، منی استفادهبه میلی بیدارد، 

 تدری ی گویش گنابادی باشد  
، شهر، منبهو، هننر و هخایواده، مدرسه، ادارهای ها در حوزهیند عملکرد نزمودییابنابرای ، بر

چراکنه در  ،مؤلفه اجتماعی س  و کاربست زبا،  ارسی دارد سرگرمی، حکایت از ارتبا  تنگاتنگ
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های منوقعیتی مختلن  و تعناملات بیننا ردی، شناهد کناربرد تر و در حوزههای سنی فایی گروه
جغرا ینای  ةهای فیشی  در گسنترگسترده زبا،  ارسی هستین  ای  یا ته، همسو با یتایج فژوهش

)وارداف و و خنار  اینرا، ( 1891؛  راستی،  نابری و ویسنی، 1894)زیدی، یصیری و رادییری،  گویشی ایرا،

در کناربرد زبنا، اسنتایدارد  سن که بر یقش مهنن مؤلفنه  است (0201؛ هولمز و ویلسو،؛ 0201 ولر، 
 تواید به معنای روید رو به ا ول کاربرد گویش گنابادی باشد اید  ای  یا ته، مییدهتثکید ورز

هنای ، کاربست بیشتر دخترا، یسبت بنه فسنرا،، در گنروهوادهحوزة خایاز سویی دیگر، در 
مزبنور، مهنر  ۀجنسیت در کاربرد زبنا،  ارسنی دارد  یا تنگایه سنی، حکایت از تثییر مؤلفه سه

( و خنار  از 1891؛ بشنیریژاد، 1894)زیدی و همکنارا،،  یهای ایرایتثییدی بر یتی ه فزوهش
دارد  (0214، 4؛ جنینو0210؛ 8؛ بارو، و فایندارووا0220، 0ولتز؛ بوچ0210  1کوتز)های گویشی ایرا، مرز

  اینکنه دختنرا، داریندجنسیت بر کاربرد زبنا، اسنتایدارد تثکیند که بر یقش تثییرگبار مؤلفه 
توایند موجنو ا نزایش منی ارسی استفاده یمایند یسبت به فسرا، گرایش بیشتری دارید تا از 

مادرا، نیننده، یقنش محنوری در  ،چراکه دخترا، ،باشد راگیری زبا،  ارسی در بستر خایواده 

 نموزی  رزیدا، برعهده دارید  زبا،
از زبنا،  ارسنی،  اسنتفادهبنه گرایش بیشتر سخنگویا، با مدرک  وق لیسنای  و دکتنری 

تر تحصیلی حکایت از یقش بنیادی  مؤلفه اجتماعی یسبت به دیگر سخنگویا،، با سطوح فایی 
معیار، چه  ۀکننده تحصیلات بر کاربرد گوی  یقش تعیی استزبا، معیار تحصیلات در کاربست 

؛ عزینزی و 1891احمندی و زیندی،  ؛1898نبادی و مبنارکی، قریشی، حاجیدر جغرا یای گویشی ایرا، )

تثییند  (0212، 0کنی؛ هوریبرگر و من 0220، 0)میلروی و میلرویو چه در خار  ایرا،  (1891همکارا،، 
از  اسنتفادهبنه کرده در جامعه و گرایش روزا نزو، نینا، وزا زو، قشر تحصی   رشد راستهدش

 د بود ی سخنورا، گنابادی در نینده خواهزبا،  ارسی، همگی، یشایگر کاهش تدری 
در ا، روسنتایی ا، یسنبت بنهشنهریدر میا، زبا،  ارسی  ةحکایت از کاربرد گسترد هایا ته

بر اهمینت مؤلفنه شهریشنینی بنر شناسی زبا، معهدر جا ها  فژوهشردسطوح مختل  سنی دا

 1؛ یئوینو کوکنور نوینلا  1،0210مورتیمر و ورتهای؛ 1891بشیریژاد، ) ایدکاربرد زبا،  ارسی تثکید داشته

                                                           
1. Coates 

2. Bucholtz 

3. Barron  & Pandarova 
4. Jinyu 

5. Milroy & Milroy 

6. Hornberger & McKay 

7. Mortimer & Wortham 

8. Jeon & Cukor-Avila 
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با توجه به شیوع شهریشینی در اینرا،، تماین  بیشنتر سناکنا، شهریشنی ، در جهنت   )0210
 ایت از زوال تدری ی گویش گنابادی دارد کاربست زبا،  ارسی در تعاملات بینا ردی، حک

 ۀگرایش بیشتر سخنگویا، یوجوا، و جنوا، گنابنادی بنه گنزینش عننوا، له نه بنرای گوین

و تنرجیح  ارتبنا  بنا همسنر نینندهرای گیری از زبا،  ارسی بنگنابادی، تمای  بیشتر نیها به بهره
یگرش مثبنت هستند که حکایت از عواملی بیشتر نیها به کاربست بیشتر زبا،  ارسی  رزیدایشا،، 

ر تنه، گنویش د  ای  یا ته، بدا، معناست کنه ر تنهگنابادی یسبت به زبا،  ارسی دار سخنگویا،
 ای از تغیینر زبنایی باشندتواید یشایهای  میو  استهگنابادی، جایگاه اجتماعی خود را از دست داد

 کنند ی احساس یمیگیری گویش بوماه  زبا، ضرورتی برای یادگیری و بهرهچو، 
زوال تدری ی گروه سنی مورد مطالعه، یسبت به  دریهایت، همه سخنگویا، گنابادی در سه

حکایت از ن، دارد که گویش مزبنور در حنال  نشکاراگویش گنابادی اتفاق یظر داشتند که ای  
ووری زبنایی  ةمخناطر ۀگاینچارچوب یظری فنج ۀ  از ای  منظر، بر فایاستکرد، روید زوال طی

زیدی، روش  و یصیری المنوتی های ایرایی، مایند  های گویشو همسو با دیگر فژوهش  (0220)
تنوا، می (1891و بشیریژاد ) (1890) رهمند  ،(1898) قریشی حاجی نبادی و مبارکی ،(1892)

تنر، ا گنروه بزرگسنا ، مسن تنهن چراکه ،استاظهار کرد که گنابادی گویش در معرض خطر 
 عنوا،بنههنا و ایری از نمنوزش گنابنادی در خنایوادهرید از گویش گنابادی دا استفادهبه تمای  
   یشد  مشاهده تری  فایگاه ارتباطیبنیادی

 
 :پژوهش( ۀنامپیوست )پرسش

 حوزۀ خانواده
 اید؟گر تهزبا، اول در خایواده  را عنوا،بهگویش گنابادی را  یای  از زبا،  ارسی معیار  ( کدای1

   □گنابادی ب(  □ ارسی ال ( 
 ( شما به زبا،  ارسی بیشتر مسلط هستید یا گنابادی؟0

   □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ ( در برقراری ارتبا  با فدر، از زبا،  ارسی استفاده می8

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 یا گنابادی؟ کنید( در برقراری ارتبا  با مادر، از زبا،  ارسی استفاده می4

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میترکوچ خواهر  ( در برقراری ارتبا  با0

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میترکوچ ( در برقراری ارتبا  با برادر 0
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 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میتربزرگدر برقراری ارتبا  با برادر ( 1

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟، از زبا،  ارسی استفاده میتربزرگ( در برقراری ارتبا  با خواهر 1

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟از زبا،  ارسی استفاده می ( در برقراری ارتبا  با عمو، دایی، عمه و خاله9

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟از زبا،  ارسی استفاده می ی ارتبا  با فدربزرگ یا مادربزرگ( در برقرار12

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 ابادی؟کنید یا گن( در برقراری ارتبا  با  رزیدا،  امی  از زبا،  ارسی استفاده می11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 حوزۀ مدرسه
کنیند ینا نموزا، در حیا  مدرسه، بیشتر از زبا،  ارسی اسنتفاده منیبا دایش  ( در برقراری ارتبا10

 گنابادی؟

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با مستخدی مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می18

 □گنابادی ب(  □ارسی ال (  
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن در حیا  مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می14

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن در د تر مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می10

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ری ارتبا  با مدیر در د تر مدرسه از زبا،  ارسی استفاده می( در برقرا10

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن خویش در محیط کلاس از زبا،  ارسی استفاده می11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 حوزۀ اداری
 کنید یا گنابادی؟بیشتر از زبا،  ارسی استفاده می ( در برقراری ارتبا  با فزش 11

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با منشی فزش  از زبا،  ارسی استفاده می19

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با کارمند از زبا،  ارسی استفاده می02

 □گنابادی ب(  □ ارسی  ال (
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 حوزۀ شهری
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با معلن از زبا،  ارسی استفاده می01

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟دار از زبا،  ارسی استفاده می( در برقراری ارتبا  با مغازه00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟ا همسایه از زبا،  ارسی استفاده می( در برقراری ارتبا  ب08

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با جوا، غریبه از زبا،  ارسی استفاده می04

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 گنابادی؟ کنید یا( در برقراری ارتبا  با  شخ  کهنسال غریبه از زبا،  ارسی استفاده می00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
 کنید یا گنابادی؟( در برقراری ارتبا  با راینده از زبا،  ارسی استفاده می00

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 ، هنر و سرگرمیحوزۀ مذهب
 مندید یا گنابادی؟شنید، شعر به زبا،  ارسی بیشتر علاقه یا( شما به خواید، 01

 □دی گناباب(  □ال (  ارسی 
 تماشای تئاتر به زبا،  ارسی هستید یا گنابادی؟ یامند به اجرا ( شما علاقه01

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
شنید، موسیقی به زبا،  ارسنی هسنتید  یامند به تماشای اجرای موسیقی ( نیا شما بیشتر علاقه09

 یا گنابادی؟
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 زبا،  ارسی بیشتر برای شما جباب است یا گنابادی؟ ( تماشای  یلن سینمایی به82
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 گنابادی؟ یابرای شما جبابیت بیشتری دارد خواید، داستا، به  ارسی  یا( شنید، 81
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 های تلویزیو، را به زبا،  ارسی تماشا کنید یا گنابادی؟دهید که بریامه( ترجیح می80
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 کنید؟( شما با چه زبایی با خدای خویش راز و ییاز می88
 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 

 نگرش زبانی
 ؟است( نیا از یظر شما دایست  گویش گنابادی ضروری 84

 □( هرگز مهن ییست   □ب( کن  □ال ( خیلی 
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 کنید؟با چه زبایی تشوی  می وگوگفت( در حال حاضر، بیشتر  رزیدا، خویش را به 80

 □گنابادی ب(  □ال (  ارسی 
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 چکیده
شاناتتی  بام مفهاوم نفای کنند. پاین باا ناااهی ردهها در بازنمایی مفهوم نفی از امکانات مختلفی استفاده میزبان

ای کام سایۀر  . در نفی جملاماستکردهتقسیم « اینفی غیرجملم»و « اینفی جملم»را بم دو گروه  پرداتتم و آن

سااز  عملکرد آن بر کل بند است  امکانات مختلفی چون وندافزایی  استفاده از ادات نفی  فعل اصلی و کمکای منفی

م ای دو زیاربخ  دارد کاشود. نفی غیرجملامساز مۀرح میهای منفینماکمیّساز و ساز  قیدهای منفیاسم منفی

 براساا بنیااد و باا رویکاردی دادهکنیم مایتاش    این پژوه در شامل نفی اشتقاقی و نفی در بند پیرو است. 

 را در زباان فارسایو در صافاات و،  امکاناات نفای « های معنایی زبان فارسیپیکر  گزاره»های موجود در نمونم

ی در زبان فارسی وندافزایی است اما دیاار امکاناات سازها نشان داد کم الاوی غالب منفی. بررسی دادهیممعرفی کن

هاای اصالی مانناد   فعل«نام»توان در زباان فارسای مشااهده کارد. ادات پاین را هم می  شدایِ معرفینفی جملم

ساازی ای از امکاناات منفی  نمونام«هیچ»ی نماکمیّو « ابدا»  قیدی مانند «نکرد»  فعل کمکی «تودداری کردن»

صام گذاشتن بار وجاود امکاناات نفای تالیلای در زباان  برعشوهها سی هستند. همچنین بررسی دادهدر زبان فار

 .شودو قیدهای معرف مفهوم نفی  فعل جملم منفی نمی نماکمیّفارسی  نشان داد کم لزوما با حضور 
 

 نفی  قۀبیت  ادات نفی  فعل منفی  زبان فارسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

. استههای متعددی بودمفهوم نفی چم بم لااظ نظری و چم از لااظ کاربردی موضوع پژوه 

یاا پاذیر  آن ( 2001)گیاون   1آن بام حاوز  وجهیاتا نداشاتن داشتن یاجایااه نفی و تعلق 
  سایۀر  نفای و حاوز  عملکارد آن بار (2002)هلیدی و متیسان  2بخشی از مفهوم وجم عنوانبم

  بررسای (2002ولاین  و ون 2001)گیاون  های آن یاا کال جملام هستۀ فعلای  فعال و موضاوع
  تعامل نفای (2001و گیون   1892  )پاینی ناوی بازنمایی مفهوم نف -شناتتی امکانات صرفیرده

و مانناد آنهاا  مباحاظ نظاری را پای  رو نهااده کام  (2001)گیاون  و عناصر ساتت اطشعای 

 .  استمویژ  متعددی سامان گرفتهای زبانمتناسب با آنها بررسی
 کنناد و یکای از موضاوعاتها در بازنمایی مفهوم نفی از امکانات متنوعی اساتفاده میزبان

مۀرح در باظ مفهوم نفی  انواع امکانات صرفی یا ناوی است کم بم بازنماایی ایان مفهاوم در 
دهاد کام هار زباان معماو  شناتتی نشان میهای ردهکند. بررسیهای مختلف اشاره میزبان

زماان  در کناار آن از گزیناد و هامسازی برمیالاوی رایج منفی عنوانبمیکی از این امکانات را 

ها مفهوم نفای برد. در برتی زبانسازی و البتم بم صورت مادودتر بهره میات دیار منفیامکان
)هلیادی و متیسان   گارددشده و با استفاده از ادات نفی در کنار فعل ظااهر میبم شکل دستوری

بام عهاده ای   چناین وظیفامnichtو در آلماانی  notبرای مثال در زبان انالیسی  (.171: 2012
ها هام  ناوعی ساازوکار لبتم در زبان آلمانی استفاده از حرف تعریاف منفای بارای اسامدارند. ا
ها )مانناد زباان فارسای( از ونادافزایی بارای سازی است. در مقابل این امکان  برتی زبانمنفی

شدن نشانار نفی  امکان دیااری اسات کام در برتای برند. دوبخشیبیان مفهوم نفی بهره می
 .  استهسازی افزودن فرانسم بر تنوعات سازوکارهای منفیها مانند زبازبان

معرفی این امکاناات و بسایاری امکاناات دیاار   برعشوهشناتتی  های ردههمچنین بررسی
یاا الااوی رفتااری  هاازهتواند تصویری از ناو جمشت منفی و همبستای آن باا ترتیاب سامی

دسات دهاد. بارای مثاال در زباان م بامهای جملاهمراهی با برتای ساازهنشانارهای نفی در 

  عنصر نفای never  nowhere  seldomساز مانند انالیسی بم شرط حضور برتی از قیود منفی
گیرد اما بم شاکل فعال مثبات در جملام ظااهر شود و فعل با اینکم معنای منفی میحذف می

منفای تاود را شود. در زبان فارسی چنانچم این قیود ظاهر شوند  فعال همچناان صاورت می
 کند. حفظ می

                                                           
1. modality 

2. Mood 
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مفهوم نفای عمادتا بام شاکل بازنمایی چنانکم گفتم شد در زبان فارسی و در سۀح جملم  
ساازی در زباان فارسای وندافزایی است اما شواهد حاکی است کم وندافزایی تنهاا امکاان منفی

 دی پااینبندساتم براساا بنیاد و ماهیتی توصیفی دارد و با نااهی داده نیست. پژوه  حاضر

کند در پاسخ بم این پرس  کم زباان   مفهوم نفی را در زبان فارسی بررسی و تش  می(1892)
تصاویر جاامعی از امکاناات   کنادفارسی برای بازنمایی مفهوم نفی از چم امکاناتی اساتفاده می

ده شاپس از معرفی امکانات مۀرحدر این پژوه    نفی در زبان فارسی ارائم دهد. بر این اسا 
رویکارد پااین مارور  براساا موضوع نفی در زباان فارسای  بار از نااه پاین  نظرات موجود در

وضاعیت نفای بم های طبیعی از زبان فارسی  داده براسا شود و در هر بخ  با استد ل و می
های ائاۀ نمونامهای طبیعای زباان فارسای و ارد. برای بررسی دادهشوتوجم میدر زبان فارسی 

)میرزائای و « هاای معناایی زباان فارسایگزاره»های طبیعی موجاود در پیکار  ز داده  امناسب

 .  استهو یا صفاات و، استفاده شد (2012مولودی  
شود  سپس ناااه ها در موضوع نفی در زبان فارسی مرور میابتدا پیشینۀ پژوه   در ادامم

شاود و پاس از آن ت نفی معرفی میبندی انواع امکانادر ارائم و دستم (1892)شناتتی پاین رده
در زبان فارسی در دو بخ  نفی ( 1892) پاین  شدبنیاد  انواع امکانات نفیِ معرفیبا نااهی داده

د. در این بخ  ذیل هار شوبررسی می( 1ای )در بخ  ( و نفی غیرجملم2ای )در بخ  جملم
اناد دهکرزبان فارسای بررسای نظر پژوهشارانی کم با رویکرد پاین مفهوم نفی را در بم قسمت 

 د.  شومیتوجم  هم
 
 پژوهش ةپیشین -1-1

نفای فعال یاا  ماند و برتی دیار بادهکرتوجم بم نفی واژگانی ها در زبان فارسی برتی پژوه 

 اند.پرداتتممفهوم نفی در سۀح بند و جملم 

کند و بیاان یای تقسیم مای و جملممفهوم نفی را بم دو بخ  حوزه( 1172)ربانی اصفهانی 

تمرکز   سازی آن اثر دارد. بر این اسا دارد کم وجم فعل )چم تبری  چم التزامی( بر منفیمی

 ربانی اصفهانی بر تعامل دو مفهوم نفی و وجم فعل است. 

پرداتتام و اناواع پیشاوندهایی کام مفهاوم نفای را منتقال نی نفی واژگابم  (1191)شقاقی 

 .  استبررسی کردهمیزان زایایی آنها را  زمانو همکرده کنند معرفی می
ساازی در زباان فارسای را   امکاناات منفی(1892) الااوی پااین براساا  (1191)منصوری 

بام ساازی زباان فارسای  هم در بررسی اناواع امکاناات منفی (1192). باقری استکردهبررسی 
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سااازیِ نااات منفیرساای امکا. چااون در اداماام و در براسااتهدکرتوجاام های پاااین بندیدسااتم
شاود و هام پرداتتام می (1192)و بااقری  (1191)پاین بام دو پاژوه  منصاوری شد  معرفی
گویی  بای  د  در این بخ  برای پرهیز از دوباارهشوبررسی میها با پژوه  حاضر ها آنتفاوت

ر ایان دآنهاا باا  مااهای اصلی پژوه  شود اما یکی از تفاوتدو اثر پرداتتم نمیاین از این بم 
پاین در زبان فارسی وجود ندارد اما در پاژوه  شد  آنها برتی امکانات معرفی است کم از نظر

 .  استهشد آوردههایی از زبان فارسی حاضر برای این موارد نمونم
گزینی  رویکردهاای نااوی و کشمای )حاکمیات و مرجا  براسا  (1199)صدیق ضیابری 

. او بارای اساتممفهاوم نفای در زباان فارسای پرداتتشناسای(  بام بررسای گرایی و ردهنق 
و استفاده از قیاود منفای مانناد « پرس  ضمیمم»تشخیص مفهوم نفی در جملم از دو آزمون 

گذارد و بم این ترتیب آن میان جمشت مثبت و منفی تمایز می براسا برد و بهره می« هرگز»
آن بخ  از نظرات صدیق ضیابری کام  ممدر ادا .دکنبررسی میامکانات نفی را در زبان فارسی 

 د.شوبیشتر توضیح داده میاست مربوط مقالم حاضر  بم
شاان اناد کام باا صاورت مثبتای پرداتتمبم بررسی جمشت منفی( 1182)روشن و باقری 

رویکاردی  براسا و  (2007و  2002) میستامو یبا توجم بم آرا (1182)ترازی ندارند. مظفری هم
در زباان »دارد کام و بیاان مای استمبررسی مفهوم نفی در زبان فارسی پرداتتنقشی بم  -رده

 «.  باشدفارسی رو  معمول و رایج نفی  نوع متقارن می
کم بم نقشۀ مفهومی مقولاۀ  (2008) فضای مفهومی باند براسا  (1187)رضایی و آزادمن  

پایام   ساتتار هام«- ن»واژی راهبرد شامل نفی ساتت نفی  سم مقولۀ بیان پردازد  براینفی می
 کنند.را معرفی می« تیر»یا « نم»و تکواژ آزاد « نم ... نم»

 بندی در زبان فارسی پرداتتام و در هاربم بررسی رابۀۀ قۀبیت و وجهیت( 1200)میرزائی 
بررساای وضااعیت نفاای و اثبااات را  2و وجهیاات رویاادادی 1ایوجهیاات گاازارهیااا از امکانااات 

 .استهدکر
 

 نی نظریمبا -1-7

مفهاوم  (1822)پردازد و با استناد بم کلیما شناتتی  بم مفهوم نفی میبا نااهی رده (1892) پاین

ای (  نمونام1. جملۀ )1اینفی سازه -ای و ،نفی جملم -کند: الفنفی را بم دو گروه تقسیم می

 ای است. ای از نفی سازه( نمونم2ای و جملۀ )از نفی جملم
                                                           
1. propositional modality 
2. event modality 
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 علی راحت نیست. .1

 علی ناراحت است. .2

کناد و بارای ای اساتفاده میای از نفای غیرجملامجای نفی ساازهگزینی  بمپاین در معادل

 کند:  سم آزمون بم شرح زیر معرفی می(1822)ای  با استناد بم کلیما تشخیص نفی جملم

 ای دارند مثبت است.برای جمشتی کم نفی جملم 2قۀبیت پرس  ضمیمم -1

 را.             soدانند و جمشت مثبت ضمیمۀ را مجاز می neitherافزایشی جمشت منفی  ضمیمۀ  -2

 ادامم داد. not evenتوان با عبارت ای دارد را میای کم نفی جملمجملم -1

هاا  دو آزماون گیاون را هام مۀارح در کنار ایان آزمون (221 -222: 1199) ضیابریصدیق
کند کم در زباان فارسای تنهاا زبان فارسی بیان میهای کند. او پس از آزمودن آنها در دادهمی

 ماون اول هماان آزماون نخسات. آزکار رودبمتواند برای تشخیص جمشت منفی دو آزمون می
و « هایج»شاود کام پاین  یعنی استفاده از پرس  ضامیمم اسات. در آزماون دوم مۀارح می

کام در جماشت مثبات عناصار زباانی هساتند  «هرگز»و قید « بم عمرم»ن  عبارت ترکیبات آ
 توانند مشکی برای منفی بودن جملم باشند.امکان حضور ندارند و می

نفای باا  -2  1نفی معیاار -1ای شامل پنج زیربخ  است: بندی پاین  نفی جملمدر تقسیم
نفای باا  -2شاده  نفی با قیاد منفی -2ی ذاتا منفی  نماکمیّنفی با  -1شده  منفی 2ینماکمیّ

 ی. قید ذاتا منف
کند و تود  چهار زیرگاروه را شاامل را منفی می 2ای  بند اصلینفی جملم عنوانبمنفی معیار 

. در نفایِ باا 9منفای اسام -واژی  تنفی ساتت -  پ7ادات منفی -  ،2فعل منفی -شود: الفمی
یا فعل اصلی بام لاااظ معناایی منفای اسات و یاا فعال  :شود  دو حالت مۀرح می«فعل منفی»

در انالیسای   notهاای مانناد کند. منظور از ادات منفی  عشمتمفهوم نفی را منتقل میوجهی  
nicht  هاایی اسات کام واژی مرباوط بام زبان  در زبان فارسی است. نفی ساتت«نم»در آلمانی و

اساتفاده  na-کنند  مانند زبان فارسی کام از پیشاوند برای عشمت نفی  وندی را بم پایم اضافم می
 ساز  اسم است.  مقولۀ ساز  منفیدهدروی می د. در حالت چهارم کم بسیار کمکنمی

                                                                                                                                              
1. constituent 

2. tag question 

3. standard  

4. quantifier 

5. main clause 

6. negative verb 

7. negative particle 

8. negative noun 
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نفی اشاتقاقی. در  -2نفی در بند پیرو   -1: داردای در نااه پاین دو زیربخ  نفی غیرجملم
شود کم بازنمایی نفی را در دو بند پایم و پیرو بم شاکل هایی اشاره مینفی در بند پیرو  بم زبان

ای اسات  کام در آن کنند و منظور از نفی اشتقاقی  همان نفای ساازهبندی میتمتفاوت صور
شاود و یاا اسام تبادیل می« ناراحت»بم « راحت»شوند. مثش صفت های جملم  منفی میسازه
 گردد.بدل می« پادزهر»بم « زهر»

 

 (1892بندی نفی در نااه پاین )تقسیم -1جدول 
 

طورکلی مفهوم نفای در توان گفت کم بمشناتتی میات ردهبا توجم بم مۀالع  بم این ترتیب
 واژگانی.  -1تالیلی   -2وندافزایی   -1 ف  سم شیو  بازنمایی متفاوت دارد:های مختلزبان

 در وندافزایی دو امکان وجود دارد:
 را منفی کند.  ساز بم فعل اضافم شود و آنوند منفی -1

 صفت اضافم شود.  وند اشتقاقی دارای مفهوم منفی  بم اسم و -2
 شود:سازی تالیلی هم دو امکان مۀرح میدر منفی    

 از فعل برای القای مفهوم نفی استفاده شود.  -1

 سازی استفاده شود.ها برای منفینماکمیّاز قیدها و  -2

ا در حالت سوم  یعنی نفی واژگانی  فعل جملم بم لااظ واژگاانی  مفهاوم قۀبیات منفای ر

کام در  شاودتواند برای منفی کردن افعال دیار هم استفاده تود می فعل منفی دهد.نشان می

 سازی از نوع تالیلی است.منفی توان گفتصورت می آن
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  عناوان برمبناای دیادگاه پااینتصاو  ها بر مفهوم نفی در زبان فارسای  بامدر پژوه 
ی مثاال ساازی در زباان فارسای امکاان وقاوع ندارناد. باراشود کم برتی راهکارهای منفیمی

دارند کام اساتفاده از فعال اظهار می (1199)و صدیق ضیابری  (1192)  باقری (1191)منصوری 
ساز در فارسی ناممکن است. همچنین در تصو  اساتفاده از اسام  منفی و فعل کمکی منفی

 ساز اتتشف نظر دارند.های منفینماکمیّقیود و 
 
 ای در زبان فارسینفی جمله -7

های کلیماا ساازگاری دارد. بررسایشاد  های مۀارحای با آزمون  نفی جملمطبق تعریف پاین
دهاد کام در بازنماایی مفهاوم نفای در زباان فارسای  از هار سام امکاان بنیاد نشان میپیکره

یا از ایان امکاناات باا  شود. در ادامم هراستفاده می« نفی واژگانی»و « تالیلی»  «وندافزایی»
 شود.زبان فارسی معرفی می های مناسب ازارائۀ نمونم

 
 نفی معیار -7-1

های مختلف برای منفی کردن جماشت بسایا از راهبردهایی است کم زباننفی معیار مجموعم
سااازی ساایۀر  عملکاارد نفاای باار روی بنااد اساات. کننااد. در ایاان نااوع منفیآن اسااتفاده می

ود در دو بخا  فعال منفای  کام تا -2واژی  نفی سااتت -1های نفی معیار شامل زیربخ 
اسام منفای اسات. در  -2ادات منفای   -1شاود  و فعل کمکی تقسیم می 1های دستم با فعل

واژی یا وندافزایی اسات اماا سازی  استفاده از نفی ساتتزبان فارسی اگرچم راهکار غالبِ منفی
ایان شاود. در اداماۀ ساازی اساتفاده میرسد کم از راهبردهای دیار هم برای منفیبم نظر می

 د.شومیسازی معیار در زبان فارسی بررسی بخ   امکانات منفی
 
 واژی/ وندافزاینفی ساخت -7-1-1

شاود. ماقاق می بام فعال na–در زبان فارسای  بازنماایی مفهاوم نفای  باا افازودن پیشاوند 
ساز  وندهای دیاری هم حضور داشتم باشند  ترتیب وندها تااب  وند منفی برعشوهکم صورتیدر
در زباان فارسای  بار مبناای  2در بررسی عملار ساوگیری (1187)انینی تواهد بود. میرزائی قو

دارد کم چنانچم بازنمایی عملارهای مختلف بار بیان می (2007)ولین رویکرد نق  و ارجاع ون
  از 1روی فعاال بااا وناادافزایی صااورت بایاارد  ترتیااب قرارگیااری عملارهااا نساابت باام هسااتم

 ین بم صورت زیر تواهد بود: ترین بم دورترنزدیا
                                                           
1. higher negative verbs 
2. directional 

3. nucleus 
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 عملارهای بند <1عملارهای بخ  اصلی <عملارهای هستم 

  ترتیاب «نماود»و « ساوگیری»  «نفی»بر همین اسا   در میان عملارهای هستم  یعنی 

 قرارگیری وندها نسبت بم هستم بم ترتیب زیر است:

 سوگیری <نفی  <نمود 

رین عملار بم فعل  نمود است  پس از آن وناد ت  نزدیا«گرددبرنمی»یعنی در فعلی مانند 

در ادبیات فارسی قادیم   اماگیرد. قرار می ترین بخ ِ فعل  وند سوگیرییرونیساز و در بمنفی

مانناد فعال   تر اساتساز  بم فعال نزدیاا  معمو  وند منفی«می-»در صورت حضور پیشوند 

 (:127: 1182)تانلری   (1در مثال )« نرودمی»
 .نرودمیزنی جای دگر اااگر بم سنا  ب        دا انس گرفتااتلوف کم با تانممرغ مأ .1

  کم با وجم فعال در ارتبااط 2مفاهیم نمود  نفی و سوگیری  عملار نیروی منظوری برعشوه
شود. در این حالت اگر فعل  امری یا التزامای باشاد  پیشاوند است هم با وندافزایی بازنمایی می

شاود و پیشاوند حاذف می« ڊ-»شود. با منفای شادن فعال  پیشاوند فم میبم فعل اضا« ڊ-»
تری های قادیمیدر این مورد هم بام گونام (127: 1182)گیرد. تانلری میآن را  ساز جایمنفی

ساز و وجم فعل حضور دارناد و در ایان شارایا  وناد کند کم در آنها هر دو وند منفیاشاره می
 (.  2در مثال )« بنماند»مانند   تر استساز بم فعل نزدیامنفی
 بنماندغم مخور ای دوست کم این جهان  .2

 

 بینااای آن چناااان بنمانااادانچااام تاااو میو 
 

 

 کند کم چنین کاربردی  امروز مرسوم نیست.در این مورد تصریح می وی
سااز بم این ترتیب اگر بازنمایی مفاهیم دستوری فعل بم صورت وندافزایی باشد  وناد منفی

شود. اما اگر بازنماایی مفااهیم ر دیار وندها با ترتیبی مشخص  بم فعل اصلی متصل میدر کنا
ساز دو وضعیت پای  های کمکی صورت بایرد  برای وند منفیدستوری فعل با استفاده از فعل

سااز یا فعل کمکای مجهول «تواستن»یعنی   آید. در صورت حضور فعل کمکیِ زمان آیندهمی
شود. در این حالات  ساز بم جای فعل اصلی  بم فعل کمکی متصل میفی  وند من«شدن»یعنی 

اگار فعال «. نشاددیده »و « فروتت نخواهم»شود  مانند فعل اصلی بم صورت مثبت ظاهر می
در جملام « با »  یا فعل کمکی نشانار وجم و نمود  یعنی «بودن»کمکیِ زمان گذشتم یعنی 
نرفتام »و « باود نرفتام»شاود  مانناد لی متصال میساز بم فعل اصاحاضر باشد  پیشوند منفی

  در زبان فارسی معیار  «داشتن»در صورت حضور فعل کمکی بیانار مفهوم نمود یعنی «. باشد
                                                           
1. core 

2. illocutionary force 



 211 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش نفی در زبان فارسی

 

های اصالی کدام از فعلساز بم هیچفعل همواره صورت مثبت دارد و از همین رو  پیشوند منفی
 شود. و کمکی متصل نمی

صورت دوتاایی یاا چنادتایی باا هام بیایناد. در ایان صاورت  توانند بمهای کمکی میفعل

« باودن» و« باا »هاای کمکای شود. اگر فعلساز تنها بم یکی از آنها متصل میپیشوند منفی

سااز بام فعال اصالی متصال پذیرند  وند منفیدو  پیشوند منفی را نمی همراه شوند  چون هر

همراه شوند  وند « شدن»و « تواستن»کمکی های اگر فعل«. بوده باشد نرفتم»شود  مانند می

و فعل اصلی  بام صاورت مثبات « شدن»شود و فعل کمکی اضافم می« تواستن»ساز بم منفی

یاا « بودن»و « با »های کمکی یا از فعل اگر هر«. شد نخواهددیده »مانند   شوندظاهر می

هاای شاود و فعلمنفای مای« شادن»همراه شوند  فعال « شدن»هر دوی آنها با فعل کمکی 

و « باود نشادهدیاده »  «باشاد نشدهدیده »کمکی دیار و فعل اصلی مثبت تواهند بود  مانند 

 «.  بوده باشد نشدهدیده »

هاای کمکای باا توجام بام سایۀر  عملکارد ساز در ارتباط با فعلتفاوت رفتاری وند منفی

 .  پردازیممیبدان نهای کمکی قابل تبیین است کم بم دلیل طو نی شدن باظ  فعل
 

 فعل منفی  -7-1-7

 (207: 1892)بندی پااین شاود. در دساتمگاهی اوقات برای منفی کردن بند از فعل استفاده می

ای مانناد زماان  هاای دساتوریهای اصلی متمم بپاذیرد و ویژگیاگر فعل منفی  همانند فعل

ماهیات فعال  ولای اگار  ساتبا ی دستمهم بازنمایی کند  فعل منفاآن را  نمود  وجم و مانند

های دستوری فعال   ویژگیاستهکم از معنای اصلی تود تهی شدحالیکمکی داشتم باشد و در

دارد ساز تواهد باود. پااین اظهاار مایرا همراه با مفهوم منفی بازنمایی کند  فعل کمکی منفی

  بااقری (1191)شوند. منصاوری های منفی معمو  با یا فعل واژگانی اصلی همراه میکم فعل

دارناد کام اساتفاده از فعال منفای و فعال کمکای اظهاار می( 1199) و صدیق ضیابری (1192)

ساز در فارسی ناممکن است. در این نوشتار و در ادامم با اعتقاد بر اینکم اساتفاده از فعال منفی

بندی پاین( در زبان فارسی نیز قابل باظ و بررسی است  در دو بخ  فعال منفی )طبق دستم

 شود.هایی از زبان فارسی ذکر میساز  نمونمبا  و فعل کمکی منفیمنفی دستم
 
 بالافعل منفی دسته -7-1-7-1

دوری »  «اجتناا، کاردن»  «امتناع کاردن»  «توددادری کردن»در زبان فارسی افعالی چون 

 نناد.کو مانند آن  معنای منفی را بم جملام القاا می« دست کشیدن»  «پرهیز کردن»  «کردن
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های دستوری فعل شامل زماان  پذیرند و ویژگیاین گروه از افعال همانند فعل اصلی متمم می

کنند. متمم این گروه از افعاال  ماماول نمود  وجم  جهت و شخص و شمار را هم بازنمایی می

هاا در جملام ظااهر دهد کم وقتای ایان فعلها نشان میاصلی جملم است. درواق  بررسی داده

ماتمم  عنوانبامدهاد و د  مامول جملم  بم شکلِ مامول اسامی  تیییار وضاعیت میشونمی

تاوان بام ها میکند. برای بررسی این گروه از فعلدر جملم ایفای نق  می« از»ای حرف اضافم

 ( اشاره کرد.2( و )2های )مثال
 زا در هناام ورز  تودداری کنید.های انرژینوشابم مصرفاز  -الف .2

 . کنیدن مصرفزا های انرژیم ورز  نوشابمدر هناا -،

اند. در هاردوی آنهاا ای بام هام شابیم(  بم لااظ معنای گازاره2) بخ  الف و ، در مثال

« در هنااام ورز »  موضوع آن و «زاهای انرژینوشابم»است  « مصرف»مامول اصلی جملم  

« از»مم حارف اضاافۀ مات عنوانبام« مصارف». در بخ  الف  مامول جملم یعنی استهافزود

هاای زماان  نماود  وجام    در هیاأت فعال اصالی  ویژگی«تودداری کنید»ظاهر شده و فعل 

 کند.قۀبیت و جهت را بازنمایی می

بخشی از فعل جملم است. تفااوت ایان « مصرف»در بخ  ،  مامول اصلی جملم  یعنی 

 na-سااز ن پیشاوند منفیجملم با جملۀ قبلی در این است کم در اینجا  فعال جملام باا افازود

 شود. منفی می
 .کننداجتنا، میحلقۀ ازدواج  دست کردنبیشتر آقایان از  -الف .2

 .نندکنمیدست بیشتر آقایان حلقۀ ازدواج  -،

  ماماول «دسات کاردن»شود. در بخا  الاف  ( هم دیده می2همین وضعیت در مثال )

  بخ  دساتوری «کننداجتنا، می»های آن و موضوع« حلقۀ ازدواج»و « آقایان»جملم است  

زمان  مفاهیم زمان  نماود  فعل جملم است کم کارکرد اصلی آن  القای مفهوم نفی است  اما هم

ها همانناد بخا  الاف ها و موضاوعکند. در بخ  ،  مامولوجم و جهت را هم بازنمایی می

ل جملم  با هام است. تفاوت جملم ، با جملم الف این است کم ساتت رویدادی جملم و مامو

 اند.و در کنار هم قرار گرفتم

دهد کم در جماشت حااویِ افعاال منفای  ماماول اصالی جملام ها نشان میبررسی داده

هاای اسامی ای از مامولنمونام عنوانبامشاود. ای ظااهر میههمواره بام صاورت اسام گازار

  «تریاد»سامی هاای اتاوان بام مامولکاررفتم در پیکر  ماورد بررسای ایان پاژوه  میبم
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  «اساتفاده»  «آشامیدن»  «انجام»  «پوشیدن»  «ساتتن»  «توردن»  «پرداتت»  «مصرف»

 اشاره کرد. « واگذاری»و « ارائم»  «شرکت»  «عضویت»
( مشاااهده کاارد. 11( تااا )7هااای )تااوان در مثالهااای منفاای را مینمونااۀ دیاااری از فعل

مفهوم قۀبیت  معناهای دستوری دیاار  بروهعشهای منفی طور کم پیشتر گفتم شد  فعلهمان
« پرهیاز کاردن»روی فعل (  مفهوم سببیت هم 7ال در جملۀ )کنند. برای مثرا هم منتقل می

(  وجم فعل  اماری اسات  در مثاال 9. در مثال )استهبازنمایی شد« دادن»و با استفاده از فعل 
( 10کند. در مثاال )رار را بازنمایی می  نمود استم«می-»(  فعل منفی  با استفاده از پیشوند 8)

در کنار فعال منفای  مفااهیم زماان و « بودن»(  فعل کمکی 7و در مثال )« تواستن»تصریف 
 .استکردهنمود را بازنمایی 

 .  پرهیز داده بود پرتوریطبیب مردی را از  .7

 .  اجتناب کنیداز این کلمات تصوصا در بخ  آغازین مقالم  استفادهاز  .9
     .کنماجتناب میها ویژه رستورانهای پرسروصدا بمدر مکان حضورمن از  .8

ساتاره   بارای جاذ، پوگباا ادامام تاش باشااه رئال مادرید در صورت موفقیت در جذ، نیمار  از  .10
 .دست تواهد کشید فرانسوی منچستریونایتد

 .  دست کشیدبازار مسکن  حمایتبانا مرکزی چین از  .11

تواند مانند هر فعل دیااری باا پیشاوند ی را دارد  میهای فعل اصلچون فعل منفی ویژگی
شاود. دو مثاال ساز  منفی شود. در چنین حالتی  مفهوم منفایِ فعال منفای  تنثای میمنفی

ساز بم فعال شدن وند منفی(  با اضافم12ای از این کاربرد هستند. در مثال )( نمونم11( و )12)
کند کم مامول اصالی ین معنا را منتقل میبم دست آمده و ا« کشمدست نمی»منفی  صورت 
انجام شدن و نشادن  بام انجاام  در وضعیت اثبات قرار دارد و در پیوستار« تش »جملم یعنی 

( 12( ، یاا )12تواند بم صاورت )( الف  می12متمایل است. بم این ترتیب معنی جملۀ ) شدن
تاش  »اسات کام بااوییم بم معنای ایان « کشمدست از تش  نمی»پ بازنمایی شود. یعنی 

  بام «دسات کشایدن»این است کام ظااهرا فعال  نکتم«. دهمبم تش  ادامم می»یا « کنممی
( ، یاا پ   زم اسات 12( الف بم )12نوعی مفهوم نمود را بم همراه دارد  چون در بازنویسی )

ساتفاده از یا با ا« همچنان»تا این مفهوم بم یا شکلی منتقل شود؛ تواه با حضور قیدی مانند 
کم در مورد اتیر  مجددا مامول اصلی جملم بام صاورت « بم تش  ادامم دادن»صورت فعلی 

. ازآنجاکام بازنماایی اساتکردهساتت رویدادی فعل را بازنمایی « ادامم دادن»اسمی درآمده و 
طلباد  از ادامام بااظ در ایان مفهوم نمود بم شکل تالیلای  پاژوه  و بااظ دیااری را می

 شود.یز میتصو  پره
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 .  کشمدست نمی تش از ای روشن برای رسیدن بم آینده -الف .12

   کنم.... همچنان تش  می -،

 دهم.... همچنان بم تش  ادامم می -پ

نماا باشاند  توانناد فعال قۀبیتاینکام می برعشوه  های منفیفعلاین است کم  نکتۀ دیار

مانناد   رد فعال اصالی را داشاتم باشاندتنها فعل حاضر در جملام  کاارک عنوانبمممکن است 

هاای منفای  دهد کم بم جاز فعلنشان می (. نااهی گذرا بم این جمشت12ا )( ت11های )مثال

(  12  در مثاال )«متن طو نی»( از 11مامول یا فعل دیاری در جملم وجود ندارد. در مثال )

(  از 12در مثاال ) و« پزشاکیدندان»از  ( 12  در مثاال )«آمیزآمیز و تملاقکلمات تکلاف»از 

 شود. اجتنا، می «غذای حیوانی»
  .اجتنا، شود های طو نیمتنگذاری شده و از های مختلف فاصلمشود بین قسمتتوصیم می .11

 .اجتنا، کنید آمیزآمیز و تملقکلمات تکلفهناام نوشتن مقا ت از    .12

 دندانپزشاکیاز  کاودکی یاا نوجاوانیتعداد زیادی از بزرگسا ن بم دلیل یا تر  عمیاق از دوران  .12

 .کننداجتنا، می

 .کندهایی را بم شما پیشنهاد میکنید  این سایت گزینماجتنا، می غذاهای حیوانیگر شما از ا .12

شود باید گفات کام ماتمم حارف بم این ترتیب با توجم بم آنچم در ظاهر جمشت دیده می     

هاای تواناد همانناد مثالای نیسات و نمیره(  اسام گازا12( تاا )11در جماشت )« از»اضافۀ 

اما با کمی دقت در این جمشت  متوجم بخ  ماذوفی از جملام   پیشین  مامول جملم باشد

ه حاذف شاد« ایجاد»(  مامول 11توان بازیابی کرد. در مثال )میآن را  شویم کم بم آسانیمی

اجتناا، شاود  در  های طو نیتنم ایجاد شود کم ازتوصیم می و در واقعیتِ معناییِ این جملم

بهه گفتم شاده کام از  ماذوف است و درواق  در این جملم« بم کاربردن»مول (  ما12مثال )

ماذوف اسات و در « رفتن»(  مامول 12آمیز اجتنا، کنید. در مثال )کلمات تکلف کار بردن

نند و در نهایات کبم دندانپزشکی اجتنا، می رفتنشود کم برتی بزرگسا ن از جملم گفتم می

اگار شاما از »را بازیابی کرد و جملام را بام صاورت « مصرف»توان مامول (  می12در مثال )

اقا  در ایان ترتیاب  درو بازنویسای کارد. بام...« کنیاد غذاهای حیاوانی اجتناا، می مصرف

  «مصارف»و « رفاتن»  «بام کاار باردن»  «ایجااد»ایِ های گزاره(  اسم12( تا )11های )مثال

« اجتناا، کاردن»اند و بر همین اسا  فعل های اصلی هستند کم از جملم حذف شدهمولما

 .استمگرفتآن را  جای
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هاای منفای نکااتی مۀارح شدن فعلتصو  امکان منفیدر پایان این بخ   زم است در

  «امتنااع کاردن»  «تاوددادری کاردن»در « کاردن»یعنای   های منفیشود. جزء فعلیِ فعل

تواند منفای ساز می  با دریافت پیشوند منفی«پرهیز کردن»  «دوری کردن»  «اجتنا، کردن»

و البتام در بااظ  -با استناد بم این مساألم   (22: 1187)،(. رضایی و آزادمن   17شود )مثال 

توان منفی دانست. از طرف دیار جماشت کم چنین جمشتی را نمی کنندبیان می - اسم منفی

منفی نیساتند. بارای مثاال پرسا  ضامیمۀ  ضیابری های صدیقزمونآ براسا ( 12( تا )2)

 براساا پ(. 17تکرار شده منفای اسات ) (17ی آسانی در پایین و در مثال )( کم برا8جملۀ )

 آزمون پرس  ضمیمم  جمشت منفی  باید پرس  ضمیمۀ مثبت داشتم باشند.
 .کنماجتناب میها ویژه رستورانصدا بمهای پرسرودر مکان حضورمن از  -الف .17

 .کنممیناجتناب ها ویژه رستورانهای پرسروصدا بمدر مکان حضورمن از  -،

 کنم؟نمی -پ

های ساتت منفی و امکان منفی شدن فعل منفی بایاد گفات کام در زباان با توجم بم آزمون

( نشاان 12( تاا )11با  وجود نادارد. اماا کمای دقات در جماشت )ساز دستمفارسی  فعل منفی

با  در جملام حضاور دارناد  ماماول جملام  بام لاااظ های منفی دساتدهد کم وقتی فعلیم

اسات؛ چاون « حضاور»( الاف  ماماول جملام 17شود. برای مثال در جملاۀ )معنایی منفی می

. اساتهرا فراتواند« هاای پرسروصادادر مکان»و « مان»یعنی   ساتت موضوعی حاضر در جملم

اجتناا، »منفی است. این معنای منفی را فعال « ورحض»یعنی  ( الف 17قۀبیت مامول جملم )

( 17و  12  12  11  8  9  2هااای )در مثال« اجتناا، کاردن»واقا    درکنادالقاا می «کننادمی

هاا  مفهاوم کام یکای از ایان ویژگی اساتکردههای دستوری مامول جملام را بازنماایی ویژگی

کام فعال اصالی در جماشت یادشاده هماان  قۀبیت است. در اینجا شاید این ایده مۀارح شاود

های یادشاده است کم در پاسخ بایاد گفات اگار فعال و ماماول اصالی جملام« اجتنا، کردن»

ای ها باید بام لاااظ سااتت موضاوعی و معناای گازارهباشد تمامی این جملم« اجتنا، کردن»

ی در زباان ساازالااوی رایاج منفی براساا طور نیست. درست است کام یکسان باشند  کم این

اجتناا، »تبدیل کارد اماا باا منفای شادن « اجتنا، نکرد»را بم « اجتنا، کرد»توان فارسی می

 مثبت است.« حضور»( ،  17یعنی در مثال )  کندمامول جملم  معنی مثبت پیدا می« کردن

هاای سازی است. دلیل اینکم جماشت حااوی فعلهای منفیدیار در تصو  آزموننکتۀ 

دهند را بایاد در سایۀر  عملکارد های ساتت منفی  پاسخ مثبت نمیبا  بم آزمونمنفی دستم
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کند کم شاید بایاد چنینی این ایده را مۀرح میساز دید. از طرفی وجود جمشت اینساز  منفی

 رد.تردید کفی های مندرستی آزموندر 
 
 سازفعل کمکی منفی -7-1-7-7

 toساز در زبان انالیسی بم صورت منفی افعال در معرفی افعال کمکی منفی (212: 1892)پاین 

be کند و در جملۀ اشاره میJohn isn’t coming فعال  “isn’t” سااز در را فعال کمکای منفی

مخصاو   ای دارند کامکند کم فعل کمکییهایی اشاره ماین بم زبان برعشوهاو  .گیردنظر می

دارد کام در حضاور فعال کمکای یا مشااهد  کلای اظهاار مای عنوانبم. او استسازی منفی

دهاد و ساز  فعل واژگانی جملم معماو  بام صاورت صافت مفعاولی تیییار وضاعیت میمنفی

کناد. او یی میفعل کمکی بازنماآن را  های دستوری فعل چون زمان  نمود  وجم و مانندویژگی

ای اسات کام غالباا ساز و فعل اصلی بم گونمدارد کم توالی فعل کمکی منفیهمچنین بیان می

 فعل کمکی پی  از فعل اصلی قرار بایرد. 

در زبان فارسای « نداشتن»و « نکردن»ای مانند های فعلیبم صورت (122 -121: 1180)نجفی 

توان آنها را بم شاکل ل تنها صورت منفی دارند و نمیدارد کم این دو فعکند و عنوان میاشاره می

« نکردم ... هنری پیادا کانم»ای از کاربرد این دو فعل بم دو جملۀ نمونم عنوانبممثبت درآورد. او 

 (.   90: 1181زاده  )بم نقل از طبیب کنداشاره می« از غصم توا، و توراک نداشت»و 

هاایی اشااره بام فعل« افعالی بام صاییۀ منفای» در بخشی با عنوان( 90: 1181) زادهطبیب

روند و اگر صییۀ منفی آنها مبادل بام همواره در صییۀ منفی بم کار می»کند کم بم گفتۀ او می

او ایان «. دهادشود یا معناای اصالی تاود را از دسات میمعنا میصییۀ مثبت شود  جملم بی

« نکاردن»  «نفهمیدن»های کی از فعلکند. دستۀ اول شامل یها را بم دو دستم تقسیم میفعل

نفهمیدم قاا، از دساتم افتااد تاوی »شود مانند است کم با بند متممی همراه می« نافتن»یا 

دساتۀ «. نافتی ممکن است ماادر  سربرساد!»و « نکرد کمی پول با تود  بیاورد!»  «تنور!

 -1زناد: مثاال می های اصۀشحی است کام بارای آن  دو نمونام راها یا عبارتدوم شامل فعل

چیازی کسای را » -2  «از غصام تاوا، و تاوراک نداشات»در « توا، و تاوراک نداشاتن»

 «.  پانزده ریال کسی را نکشتم»در « نکشتم

های دستوری فعال  فعال در بررسی ناو  بازنمایی تالیلی ویژگی (27و  21: 1181) میرزائی

ناارناده همساو باا نظار میرزائای  کناد.سااز معرفای میفعل کمکی منفی عنوانبمرا « نکرد»

سااز در نظار فعال کمکای منفی عنوانبامتوان را می« نکرد»  بر این باور است کم فعل (1181)
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شود و فعل اصلی بام صاورت فعال های گذشتم و حال  تصریف میبرای زمان« نکردن»گرفت. 

 گیرد.می التزامی  بدون آنکم مفهوم زمان را بازنمایی کند در کنار فعل کمکی قرار
 نکرد برای شرکت در این مصاحبم تود  را آماده کنم. .19

   بیشتر برسم.کنم یم کم بم سر و وض  زندگینمی .18

اول آنکم ایان صاورت  :  چند نکتم را باید در نظر گرفت«نکردن»ساز فعل کمکی منفی بار در

تواناد ی میفعلی  شکل مثبت ندارد و بم هین شکل  برای منفی کردن هار فعلای در زباان فارسا

 ؛های تصاریفی مرباوط بام فعال را دارا اساتدوم آنکم این فعل  بسیاری از صورت شود؛استفاده 

هاای نفای ماورد نظار صادیق ضایابری ساز بم آزمونسوم آنکم جمشت حاوی فعل کمکی منفی

 ساز در آنها حضاور داردهایی کم فعل کمکی منفیو نهایتا اینکم فعل جملم ؛دهندپاسخ مثبت می

توان در ارتباط با مفهوم وجام توجیام کارد. در التزامی است. دلیل التزامی بودن فعل اصلی را می

شدن پیشنهاد  مفهومی مادرج و پیوساتاری حتمال درستی گزاره یا امکان اجراییاباظ وجهیت  

هاای اصالی  باا افعاال گیرناد. وقتای فعلاست و نفی و اثبات در دو سار ایان پیوساتار قارار می

شوند  وجام التزامای دارناد. و مانند آن همراه می« شدن»  «توانستن»  «بایستن»ای چون یوجه

ساز  در انتهاای پیوساتار قارار دارد و احتماال درساتی فعل کمکی منفی عنوانبم« نکردن»فعل 

باا « نکاردن»کند. با توجم بم شاباهت رفتااری گزاره یا امکان اجرایی شدن پیشنهاد را منفی می

 ا  بر جملم و فعل اصلی قابل توجیم تواهد بود. جهی  ناو  تأثیرگذاریافعال و
 
 ادات نفی -7-1-2

بارای مثاال در   شاودها  برای منفی کردن فعل جملم  از ادات نفی اساتفاده میدر برتی زبان

سااز در ادات منفی عنوانبام nichtو در زبان آلماانی  no  در زبان اسپانیایی notزبان انالیسی 

هاا سازی در زبان فارسی پیشوندافزایی اسات اماا بررسای دادهند. الاوی رایج منفیآیمیلم جم

« نام»دهد کم در این زبان هم امکان منفی کردن جماشت باا اساتفاده از ادات نفای نشان می

های سازی در زبان فارسی الاوی رایجی نیسات و بام سابا و گوناموجود دارد. این نوع منفی

مربوط بم سبا ادبی است کام بارای نمونام « نم»تعلق است. بیشترین کاربرد تاصی از زبان م

 ( اشاره کرد:22( تا )20ها )توان بم مثالمی
 دااام هرکم چهره برافروتت دلباری داناان .20

 

 دادانااآیناام سااازد سااکندری ناام هرکاام  
 

 

 ممن نم آن رندم کم ترک شاهد و ساغر کن .21
 

 کمتار کانمماتسب داند کم من ایان کارهاا  
 

 

 نم هر کلکی شکر دارد نم هر زیری زبر دارد .22
 

 نم هر چشمی نظر دارد نم هر باری گهار دارد 
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هایی از ایان کاابرد شود. نمونامسازی استفاده میبرای منفی« نم»ای هم از در گونۀ مااوره

 شود.( دیده می22( و )21های )در مثال
 نم بری دو سال دیام برگردی! .21

 کار ُ درست انجام داده بود  حا  اومده بقیم کارُ هم تاویل بایره. نم تیلی .22

« نام»هایی از حضاور دهد کم در گونۀ نوشتاری رسمی هم نمونمهای نشان میبررسی داده

ای آن  رواج اسات کام کااربرد ماااورهایان شود اما واقعیات ساز دیده میادات منفی عنوانبم

 ی از این کاربرد است.ا( نمونم22بیشتری دارد. جملۀ )

 آیا این نم بدان معنا است کم رابۀۀ هنر با طبیعت انکارناشدنی است؟ .22

ساز  در جمشت مختلف متفاوت است. برای مثال سایۀر  ادات منفی عنوانبم« نم»کارکرد 

کناد و ( متفااوت اسات؛ یکای کال جملام را منفای می22( و )21در دو مثال )« نم»عملکرد 

ای ری تنها بر روی فعال اسات. ازآنجاکام ایان موضاوع  بررسای جداگانامسیۀر  عملکرد دیا

 پرهیزیم.طلبد در اینجا از ادامم باظ میمی
 
 اسم منفی -7-1-4

کناد کام بارای منفای کاردن جملام  از هاایی اشااره میشاناتتی بام زبانپاین در بررسای رده

داناد و بارای نمونام ا بسیار نادر میکنند. او این پدیده رسازهایی با مقولۀ اسمی استفاده میمنفی

جاز ایان کناد. البتام بامبرای منفی کردن اساتفاده می cinᾱکند کم از اشاره می 1بم زبان ایونکی

ها  هایی مانند زبان آلمانی کم با منفی کاردن حارف تعریاف اسامرسد رویۀ زبانمورد  بم نظر می

 سازی با اسم منفی معرفی شود.منفی راهکار عنوانبمتواند کنند هم میجملم را منفی می

عاادم »های منفاای باام مااواردی ماننااد در باااظ اساام (1191)در زبااان فارساای  منصااوری 

 کند. ( اشاره می22در جملۀ )« استقبال
 جمهور با عدم استقبال نمایندگان روبرو شد.پیشنهاد رئیس .22

 جمهور استقبال نکردند.نمایندگان از پیشنهاد رئیس .27

 جمهور با عدم استقبال نمایندگان روبرو نشد.پیشنهاد رئیس .29

توان بم صاورت ( را می22رسد استد ل منصوری بر این استوار است کم جملۀ )بم نظر می

ساازی را بام رسامیت این نوع منفی (22: 1187)( بازنویسی کرد. رضایی و آزادمن  27جملۀ )

                                                           
1. Evnki 
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سااز باا اساتفاده از پیشاوند منفی تاوان( را می22دارند کم جملاۀ )شناسند. آنها بیان مینمی

ست کم برای منفای شادنِ گازاره  بایاد فعال را ( و این بم آن معنا27دوباره منفی کرد )جملۀ 

( بم لااظ معنایی همساان هساتند 27( و )22طور کم مشخص است دو جملۀ )منفی کرد. آن

هم بااظ شاود   1-2-1-2طور کم در بخ  اند. هماناما بم لااظ ساتتاری دو جملۀ متفاوت

 ها را توجیم کرد.توان منفی بودن این ساتتمی
   
 سازیها/ سورها در منفینماکمیّنقش  -7-7

هاای کلای و وجاوی بررسای نماکمیّهای زبان فارسای را در دو گاروه نماکمیّ (1191) شقاقی
ارد یاا وی کلی برای نشان دادن د لت موضوع بم کلیم مانماکمیّ»دارد کم کند. او بیان میمی

  «هایچ»  «عماوم»  «کلیام»  «همام»  «تمام»و شامل « رودکار میاعضای یا نوع یا گروه بم
ی وجودی  برای اشاره بام کمیتای نماکمیّیعنی   هانماکمیّشود. دستۀ دومِ می« کل»و « هر»

  «برتای»  «بعضای»و در زبان فارسی شامل  شوندمیموجود و حقیقی در جهان واق  استفاده 
شاقاقی همچناین (. 211-210: 1191)شاقاقی  شود می« اندکی»و « کمی»  «قدری»  «اریبسی»

کناد و ها  آنها را بم دو گروه بسیا و غیربسیا تقسایم مینماکمیّدر بررسی ساتتمان صرفی 

 (.  218)همان: کند اشاره می« یا هر»و « هرکدام»مانند « هر»از انواع غیربسیا بم ترکیبات 
بنیااد ایان های دادهکناد. بررسای  مفهاوم نفای را منتقال می«هیچ»ها  مانکمیّدر میان 

  بام صاورت «هیچ»ی نماکمیّدهد کم فعل در جمشت تبری و امریِ حاوی پژوه  نشان می
های حاضار در جملام در کنار یکای از اسام« هیچ»شوند. در این حالت بندی میمنفی صورت

ای های فاعلی  مفعولی  متممی و یا افازودهی از نق گیرد و گروه اسمی حاصل  در یکقرار می

قارار گرفتام و « صادایی»در کنار اسام « هیچ( »28کند. برای نمونم در مثال )ایفای نق  می
 .استهدر نق  فاعل ظاهر شد« هیچ صدایی»گروه اسمی 

 .هایی کم بر کف لان ریتم گرفتم بودندنبود  جز چکاچا هیچ صدایی .28

هایچ »از ترکیاب اسامی « چیاز»  این امکان وجود دارد کم هساتۀ اسامی در برتی مواق     

 جای کال گاروه  در جملام ظااهر گاردد تنهایی و بمبم« هیچ»ی نماکمیّشود و حذف « چیز

 کرد.« هیچ»را جایازین « هیچ چیزی»توان ( کم در آن می10مانند مثال )
 و ... نافت هیچاین زمان مرد  در .10

مفهوم منفی دارد و در زبان فارسای در صاورت « هیچ»ی نماکمیّ طور کم گفتم شد همان
شاود. بررسای ساز منفی میو قید منفی در جملم  فعل با دریافت پیشوند منفی نماکمیّحضور 
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کناد. اماا ماواردی هام ها  منفی بودن فعال را تأییاد میهای این پژوه  در عمد  نمونمداده
فعل جملم مثبات اسات. فعال جملاۀ « هیچ»ی نماکمیّرغم وجود وجود دارد کم در آنها علی

 تواند بم شکل مثبت ظاهر شود: در سم حالت می« هیچ»یِ نماکمیّحاوی 
قارار « بادون»و « بای»عبارات   «هیچ»ی نماکمیّاگر پی  از گروه اسمیِ حاویِ  -الف

 بایرد؛
   تم باشد؛بم کار نرف نماکمیّ  تود  هستۀ اسمی باشد و در معنای «چهی»اگر  -،
 .سؤالی باشد« هیچ»ی نماکمیّاگر جملۀ حاوی  -پ

 هایی از موارد هستند. ( نمونم11( تا )11جمشت )    

 د.از یا ریال تا یا میلیارد ریال چا بکش بدون هیچ مادودیتیتواند دارند  چا می .11

 ... اند وهمم چیز ساتتم از هیچما تات تأثیر مدیران و رهبران موفقی هستیم کم  .12

 جلوی پای من ترمز تواهد کرد؟  هیچ تاکسیآیا  .11

فعل جملم مثبات اسات. در مثاال « بدون هیچ مادودیتی»(  با وجود عبارت 11در مثال )
. مقایساۀ اساتمبم کار رفت« وجود نداشتن»هستۀ گروه اسمی است و در معنای « هیچ( »12)

(  باا وجاود 11ا در مثاال )کند. نهایتارا روشن می« هیچ»( نق  متفاوت 12( و )10دو مثال )
فعل مثبت است. در ایان مثاال اگار  سشی بودن جملم  بم دلیل پر«هیچ تاکسی»گروه اسمی 

 جملم تبری بشود  فعل لزوما باید منفی بشود.
تواناد می« هایچ»ناد کام در آنهاا (  جمشت دیاری هم وجود دار12( و )10بم جز موارد )

و « اصاش»کارکرد قیدی دارد و در معناای « هیچ»وارد تنهایی در جملم ظاهر شود. در این مبم
ساز و نام را باید جزء قیدهای منفی« هیچ»در این جمشت   رود. بر این اسا بم کار می« ابدا»

تاوان را می« هایچ»( مثالی از این نمونم است. در این جملم 12در نظر گرفت. جملۀ ) نماکمیّ
 جایازین کرد.« ابدا»یا « اصش»ساز با قیدهای منفی

 .آیدد هیچ توشم نمیگوینمی دروغکم  هاییآدماز  .12

و یاا « هیچ»و مانند آن  با آنکم از ترکیب « گاههیچ»  «وقتهیچ»در این نوشتار  عبارات 
ر گرفتام ساز در نظقیدهای منفی ای کم دارند  جزءِاند  با توجم بم رفتار افزودهاسم تشکیل شده

 شود.بخ  بعد موکول می بم شوند. توضیح بیشترمی
 
 سازینقش قیدها در منفی -7-2

ها/ ساورها قارار نماکمیّدر دستۀ آن را  و تمامی ترکیبات« هیچ»  (289: 1199) صدیق ضیابری

گیاارد. او را قیااد منفاای در نظاار می« ناام»و « عماارا»  «اباادا»  «هرگااز»  «اصااش»دهااد و می
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  «وقاتهیچ»  «هایچ»گفتام ماوارد پی  بروهعشرا کم معتقد است  (1192)بندی باقری تقسیم

بام نظار (. 287)هماان: پاذیرد هم جزء قیدهای منفی هستند را نمی« وجمهیچبم»و « گاههیچ»

سااز توجام کناد  بام سااتتمان رسد  صدیق ضیابری بیشتر از آنکم بم کارکرد اقاشم منفیمی

ها قارار نماکمیّدر ردیف آن را     در ساتتمان کلمم«هیچ»واژگانی آن پرداتتم و صرف وجودِ 

 .بررسی کردآن را  توان رفتار ناوی و معناییساز می. برای بررسی مفهوم قید منفیاستهداد

 براساا (. 8: 2011)تامپساون   شودنمایی گفتم می  وجم«اثبات»و « نفی»بم حدفاصل میان 

رجااتی از احتماال را مانناد تاوان د  می«تیار»و « بلام»نمایی  در میان دو امکان مفهوم وجم

تر نزدیاا« نفی»اینکم بم  براسا در نظر گرفت. این امکانات « وقتهیچ»و « گاهی»  «اغلب»

هایی کم مفهوم احتمال سازه  گیرند. بر این اسا بر روی پیوستار قرار می« اثبات»باشند یا بم 

کنند افازوده یاا نفی را بیان میهایی کم مفهوم نما هستند و سازهکند  افزود  وجمرا منتقل می

  «عنوانهیچباام»  «وجاامهیچبم»  «گاااههیچ»  «وقااتهاایچ»ساااز. عباااراتی چااون قیااد منفی

پیوساتار « منفیِ»و مانند آن  در سوی « عمرا»  «ابدا»  «اصش»  «هرگز»  «شرایۀیهیچتات»

هاا این قیدها یاا افزوده شود تا جملم مفهوم منفی داشتم باشد.قرار دارند و وجود آنها سبب می

هاا مانناد زباان های موضوع نیساتند و تنهاا کاارکرد قیادی دارناد. در برتای زبانجزء سازه

شاود م شکل مثبت ظاهر میانالیسی  در صورت حضور چنین قیدهایی در جملم  فعل جملم ب

ل جملم  بام معنی منفی دارد. در زبان فارسی  معمو  با وجود این گروه از قیدها  فع ولی جملم

 های زیر:شود  مانند مثالشکل منفی ظاهر می
 بیشتر از یا ساعت آفتا، نایرید.  هرگز .12

  توانند مژه بزنند.پلا ندارند و نمی اصلاها ماهی .12

« عمارا»رود  قید تنها قیدی کم معنی منفی دارد ولی در عین حال با فعل مثبت بم کار می

منفی است و این مفهوم باا توجام بام  فعل  معنای آن است. در این حالت  بم رغمِ مثبت بودن

اشااره « عمارا»آید. باقری هام در بررسای تاود بام ایان ویژگای قیاد حاصل می« عمرا»قید 

توان بم شکل جملۀ ،  بازنویسای کارد و بار هماین . در نمونۀ زیر  جملۀ الف را میاستکرده

د دارد  اگرچم در جملۀ الاف فعال توان ادعا کرد کم در هر دو جملم معنی منفی وجواسا  می

 مثبت است.
 عمرا تو این مهمانی شرکت کنم. -الف  .17

 کنم.تو این مهمانی شرکت نمی -،
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در جماشت پرسشای « عمرا» برعشوهدهد کم ساز نشان میبنیاد قیدهای منفیبررسی داده

ای از ایان نمونام هاای زیارکار برد. مثالساز را با فعل مثبت بمتوان اکثر قیدهای منفیهم می

 کاربرد هستند:
 اند؟ امیال نفسانی توی  را بر این موضوع مهم غلبم داده هرگزآیا عالمان واقعی اسشم  .19

 چم کسی باید بنشیند و اینها را امتیازبندی بکند؟  اصلا .18

 بم این مسألم فکر کردی؟ وقتهیچآیا  .20

ساز نیساتند و اساساا د منفیاین است کم در این شرایا  قیدهای مورداشاره  دیار قی نکتم

-د. هماانکارتوان با آزمون جایازینی بررسی کنند. این مسألم را میمفهوم نفی را منتقل نمی

  «وجامهیچبم»هاای شود  با جایازین کردن افزوده( دیده می21( تا )21طور کم در جمشت )

  جملام نادساتوری «توقاهیچ»و « اصاش»  «هرگاز»هاای باا افزوده« عنوانهیچبم»یا « ابدا»

 شود. می
 اند؟ امیال نفسانی توی  را بر این موضوع مهم غلبم داده وجههیچبهآیا عالمان واقعی اسشم *  .21

 چم کسی باید بنشیند و اینها را امتیازبندی بکند؟  وجههیچبه*  .22

 بم این مسألم فکر کردی؟ عنوانهیچبه* آیا  .21
 

 ای در زبان فارسینفی غیرجمله -2

را معرفای « نفای در بناد پیارو»و « نفای اشاتقاقی»ای دو نوع ن ذیل عنوان نفی غیرجملمپای

ای تمام امکانااتی از نفای اسات کام باا دارد کم منظور  از نفی غیرجملمکند. او اظهار میمی

ای را ای سازگاری ندارند. بر هماین اساا  پااین عناوان نفای غیرجملامهای نفی جملمآزمون

داناد. اگار منظاور از نفای تر میده مناسابکارکلیما معرفای ای کم نفی سازه عنوان بمنسبت 

ای ماوردنظرِ پااین پاساخ هاای نفای جملامای  مواردی از نفی باشاند کام بام آزمونغیرجملم

با  و یا اسم منفی را در گاروه نفای های دستمسازی با فعلدهند  در آن صورت باید منفینمی

 ای قرار داد.غیرجملم
 
 نفی اشتقاقی -2-1

  «-ضاد»  «-بای»  «-غیار»ساز  وندهای در بررسی پیشوندهای اشتقاقی منفی( 1191) شقاقی

زایااترین وناد اسات و « -غیر»کند. در داد  شقاقی  را معرفی می« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»

« غیار»د. قرار دارن« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»  «-ضد»  «-بی»پس از آن بم ترتیب وندهای 

دهد  این وند با آنکم معنای منفای می« جز آن»شود و معنی بم پایۀ اسمی یا صفتی متصل می
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معنای نیسات. کناد  همهم مفهوم نفی را منتقال می کم آن« نا-»دارد  اما در ترکیب  لزوما با 

 شاود وبم اسم اضاافم می« ضد-»سازد؛ شود و صفت یا قید میبم پایۀ اسمی متصل می« -بی»

 بام «-ن»و « -ناا»سازد. پیشوندهای شود و صفت میبم اسم متصل می« - »سازد؛ صفت می

تواناد بام اسام  صافت و صافت همچناین می« -ناا»سازند. می شده  صفت افزوده افعال ریشم

 شود. شده از فعل اضافم مرکب ساتتم
 
 نفی در بند پیرو -2-7

کند کام بازنماایی نفای را هایی اشاره میبم زبان« نفی در بند پیرو»در باظ  (220: 1892)پاین 

کنند و بم این ترتیاب بازنماایی صاوری بندی میدر دو بند پایم و پیرو بم شکل متفاوت صورت

بارای مثاال در زباان   دهادشناتتی مورد توجم قرار مینفی در بند پایم و پیرو را بم لااظ رده

اسات. در زباان فارسای بارای  άm جملاۀ پیارو و در kòساز در جملۀ پایام   ادات منفی1یروبا

شود کام بارای منفای بازنمایی مفهوم نفی در بندهای مرکب  از همان راهکارهایی استفاده می

شود. بم این ترتیب زبان فارسی در این مفهوم تنوعی نادارد اماا باا کردن بند ساده استفاده می

های نفی هایی اشاره دارد کم با آزمونای در تعریف پاین بم ساتتتوجم بم اینکم نفی غیرجملم

مباحظ دیاری را هام « نفی در بند پیرو»توان ذیل عنوان مفهوم ای سازگاری ندارند  میجملم

 شود.ای مییادآور شد کم در ادامم بم آن اشاره

هم گفتم شاد  در دساتور نقا  و ارجااع  جملام سااتتار  1-1-2طور کم در بخ  همان

رهای فعلیِ هر  یم با  یۀ دیاار متفااوت اسات. عملارهاای  یاۀ هساتم  ای دارد و عملا یم

شوند. در  یۀ بخا  مختص بم تود فعل هستند و شامل عملارهای نمود  سوگیری و نفی می

ای و نفی حضور دارند و نهایتا عملارهاای  یاۀ اصلی  عملارهای سوگیری  کمیت  وجم ریشم

طاور کام ایی  زمان  نیروی منظوری و نفی اسات. همااننمبند شامل وجم برداشتی  وجم گواه

ای بار ها حضور دارد. سیۀر  نفی هستممشخص است نفی  تنها عملاری است کم در تمام  یم

های غیرفعلی است و چاون در تود فعل است. سیۀر  عملار بخ  اصلی و بند بر فعل و سازه

نماایی( هام حضاور دارناد  بناابراین اهای  برداشتی و گوهای بعدی عملارهای وجم )ریشم یم

گیرد و سیۀر  عملکرد  باا توجام بام عملارهاای وجام  مفهوم نفی در ارتباط با آنها قرار می

 زم است تاا بام وجام جملام و  یب در باظ مفهوم نفی در بند پیروشود. بم این ترتمتییر می

ابۀۀ میان قۀبیات و وجهیات ناو  بازنمایی آن هم توجم شود. در واق  در این بخ  باید بم ر

                                                           
1. Yoruba 
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 براساا نجاماد و تواند بم تیییر در قۀبیت جملام بیپرداتتم شود. تیییر در وجهیت جملم می

هایی کند. بررسی چناین ارتبااطی بااظ سازی را تاب  مادودیتآن استفاده از ابزارهای منفی

تاوان ن تصاو  میشده در ایگنجد. از کارهای انجامطلبد کم در این مجال نمیطو نی را می

ای از ایان نمونام عنوانبمو  اشاره کرد (1200) و میرزائی (1187)   تشکباری(1172) بم اصفهانی

 .نموداشاره ( 22توان بم جملۀ )ارتباطات می

 آنها مایلند در این مهمانی شرکت کنند. -الف .22

 آنها مایل نیستند در این مهمانی شرکت کنند. -،

 ین مهمانی شرکت نکنند.آنها مایل نیستند در ا -پ

 آنها مایلند در این مهمانی شرکت نکنند. -ت

اگر در باظ اجرایی شدن فعل و در پیوستار نفی و اثبات  نفی بم معنیِ انجام نشادن فعال 

ست و بر ایان یِ شدن فعل با (  امکان اجرای22باشد  در آن صورت در بخ  الف و پ جملۀ )

نظر گرفت. در بخ  ، و ت امکان اجرایی شادن فعال  توان مثبت درمیآن را  اسا  قۀبیت

 تاوان منفای در نظار گرفات.ها را میترین سۀح وجود دارد و بر این اسا  قۀبیت آندر پایین

 آزمون پرس  ضمیمم  جمشت الف و ت  مثبت و جمشت ، و پ  باید منفی باشند.  براسا 
     
 گیرینتیجه -4

ای و نفاای نفاای جملاام :و گااروه قاباال بررساای اسااتبندی پاااین  مفهااوم نفاای در ددر دسااتم

شاود سایۀر  شاوند کام سابب میای مجموعم امکاناتی مۀارح میای. در نفی جملمغیرجملم

عملکرد نفی بر روی بند باشد. این امکانات  راهبردهای متنوعی شاامل ونادافزایی  اساتفاده از 

هاای نماکمیّسااز و ای منفیسااز  قیادهسااز  اسام منفیادات نفی  فعل اصلی و کمکی منفی

ساازی در دهد کم الاوی غالاب منفیهای زبان فارسی نشان میشود. بررسی دادهساز میمنفی

ساازی نیاز در ساز  تمامی امکانات دیاار منفیزبان فارسی وندافزایی است اما بم جز اسم منفی

ای از ایان   نمونام«هیچ»ی انمکمیّو « ابدا»  قیدی مانند «نم»زبان فارسی کاربرد دارند. ادات 

سااز  سازی در زباان فارسای هساتند. در موضاوع افعاال اصالی و کمکای منفیامکانات منفی

و  (1192)  بااقری (1191)رغم اظهاارنظر منصاوری دهد کم علیهای این پژوه  نشان میداده

دانناد  کم اساتفاده از ایان گاروه از افعاال را در فارسای نااممکن مای (1199) صدیق ضیابری

های نمونام عنوانبامتاوان را می« نکارد»و فعال کمکای « دوری کردن»های اصلی مانند فعل

سااز هاای منفیفارسی این گروه از افعال در نظر گرفت. همچناین در موضاوع قیادها و افزوده
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ضایابری اساتد ل شاد کام عبااراتی چاون و برتشف نظار صدیق( 1192)همسو با نااه باقری 

 ساز هستند.و مانند آن افزوده منفی« گاههیچ»  «وقتهیچ»

گیارد. ایان ناوع ای قارار میساازی ذیال عناوان نفای غیرجملامگروه دوم امکاناات منفی

نفی اشتقاقی و نفای در بناد پیارو. در نفای اشاتقاقی ایان ایاده  :سازی دو زیربخ  داردمنفی

شود و حتای باا وجاود نمیهای جملم  لزوما کل بند منفی مۀرح است کم با منفی کردن سازه

توان فعل را دوباره منفی کرد )علی ناراحت نیسات(. بار هماین اساا  در ایان ساز  منفی می

  «-بای»  «-غیر»ای سروکار داریم. در زبان فارسی با استفاده از وندهای حالت با نفی غیرجملم

د. ناوع دوم نفای های جملام را منفای کارتوان سازهمی« -پاد»و « - »  «-ن»  «-نا»  «-ضد»

کناد کام هاایی اشااره میای نفی در بند پیرو است. پااین در ایان تصاو  بام زبانغیرجملم

کنناد. زباان فارسای بندی میبازنمایی مفهوم نفی در دو جملۀ پایم و پیرو را متفااوت صاورت

 کناد کام بارایبرای بازنمایی مفهوم نفی در بندهای مرکب  از همان راهکارهایی اساتفاده می

دهاد تیییار در وجهیات ها نشان میبررسی  بندد. با این حالمنفی کردن بند ساده بم کار می

 بندی شود  بم تیییر در قۀبیت جملم بینجامد.تواند در قالبِ یا بند جدا صورتجملم کم می

دهد کم در بازنمایی مفهاوم نفای بام طاور های زبان فارسی نشان میبررسی توصیفی داده

وجام بام از سم راهکار وندافزایی  امکانات تالیلی و نفی واژگاانی اساتفاده کارد. ت توانکلی می

تواند در توجیم رفتار ناوی مفهوم نفای راهاشاا ساز در جملم میسیۀر  عملکرد عناصر منفی

تواند بر روی هستم  بر روی بخ  اصلی و یا بار روی کال باشد. سیۀر  عملکرد عنصر نفی می

تواناد او  اثرگذاری سیۀر  عملکرد عملار نفی بار تناوع رفتااری آن میجملم باشد. بررسی ن

 موضوع پژوهشی دیار باشد.
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 چکیده
مختله  ن  در اهاراو   ههایدر این پژوهش انواع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری با توجه بهه باف 

سه  کهه ا ایهای واجیانواع باف  ۀاصلی نگارنده در این مقاله مطالع ۀشوند. مسألشناسی زایشی تحلیل میواج

اند: منهاب  های این پژوهش به دو روش گردنوری شدهد. دادهکنایجاد میگویش این در را فرایند افراشتگی واکه 

های واجهی و هها صهور گفتار اند گویشور سهبزواری. در بررسهی دادهگویش سبزواری و ضبط  ۀمکتو  دربار

عنوا  های فارسی معیار بهاند. در این پژوهش، دادهنوایی در گویش سبزواری با هم مقایسه و سپس تحلیل شده

د فراینهننهها  دهد که دو باف  واجی عمده وجود دارد کهه دراند. نتایج این پژوهش نشا  میشاهد استفاده شده

کامی، کامی -لثوی ۀهای افراشتهای افتاده یا میانی با همخوا واکه نشینیهمدهد: در اثر افراشتگی واکه رخ می

ه نمونه فراینهد های خیشومی. در مجموع نُهای افتاده یا میانی با همخوا واکه نشینیهمو نرمکامی و نیز در اثر 
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 مقدمه -1

 موضوع و هدف اصلی مقاله -1-1

شناسهی مقاله بررسی فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری اس  که در اهاراو  واجهدف 

دههد کهه ارتقها توضهی  مهی( 219: 2222) شود. کریستالتحلیل می (1691)اامسکی و هله،  زایشی
گیهرد. وی گذارد و در مقابل افتادگی قهرار مهیمی فرایندی عمودی اس  که بر ارتفاع زبا  تأثیر

ای، یک واکه ممکن اسه  در محهیط یهک دارد که برای مثال، در هماهنگی واکهسپس بیا  می
ای کهه در جایگهاه نید افراشته شود. در جریا  تحهول زبها ، واکههافراشته که بعد از ن  می ۀواک

 .(219: 2222)کریستال،  بلندتر ارتقا پیدا کندنسبتاً  هپایینی قرار دارد، ممکن اس  به جایگا

کهه یهی ن  جایگهاه تولیهد یهک  واجی یدهد که هر فرایندتوضی  می (222: 2229) تراسک     
دارد کهه واکه در دها  به جایگاه بالاتری حرک  کند، فرایند ارتقا نام دارد. وی سپس بیها  مهی

 دارنهده ، در بهراسه دادهرخ 1ای بزرگل واکهبسیاری از تحولاتی که در انگلیسی در جریا  تحو
دههد کهه ارتقها همننهین . وی در ادامه توضی  می[iː]به  [eː]برای مثال، تغییر  اس ،هارتقا بود

ههای های میانی پهیش از واکههزمانی باشد. تراسک در این مورد ارتقای واکهتواند فرایندی هممی

)خانهه( و  'exte 'houseههای کند. برای مثال، واژهذکر میعنوا  نمونه در زبا  باسک را بهافتاده 
asto 'donkey' ( وقتی به دنبالشا  حرف تعری )الاغ-a  نید به ترتیه  بهه صهور  می ext[i]a و

ast[u]a دهد که فرایند ارتقهای واکهه های گویش سبزواری نشا  میشوند. بررسی دادهتلفظ می
فراینهد ارتقهای واکهه در گهویش ایهن اسه :  پرسهش مقالههافتهد. در این گویش بارها اتفاق می

 افتد؟سبزواری در اه بافتی اتفاق می
 
 پژوهش  ۀپیشین -1-2

 اسه دادهزبا  گیلکی را بررسی کرده و نشها   ای درهماهنگی واکه (112: 1212) زیدهی نوروزی

فراینهد ارتقهای های گویش گیلکی رش  منجهر بهه وقهوع که اگونه این فرایند در برخی از واژه

وی در گویش گیلکی رش ، مشهمول همهاهنگی  ۀهایی که به گفتشود. دو نمونه از واژهواکه می

کهه در  ،نهد از: کبریه  و سهفیدادهنهد عبهار شوند و فرایند ارتقای واکه را نشا  میای میواکه

ارتقهای واکهه  شوند و پس از اعمال فراینهدنویسی می/ واجsefid/ و /kebritزیرساخ  به صور  /

 نیند.درمی [sifid]و  [kibrit]در روساخ  به صور  

                                                           
1. great vowel shift 
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اقلیدی را بررسهی کهرده و مهوارد متنهوعی از  ۀفرایند ارتقای واکه در گون (65: 1211) شریفی     
 ۀههای عملکهرد ایهن فراینهد در گونه. در اینجا به برخهی از نمونههاس دادهرخداد ن  را توضی  

/ ɑ/ ۀافتهاد واکهۀکنیم. اولین مورد وقوع این فرایند در تبهدیل اشاره میاقلیدی به نقل از شریفی 
ههایی کهه ایهن افتهد. دو نمونهه از واژهشود که در پایا  واژه اتفاق میدیده می [[oمیانی  واکۀبه 

 گونهۀ/ کهه در sarmɑ/ و /mɑاز: / انهدعبار دهنهد اقلیهدی نشها  مهی گونۀای را در تبدیل واکه
ای بعدی که فرایند ارتقهای واکهه شوند. تبدیل واکهتلفظ می [[sarmoو  [mo]  اقلیدی به صور

 پیش از همخوا  خیشهومی اسه  [u] واکۀ/ به ɑ/ واکۀدهد، تبدیل اقلیدی بازتا  می گونۀرا در 
دهنهد اقلیهدی نشها  مهی گونهۀای را در هایی که این تبهدیل واکههدو نمونه از واژه (.121)هما : 
تلفهظ  [harum]و  [hamum]اقلیدی به صور   گونۀ/ که درharɑm/ و /hammɑm: /از اندعبار 
 واکهۀبه  /o/میانی  واکۀاقلیدی، تبدیل  گونۀشوند. سومین مورد رخداد فرایند ارتقای واکه در می

-اقلیدی این تبدیل را نشا  مهی گونۀهایی که در دو نمونه از واژه(. 122)هما :  اس  [[u افراشتۀ

 [nɑxun]و [[mardumاقلیدی بهه صهور   گونۀ/ که در nɑxon/ و /mardomاز: / اندار عبدهند 
 شوند.تلفظ می

 
 شناسی زایشی یا معیارواج -1-3

شناسهی زایشهی را در (، واجSPE) 1نوایی زبا  انگلیسهی ۀانگاراثر معروف اامسکی و هله به نام 

عط  بررسی نظهام ه نقطهاسی به مثابشنعلمی مطرح کرد و در تمام محافل واج ۀقال  یک نظری

 ۀشناسهی ن  در پهی ارا هواج ۀگونهه دارد و نظریهریاضهی ۀبرده جنبنام ۀانگار. نوایی شناخته شد

های نوایهی را های صری  اس  به نحوی که بتوا  ساخ بندیشناختی و صور های واجتوصی 

 (.12: 1211 )کرد زعفرانلو کامبوزیا، های مکانیکی توصی  کرددر یک نظام کاملاً نمادین با صور 

شناسی زایشی در سهاده بهود  نظهری هماننهد دسهتور زایشهی اسه . ایهن سهادگی در واج     

 قواعدی کهه باهایی که برای بازنمایی زیرساختی نیاز اس  و نیز شناسی از یریق تعداد نشانهواج

 انگاره نوایی زبا  انگلیسهی (.15 )همها : یابددهد تعین میهای واجی ارتباط میرا به بازنماییننها 

ههای ن  در قاله  یهک تهوالی خطهی از واحهدهای واجهی و ای خطی اس  زیرا بازنمهایینظریه

ههایی شناسهی تفسهیر سهاخ واج ۀشوند. این انگاره مدعی اس  که وظیفهارا ه میننها  مرزهای

شناسهی و نحهو برقهرار واج میا  ۀاس  که رابطگونه اینگیرند و اس  که در سط  نحو شکل می

 ۀشناسهی زایشهی پیهرو نظریهدهد کهه واجتوضی  می (15)همها : شود. کرد زعفرانلو کامبوزیا می

                                                           
1. the sound pattern of English 
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صهور  ههای زیهرین بههکهه در ن  بازنمهایی ایاس ، نظریهه( 1691)1پستال شرط یبیعی بود 

 شود.رود ارا ه میهایی که برای بازنمایی واجی به کار میمشخصه

نظهام واجهی  ۀشناسا  زایشهی هنگهام مطالعهدهد که زبا توضی  می( 51: 1661) توویچکنس     

 دنبال قواعدی هستند کهه بهه کمهک ابتدا به؛ ننها کوشند به سه نوع تعمیم دس  یابندزبا  می

هها تعریه  ها، هجاها و نواخ ها، واکهاز همخوا  اندعبار بتوانند عناصر واجی یک زبا  که ننها 

کننهد. مهثلاً اینکهه کهدام های توزی  این عناصر واجی را مشخص میبعدی، الگو ۀدر مرحلکنند. 

 توانند در نغاز، میا  یا پایا  هجا قرار بگیرند.عناصر واجی نمی
 
 های واجی و سطوح بازنماییهای حشو، مشخصهمشخصه -1-3-1

های و مشخصهه ههای حشهوهای واجهی بهه دو نهوع مشخصههشناسی زایشهی، مشخصههدر واج

ل های گهروه اودهد کهه مشخصههتوضی  می( 56: 1661)شوند. کنستوویچ تمایزدهنده تقسیم می

بینهی و های گهروه دوم غیرقابهل پیشمشخصهه، اما دهنده ندارنداند و نقش تمایزبینیقابل پیش

مندی را نظامهای حشو قواعد دارد که مشخصهبیا  می( 56)همها : . وی (92)هما :  اندتمایزدهنده

ها وجهود دارد. شهواهدی کهه از فراگیهری زبها  دوم و کنند که در نظام نوایی زبا باز نمایی می

یور دهد که گویشهورا  زبها  ایهن دسهته قواعهد را بهههای زبانی در دس  اس  نشا  میلغزش

 (.56)هما : دانند ضمنی می

  مغهز انسها  بهرای ذخیهره کهرد  دههد ازننجاکهه ظرفیهتوضی  می (92)هما : کنستوویچ      

بینی هسهتند قواعد ساده و کلی قابل پیش اایلاعا  زبانی محدود اس ، ن  دسته ایلاعاتی که ب

شهوند. بهر بینی نیستند ذخیهره میشوند. در مقابل، ن  دسته ایلاعاتی که قابل پیشذخیره نمی

های   بازنمایی بهرای سهاخ کند که دستور زبا  دو سطاستدلال می( 92)هما : این اساس، وی 

غیرقابهل  ۀایلاعا  تمایزدهند ۀواجی دارد: سط  بازنمایی زیرساختی یا واجی که تنها دربردارند

بینی مربوط به تلفهظ های قابل پیشبینی برای عناصر واژگانی اس . در سط  دوم، مشخصهپیش

 شود.یاصول و قواعد دستور زبا  به بازنمایی واجی افزوده م باها، واژه

 توا  گف  که بازنمایی نوایی روساختی محصول سه نوع ایلاعا  اس : ایلاعا یور خلاصه میبه     

کهه  ویژهرود، قواعهد زبها های یک زبا  به کار مهیبینی واژگانی که برای رمزگذاری واژهغیرقابل پیش

رض دستور جهانی کهه فعد پیشکنند و قوابینی را براساس باف  تعیین میهای قابل پیشمشخصه

 (.91)هما : دهنده هستند های تمایزنشا  برای مشخصههایی بیارزش ۀکنندتعیین
                                                           
1. P. Postal  
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 قواعد حشو و قواعد واجی -1-3-2

قواعهد ننها  دهند و به همین دلیل بهاین دسته قواعد فرایندهای واجی مقید به باف  را نشا  می

شود. این قواعد زبا  ویهژه بینی گفته میپیش های قابلحساس به باف  یا مقید به باف  یا قاعده

 ۀهای ااکنایی در زبا  فارسی یهک قاعهدهستند. برای مثال، کشش واکه پس از حذف همخوا 

 شوند:حساس به باف  اس . قواعد حساس به باف  در قال  کلی زیر ترسیم می
C  هههههههه A→B/   
اسه  و سهم  راسه  ن   1سهاختاری شهود، تغییهرنننه در سم  اپ این قاعده دیده مهی    

 Bبهه صهور   A ۀتغییهرا  مشخصه دهندۀنشها قرار دارد. تغییر ساختاری  2توصی  ساختاری

 .گیهردمورد نظهر ایهن تغییهر صهور  مهی «... در باف »س . خط مور  به این معنی اس  که ا

. ایهن شودداار تغییر می A ۀبافتی اس  که در ن  مشخص دهندۀنشا سم  راس  خط مور  

واجی هم هس  و مبنای ن  دو سط  بازنمهایی واجهی اسه .  ۀنوع قاعده نویسی موسوم به قاعد

های واجهی قاعده ۀ، درج و قل  در زمرحذفانواع فرایندهای واجی از جمله همگونی، ناهمگونی، 

 (.22-21: 1211)کرد زعفرانلو کامبوزیا، بندی بالا هستند شا  تاب  صور و همه
 
 افراشتگی واکه در گویش سبزواریفرایند  -2

دههد، روی میننهها  های سبزواری که فراینهد افراشهتگی واکهه دردر این بخش شش گروه واژه 

کارشناسهی ارشهد خهانم  ۀنامهههای ایهن بخهش از پایا داده شوند.ترتی  معرفی و تحلیل میبه

 اند. انتخا  شده (1216)و اعظم استاجی ( 1216) م استاجیهیابرا هایهمقال (،1212) بروغنی
 
 کامی، کامی و نرمکامی-لثوی افراشتۀهای با همخوان نشینیهمر اثر افراشتگی واکه ب -2-1

 [i] افراشتۀ واکۀبه  /o/و  /e/های میانیو واکه /a/ ۀافتاد واکۀتبدیل  -2-1-1
 

 [[i ۀافراشت ۀکبه وا /a/ ۀافتاد ۀو واک /o/ ،/e/های میانی تبدیل واکه -1جدول             

 نوایی درگویش سبزواریصور  نویسی معیارواج نوشتاری صور 

 camin cimi کمین

 xamir ximir خمیر
 aricʃ ʃiric شریک

 epeʃʃ ibiʃ شپش

                                                           
1 . structural change 

2. structural description 
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 casif cisif کثی 

 cavir civir کویر

 dʒeɟar dʒiɟar جگر

 tecce ticca تکه

 tecɑn tiku تکا 
 tecje ticija تکیه

 eʃʃ eʃʃ شش
 paʃe piʃa پشه

 tʃeʃme tʃiʃma اشمه

 tʃacme tʃiɟma اکمه

 batʃtʃe bitʃa بنه

 tʃanɟ tʃinɟ انگ

 eʒdehɑ idʒdehaɂ اژدها
 ceʃmeʃ ciʃmeʃ کشمش

 dokɑn diku دکا 

 pedar piyar پدر

 ɟerye ɡirya گریه

 tʃeʃme tʃiʃma اشمه
 

ههای د. در واژهدههرا نشا  می a~iو  i ~ e   ،o~iهای ( تناو  میا  واکه1های جدول )داده     

و  /a/ ۀافتهاد واکهۀهها ( در تمهام ایهن واژه1زیهرا:  اس داده( فرایند افراشتگی واکه رخ 1جدول )

از :  انههدعبار انههد کههه هههای افراشههته قههرار گرفتهدر محههیط همخوا  /o/و  /e/های میههانی واکههه

و  /tʃ/کهامی  -، لثهوی /dʒ/کهامی  -/، لثوی ʃکامی / -لثوی  ،/x/، نرمکامی/c/های کامی همخوا 

قهرار ننهها  ای کهه در مجهاور افتهاده یها میهانی واکۀهای افراشته بر . تأثیر همخوا /k/نرمکامی 

 دهند.گیرد این اس  که ن  واکه را یک یا دو درجه ارتقا میمی

شهود و ایهن امهر نیهز مشهاهده میههای زبها  فارسهی فرایند افراشتگی واکه در سایر گویش     

ههای های متفاو  زبا  فارسی اس  ماننهد گویشبسامد بالای این فرایند در گویش دهندۀنشا 

 هسهوادکو(، 112: 1212، زیهدهی)نهوروزی گیلکی رش   (،261و  216 :1265)دوستی، بلوای سیستانی 

 .(12: 1262، سهیلی)یار و فارسی مع (65: 1211)شریفی،  اقلیدی گونۀ، (129: 1219)رضایی، 

کهه در  /dejɑr/ ۀاز: واژ انهدعبار ترتی  های بالا بههای فرایند افراشتگی واکه در گویشنمونه    

کهه در گهویش گیلکهی  /sefid/ ۀشهود. واژتبدیل می [dɩjɑr]گویش بلوای سیستانی به صور  

در  -eاضهافه شهد  پسهوند که پهس از  /dune + e/ ۀشود. واژتبدیل می [[sifidرش  به صور  
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 [[lowصهور  که در گویش اقلیدی به/ lab/  ۀنید. واژدرمی [dunue]صور   به هگویش سوادکو

 نید.درمی[ terun]صور  که در فارسی معیار به /tehran/ ۀشود و واژتلفظ می

برای مثهال  شود.ها مشاهده میهای جهانی نیز این فرایند در سایر زبا بریبق معیار گرایش     

و زبهها   (2221)بههاکلی،  ، زبهها  لهسههتانی(1661)میههرز،  هههای انگلیسههی کانههاداییتههوا  بههه زبا می

ههایی کهه در از واژهاشهاره کهرد. انهد نمونهه  (2221)هادیکا  و فهولکس،  باسک ۀاویارتسو  منطق

در زبها   /knife/ ۀاز: واژ انهدعبار دهنهد شده فرایند افراشهتگی واکهه را نشها  میهای یادزبا 

پهیش از همخهوا   /yʌ/ افراشهتۀمرکه   واکهۀکه در اولی  /knives/انگلیسی کانادایی در مقابل 

پیش از همخوا  واکهدار قهرار دارد.  /yɑ/ ۀمرک  افتاد واکۀدوم  ۀگیرد، اما در واژواک قرار میبی

شهود دیهده می /pokoj - u/ >[ pokόj]ای از فراینهد افراشهتگی واکهه در در زبا  لهستانی نمونه

افراشهتگی  /beso -a/ >[ besua] ۀافراشته اس (. در زبا  اویارتسو  نیز نمون واکۀیک  /ό/ واکۀ)

 دهد.واکه را نشا  می

یعنهی  ،شهود( تأییهد می1) های جدولافراشتگی واکه در واژه توضیحا  بالا فرایند براساس      

در محهیط  /a/ ۀافتهاد واکۀو نیز  /o/و  /e/های میانی هها افراشتگی واکه رخ داده و واکدر این واژه

اند. این فرایند افراشهتگی واکهه را در قاله  تبدیل شده [i] افراشتۀ واکۀهای افراشته به همخوا 

 توا  نشا  داد:واجی زیر می ۀقاعد

 های افراشتهدر محیط همخوا  [i] ۀافراشت ۀبه واک /o/و  /e/های میانی و واکه  /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1 ۀقاعد
 

  
 [u] ۀافراشت واکۀبه  /o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀی افتادهاتبدیل واکه -2-1-2

 [[u ۀافراشت ۀبه واک/ o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادتبدیل واکه -2جدول 

 زواریصور  نوایی در گویش سب نویسی معیارواج صور  نوشتاری
 cetɑb kutɑb کتا 

 ecɑrʃ uɡɑr/ʃɡɑrʃ شکار
 feʃɑr xutʃɑr فشار
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هها شهود. ایهن تناو های متفاو  دیده می( اهار نوع تناو  میا  واکه2های جدول )در واژه    

های های فارسههی معیههار کههه صههور صههور  ۀ. مقایسههa~u ،u~ɑ ،e~u ،o~uاز:  انههدعبار 

ههای ر واژهکنهد کهه دمشهخص می های سبزواری که روساختی هسهتندر اند با صوزیرساختی

. نخستین دلیل رخداد این فرایند ن  اس  کهه در اس داده( فرایند افراشتگی واکه رخ 2جدول )

انهد قهرار گرفته های افراشتههای افتاده و میانی در محیط همخوا های این جدول، واکهتمام واژه

هایی که در اند. همخوا تبدیل شده [u] افراشتۀ واکۀو در نتیجه یک یا دو درجه ارتقا یافته و به 

و  /k،/ /ʃ،/ /ɡ/ ،/x/ ،/ɟ/ ،/tʃ/از:  انهدعبار اند ( فرایند ارتقای واکه را ایجاد کرده2های جدول )داده

/dʒ/. 

 neʃɑn nuʃu نشا 

 neɟɑh nuɡɑh نگاه
 tʃerɑG tʃurɑG اراغ
 tʃenɑr tʃunɑr/tʃnɑr انار
 cenɑr kunɑr کنار
 camɑn kumu کما 
 calɑn kulu کلا 
 calɑm kulum کلام
 dʒavɑb dʒuvɑb جوا 
 dʒavɑd dʒuwɑd جواد
 koʃti kuʃti کشتی
 boxɑr buxɑr بخار
 kondʒed kundʒet کنجد
 tʃomɑG tʃumɑG اماق
 omɡ umɡ گم
 docme duɟma دکمه

 calɑG kulɑG کلاغ
 kolsum kulsum کلثوم
 xodɑ xudɑ خدا
 otorʃ utorʃ شتر
 onbadɟ umbadɟ گنبد
 ʃɑm ʃum شام

 estekɑn estukuʔ استکا 
 dokɑn diku دکا 
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واجهی افراشهتگی  ۀجمله گویش قاینی و سبزواری میا  دو قاعهد، ازهای ایرانیدر برخی گویش     

خیشومی از پایا  واژه، تعامل تیره از نهوع عکهس  خیشومی و حذف همخوا  پیش از همخوا  واکه

شود کهه بها بررسهی واجی برقرار می ۀزمینه براین برقرار اس . این نوع تعامل زمانی میا  دو قاعد

رغم فراهم نبود  باف  لازم برای رخداد فراینهد واجهی، بازنمایی نوایی یک واژه مشخص شود که به

ر  دیگر، با توجه به بازنمایی نوایی مشخص نشود که اهه فراینهد عبا. بهاس هن  فرایند اتفاق افتاد

 (.  1: 1269)جم،  اس هیا عامل دیگری باعث رخداد ن  فرایند واجی شد

برای نشا  داد  تعامل تیره از نوع عکس زمینهه بهراین میها  دو ( 1: 2222)جم و همکارا       

عنوا  را بهه /doχtar + ɑn/ ۀی، واژخیشومپیش واکۀحذف همخوا  خیشومی و افراشتگی  ۀقاعد

در ننهها  شود.تبدیل می [doχtaru]نورند که صور  زیر ساختی اس  و در روساخ  به نمونه می

 واکههۀ/، محیطههی کههه افراشههتگی nدارنههد کههه بهها حههذف همخههوا  /بیهها  می (1)همهها : ادامههه 

تعامهل تیهره از  دهندۀنشا رود و این امر شود در روساخ  از بین میخیشومی را سب  میپیش

نوع عکس زمینه براین میا  این دو قاعده اس  زیرا با اینکه همخهوا  خیشهومی در روسهاخ  

خیشومی فهراهم نیسه ، افراشهتگی رخ پیش واکۀحذف شده و در نتیجه محیط برای افراشتگی 

 ۀقاعهد( نیز اند واژه تعامل تیره از نوع عکهس زمینهه بهراین میها  دو 2. در جدول )اس داده

دهنهد. ایهن خیشومی و حذف همخوا  خیشومی را در روسهاخ  نشها  میپیش واکۀافراشتگی 

ترتی  بههه کههه در روسههاخ  بههه /dokɑn/و  /camɑn/ ،/calɑn/ ،/estakɑn/از:  انههدعبار ههها واژه

[kumu] ،[kulu] ،[estukuɂ]  و[diku] شوند.تبدیل می 

در پایها   /ɑ/ ۀافتهاد واکۀکه از گویش قاینی در بالا نوردیم، ای ها نیز مانند نمونهدر این واژه     

تبههدیل شههده و ایهن در حههالی اتفههاق  [u] افراشهتۀ واکههۀواژه در روسهاخ  افراشههته شهده و بههه 

که محیط مناس  برای افراشهتگی  /m/و  /n/های خیشومی که در روساخ ، همخوا  اس هافتاد

تهوا  انهین اند. بر ایهن اسهاس میایا  واژه حذف شدهکنند، از پپیش از خود را فراهم می واکۀ

رغم اینکه عامل ایجاد افراشتگی واکه در روساخ  وجود نهدارد، افراشهتگی استدلال کرد که علی

واجهی ایجهاد  ۀ؛ بنابراین تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها  ایهن دو قاعهداس دادهرخ 

 .  اس هشد

تهوا  برشهمرد ( می2های جدول )ع فرایند افراشتگی واکه در دادهدومین دلیلی که برای وقو     

بهرای مثهال،  زیهادی دارد،بسهامد  نیهزهای زبا  فارسهی این اس  که این فرایند در سایر گویش

 دماونهدی ۀو لهجه( 1262)کهاظمینی،  شهرضهایی گونهۀ (،1211)شهریفی،  اقلیهدی گونۀتوا  به می
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نیند، افراشتگی واکه را در سه گویش هایی که در پی مینمونه اشاره کرد. (1262)هاشمی کههن زاد، 

 >[ dendun/ و   ]telefon[ ،/pena ]< /panɑh/ >[ tilifun]دهنههد: ترتی  نشهها  میبههالا بههه

/dandɑn/.               

دههد کهه فراینهد افراشهتگی واکهه در سهایر شناسی نیز نشها  میهای جهانی در واجگرایش     

هادیکها  و فهولکس، ) از: زبا  اویارتسهو  اندعبار ها دهد. اند نمونه از این زبا ز رخ میها نیزبا 

،  /beste - oi/ >[ bestioi]  ۀسه نمون (.2219ترومر، ) و زبا  مایاک (2212شی، ) زبا  اینی(، 2221

[tjen] < /tjan [ و /mɪɣ - ʊk ]< /mɛ:kههای افراشهتگی واکهه در گویش دهندۀنشا ترتی  / به

 برده هستند.نام

 اسه داده( فرایند افراشتگی واکهه رخ 2های جدول )گیریم که در واژهدلایل بالا نتیجه میبا      

تبهدیل  [u] افراشهتۀ واکهۀبهه  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتهادو واکهه /o/و  /e/های میهانی و یی ن  واکهه

واجی زیر نشها   ۀتوا  در قال  قاعد( را می2) های جدولدهافراشتگی واکه در دا اند. فرایندشده

 داد:   

در محیط [ [u ۀافراشت ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادو واکه /o/و  /e/های میانی افراشتگی واکه -2 ۀقاعد

 های افراشتههمخوا 

  
 [e]میانی  واکۀبه  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادافراشتگی واکه -2-1-3

 [e]میانی  ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادشتگی واکهافرا -2جدول 
 صور  نوایی در گویش سبزواری نویسی معیارواج صور  نوشتاری

 Jaru Jere یارو

 dʒɑru dʒere جارو
 bɑGtʃe bextʃa باغنه
 bajad bejed باید
 pɑʃne peʃna پاشنه
 xɑreʃ xereʃ خارش
 xɑli xeli خالی
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 tiʃɑʔ eʃtiɂ نشتی
 jaxtʃɑl jextʃɑl یخنال

 alvɑrʃ elvɑrʃ شلوار
 andomɟ endomɟ گندم
 candu cendi کندو

 secandʒabin secendʒiwi سکنجبین
 xazɑne xezina خزانه

 dʒavɑne dʒevana جوانه

 pɑjtɑbe peytava تابهپای
 

هها نیهز واژه دهند. در اینرا نشا  می e~ɑو   a~eهای ( تناو  میا  واکه2های جدول )واژه     
. اولهین دلیلهی کهه اسه ه(، فرایند افراشتگی واکه اتفاق افتاد2( و )1های )های جدولمانند واژه
هها توا  ذکر کرد این اسه  کهه در تمهام ایهن واژهشده میهای یادع این فرایند در دادهبرای وقو

ند و در نتیجه یهک درجهه اهای افراشته قرار گرفتهدر مجاور  همخوا  /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادواکه
های جهدول ای که در واژههای افراشتهاند. همخوا تبدیل شده [e]میانی  واکۀافراشته شده و به 

 ./c/و  /j/ ،/dʒ/ ،/x/ ،/ʃ/، /x/،/ɟ/از:  اندعبار اند ( فرایند افراشتگی واکه را ایجاد کرده2)
های ایرانهی نیهز دیهده هها و لهجههر گویشهای افتاده به میانی در سایفرایند افراشتگی واکه     
هاشهمی ) دماوندی ۀو نیز لهج (1262پهور، نبادیعز ) توا  به گویش دلواریشود. برای مثال، میمی

ترتی  فراینهد بهه /dahɑn/ >[ dohun]و  /sebil/ < [sivil]های اشاره کرد. نمونهه( 1262زاد، کهن
 دهند.شا  میبرده را نهای نامافراشتگی واکه در گویش

. برای مثهال اس هها نیز دیده شدهای افراشته در سایر زبا های افتاده به واکهافراشتگی واکه     
/ در این زبا  افراشتگی واکه را nan/ >[ nen] ۀاشاره کرد. واژ( 2212شهی، ) اینی توا  به زبا می

( نیهز مشهمول 2ههای جهدول )گیهریم کهه واژهدهد. با توجه با دلایهل بهالا نتیجهه مینشا  می
 واجی زیر قابل بازنمایی اس : ۀاند. این فرایند در قال  قاعدافراشتگی واکه شده

 [[eمیانی  ۀبه واک /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادتبدیل واکه -2 ۀقاعد
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 /m/و  /n/های خیشومی با همخوان نشینیهمافراشتگی واکه در اثر  -2-2

 [i]  افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-1

 [[i ۀافراشت ۀبه واک /e/میانی  ۀو واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1جدول 

        

 

 

 

 

 

 
 
. در a~iو  e~iاز:  انهدعبار دهنهد کهه ای را نشا  می( دو نوع تناو  واکه1های جدول )واژه    

تهاده های اف. دلیل این امر مجاور  واکههاس داده( نیز فرایند ارتقای واکه رخ 1های جدول )واژه

افراشتگی دو درجهه رخ داده و  /a/ واکۀهای خیشومی اس . در مورد / با همخوا e/ و /aو میانی /

 کهه فراینهد ی خیشهومیههای. همخوا اسه هاین فرایند در حد یک درجهه بود /e/ واکۀدر مورد 

 ./m/و  /n/از:  اندعبار اند ( را باعث شده1) های جدولافراشتگی واکه در داده

ههای زبها  افراشهته در سهایر گویش واکۀبه ننها  های افتاده و میانی و تبدیلفراشتگی واکها     

 شهرضهایی گونۀ( و 1211شریفی، ) اقلیدی گونۀتوا  به شود. برای نمونه میفارسی نیز دیده می

ترتی  فراینهد بهه /bɑm/ >[  bumو ] /harɑm/ [harum] <  ۀاشاره کرد. دو واژ( 1262کاظمینی، )

 دهند. افراشتگی واکه در دو گویش بالا را نشا  می

جههانی  افتد و ایهن نکتهه گهرایشها اتفاق میاین نوع افراشتگی واکه همننین در سایر زبا      

هها و ازجملهه زبا ( 2219ترومهر، ) دههد. زبها  مایهاکشناسی نشا  میواج ۀاین فرایند را در حوز

[ mɪɣ - ʊk]  ۀتوا  بهه واژ. برای نمونه میاس هدیده شد هایی اس  که این فرایند در ن گویش

< /mɛ:kبهالا، براسهاس شهواهد  دهد. / اشاره کرد که در زبا  مایاک، افراشتگی واکه را نشا  می

. این نهوع افراشهتگی شودمیتأیید  [[i افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی 

 زیر نشا  داد:  ۀتفاده از قاعدتوا  با اسواکه را می

 

 

 صور  نوایی در گویش سبزواری نویسی معیارواج صور  نوشتاری
 camin cimi کمین

 xamir ximir خمیر
 pandʒɑh pindʒa پنجاه
 zamin zimi زمین
 zemestɑn zimiztu زمستا 
 tʃanɟ tʃinɟ انگ
 emsɑl imsɑlɂ امسال
 emʃab imʃavɂ امش 
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 های خیشومیدر محیط همخوا  [i] ۀافراشت ۀبه واک /e/میانی  ۀو واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -1 ۀقاعد

 
 

 [u] افراشتۀ واکۀبه  /e/و  /o/های میانی و واکه /a/و  /ɑ/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-2

 [u] ۀافراشتۀ به واک /o/و  /e/های میانی و واکه /a/ و /ɑ/ ۀی افتادهاافراشتگی واکه -5جدول 
 صور  نوایی در گویش سبزواری واج نویسی معیار صور  نوشتاری

 semɑnɑ ɑsumuʔ نسما 
 sɑnɑ ɑsuʔ نسا 
 estekɑn estukuʔ استکا 
 rismɑn resmu ریسما 

 dokɑn diku دکا 
 mehmɑn me:mu مهما 
 dandɑn dendu دندا 
 xɑm xum خام
 kɑm kum کام
 harɑm harum حرام
 pejGɑm pejGum پیغام
 tamɑm tumum تمام
 hammɑm hammun/hambum حمام
 bɑdɑm bɑdum بادام
 calɑm culum کلام
 dʒɑm dʒum جام
 mizɑn mizu میزا 
 tɑbstɑn tewistu تابستا 

 zemestɑn zimiztu زمستا 
 ʔɑrmɑn ʔermu نرما 
 Ganddɑn Gendu قنددا 
 nɑn nu نا 
 omɟ umɟ گم
 medɑd mudɑd مداد

 mosɑfer musɑfer مسافر
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 kondʒed kundʒet کنجد
 bɑm bum بام
 ɑmʃ umʃ شام
 tʃomɑG tʃumɑG اماق

 onbadɟ umbadɟ گنبد
 tʃenɑr tʃunɑr انار

 neɡɑh nuɡɑh نگاه
 cenɑr kunɑr کنار
 camɑn kumu کما 
 neʃɑn nuʃu نشا 
 Galamdɑn Gelemdu  قلمدا

 tʃupɑn tʃāpu(n) اوپا 

 dʒɑn dʒu(n) جا 

 ravɑn rovu(n) روا 

 nɑvdɑ nāvdu(n) ناودا 

 ejtɑnʃ ejtu(n)ʃ شیطا 
 pɑlɑn pālu(n) پالا 

 tonbɑn tembu(n) تنبا 
 

، a~u  ،u~ɑاز:  انهدعبار شهود کهه ای دیده می( اند نوع تناو  واکه5های جدول )در واژه     

e~u و o~u ههای خیشهومی شهود، همخوا ( مشهاهده می1های جهدول )یور که در داده. هما

شهوند های افتاده و میانی قرار بگیرند، موج  ایجاد ارتقای واکهه میهنگامی که در مجاور  واکه

ههای کنند. ایهن فراینهد در دادهافراشته تبدیل می واکۀهای افتاده یا میانی را به و در نتیجه واکه

 [[u افراشهتۀ واکۀ( ارتقا به 5های جدول )( نیز رخ داده با این تفاو  که در واژه5) ۀجدول شمار

 .اس هصور  گرفت

کههه همخههوا  خیشههومی در توضههی  دادیههم، هنگامی -2-1-2یور کههه در زیههربخش همهها     

تعامهل تیهره از  گهردد،پیش از ن  افراشته می ۀافتاد واکۀشود و روساخ  از پایا  واژه حذف می

 ۀشهود. دلیهل ن  اسه  کهه لازمهواجهی برقهرار می ۀنوع عکس زمینه براین میا  این دو قاعد

پیش خیشومی، وجود همخوا  خیشومی پهس از ن  اسه . در مهواردی کهه  واکۀافراشته شد  

مناسه  بهرای افراشهتگی واکهه از بهین  ۀشهود، زمینههمخوا  خیشومی در روساخ  حذف می

افتد و در نتیجه تعامل عکس زمینهه بهراین میها  ایهن دو راشتگی واکه اتفاق میرود ولی افمی

شود و او  دلیل افراشته شد  واکه با بررسی روساخ  مشهخص نیسه ، ایهن قاعده برقرار می
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 ۀ( نیهز همهین نهوع تعامهل میها  دو قاعهد5ههای جهدول )رود. در واژهشهمار مهیتعامل تیره به

 .  اس هو حذف همخوا  خیشومی برقرار شدپیش خیشومی  واکۀافراشتگی 

ههای ایرانهی نیهز دیهده های افراشته در سهایر گویشهای افتاده و میانی به واکهافراشتگی واکه     

رضهایی، ) ه، گهویش سهوادکو(1212، زیدهنوروزی ) توا  به گویش گیلکی رش شود. برای نمونه میمی

 >[ numudهای ]صهور  (.1262کهاظمینی، ) شهرضهایی گونهۀو  (1211شریفی، ) اقلیدی گونۀ، (1219

/nemud  ،/dunue] ]< /dune + e  ،/[sufur] </sopur[ و /temũm ]< /tamɑmترتی  / بههههه

توا  نتیجهه گرفه  کهه ایهن دهند. بر این اساس میهای بالا را نشا  میافراشتگی واکه در گویش

 یی دارد.های ایرانی بسامد بالانوع افراشتگی واکه در گویش

های های میهانی و افتهاده بهه واکههشناسی، افراشتگی واکههای جهانی واجبریبق معیار گرایش     

بهاکلی، ) تهوا  بهه زبها  لهسهتانیجملهه میشهود. ازها نیز دیده میو گویش هادر سایر زبا  افراشته

 (2221هادیکها  و فهولکس، ) و نیز زبا  اویارتسو  (2221راجا ، ) پورتوریکو ۀقهو ۀ، گویش منطق(2221

/ beso - a/ >[ besua/ و  ]pokoj - u ،/>[frutu]   /fruto/ >[ pokόjهای ]اشهاره کهرد. صهور 

 دهند.برده را نشا  میهای نامترتی  فرایند افراشتگی واکه در گویشبه

های گی واکهه( فرایند افراشت5های جدول )توا  نتیجه گرف  که واژهبالا می شواهد براساس      

شهده بهه فرایند یاد دهندۀنشا واجی  ۀدهند. قاعدهای افراشته را نشا  میمیانی و افتاده به واکه

 صور  زیر اس :

در مجاور  [u]   ۀافراشت ۀبه واک /ɑ/و / a/ ۀهای افتادو واکه /o/و  /e/های میانی افراشتگی واکه -5 ۀقاعد

 هاخیشومی

 

حذف همخهوا  خیشهومی در پایها  واژه نیهز در مهورد ن   ۀ(، قاعد5) ۀشمار ۀعلاوه بر قاعد     

شود نیهز بایهد همخوا  خیشومی در پایا  واژه حذف میننها  ( که در5های جدول )هدسته از واژ

توضی  دادیم، تعامل تیره از نوع عکس زمینه براین میها  ایهن دو یور که ، زیرا هما درج شود

 :اس هواجی ایجاد شد ۀقاعد
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 افراشته ۀحذف همخوا  خیشومی در پایا  واژه پس از واک -9 ۀقاعد

  
 [e]میانی  واکۀبه  /a/ ۀافتاد واکۀافراشتگی  -2-2-3

 [[eمیانی  ۀبه واک /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -9جدول                    
 صور  نوایی در گویش سبزواری معیارنویسیواج نوشتاریصور 

 dandɑn dendu دندا 

 hamin hemi همین
 Ganddɑn Gendu قنددا 
 andomɟ endomɟ گندم
 anborʔ emborʔ انبر
 andʒirʔ endʒilʔ انجیر
 mardom merdom مردم

 pantʃar pentʃel پننر
 anɡoʃtʔ ʔenɡoʃ انگش 
 candu cendi کندو
 tanbɑku tembɑku تنباکو

 nahib nehev  هین

تهر در یور که پهیشدهند. هما را نشا  می a~eتناو  میا  دو واکه  (9های جدول )داده       

هها در های افتهاده و میهانی در برخهی گویش( مشاهده کردیم، واکه5( و )1های )های جدولواژه

های میهانی یها کننهد و بهه واکههارتقا پیهدا می /n/و  /m/های خیشومی با همخوا  نشینیهماثر 

 /n/های خیشهومی با همخوا  /a/ ۀافتاد واکۀ( نیز 9های جدول )در واژه شوند.افراشته تبدیل می

هها نیهز توا  نتیجه گرفه  کهه در ایهن گهروه از واژه. بر این اساس میاس هشدنشین هم /m/و 

های میهانی در سهایر های افتهاده بهه واکهه. افراشهتگی واکههاسه دادهفرایند افراشتگی واکه رخ 

، (1211شهریفی، ) اقلیهدی گونهۀتوا  به مله میشود. ازجایرانی نیز دیده میهای ها و لهجهگویش

اشههاره کههرد.  (1262زاد، هاشههمی کهههن) دماونهدی ۀو نیههز لهجهه (1262کههاظمینی، ) شهرضههایی گونهۀ

ترتی  / بههههههdɑji[ ،/terazu ]< /tarɑzu[ ،/numaza ]< /nɑmzad/ >[ dojiهای ]صهههههور 

 [e]میهانی  واکهۀبه  /a/ ۀافتاد واکۀدهند. افراشتگی را نشا  می های بالاافراشتگی واکه در گویش
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اشاره کهرد.  (2212شی، ) اینی توا  به زبا برای نمونه می ،اس هها نیز مشاهده شددر سایر زبا 

 دهد./ در این زبا  افراشتگی واکه را نشا  میnan/ >[nenصور  ] 

( افراشتگی واکهه اتفهاق 9های جدول )ف  که در واژهتوا  نتیجه گربا توجه به دلایل بالا می     

. اسه هتبهدیل شد [[eمیهانی  واکۀتح  تأثیر همخوا  خیشومی به  /a/ ۀافتاد واکۀو  اس هافتاد

 توا  نشا  داد:واجی به صور  زیر می ۀاین فرایند افراشتگی واکه را با استفاده از یک قاعد
 

 [e] ۀافراشت ۀواک به /a/ ۀافتاد ۀافراشتگی واک -9 ۀقاعد

 
 
 گیرییجهنت -3

نهوع فراینهد  6دههد کهه در مجمهوع های گویش سبزواری در این پژوهش نشها  میتحلیل واژه

دهد. بافه  نخسه  هنگهامی برده رخ میافراشتگی واکه در دو باف  واجی متفاو  در گویش نام

کهامی کامی، نرمکامی و لثهوی ۀافراشتهای های افتاده یا میانی با همخوا شود که واکهایجاد می

شوند. ذیل ایهن نهوع ها افراشته میافراشتگی این همخوا  ۀشوند و تح  تأثیر مشخصنشین هم

از:  انهدعبار افتد که به ترتی  باف  سه نوع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری اتفاق می

افراشهتگی  -2 [i]. افراشهتۀ واکهۀبهه  /a/ ۀافتهاد واکهۀو  /o/و  /e/های میهانی افراشتگی واکه -1

های افراشهتگی واکهه -u .2]] افراشتۀ واکۀبه  /o/و  /e/های میانی و واکه /ɑ/و  /a/ ۀهای افتادواکه

  [e].میانی  واکۀبه  /ɑ/و  /a/ ۀافتاد

ود هنگهامی اسه  شهاکه در گویش سبزواری را سب  میباف  واجی نوع دوم که افراشتگی و     

قهرار بگیرنهد. در ایهن  /n/و  /m/های خیشهومی ای افتاده یا میانی در مجاور  همخوا هکه واکه

را یهک یها دو درجهه ارتقها ننهها  ها تأثیر گذاشته وهای خیشومی بر ارتفاع واکهصور ، همخوا 

 -1از:  انهدعبار افتهد کهه دهند. ذیل این نوع باف ، سه نوع فرایند افراشتگی واکه اتفهاق میمی

و  /a/ ۀهای افتهادافراشتگی واکه -2 [i]. افراشتۀ واکۀبه  /e/میانی  واکۀو  /a/ ۀافتاد واکۀتگی افراش

/ɑ/ های میههانی و واکهه/e/  و/o/  افراشهتۀ واکههۀبهه u]].2-  ۀافتههاد واکهۀافراشههتگی /a/  واکههۀبهه 

    [e].میانی
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 انواع فرایند افراشتگی واکه در گویش سبزواری  -1جدول 
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 تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای دیدگاهی ادراکی
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 چکیده
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 مقدمه -1

شرود  یهری در مفهرومی در یالب دو مفهوم مطاح مری« نایهک»در سنت مطالعة فنون بلاغت، 

شود که دارای دو معنی است و به هنگرام آن، سخنی کنایی در نظا گافته می بااساسکلی که 

براد و دیگرای در اش مریکارباد، مخاطب با توجه به معنی صایح آن پری بره مفهروم ضرمنی

بره ایر   (38: 1831)نمونه، عباسرپور است. باای « استعارة عنادیه»مفهومی تخصیصی که همان 

شرد. او در ایر  جمع مستعارمنه و مستعارله ممه  نبا« استعارة عنادیه»نهته اشاره دارد که در 

آورد و نمونره مری« شخصی خسیس»را باای اشاره به « با ی استودلعجب آدم دست»مورد 

بینریم. طاح درمورد کنایه مریباای  (69: 1878)شمیسرا،  بیان و معانیسپس ما همی  نمونه را در 

اسرتعارة »های معانی و بیان باای همی  شگاد ا  اصطلاح حتی در مجموعة وسیعی ا  درسنامه

. به عنروان مارال، ویتری مخاطرب برا شرنیدن جملرة (1878)کزا ی، اند نیز بهاه گافته« تههمیه

برا « ریی استودم شقرئیس آن اداره آ»یابد که درمی« ای استرئیس آن اداره آدم اتوکشیده»

آدمری »در معنری « یدبلنرده هرم آمرد»ای نظیرا و در جملره روییمروبرهکنایه « کلی»مفهوم 

 کنایه ساوکار داریم. « تخصیصی»با مفهوم « یدکوتاه

دهرد کره ایر  شرگاد پاکرارباد در مهالمرات بارسی مطالعات حیطة ادب فارسی نشان می    

و در نهایررت،  اسررتشدهااینرردهای دیگررای خلرر  رو مرراة سررخنگویان  برران بررا مفرراهیم و ف

« کنایره»شده که تعایف مشرخص، دییرق و مسرتقلی براای های به وجود آمده مانع همپوشی

ای که بتوان آن را ا  معنی ضمنی، مجا ، استعاره و جرز آن متمرایز کراد. در گونهارائه شود، به

را در « کنایره»م و مرا  نرادییق ها بپرادا ینوشتة حاضا باآنیم تا نخست به طاح ای  همپوشی

سنت مطالعات ادب فارسی به تصویا بهشیم و ا  ای  رهگذر ضم  بارسی ای  فاایند در حرو ة 

شناسی، تعایف مشخصی ا  آن به دست دهیم و در گام بعد، تعبیا شناسی و به ویهه معنی بان

ای  فااینرد  به ن فارسیسخنگویان  بایم تا معلوم شود کنرا ا  منظای ادراکی بارسی « کنایه»

 د. دهنچگونه امهان تعبیا می

جرا یصرد نردارد بره معافری و تشرایح مفصرل فااینردهای نگارنده به سه دلیل عمده در این    

نخست آنهه ها یک ا  ای  فاایندها ا  دیابرا  در  :استعاره، مجا ، معنی ضمنی و جز آن بپادا د

اند و ذکا حتی مختصای ا  ها یرک، شدهبارسی ها و آثار معافی و مجموعة وسیعی ا  پهوهش

طلبد که ا  حوصلة نوشتة حاضا خارج است  دوم آنهه در باخی موارد، مجال خار خود را می

ا و چگونگی عملهادشان در میان متخصصران کدام ا  ای  فاایندها، انواع آنه در باب تعاریف ها
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  و در نهایرت اسرتشدهمپوشی میان آنها له منجا به باو  هأاتفاق نظا وجود ندارد و همی  مس

مری  دلیرل، ویهه بارسی و تبیی  چگونگی تعبیا کنایه است، بره هاینهه هدف نوشتة حاضا به

هایی ا  ای  فاایندها معطوف سا د که منجرا بره ش را تنها با آن جنبهکوشد توجهنگارنده می

هرای حاضا به طاح همپوشری اند. باای نیل به ای  هدف، در بخش دوم نوشتةهمپوشانی شده

تعاریف کنایه خواهیم پاداخت و ای  موارد همپوشی را در یالب پیشینة مطالعة کنایه در سنت 

شناسری بره دسرت خرواهیم داد. براای ارائرة تحلیلری ادراکری ا  مطالعات ادب فارسی و  بران

یم، بره همری  چگونگی تعبیا کنایه لا م است تا نگاهی کلی به مبانی دیردگاه ادراکری بینردا 

یابد. در بخش چهارم، تعبیا کنایره بره همرااه دلیل، بخش سوم مقاله به ای  مهم اختصار می

شرده، و در بخرش پرنجم ا  مباحرط مطراح شودمیهای متعددی ا   بان فارسی بارسی نمونه

کرره نویسررنده یصررد دارد ا  منظررا یهرری ا  رویهادهررای  آنجاگیررای خررواهیم کرراد. انتیجرره

و ای  موضروع را در  کندشناسی ادراکی مسئلة حاضا را بارسی تحت عنوان معنی شناسی، بان

های مختلرف در حرو ة  بان تحلیل نماید، ا  ارائة نمونهیالب جملات رو ماة سخنگویان فارسی

ترا امهران  اسرتکادهای بسرنده ادبیات اجتناب کاده و صافاً به ذکا نمونة ادبی روش  و ساده

فاایند در ها دو گونة  بان، یعنی گونة ادبی و گونة گفتاری رو مراه فرااهم  ییاس با نمایی ای 

ای بره رشرتة تحایرا آید. پهوهش حاضا به شیوة توصیفی ر تحلیلی و به کمک منابع کتابخانره

تا شدن مطالب، با تهیه برا شرمز  برانی و درخواهد آمد. نگارنده سعی با آن دارد تا باای روش 

هرای متعرددی را ا  جمرلات رو مراة سرخنگویان نمونره (،1831) سرخ  فاهنر با استفاده ا  

  بان ارائه دهد. فارسی
 

 پیشینة مطالعات و همپوشی تعاریف کنایه -6

)بره نقرل ا  داند، حتی ضمیا ابوعبیده معماب  المانی ها نوع عدم تصایحی را ا  مقولة کنایه می

ر لغت به معنری تراک تصرایح و در اصرطلاح بره کنایه را د (18۳8) . رجایی(110: 1837ذوالفقراری، 

 داند. معنی ذکا ملزوم و ارادة لا م یا ذکا لا م و ارادة ملزوم می

کند کره منظرور گوینرده، معنری ای معافی میکنایه را عبارت یا جمله (08۳: 1872)شمیسا 

معنری ظاهای آن نیست، اما یاینة روشنی وجود ندارد که مخاطب را ا  معنی ظاهای متوجره 

باطنی کند. به ای  تاتیب، کنایه دو وجهه دارد و منظور گوینده وجهة دور است. براای نمونره، 

، «آب»، جمع معرانی واحردهای «کار بیهوده»در معنی غیاحقیقی « آب در هاون کوبیدن»در 

ای نیز وجرود نردارد دهد و البته یاینهچنی  معنایی به دست نمی« کوبیدن»و « هاون»، «در»
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ان دهد منظور گوینده، کوبیدن آب در هاون است. بناباای ، ذهر  انسران بعرد ا  کمری که نش

آید. بره توان آب را کوبید، پس ای  مفهوم غیاحقیقی به دست مییابد که نمیاندیشیدن درمی

و « پا در هروا برودن»، «پنبه ا  گوش درآوردن»توان به های دیگای ا  ای  نوع میعنوان نمونه

 اشاره کاد. « ردنسا فاود آو»

تای  ابزارهررای کنایرره را در کنررار اسررتعاره و تمایررل، ا  باجسررته (187۳)وحیرردیان کامیررار 

داند و معتقد است کنایه ذکا لا م است و ارادة ملرزوم برا جروا  ارادة آفاینی در شعا می یبایی

معنری را کنایره  های یک معنی به جای خرود آنلا م. در وایع، او آوردن ملا م یا یهی ا  ملا م

، ابتدا تصویا سپا انرداخت  «لشهایان دشم  سپا انداختند»داند. باای نمونه، به باور او، در می

، «دو بعُدی برودن»شود. او بندد و سپس، تصور مفهوم تسلیم شدن ایجاد میدر ذه  نقش می

، «ایجرا »، «آوردن جرز  و ارادة کرل»، «ابهرام»، «عینیت بخشیدن به ذهنیت»، «تصویاگای»

های اصلی کنایه معافری و را به عنوان ویهگی« استدلال»و «  داییغاابت و آشنایی»، «مبالغه»

 کند.   بارسی می

فاهنگنامة ادبی فارسی  گزیدة اصطلاحات، مضامی  و موضوعات ادب فارسی )دانشرنامة در 
و  keninning ،metonymy ،antonomasiaمعرادل اصرطلاحات انگلیسری « کنایره»، ادب فارسی(

symbolic statement  در نظا گافته شده و در یالب سرخنی تعایرف شرده کره دارای دو معنری

یهی معنایی که به ذه  نزدیک است و دیگای معنایی که دور ا  ذهر  اسرت و گوینرده  :است

شرود کند که ذه  شنونده ا  معنی نزدیک به معنی دور رهنمون میآن را به شهلی مطاح می

( براای اشراره بره کنایره مطراح ۳( ترا )1هایی نظیا ). با ای  اساس، نمونه(1198: 1831 )عباسپور،

 شوند:می
های ما خبرا دارد و بره سرود خرود ا  آنهرا فلانی ا  ضعف ←های ما را شماده. فلانی دندان (1)

 کند.استفاده می

 خاج ک . ← ساکیسه را شل ک .  (0)

 ده و حالت عادی ندارد. فلانی دیوانه ش  ←های فلانی یاطی کاده.  سیم (8)

 فلانی را کوچک و خوار کادند.   ←فلانی را سوسک کادند.  (8)

 کند. فلانی فخافاوشی می ← گذارد. بالا میفلانی طایچه (۳)

 بزرگی بایدت دل در سخا بند      سا کیسه به باگ گندنا بند  )نظامی( (9)

ای که پس ا  پیهان یراار (، جمله9( تا )1های )شده ا  کنایه، در نمونهتعایف ارائه بااساس      

شود. در چنی  شاایطی، جملة کنایی را که بره ، معنی دور ا  ذه  در نظا گافته میاستافتهگ
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ایش عبرارت کنرایی آمرده و معنی اصلی را که به ج« مهنی»، استشدهجای معنی اصلی ارائه 

مهنری « نی را سوسک کادندفلا( »8نامند. به ای  تاتیب، مالاً در ماال )می« عنهمهنی»است، 

فلانری ( »۳د، یرا در نمونرة )آیرعنره بره حسراب مریمهنی« فلانی را کوچک و خوار کادند»و 

شرود. در عنره محسروب مریمهنری« کندفلانی فخافاوشی می»و  مهنی« گذاردبالا میطایچه

یر  یابرد کره مصرااع دوم امحهم نیست، درمری« باگ گندنا»( اگا مخاطب بداند که 9نمونة )

 یابد. ( کارباد می0نمونه در همان مفهوم نمونة )

در همی  سنت مطالعه، کنایه ا  منظاهای مختلفی بارسری و بره انرواع متعرددی تقسریم 

 (:  119۳-1198: 1831)عباسپور،  شود که به طور خلاصه ا  ای  یاارندمی

بره موصروفی نخست، کنایه ا  موصوف  یعنی شاایطی که در آن )الف( صفتی را برا کنایره 

اسرت و )ب( چنرد صرفت « سا می  فارس»کنایه ا  « ملک سلیمان»دهند، مالاً اختصار می

که کنایره ا  « رانعاوس ارغنون»کند، به عنوان ماال، عنه مییا جمله که ذه  را متوجه مهنی

 است. «  هاه»

 است.« مزه بودنبی»که کنایه ا  « نمهیبی»دوم، کنایه ا  صفت، مانند       

 است.« تویف کادن»که کنایه ا  « لنگا افهندن»سوم کنایه ا  فعل، مانند       

و « کنایرة یایرب»کنایه ا  نظا انتقال معنی ا  معنی نزدیک به معنی دور نیرز بره دو نروع 

گیاد، خود یابل تفهیک بره واسطه صورت میشود. کنایة یایب که بیتقسیم می« کنایة بعید»

در معنری « چشرمیتنر »اسرت. بره عنروان مارال، « کنایرة خفری»و « کنایة واضح»دو نوع 

کنایرة خفری بره « شرخص نرادان»در معنی « ریش گاو»کنایة واضح و « نظای و پستیکوته»

تروان بره گیراد مریای ا  کنایة بعید نیز که باواسطه صورت مریآید. به عنوان نمونهحساب می

شرل برودن و درسرت بسرته نشردن »ا   اشاره کاد که کنایره« بست  سا کیسه با باگ گندنا»

 )همان(.  است« کیسه

عنه شامل تلویح، تعایض، رمز، ایما، کنایه در طنرز و ه ا  نظا رابطة میان مهنی و مهنیکنای

 )همان(. شود کنایه با پایة عافی، یومی و ملی می

ای ای اسرت کره دارتوان ادعا کراد کره کنایره جملرهشده میهای مطاحبا نگاهی به نمونه

ای اسرت کره مفهروم آن ا  مجمروع معرانی مفهومی ضمنی است. به عبارت دیگا، کنایه جمله

شود، چنری  تعایفری، گونه که ملاحظه میآید. هماناش به دست نمیدهندهواحدهای تشهیل

 کند. کنایه را ا  سایا جملات اصطلاحی جدا نمی
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های ها یک را تبیری  و ویهگی بپادا دل کوشد به تمایزات کنایه با ماََمی (1837) ذوالفقاری

هایی باخروردار اسرت کره  بره شرهلی نماید. به باور او، در سنت مطالعات ادب، کنایه ا  ویهگی

انرد  خلاصه ا  ای  یاارند: )الف( رواج دارند  )ب( معنی مجا ی و غیاحقیقری دارنرد  ) ( کوتاه

نامره ندارنرد  )ج( مردخلی ا  لغت)ت( جنبة اندر ی ندارند  )ث( جنبرة تشربیهی و اسرتعاری 

 (.11۳: 1837) شوندمحسوب می

مدنظا اسرت، همران چیرزی اسرت کره در « کنایه»شناسی ا  آنچه در سنت مطالعات  بان

. اسرتشدهمعافی « آیاونی»و تحت عنوان  ironyسنت مطالعات ادب معادل اصطلاح انگلیسی 

اسرت، « خلافِ وایع نشران دادنریا و با»معنی و به  eironeiaآیاونی که باگافته ا  واژة یونانی 

 رودآن، لفظی در معنری عهرس خرود بره کرار مری بااساسشود که شگادی در نظا گافته می

نرد ا  آیاونری اکه عبرارت استشده. با ای  اساس، آیاونی به چند نوع تقسیم (1۳: 1831)عباسپور، 

ااطی. ا  ای  میان، آیاونی کلامری و کلامی، نمایشی، ساختاری، مویعیت، تقدیا، رمانتیک و سق

بناباای  به ارائة تعایفی ا   .انداند که در ای  پهوهش مدنظا یاار گافتهآیاونی مویعیت دو نوعی

شرود و آنچره کنیم. با حسب سنت، در آیاونی کلامی میان آنچه گفتره مریای  دو بسنده می

ر ادب فارسری ایر  نروع را با نمرایی ( د7شرود. نمونرة )دهد، مغایات دیده مریوایعاً معنی می

 (:19)همان: کند می
 

 فاوش ام توبه به دست صنمی بادهکاده (7)

                                                                                             (حافظ) یرررآرایزمری نخورم بی رخ بررکه دگا م                                                 

و همچنی  میران مصرااع اول و « فاوشتوبه کادن به دست صنمی باده»(، در 7در نمونة )     

 (.19: 1831)عباسپور،  شوددوم، آیاونیِ کلامی دیده می

در نظا گافتره شرده، نروعی اسرت کره در آن  situational ironyآیاونی مویعیت که معادل 

ستیم  یعنی میان آنچه فاد تویرع دارد و آنچره در عمرل شاهد چاخش غیامنتظاة رخدادها ه

 )همان(. دهد ناهمخوانی وجود داردرخ می

« مجا  به علایرة تضراد»شویم که تحت عنوان می روروبههایی در سنت مطالعة بیان، با نمونه

آخه باهوش! چراا آدرس اشرتباه نوشرتی »ای جملة اند. به عنوان ماال، ویتی گویندهمعافی شده

اشرتباه نوشرتی آخه خنِ ! چاا آدرس »آورد و منظورش ای  است که را به  بان می« وی پاکت!ر

 .  استرفتهبه کار « خن »در معنی متضادش یعنی « باهوش»، واژة «روی پاکت!
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سا گار نیسرت. باحسرب  ای اساساً با تعایف سنتی علایهوایعیت ای  است که چنی  علایه

شرود و معنری خرود را بره واحرد همنشری  ا  جمله حذف میسنت، در جایان مجا ، واحدی 

دهد. در ای  صورت، واحدی که در جمله حضور دارد، هرم در معنری خرود و هرم در انتقال می

رود. در چنی  شاایطی، به رابطة میان واحد حاضرا در جملره و معنی واحد محذوف به کار می

باو یابلمة بران  »باای نمونه، در جملة (. 8۳۳: 186۳)صفوی، شود گفته می« علایه»واحد محذوف، 

. ا  ایر  نروع اسرتشدهیابلمه مد نظا بوده که ا  جملره حرذف « شعلة  یا»، «رو خاموش ک 

 شود. یاد می« علایة مجاورت»علایه تحت عنوان 

است که « کاهش»دهد، در وایع نوعی ا  منظا نگاش ادراکی، آنچه در جایان مجا  رخ می

شرود، امرا برا توجره بره رد و در پی آن، واحدی ا  جملره کنرار گذاشرته مریبا حذف تفاوت دا

بره  0-8یافته براد. مرا در بخرش توان پی به معنی واحد کاهشواحدهای موجود در جمله می

بارسی ای  تفاوت خواهیم پاداخت. به ها حال، ما خواه مجا  را ا  منظا سرنتی، نروعی علایره 

دراکی، نوعی کاهش بدانیم، در ها صورت، آنچره تحرت عنروان در نظا بگیایم و خواه ا  منظا ا

را « براهوش» ه نیست،  یاا اگا یاار باشد مالاًاساساً ا  جنس علای استشدهعلایة تضاد معافی 

کره  اسرتشدهدر نظا بگیایم، اصلاً واحدی ا  جمله حذف ن« خن »در معنی متضادش یعنی 

، اسرتشدهد. بناباای ، آنچه علایرة تضراد نامیرده مجا  رخ داده باشد و رابطة علایه شهل بگیا

اش بره بارسری 0-0انرد و مرا در بخرش ظاهااً همانی است که باخی اسرتعارة عنادیره نامیرده

 خواهیم پاداخت.      

ای ا  فااینردها کره بره مجموعره« کنایره»شود کره اطرلاق باچسرب تا به اینجا معلوم می

المال و جرز آن اره، مجا ، معنی ضمنی، اصطلاح، ضابتوانند به طور مستقل در یالب استعمی

شناسری تحرت عنروان . آنچه در  براناستشدهبندی شوند، سبب باو  ابهام و ساگادانی دسته

، اسرتشدهنامیده « آیاونی»گیاد، فاایندی است که در مطالعات ادب مد نظا یاار می« کنایه»

 که در ادامة بحط مطاح خواهیم ساخت. هایی نیز وجود دارد هاچند در ای  میان، تفاوت

اسرتعارة »بینیم، آنچره در یالرب شرود کره مریتا مریمسئلة همپوشی تعاریف،  مانی پیچیده

شناسران، در سنت مطالعات ادب معافی شده، چیزی جز همان آیاونی یا به بیان  بران« عنادیه

 نیست. « کنایه»همان 

کره در آن، جمرع مسرتعارمنه و مسرتعارله  ای استحسب سنت، استعارة عنادیه استعارهبا

« دل برا ی اسرت!وعجب آدم دسرت»شخص خسیسی بگوییم که به ممه  نباشد، مانند  مانی
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بره را در معنری به عبارت دیگا، در سنت مطالعة استعاره، ویتی نتوانیم مشبه (.38: 1831)عباسپور، 

تروان ا  تا شدن ای  مطلب مریی روش . بااروییمروبهمشبه نیز تعبیا کنیم، با استعارة عنادیه 

 ( بهاه گافت:3نمونة )
 ناصحم گفت که جز غم چه هنا دارد عشق (3)

 هنای بهتا ا  ای   )حافظ( عایلگفتم ای خواجة                                                 

نادیره یرا ( آمده در سنت مطالعرات ادب بره عنروان اسرتعارة ع3های مشابه آنچه در )نمونه    

اند،  یاا باور با ای  است که ویتی ای  جمله را در ارتباط برا استعارة تههمیه در نظا گافته شده

است و هم « عایل»توانیم به ای  تعبیا باسیم که مخاطب شاعا، هم بایم، نمیکسی به کار می

 «.عقلبی»

نریم. در فااینرد شود تا با تعایرف اسرتعاره مشرهل پیردا کپذیافت  ای  استدلال سبب می

یابد. حال، اگرا به با توجه به شباهتی که با مشبه دارد، به جای مشبه کارباد میاستعاره، مشبه

د. شرومریگیای اسرتعاره تادیرد اساس شهلدر یاار باشد، چنی  شباهتی وجود نداشته باشد، 

را !« پروش شردیچره شریک»بینم و جملة هایی ناماتب میتصور کنید م  دوستم را با لباس

توانیم ای  جمله را هم در ای  معنری تعبیرا بام. در چنی  شاایطی، نمیخطاب به او به کار می

لبراس « چه شریک»ای و هم در ای  معنی که لباس پوشیده« چه ناماتب و شلخته!»کنیم که 

پهوهشگاان سرنت ادب در تعایرف اسرتعارة عنادیره مطراح که  ای. ای  استدلالی استپوشیده

گیای استعاره است به کلی که شاط اصلی شهل« مشابهت»، اما در جایان ای  فاایند، ندادهکا

ای وجود نردارد، بناباای ، دیگا استعاره .یابدامهان طاح نمی« وجه شبه»رود و اساساً ا  بی  می

که در آن، ارتباط میان جملة اصلی و مفهوم مورد نظرا گوینرده  روییمروبهیعنی ما با شاایطی 

( الرف و ب بهراه 6هرای )توان ا  نمونهبل است نه مشابه. باای روش  شدن ای  مطلب میمتقا

 گافت: 
 الف. محبوب مال ساو بلندیامت است. (6)

 میان خانة ماست    ب. یهی درخت گل اندر

 که ساوهای چم  پیش یامتش پستند    )سعدی(                                          

ای تشبیهی است که واحدهای آن شامل مشبه )محبوب(، ادات تشربیه جمله( الف 6نمونة )    

، روییمروبره( ب، با اسرتعاره 6شود. در جملة )شبه )بلندیامت( میبه )ساو( و وجه)مال(، مشبه

با مشربه، جرایگزی  آن  به به دلیل مشابهتهای جملة تشبیهی، مشبه یاا ا  میان تمامی سا ه
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اسرت. ایر  « محبروب»همران « سراو»یابد که منظرور ا  جمله درمیوندة ای  نو ش استشده

 گیای استعاره است. جایگزینی باحسب مشابهت، ویهگی اصلی شهل

ای بره نرام اسرتعارة عنادیره اساسراً مغرایا برا اصرل رسد که طراح اسرتعارهچنی  به نظا می

اند باید بره عنروان شدهگیای استعاره است و مفاهیمی را که در یالب استعارة عنادیه مطاح شهل

در نظرا « کنایره»شناسی بندی کاد. ای  همان چیزی است که ا  منظا  بانای دیگا دستهمقوله

 اند:( به عمد ا   بان خودکار فارسی آورده شده18( تا )12هایی نظیا )شود. نمونهگافته می
 هستی! خنگیچه آدم   ←هستی!   باهوشیچه آدم  (12)

 !افتضاحهاش رانندگی  ←  !عالیهاش رانندگی (11)

 داری! خراشیگوشصدای   ←ی داری!  نوازگوشصدای  (10)

 داری! ادبیبیچه بچة   ←داری!   مؤدبیچه بچة  (18)

ییم، یعنری شراایطی کره در آن، روروبره( با فاایند کنایره 18( تا )12های )در تمامی ماال

ها کنایره را در سرطح ونهای  نم . البته تمامیاسترفتهش به کار  بانی در مفهوم متقابل واحدی

، هاچند تعبیرا استشدهنمایی عنی که کنایه در یالب یک واژه با دهند، به ای  مواژه نشان می

گیاد و ما در بخش چهرارم بره ایر  مسرئله خرواهیم پاداخرت. آن در سطح جمله صورت می

ر  بران کنند که چنی  شگادی ویرهة  بران ادب نیسرت و د( معلوم می18( تا )12های )نمونه

 خودکار و رو ماه ا  بسامد ویوع بالایی باخوردار است.

توانند ساده یا غیاسراده گیاد. ای  جملات میبا نمایی کنایه در سطح جمله نیز صورت می

تیمور بدون اینهه به کارمندان شراکت رشروه بدهرد، کرارش انجرام »باشند. اگا شنوندة جملة 

صرورت، در ایر  « رشوه داد تا کارش انجرام شرود تیمور به کارمندان شاکت»دریابد که « شد

 اند:( نیز ا  ای  دست19( تا )18های )است. نمونهکنایه در سطح جمله رخ داده
با اصاار  یراد اجرا ه دادنرد وارد  ← بدون هیچ اصااری اجا ه دادند وارد اتاق رئیس بشوم.  (18)

 اتاق رئیس بشوم. 

هرای با صاف هزینره ←را باگزار کاد.  ای مااسم عاوسی پساشتای  هزینهبدون کوچک (1۳)

 گزافی مااسم عاوسی پساش را باگزار کاد.

 اثا میا نخواهم که بماند به جهان       میا خواهم که بود مانده به جای اثاا    )رودکی( (19)

 اثا میا خواهم که بماند به جهان  ←اثا میا نخواهم که بماند به جهان   

تواند در سرطح واژه، ما می نظا در تعایف مورد« کنایه»شود که به ای  تاتیب، ملاحظه می

 جمله و در سطوح بالاتا ا  جمله نیز با نمایی یابد. 
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یهسان دانست، آن هم به ایر  دلیرل « معنی ضمنی»توان با اینهه کنایه را نمی نهتة دیگا
لگوهرای های عاطفی یا اکه معنی ضمنی در تقابل با معنی صایح یک مفهوم، با توجه به تداعی

 شرود. بره عنروان مارال، واژةفاهنگی یک جامعة  بانی به معنی صایح یرک لفرظ افرزوده مری
در معنری ضرمنی « شتا»، یا داردنیز « موذی»، معنی ضمنی با معنی صایحافزون« مارمولک»
احمق »معنی ضمنی نیز در فارسی « گاو»رود. می به کار« پاکینه»یا « ملاحظهتوجه و بیبی»

گیراد. بنراباای ، معنری در تراادف یراار مری« خا»و در همی  معنی ضمنی، با  دارد« و کودن
 ،ایر  براافزونشروند. بنردی مریضمنی با معنی متقابل یک لفظ در دو مقولة متفراوت دسرته

آن هم ا  ای  نظا که در استعاره یراار  ،طور که اشاره شد، کنایه با استعاره نیز تفاوت داردهمان
شروند و شربه با نمرایی ، در یالرب وجره«مشرابهت»به با حسب مشبه و مشبهبا ای  است که 

ا  بی  براود، دیگرا سرخ  ا  « مشابهت»شود. اگا یاار باشد ای  « مشبه»جایگزی  « بهمشبه»
که طری آن، لفظری در معنری  استعاره اساساً منتفی است. در وایع، ما با فاایندی ساوکار داریم

 پادا یم.   ا در ادامه به بارسی چگونگی ای  تعبیا میشود و مش تعبیا میمتقابل
 

 دیدگاه ادراکی -3

عنروان  براطرور کلری ا  آن ة کرورش صرفوی اسرت کره برهشرددیدگاه ادراکی، طراح معافی
بره « درک انسران»مبنای ای  دیردگاه، مطالعرة معنری برا شود. باشناسی ادراکی یاد میعنیم

شناسری . در معنیاسرتافتهنرام گ« ادراکی»یل نیز شود و به همی  دلکمک حواسش آغا  می
نامیرده « تعبیرا»کنرد کره ای راه پیردا میبره ماحلره« اسرتنتاج»ا  طایرق « درک»ادراکری، 

شناسری پرادا د و نروعی معنیشناسی به مطالعة معنری می. ای  دیدگاه ا  منظا بیاناستشده
حسرب واژه فاصرله العرة معنری بادلیل نیز ا  سرنت مط شود. به همی بنیاد محسوب میجمله
دیردگاه (. 1866)گنردمهار، یابرد گاایش می 0و کوای  1گیاد و به آرای فیلسوفانی نظیا کایپهیمی

که آگاهی ا  آنها باای روش  شدن چگونگی تعبیا و بره  استشدهمبنای اصولی مطاح حاضا با
امه، ها یک ا  ای  اصرول رسد. به همی  دلیل در ادطور خار، تعبیا کنایه ضاوری به نظا می

 گام شیوة درک و تعبیا انسان را دریابیم.بهسا یم تا گامچند  یابخش مطاح میرا در یالب 
 
 درک -3-1

 یسرتی  گونرةهای حسی ها که اندامگیاد و ا آنجااس پنجگانه صورت میا  طایق حو« درک»

ه درک انسانی است  بره ایر  است، اساساً انسان محهوم ب گونهبه لحاظ کیفی و کمزی، ویهة آن 
                                                                 
1. S. A. Kripke 

2. W. V. O. Quine 
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باسد. ایر  « درک»تواند به می های  یستیب امهانات و محدودیتمعنی که انسان صافاً در یال

باگافتره ا   اطلاعرات»توان آن را در یالب گیاد و میدرک ا  طایق حواس پنجگانه صورت می

«. لاعرات حسریاسرتنتاج اط»عبارت است ا  « تعبیا»تعایف کاد. در چنی  شاایطی، « حواس

نامنرد. اگرا می« جمله»گیاد که دستوریان آن را چنی  درکی در چارچوب واحدی صورت می

در نظرا  pکنریم، یرک ای را که به کمک حواس پنجگانه کسرب مریها یک ا  اطلاعات حسی

گادد که بره ای شاطی میان ای  دو بایاار میشود و رابطهتعبیا می qبه صورت  pبگیایم، ای  

ای براای توانرد مقدمرهشود. ای  گزارة شراطی مرینمایش داده می p→qگزارة شاطی صورت 

را تعبیا کنریم،  q→ rرا تعبیا کنیم و سپس  p→qاستنتاج بعدی باشد. به ای  تاتیب، اگا ابتدا 

به عنوان مارال، اگرا مر  ا  درخرت (. 1869  1868  1836)صرفوی، باسیم  p→ rتوانیم به تعبیا می

. حرال، اگرا ببیرنم کره ا  اسرتافتهشهل گ p→q[ گزارة q[ و سام بشهند ]= p]= ی  بپام یپا

  بپرام، سرام رسم که اگا ا  درخت پایینتیجه می[ به ای  rچهد ]= محل شهستگی خون می

)ضریا موحد، . ای  یاعده در  ماة یواعد استنتاجی در منطرق اسرت p→rکند  یعنی خونایزی می

شرود و بره یا اسرتنتاج فاضری نامیرده مری 1ییاس منطقی فاضی که تحت عنوان( 11-10: 1893

 (:61: 0219، 0)جان سعیدشود ( نشان داده می17صورت )
(17)      p →q 

q →r  
 

p→ r 

تواند ای  باشد که اگا م  دستم را به اتوی داغ بچسبانم و دریابم که دسرتم نمونة دیگا می    

گا ببینم که جای سروختگی دسرتم تراول گیاد  حال، اشهل می p→qسو د، گزارة شاطی می

تاتیرب،  ند. بره ایر  رسم که اگا دستم به اتوی داغ بخورد تاول میاست، به ای  نتیجه می ده

 ای  استنتاج به تعبیا دست یابد.  ، استنتاج کند، و بااستکادهدرک  تواند آنچه راانسان می
 
 حذف و کاهش -3-6

هرای رو مراه بره وگوگفتجملات سرخنگویان  بران در یهی ا  فاایندهایی که در بخش اعظم 

است. فاایند کاهش در سنت مطالعات ادب گاه با فاایند دیگرای بره « کاهش»خورد، چشم می

واحرد یرا واحردهایی ا  جملره کنرار « حرذف». در جایان فااینرد استشدهخل  « حذف»نام 

                                                                 
1. hypothetical syllogism 

2. John Saeed 
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. در چنی  شاایطی، یرا معنری شودمی روروبهشوند و تعبیا جملات  بان با اختلال گذاشته می

هرای نمونه (.۳28-860: 1861)صرفوی، گادد شود یا ا  ابهام معنایی باخوردار میجمله مخدوش می

 دهند:( ای  فاایند را نشان می01( تا )13)
 م  مینا را بیشتا ا  تو دوست دارم. (13)

 ( تعبیا کاد:02( و )16توان به دو صورت )( را می13جملة )      
 را بیشتا ا  ]آن حدی که[ تو ]را دوست دارم[ دوست دارم. م  مینا  (16)

 م  مینا را بیشتا ا  ]آن حدی که[ تو ]مینا را دوست داری[ دوست دارم. (02)

( 02( و )16هرای )علت باو  چنی  ابهامی، حذف واحدهایی است که در ها یرک ا  نمونره     
که ای  واحدها در جملره ر صورتیشود دگونه که ملاحظه میاند. هماندرون گیومه یاار گافته

هرایی ا  ( نیرز نمونره00( و )01هرای )آمرد. مارالماندند، چنی  ابهامی به وجود نمیبایی می
 اند:رخداد حذف

 تعقیب پدرم به نتیجه ناسید.  (01)

 خورد    خورد     وآن یهی شیای ست کادم میآن یهی شیای ست کادم می (00)

 )منسوب به مولوی(

« پردرم»شود کره دلیل حذف فعل همهادی، باای مخاطب مشخص نمی( به 01در نمونة )
را تعقیرب « پردرم»اسرت، یرا کسری نتیجه برودهو ای  کارش بی استکادهکسی را تعقیب می

بره ابهرام « حرذف»است. در چنی  شراایطی، فااینرد و ای  کار به نتیجه ناسیده استکادهمی
 .  استشدهمنجا 

گرادد ترا اه در مصااع اول و خواه در مصااع دوم، سبب مری، خو«را»(، حذف 00در نمونة )
کرادم را »ها مرا برا باسد،  یاا اگا باای نمونه، در یهی ا  مصااع« شیا»مخاطب نتواند به تعبیا 

 باید همان حیوان درنده باشد. « شیا»رسیدیم که شدیم، به ای  تعبیا میمواجه می« خوردمی
نیستیم، یعنی معنری جملره مخردوش  روروبهف واحدها در جایان فاایند کاهش، ما با حذ

دهد، آن هم به ای  دلیل که واحدهای موجود در جمله برا شود و تعبیا به درستی رخ مینمی
یافتره ا  جملره را نیرز با نمرایی کننرد. توانند معنی واحدهای کراهشحسب انتقال معنایی می

 اند:در جملههایی ا  ویوع کاهش ( نمونه03( تا )08های )ماال
 نستان ا  مسافات باگشت و ]نستان[ به ملایات پدرش رفت. (08)

 و بعد[ فاار کنیم!]تو[ بیا در بزنیم ] (08)

 .خانة جدید مباک ]باشد[ (0۳)
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 ]شیشة[ عینهش دودی است. (09)

 حاجی به ره ]خانه[ کعبه و م  طالب دیدار      او خانه همری جویرد و مر  صراحب خانره (07)

 )مولوی(                                                                                                        

         ستون کاد   که او سن  آ مون کاد     تواند بیستون را بی]تیشه ا  جنس آه [ بدان آه   (03)

 )نظامی(

ملره انرد، در وایرع ا  ج( واحدهایی که درون یرلاب یراار گافتره03( تا )08های )در نمونه     
تواند تعبیا درستی ا  آنها داشته باشد و ای  امرا برا اند، اما شنوندة ای  جملات میکاهش یافته

مرویعیتی  بااساساند، گاه دهد  گاه با توجه به جملاتی که تولید شدهتهیه با سه منبع رخ می
فظة شرنونده و گاه نیز با استفاده ا  اطلاعاتی که ا  پیش در حا استشدهکه جمله در آن تولید 

 د.شومی. چگونگی ای  تعبیا در  یابخش بعدی بارسی استشدهثبت و ذخیاه 
 
 های ادراکیبافت -3-3

کنرد. برا گفتیم، انسان همه چیز را در یالب جمله درک مری 1-8با توجه به آنچه در  یابخش 

ای اطلاعرات را برره کمرک حررواس ایر  اسرراس، مرا در هررا مرویعیتی یرراار بگیرایم، مجموعرره

ا  طایررق تاکیررب « تعبیررا»شناسرری ادراکرری، کنرریم. اساسرراً در معنیمرران درک مررینجگانررهپ

 ( را در نظا بگیاید:06گیاد. نمونة )هایی ا  سه بافت مختلف صورت میجمله
 دهم.م   رد را تاجیح می (06)

هرا در کنرار ای ا  واژهآید کره در آن مجموعرهبه حساب می« بافت  بانی»( یک 06جملة )

کره  استشدهاند. ای  جمله در مویعیت و فضایی تولید اند و پیامی را تولید کادهگافتههم یاار 

دهد. تصور کنید کره ایر  جملره مجموعة وسیعی ا  جملات دیگا را نیز در اختیارمان یاار می

شرود ترا جمرلات ایم سبب می. مویعیتی که در آن یاار گافتهاستشدهدر یک رستوران تولید 

غرذاهای ایر  »، «شروداینجا انرواع غرذاها طربی مری»درک کنیم، مانند ای  که دیگای را هم 

افراادی برا لبراس »، «اسرتافتهفهاست غذاها روی هرا میرز یراار گ»، «رستوران ایاانی است

یخچال رسرتوران پرا ا  انرواع نوشرابه »، «دهندیهدست و تمیز غذاها را با روی میزها یاار می

چند نفا در رستوران مشغول غذا »، «مشهی و  رد موجود است هایها در رن نوشابه»، «است

و صدها جملة گوناگون دیگا. تعداد  یادی ا  ای  یبیل جملات ناکارآمدنرد  یعنری « اندخوردن

یافته ا  آن کارایی ندارند، اما باخری ا  آنهرا بره مرا ( و درک واحد کاهش06باای تعبیا جملة )

 است. « نوشابه( »06یافته ا  جملة )شکنند که دریابیم واحد کاهکمک می
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شرود و برافتی کره متشرهل ا  بافتی که در یالب جمله و به صورت  بانی تولید می باافزون

گیراد کره در آن یراار جملات متعرددی اسرت و ا  طایرق مرویعیتی در اختیارمران یراار مری

ایرم و را درک کراده آنها با حواستا ایم، مجموعة وسیعی ا  جملات هم هستند که پیشگافته

توانیم یائل به وجود سه نوع بافرت ادراکری اند. به ای  تاتیب میدر مغزمان ثبت و ذخیاه شده

شود  بافت غیا برانی کره بره مویعیرت نامیده می Aند ا  بافت  بانی که بافت اباشیم که عبارت

شرده در جمرلات ثبرت ای ا شود  و مجموعرهنامیده می Bتولید بافت  بانی اشاره دارد و بافت 

بسیار گسرتاده اسرت و تمرامی دانرش مرا را  Cدهند. بافت را شهل می Cمان که بافت حافظه

شود و به ای  دلیل که در طول  ندگی ها فاد و به تردری  بره نسبت به جهان خارج شامل می

باخری رسد، ا  فادی به فاد دیگا تفاوت دارد و دائماً در حال گستاش و تغییا اسرت. ثبت می

شرویم بایرد ها مشتاک است، مالاً اینهه ویتی تشنه مریبی  همة ما انسان Cا  اطلاعات بافت 

کنریم، جوشد یا اینهه ما روی کاة  می   نردگی مریآب بخوریم یا اینهه آب در صد درجه می

است، مانند اینهره سراعت نرور ها به ثبت ناسیدهاما باخی ا  اطلاعات در حافظة تمامی انسان

هزار کیلومتا با ثانیه است یا اینهه طول موج رن   رد چقدر اسرت یرا منظرور ا  تهرواژ صدسی

تواننرد اطلاعراتی ا  ایر  اشتقایی در  بان چیست. در وایع، فق  متخصصان در ها  مینره مری

توانرد مری Cآنها حاوی چنی  اطلاعاتی است. اطلاعات بافت  Cدست داشته باشند، یعنی بافت 

  1861  1836)صرفوی، یا میان دو نفا مشتاک باشد یرا اساسراً کراملاً فرادی باشرد میان چند نفا 

مان اطلاعاتی را به حافظه سپاده باشریم، ویتی م  و مادرم در مورد همسایه (.1869  186۳  1868

خبانرد. ترابلوی ها انسران دیگرا ا  آن بریای  اطلاعات میان ما دو نفا مشتاک است و میلیون

مر   Cاندا د که فقر  خرودم ا  آن آگراهم و در بافرت ای مییم ماا به یاد خاطاهروی دیوار اتا

 A ،Bوجود دارد و کاملاً فادی است. به ای  تاتیب، ما با تهیه با اطلاعات موجود در سه بافرت 

انرد کره ای ا  جمرلاتها دربادارنردة مجموعره نیم. ها یک ا  ای  بافتدست به تعبیا می Cو 

 (:8۳: 1869)صفوی،  ل  یا نشان دادتوان به شهمی
A= {a1, a2, …, an} 

B= {b1, b2, …, bn} 

C= {c1, c2, …, c3} 

شروند  ایر  هردف همواره باای رسیدن به هدفی تولید می Aنهته اینجاست که جملات بافت     

دن و ای باای دادن خبا، بیان عواطف و احساسات، اما کراتواند ا  ها نوعی باشد، اعم ا  جملهمی

 Aغیاه. به ای  تاتیب، در ارتباطی کلامی میان فاستنده و گیاندة پیرام  برانی، ایر  فقر  بافرت 

 Bیعنی بافت  بانی است که میان ای  دو نفا )فاستنده و گیانده( مشتاک و یهسان است، بافرت 
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 یطعاً متفاوت است. بره همری  دلیرل اسرت Cتواند مشتاک و یهسان یا متفاوت باشد و بافت می

 تواند دییقاً به شهل واحد و مشخصی تعبیا شود.           گاه نمیکه یک پیام  بانی، هیچ
 

 تعبیر کنایه  -4

در یالب کنایره ایر  اسرت  Aگفته شد، هدف ا  تولید بافت  8-8با توجه به آنچه در  یابخش 

 را در نظا بگیاید:( 8۳( تا )82های )ش تعبیا کند. نمونهندة پیام، آن را در معنی متقابلکه گیا
باو اون طراف، ایر  آدم چراق و هیهلری رد    ←باو اون طاف، ای  باتای یلمی رد بشه.   (82)

 بشه.

 م  خیلی بدبختم!  ←م  و ای  همه خوشبختی محاله!   (81)

 صدایت خیلی بد است!  ←با ای  صدای خوش، چاا خواننده نشدی؟   (80)

 تو چقدر خنگی! ← تو چقدر مخُی، ندُ دنت!   (88)

 ما دلشده دشنام داد         خانة احسان وی آباد باد     )درة نجفی(    آن که به  (88)

 لطفیکم ←خانة احسان 

 اصلاً کاری نهادی! ←یدر کار کادی؟ رگ نشه ای بهکمات رگ (8۳)

هرای رو مراة سرخنگویان وگوگفتتعبیا ای  یبیرل جمرلات کره ا  کرارباد فااوانری نیرز در 

در  Bراکی یابل بارسی است. بافت مرویعیتی یرا همران بافرت های ادباخوردارند، با توجه به بافت

روی کند. باای نمونه، اگا م  و شما در حرال یردم  دن در پیرادهایفا می تعبیا کنایه نقش مهمی

( را تولید کرنم، شرما بره 82، م  جملة )روروبهخیابان باشیم و همزمان با نزدیک شدن فادی ا  

یابید که ایر  جملره را بایرد آورید، درمیویعیتی به دست میکمک اطلاعاتی که ا  طایق بافت م

توانرد ا  کنرار مرا عبرور بینید که چاق است و به سختی میوارونه تعبیا کنید،  یاا شخصی را می

توانند ا  طایق بافت مویعیتی به شما کمرک ای  نوع اطلاعات، موارد دیگای هم می باافزونکند. 

( بره شرما چشرمک 82تعبیا کنید. اگا م  به هنگام تولیرد جملرة )کنند تا جملة ماا به درستی 

آمیز اسرت، یرا برا لبخنرد ایر  ام کمی شیطنتبزنم یا با حاکات چشم و اباو نشان دهم که جمله

 ام، منظور دیگای دارم. توانید دریابید که ا  آنچه گفتهجمله را ادا کنم، می

ساوکار داشرته باشریم، شراای  کمری  Aیا بافت حال، اگا یاار باشد ما صافاً با بافت  بانی 

توانرد بره ای سراوکار داریرم کره نمریمتفاوت خواهد بود، آن هم به ای  دلیل که تنها با جمله

اش اطلاعات دیداری یا چشمک و حاکات صرورت و لبخنرد را داشرته باشرد. در چنری  همااه
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تواند راهگشرا باشرد. می Cافت شاایطی، جملات یبل و بعد ا  جملة مورد نظامان، و اطلاعات ب

 ( را در نظا بگیاید:86( تا )89های )نمونه
 یهی سال  رو تاک کادند!ها یهینوا  بود، همة تماشاچیوشصداش وایعاً گ (89)

 دختاش وایعاً بانزاکت بود، وس  دعوا هاچی ا  دهنش دراومد گفت! (87)

 !هاش تاه هم خاد نهادکس باای حافچه رئیس باابُهتی دارید، هیچ (83)
(86)  

 الحررررق امنررررای مررررال ایتررررام 
 هاگررز  ن و مرراد کفررا و اسررلام

 

  اده بایدو حلالررررم چون ترره 
 دتا نزایدرررو پلیرررری ا  تررنفس

 )سعدی(                            
 

گیانرد، ( به شهل نوشرتاری در اختیارمران یراار مری86( تا )89هایی نظیا )که نمونه مانی

( در اختیارمران برود، وجرود ندارنرد. در چنری  89( ترا )82جمرلات )امهاناتی کره در تعبیرا 

ما بیایند. به عنروان مارال، برا شرنیدن  توانند به کمکمی Cو بافت  Aشاایطی، مجموعة بافت 

هرا ترا انتظار داریم که تماشاچی« نوا  بودصداش وایعاً گوش»(، یعنی 89بخش نخست جملة )

دانیم کره می Cهم به ای  دلیل که با حسب اطلاعات بافت  پایان اجاا سال  را تاک نهنند، آن

ناخوشرایند خااش و نوا  باشد، انسان دوست دارد آن را بشنود و ویتی گوشویتی صدایی گوش

ترا آن محری  را تراک کنرد ترا صردا را نشرنود. در چنری  چه سایعدهد هاباشد، تاجیح می

تعبیرا  نخسرت را بایرد در معنری مخرالف یابیم که بخششاایطی، با شنیدن ادامة جمله درمی

جملاتی ا  ایر  دسرت را  C( نیز به همی  تاتیب، ما ا  یبل در بافت 87کنیم. در مورد نمونة )

آنجاکه ای  جمله یا جملاتی ا «. فاد بانزاکت ماایب صحبت کادنش است»ه ایم کذخیاه کاده

نظا رسیم که جملرة مروردتعبیا می گیاد، به ای ( یاار می87شبیه به ای  در تنایض با جملة )

 .  استرفتهش به کار کنایه است و در معنی متقابل

در «  ادهحرلال»یابرد کره (، مخاطب تا  مانی که به بیت دوم ناسرد، درنمری86در نمونة )

 یابد.  امهان تعبیا می«  ادهحاام»بیت نخست، در مفهوم 

ای مابرت را بره شرهل منفری تعبیرا هدر تعبیا کنایه ای  است که ما خواه جملرة مهم نهت

ای مابت باسیم، در ها صرورت ظراهااً همرة مرا ای منفی به تعبیا جملهکنیم و خواه ا  جمله

تروان بره یای را مرهرا جملره»آن،  بااسراسایم که ا  یبل ذخیاه کاده Cای را در بافت جمله

باشرد و ایر   داشرتهنره تعبیرای وارو تواندیعنی ها جمله می  «تعبیا کاد صورت متنایض آن

کند در چه صورتی باید جمله را در شرهل بافت  بانی، مویعیتی یا ها دو آنهاست که تعیی  می
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شود ای  است که چگونره چنری  وارونه یا متنایض تعبیا کنیم. پاسشی که در اینجا مطاح می

یی یراار هرادر مویعیرت . مرا بارهرا در طرول  نردگیاسرتشدهما ذخیاه  Cاطلاعاتی در بافت 

اسرت. بره فاق نیفتراده و عهرس آن ویروع یافترهایم رخ دهد، اتایم که آنچه انتظار داشتهگافته

ایم که چند هفتره بعرد بره جردایی انجامیرده عنوان ماال، شاهد مااسم پاشهوه ا دواجی بوده

اسرت. نباریردهای باران ایم، اما یطاهایم و انتظار باران داشتهاست، یا آسمان تیاه و ابای را دیده

 ( را مورد نظا یاار داد:82در چنی  شاایطی، می توان یاعدة )
(82)   p   →  q 

  q  →  ⁓p    
p →   ⁓p    

 

اند به ای  باور باسیم، رخردادها ایم که سبب شدهچنینی داشتههایی ای ها یک ا  ما تجابه

هس باسرند. ایر  اطرلاع، توانند به تجابة عروند و میهمواره طبق عادت و انتظار ما پیش نمی

 بایم.   ای است که در تعبیا کنایه ا  آن بهاه میتای  نهتهاصلی
 

 گیرینتیجه -5

لهره تنها به عنوان صنعتی ادبی همواره مرورد توجره متخصصران فر  بلاغرت بروده، بکنایه نه

هرای رو مراة سرخنگویان  بران ا  منظرا وگوگفتعنروان یهری ا  فااینردهای پاکرارباد در به

دهد کره ایر  فااینرد ا  . نگاهی به پیشینة مطالعة کنایه نشان میدشناسی نیز اهمیت دار بان

ایر ، آنچره  براافزون. استشدهیک سو با مجا  و استعاره و ا  سوی دیگا با معنی ضمنی خل  

در سرنت بلاغرت معافری « آیاونری»شرود، تحرت عنروان نامیده مری« کنایه»شناسی در  بان

یعنی شاایطی که در آن، لفظی « کنایه»های متعدد گویای آن است که ی داده. بارساستشده

تا، مجا  بره علایرة تواند نوعی مجا  یا به عبارت دییقرود، نمیدر معنی عهس خود به کار می

، ولری در کنایره روییمروبرهتضاد باشد، آن هم به ای  دلیل که در فاایند مجا ، با نوعی کاهش 

تا استعارة عنادیره یرا تواند استعاره یا به عبارت دییقدهد. کنایه نمینمی کاهشی در جمله رخ

بره با حسب مشابهتی میان مشبه و مشربه« استعاره»استعارة تههمیه یلمداد شود،  یاا فاایند 

تواند معنری ضرمنی گیاد، اما در کنایه شاهد تنایض هستیم و نه مشابهت. کنایه نمیشهل می

یابد و نه در تنایض با آن. به ایر  نی همسو با معنی صایح امهان طاح میباشد،  یاا معنی ضم

. بارسری چگرونگی شرودبارسری  و تاتیب، کنایه فاایندی است که باید به طور مستقل مطاح

 Cو  A ،Bهرای برافتی عملهاد لایه باافزوندهد که تعبیا کنایه ا  منظای ادراکی نیز نشان می
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ای نمایرد. مرا ا  پریش جملرهحائز اهمیت مری Cر اطلاعات بافت در تعبیا کنایه، به طور خا

 آن تروان بره صرورت متنرایضای را مریها جمله»ایم که مان ثبت کادهنظیا ای  را در حافظه

کند تا با توجه به شاایطی کره در به ما کمک می Cای در بافت وجود چنی  جمله«. تعبیا کاد

ش تعبیا کنیم  خواه ای  کنایره ی را در معنی وارونه یا متنایضاایم، بتوانیم جملهآن یاار گافته

 ا  معنی مابت به معنی منفی امهان تعبیا بیابد و خواه ا  معنی منفی به معنی مابت. 
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interpretation of the irony, the information of context C is particularly 
important. The situational context, or context B, plays an important role in 
interpreting irony. For example, if you and I are walking down the street, 
and, while someone approaches, I produce the sentence, “Go to that side 
and let this pencil pass,” you understand through the situational context 
that you have to interpret the sentence invertedly, because you see 
someone who is fat and can hardly pass between us. In addition to this type 
of information, there are other things that can help you interpret my 
sentence correctly through situational context. If I wink at you while 
producing this sentence, make movements with my eyes and eyebrows that 
my sentence is a little mischievous, or say that sentence with a smile, you 
can understand that I mean something else from what I have said. Now, if 
we were to deal only with linguistic context or context A, the situation 
would be a little different, because we are only dealing with a sentence that 
cannot be accompanied by visual information, blinking, facial gestures or a 
smile. In such cases, the sentences before and after our intended sentence 
as well as the information of context C can be helpful. 

In the interpretation of irony, we have already recorded in our memory a 
sentence like this that "every sentence can be interpreted in a contradictory 
way". The presence of such a sentence in context C helps us interpret a 
sentence in its inverted or contradictory sense based on the circumstances in 
which we find ourselves, whether it is interpreted from a positive meaning to 
a negative meaning or vice versa; that is to say each sentence can have an 
inverted interpretation, and it is the linguistic context, situation, or both that 
determines how we should interpret the sentence in an inverted or 
contradictory form. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
Examination of various data shows that "irony", that is the circumstances 
in which a word is used in a reverse meaning, cannot be a kind of 
metonymy, because in the metonymy, we encounter a kind of reduction, 
whereas in irony, there is no reduction in the sentence. Irony cannot be 
considered a metaphor, because the process of "metaphor" is formed based 
on a similarity between the tenor and the vehicle but in irony, we see 
contradiction and not similarity. Irony cannot be an implicit meaning 
because implicit meaning can be plotted in line with the explicit meaning 
and not in contradiction with it. Thus, irony is a process that must be 
addressed and examined independently. 
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when it has two meanings, and the audience realizes its implicit meaning 
according to its explicit meaning - and the other carries a technical sense. A 
review of studies in the field of Persian literature shows that this widely 
used technique in the everyday conversations of language speakers has 
been confused with other concepts and processes, and finally, the overlaps 
have prevented the definition from being clear, precise and independent, so 
that "irony" can be distinguished from implicit meaning, metonymy, 
metaphor and other linguistic devices and meanings. The present article 
first tries to outline these overlaps and depict the inaccurate border of 
"irony" in the tradition of Persian literary studies and while examining this 
process in the field of linguistics and especially semantics, give a clear 
definition of it. In the next step, it will examine the interpretation of 
"irony" from a perceptual perspective to find out how this process can be 
interpreted by Persian speakers. 
 
2. Theoretical Framework 
Perceptual perspective is a design introduced by Koorosh Safavi, which is 
generally referred to as Perceptual Semantics. According to this view, the 
study of meaning begins with "human perception" with the help of his 
senses, and for this reason, it is called "perceptual". In Perceptual Semantics, 
"perception" through "inference" leads to a stage called "interpretation". 
This view studies meaning based on onomasiology and is a kind of 
sentence-based semantics. For this reason, it distances itself from the 
tradition of studying meaning in terms of words and tends toward the views 
of philosophers such as Kripke and Quine. If we consider each of the 
sensory information we obtain with the help of the five senses as a p, this p 
is interpreted as q, and a conditional relationship is established between the 
two, which is a conditional proposition displayed as p → q. This conditional 
proposition can be a prelude to the next inference. Thus, if we first interpret 
p → q and then q → r, we can reach the interpretation of p → r. 
 
3. Methodology 
The present study has been conducted within the framework of a 
perceptual approach in the form of a library and descriptive-analytical, 
relying on various data from spoken Persian. 
 
4. Results and Discussion 
Examining how to interpret irony from a perceptual perspective shows 
that, in addition to the function of the contextual layers A, B and C in the 
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Abstract 
Irony in the tradition of studying rhetoric refers to a word that has two 
meanings and the audience realizes its implicit meaning according to the 
circumstances. A look at the background of the study of irony shows that 
this device, which today is no longer limited to the field of literature and is 
generally used in everyday conversations of speakers, has always been 
confused with other processes such as metaphor, metonymy, implication, 
and so on. The present article, while referring to these overlaps, seeks to 
provide a clear and independent definition of irony, and, in particular, tries 
to provide an analytic-descriptive perspective with the help of various data 
from the in-context everyday sentences of Persian speakers. The 
perceptual approach lets us examine how irony is understood and 
interpreted. This study shows that speakers interpret irony by relying on 
perceptual context information, whether linguistic context (context A), 
situational context (context B) or pre-existing information in memory 
(context C). In the meantime, the existence of specific information in 
context C plays a major role, according to which, each sentence can be 
interpreted in its contradictory meaning. 
 
Keywords: Irony, Perceptual Perspective, Perceptual Context, Semantic 
Interpretation 
 
1. Introduction 
In the tradition of studying rhetoric, "irony" is presented in the form of two 
concepts: One is in the general sense - according to which a speech is ironic 
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explore the similarities and differences between them in this regard. In this 
way, typological investigations might be a new field of study and research in 
the future. 
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3. Methodology 
This research is analytical - descriptive and its data are collected using two 
sources: written sources about Sabzevari dialect and recorded speech of 
some Sabzevari speakers. At first place, Sabzevari data were collected 
from the above-mentioned sources and after that were compared to 
standard Persian forms. This comparison revealed that Persian words are 
the underlying forms, whereas Sabzevari words are the surface forms. 
Analyzing the data shows that two main categories of Vowel Raising take 
place in Sabzevari Persian and within each of these main categories, three 
types of Raising are distinguished. Overall, six types and nine various 
instances of Vowel raising happen in this dialect for which suitable 
phonological rules are written to describe them properly. 
 
4. Results & Discussion 
The analysis of Sabzevari data reveals that overall, nine different instances 
of Vowel Raising has been found in this dialect; besides, Sabzevari shows 
two different phonological contexts and within each of these, three types of 
Raising take place. The first context is when low or mid vowels become 
adjacent to alveo-palatal, palatal and velar consonants (i.e. high consonants). 
In such a context, low or mid vowels raise to a higher position in the 
mouth due to the high position of their adjacent consonants. Overall, three 
types of Vowel Raising are distinguished in this context: 1) Raising of /e/, 
/o/ and /a/ to [i], 2) raising of /a/, /ɑ/,/e/ and /o/ to [u] , 3) raising of /a/ and 
/ɑ/ to [e]. The second context is when low or mid vowels become adjacent 
to nasal consonants: /n/ and /m/. In this context, three types of Raising are 
also evident: 1) Raising of /a/, /e/ and /o/ to [i], 2) Raising of /a/, /ɑ/, /e/ 
and /o/ to [u], 3) Raising of /a/ and /ɑ/ to [e].  
 
5. Conclusions & suggestions 
The results of this research show that Vowel Raising in Sabzevari Persian 
has two main phonological contexts, six main types and nine instances; thus 
considerable diversity is obvious in Sabzevari Vowel Raising. This research 
is the first step in the frame work of Generative Phonology that investigates 
the phenomenon of Vowel Raising in one of the dialects of Persian and can 
pave the way for other researchers in the field of phonology to focus on the 
issue and investigate its different features and facets in various theoretical 
frameworks, such as Natural Phonology, Historical Phonology, Cognitive 
Phonology and Optimality Theory among others. Researchers can also work 
on this phenomenon in other Iranian accents, dialects, and languages and 
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Raising in phonetic and phonology is a vertical process that affects tongue 
height and is opposed to lowering; thus a vowel is raised in the context of a 
following high vowel. He also adds that as languages change in the course 
of time, vowels that were in a low position, might raise to a higher position 
in comparison with their original place in the mouth. Trusk (2006: 300) 
believes that any phonological process through which the place of a vowel 
is raised to a higher position in the mouth, is called Raising. He explains 
that many of the evolutions that took place during the Great Vowl Shift in 
English, included Raising. He then mentions change of [e:] to [i:]. Trusk 
declares that Raising can be a synchronic process as well. He mentions 
Raising of mid vowels before low vowels in Bask as an example for this 
shift. Two words that show this kind of Raising in Bask are exte 'house' 
and asto 'donkey'. When followed by the article- a, they will be 
pronounced as ext[i]a and ast[u]a. Analyzing Sabzevari data shows that 
Vowel Raising is a frequent phonological process in this dialect. Based on 
this fact, the main question of this paper is: in which phonological contexts 
does Vowel Raising take place in Sabzevari dialect? 
 
2. Theoretical framework 
Generative Phonology is a classical theoretical framework in phonology 
which is based on Generative Grammar; thus it has mechanical and 
mathematical type rules for describing and formulating phonological 
processes and alternations. This framework was first introduced by The 
Sound Pattern of English (Chomsky & Halle, 1968). Just like Generative 
Grammar, Generative Phonology tends to be a simple frame work for 
analyzing phonological processes. This simplicity manifests itself in the 
form of rules being used to describe phonological alternations. Generative 
Phonology is a linear theory due to the fact that its representations are 
written in the form of sequences of phonological units with boundaries 
between them. The aim of the theory is to analyze and describe syntactic 
structures in such a way that a relation is made between these two facets of 
language. In Generative phonology, phonological forms of words are 
considered as underlying structures that after applying phonological rules, 
turn into phonetic forms or surface structures; thus phonological rules 
show the relation between underlying structures and surface structures as 
well as describing the process of phonological alternations. 
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Abstract 
In this research, various types of vowel raising in Sabzevari dialect are 
analyzed in different contexts in the framework of Generative Phonology 
(Chomsky & Halle, 1968). The main concern in this paper is to investigate 
various phonological contexts in which vowel raising takes place in this 
dialect. The data of this research are collected via two sources: written 
sources about Sabzevari dialect and recorded speech of some Sabzevari 
speakers. To this end, the phonological and phonetic forms of the data 
were first compared to one another and analyzed afterwards. Standard 
Persian was taken as evidence in this research. The results of this research 
reveal that vowel raising applies in two different phonological contexts: 
when low or mid vowels are adjacent to high consonants, that is to say, 
alveo-palatal, palatal and velar consonants. and when mid or low vowels 
are adjacent to nasal consonants. Overall, nine types of vowel raising take 
place in Sabzevari dialect.                  

 

Keywords: Vowel raising, Sabzevari dialect, High consonants, Low 

vowel, Mid vowel. 

 

1. Introduction 

The aim of this paper is to analyze vowel raising as a phonological process 

in Sabzevari dialect of Iran within the frame work of Generative 

Phonology (Chomsky & Halle, 1968). Crystal (2003: 386) explains that 
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contexts and discoursal purposes. This correlation can be considered in 
future studies. 
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strategies to express the concept of negation do not exist in the Persian 
language. 

Contrary to popular belief, this study shows that the Persian language 
like an analytic language uses some grammatical words to express the 
concept of negation. In other words, the findings show that the common 
pattern of negation in Persian is affixation, but the other strategies of the 
sentential negating introduced by Payne (1985) can also be found in the 
Persian language. The particle n ‘not’, negative verbs such as xoddɑɹi 
kɹdn, pɹhiz kɹdn, ɂemtenɑ kɹdn ‘avoid’, etc., the auxiliary verb 
nkɹdn ‘do not’, adverbs such as bdn, hɹgez, ɂomɹn, ɂsln ‘not at 
all’, etc., and the negative quantifier hič ‘no’ are some examples of 
negation possibilities in Persian. 
There are some points to note here. 

1. When the concepts of tense, aspect, mood, and voice are expressed 
using modal and auxiliary verbs, the negative prefix n- ‘not’ has a 
definite pattern when negating the verb. The negative prefix n- is 
added to the future tense auxiliary verb xɑstn ‘want’ and the voice 
auxiliary verb šodn ‘become’. It also added to the verb itself when 
there is the past tense auxiliary verb bud ‘was’ in the sentence. When 
there are Modal auxiliary verbs like tvɑnestn ‘could’, bɑyestn 
‘should’ in the sentence, the negative prefix n- can be added to the 
modal verb or main verb.  

2. a. The use of particle n ‘not’ belongs to colloquial and spoken language.  
b. There are at least two types of the particle n ‘not’; one which has 
scope over the whole sentence and the other one which has scope 
over the verb. 

3. In addition to negation, the higher negative verbs also carry any 
inflections, indicating tense, mood, and aspect. The main predicate of 
the sentence appears as the complement of the higher negative verb. 

4. If a declarative and imperative sentence contains the negative quantifier 
hič ‘no’, we negate the verb by adding the prefix n- too, but in 
interrogative sentences, the verb can be in negative or positive form. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
The findings showed that there are three strategies to negate the verb or the 
whole sentence in the Persian language: 1. inflectional negation, 2. 
analytical negation, and 3. derivational negation. These different strategies 
allow the language users to use diverse constructions based on different 
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has a dominant way to negate the sentence and its component parts, but at 
the same time, it uses other possibilities. This study examines the concept 
of negation in the Persian language according to the typological approach 
of Payne (1985) and attempts to find out what strategies we can use in the 
Persian language. 
 
2. Theoretical framework 
According to the typological approach of Payne (1985), negation is 
classified into two categories: sentential negation and non-sentential negation. 
The sentential negation has scope over the whole clause contains various 
possibilities like using affixes, negation particles, negative auxiliary verbs, 
higher negative verbs, negative nouns, negative adverbs, and negative 
quantifiers. Non-sentential negation is divided into two subdivisions, 
including derivational negation and negation in subordinate clauses.  
 
3. Methodology 
This descriptive study attempts to introduce the concept of negation and 
examines how this concept is represented in the Persian language. This 
study is based on the natural language data using the Persian Proposition 
Bank (Mirzaei and Moloodi, 2016) and different examples on the web 
pages. The theoretical framework of this study is based on the typological 
approach of Payne (1985) to the concept of negation. According to Payne 
(1985), there are various possibilities for negation like using affixes, 
negation particles, negative auxiliary verbs, higher negative verbs, negative 
nouns, negative adverbs, negative quantifiers, and also derivational negation 
and negation in subordinate clauses as the non-sentential negation. This 
study examines the natural language data to find these different possibilities 
of negation in the Persian language. 
 
4. Results & Discussion  
Persian Language as an analytic language uses specific grammatical words 
and function words, or particles, rather than inflection to express syntactic 
relations like modality, tense, aspect, voice, etc., within the sentences. But 
it seems that the dominant strategy to negate the verb is the use of the 
prefix n-, and conversely, the use of negation particles is not very 
common in modern Persian. Moreover, intuitively, it seems that negative 
auxiliary verbs, negative verbs, and negative nouns as the different 
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Abstract 
Languages use different strategies for representing the concept of negation. 
According to the typological approach of Payne (1985), we can classify 
negation into two categories: sentential negation and non-sentential 
negation. The sentential negation that has scope over the whole clause 
contains various possibilities like using affixes, negation particles, negative 
auxiliary verbs, higher negative verbs, negative nouns, negative adverbs, 
and negative quantifiers. Non-sentential negation is divided into two 
subdivisions, including derivational negation and negation in subordinate 
clauses. This descriptive study attempted to introduce the concept of 
negation in the Persian language according to the natural language data 
using the Persian Proposition Bank and different examples in web pages. 
The findings showed that the dominant pattern of negation in Persian is 
affixation, but other strategies of the sentential negating introduced by the 
Payne can also be found in Persian. The particle n ‘not’, main verbs such 
as xoddɑɹi kardan ‘avoid’, the auxiliary verb nakaɹdan ‘do not’, adverbs 
such as abadan ‘not at all’ and the negative quantifier hič  ‘no’ are some 
examples of negation possibilities in Persian. This study also showed that 
the occurrence of a negative verb or quantifier does not necessarily lead to 
a negative verb. 
 
Keywords: Negation, Polarity, Negation particle, Negation verb, Persian 
language. 
 
1. Introduction 
There are various possibilities for expressing the concept of negation in 
different languages. Typological studies show that each language usually 
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    Furthermore, the positive attitudes of most speakers toward the use of 
Persian language, demonstrates that Gonabadi is losing its social status as 
the frank attitude of the speakers about the gradual erosion of this dialect 
indicated a vivid language change. 
    Since languages and dialects comprehensively foreshadow the culture of 
each country and play a pivotal role in the representation of the customs, 
traditions and social events of each nation, any attempt to preserve 
Gonabadi inheriting the linguistic properties of Classical Persian, could 
also be regarded as an attempt to preserve the enriched treasure of Persian 
language.    
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a regional dialect and the co-existence of standard Persian with a regional 
language. 
 
3. Methodology 
Our method was field analysis and the recruited instruments included 
questionnaire and interview. The sampling method was random based on 
which our statistical society included 240 participants from three age 
groups of 12 to 17, 25 to 35 and 50 and more, were selected proportionally 
and equally from each gender and from both urban and rural societies 
 
4. Results and Discussion 
The results demonstrated that Gonabadi was the dominant language of 
informal fields, specifically, family, though in the more formal fields 
including school and office, Persian was the dominant language. Also, the 
propensity to utilize Persian among female, young, educated and urban 
participants outweighed this tendency in the male, older, uneducated and 
rustic counterparts. Hence, on the light of these results, it could be asserted 
that Gonabadi is undergoing gradual trend of extinction in the realm of 
great Khorasan. 
 
5. Conclusions and Suggestions 
The overall performance of the participants in different fields including 
family, school, office, city, religion, art and amusement is indicative of a 
close relationship between the social variable of “age” and “Persian usage” 
with younger participants being more inclined to utilize Persian in these 
fields than their older counterparts. On the other hand, the important roles 
of the variables of “gender”, “education”, and “urbanity” in the use of 
Persian and Gonabadi were corroborated.  Girls’ more robust propensity to 
utilize Persian than boys leads to the increase of Persian language 
acquisition in the family context, because girls as future mothers would 
play pivotal role in language learning of their children. Also, participants 
with M.A and Ph.D degree had a much stronger propensity to utilize 
Persian than other individuals. Regarding “urbanity”, our findings 
demonstrate the more extensive use of Persian language among city 
inhabitants compared to villiage inhabitants. Concerning the extension of 
urbanicity in Iran, more robust propensity of city inhabitants to utilize 
Persian language in their interpersonal interactions, is indicative of a 
gradual erosion and death of Gonabadi dialect.  
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based on which gradually the inferior language is utilized in more 
restricted contexts paving the way for its gradual death. In doing so, social 
variables like gender, age and urbanicity would play crucial role. Also, as 
any dialect is an indispensable aspect of each culture, its death could be 
regarded as the degeneration of a semio-cultural element. The issue of 
language death or degeneration would become more serious when we 
observe that the results of the recent scientific researches corroborate the 
degeneration of dialects because according to a pessimistic estimate, only 
600 languages of the world have the chance to survive during a longer 
span of time. Henceforth, regarding the importance of Iranian dialects 
preservations, in this research, via conduction a field study in the city of 
Gonabad, we tried to investigate the sociolinguistic status of Gonabadi as 
one of the south western dialects of Iran through analyzing its frequency of 
usage in different fields and native speakers’ attitudes toward it. 
 
2. Theoretic framework 
From sociolinguistic perspective, diglossia is a type of standardization 
based on which two varieties of a language live alongside each playing a 
crucial function. Fasold (1984) envisages diglossia as a kind of style 
shifting asserting that when dominant and inferior varieties are mingled, 
the status of diglosssia would change. Fishman (1967, 1996), introducing 
his extended theory, emphasizes on the co-existence of standard language 
and regional dialects pointing out that today standard language has 
transformed into the common language of bilingual or multilingual 
societies. So, according to this theory, the regional dialect or language is 
utilized more in friendly settings like family while formal language like 
standard Persian is recruited in formal and educational settings. Ricento 
(2012), proposing social hierarchy of dialects and languages, believes 
that social hierarchy is imposed by political figures or popular media and 
in doing so, vernacular tongue gains low social prestige and is utilized 
extensively in interpersonal and informal interactions. In this hierarchy, 
there is another variety possessing high social prestige and is utilized 
more in formal interactions. In societies where social inequality is 
predominant, the majority of people are incapable of utilizing the 
standard language. Wurm (2002), proposing language endangerment 
theory, considers four levels of potentially endangered, endangered, 
seriously endangered, and completely endangered (death). Nercisance 
suggests three levels of diglossia in Iran including the co-existence of 
colloquial with literary Persian, the co-existence of standard Persian with 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 35   DOI:10.22124/plid.2021.20450.1551 
 DOR:20.1001.1.65852476.1400.6.1.9.2 

(Research Article) 
 

 
  

 
 

The Analysis of the Position and Usage of Gonabadi Dialect 
 

Omid Azad 1* 
Mojtaba Monshizadeh2 

 
Received: 2021/08/25   Accepted: 2021/11/13 

 
Abstract 
This study was conducted with the aim of detecting the social status of 
Gonabadi dialect as one of the oldest dialects of Iran via the analysis of the 
effect of social parameters like age, education, gender, and urbanity upon 
the frequency of Gonabadi usage in diverse fields including family, school, 
art, office, alley and street, and hobby. Our method was field analysis and 
the recruited instruments included questionnaire and interview. The 
sampling method was random based on which our statistical society 
included 240 participants from three age groups of 12 to 17, 25 to 35 and 
50 and more were selected proportionally and equally from each gender 
and from two urban and rural societies. The results demonstrated that 
Gonabadi was the dominant language of informal fields, specifically, 
family, though in the more formal fields including school and office, 
Persian was the dominant language. Also, the propensity to utilize Persian 
among female, young, educated and urban participants outweighed this 
tendency in the male, older, uneducated, and rustic counterparts. Hence, on 
the light of these results, it could be asserted that Gonabadi is undergoing 
gradual trend of extinction in the realm of great Khorasan. 
 
Keywords: Gonabadi, Endangered dialect, Attitude, Extinction 
 
1. Introduction 
Language death is regarded as the degeneration of language variety as a 
result of gradual change toward a dominant language in communicative 
interactions. In fact, the emergence of this phenomenon creates diaglossia 
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Mazandarani is used. In other words, the situation is such that in practice, 
the Mazandarani language community is moving towards assimilation. The 
attitude of the members of Mazandarani linguistic community toward their 
language has gained a score of 3.50. This score indicates that while most 
members support the preservation of their language, many are indifferent. 
The quantity and quality of Mazandarani documentation can be examined in 
two distinct categories: "audio and video recording" and "grammar, 
dictionary, texts and literature". A score of 4.00 is given to the quantity and 
quality of the documentation. Finally, the average of these 9 points, which is 
equal to 2.74, indicates the status of Mazandarani vitality and its degree of 
risk: a situation that is close to the "definitely endangered" situation 
described by UNESCO (2003) but slightly worse. 
 
5. Conclusions & suggestions 
This study shows that the Mazandarani language is definitely in danger. 
The most important factor in the survival of any language is the 
intergenerational transmission of that language. Therefore, in order to 
protect Mazandarani language and reduce the dangers that threaten its 
existence, it is undoubtedly really effective to pay a serious attention to 
intergenerational transmission. To achieve this, many measures can be 
taken that require the collective efforts of speakers and the support of the 
government and official authorities. Linguists and language activists can 
play an effective role in this case. The first step should be awareness. Due 
to the large number of speakers of Mazandarani, many people do not even 
think that this language is endangered and if the situation of 
intergenerational transmission continues in the same way, this language 
will become extinct in the not too distant future. Therefore, warning 
experts in this field and changing attitudes towards the mother tongue will 
definitely work.  
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number of speakers, the use in language teaching and literacy, and the 
quantity and quality of language documentation based on information and 
statistical reports, documents in libraries, websites, references to schools, 
education departments, as well as language teaching institutes and schools.  
In order to collect data uniformly and as close as possible to the real 
situation of Mazandaran language in terms of life and endangerment, 
researchers divided the province into three geographical areas to distribute 
the questionnaires in equal numbers. 
Based on the Cochran's formula, the sample population of the study was 
determined 665 people for each area which was a total of 1995 people. 800 
questionnaires were distributed in each of the three eastern, central and 
western regions of Mazandaran province, however, a total of 1601 answered 
questionnaires returned. The participants of this study were divided into 
several groups based on three factors: age, gender and level of education. 

 
4. Results & Discussion 
For each of the factors, the participants were divided into the following 
categories: female up to 20 years, female 21 to 40 years, and female 41 
years and above, male up to 20 years, male 21 to 40 years and male 41 years 
and higher. 

According to the data of this study, the intergenerational transmission 
factor is assigned a score of 2.83, which means that the status of this factor is 
slightly worse than the "definitely at risk" situation. Due to the decreasing 
trend of the number of speakers, the factor of definite number of speakers 
has been assigned 3 points, which indicates that the trend of the number of 
speakers of Mazandarani language also shows a definite danger for this 
language. 

The ratio of Mazandarani language speakers, which is directly related to 
the number of speakers, received a score of 3 and indicates a definite danger. 
The domain of language application is given a score of 3.33, which indicates 
the existence of "gradual reduction of domains" and "existence of 
multilingualism" together. In terms of responding to new domains and 
media, this language is completely "inactive" and has received a score of 
zero. 

In terms of application in education and literacy, Mazandarani has gained 
a score of 2, which means that despite the written materials, there is 
practically not much use for it. The attitudes and policies of the government 
and official authorities in Mazandarani have also received a score of 3, 
which means "passive matching" in the geographical area in which 
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1. Introduction 
Linguistic vitality is a concept that was introduced in the final quarter of 
the 20th century, when with the growth of communication technology, the 
world was becoming a desolate. The need for communication forced many 
communities to leave their native language, and this process caused 
tremendous language death.  
So far, no research has been conducted to determine the amount of danger 
the Mazandarani language variety might come across and explain its 
reasons. Therefore, the present study follows two main objectives: 
determining the linguistic vitality status of Mazandarani and introducing 
and presenting a scientific framework that can determine the vital status of 
other Iranian language varieties and provide the language policy-makers 
with the results.    

 
2. Theoretical Framework 
This study was conducted based on the linguistic vitality assessment 
framework of UNESCO (2003) on endangered languages. UNESCO (2003) 
has introduced nine factors for assessing language vitality which together are 
very useful in determining the general sociological status of languages. 
These factors are: 1) intergenerational transmission of language, 2) Definite 
number of speakers, 3) Ratio of speakers to the total population, 4) Areas in 
which language is used, 5) Response to new areas and media, 6) Application 
in language teaching and literacy, 7) Attitudes and language policies of the 
government and official authorities, 8) Attitudes of community members 
towards their language and 9) Quantity and quality of documentation. None 
of these factors can be used alone, because a language that is in a high 
position based on one factor may need immediate attention and action based 
on other factors. For each of the above factors, except for the definite 
number of speakers, 6 different degrees have been considered, each of 
which indicates a degree of linguistic life and risk. 

 
3. Methodology 
The data of this research was culled in Mazandaran province. To collect 
data, based on the 9 UNESCO factors a closed-ended questionnaire 
consisting of 22 questions was developed. The validity and reliability of this 
questionnaire was confirmed by several linguists and sociologists of 
language. 
The status of 6 out of the 9 UNESCO factors was assessed through the data 
obtained from the questionnaire, and the other 3 factors, namely the definite 
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Abstract 
Language vitality is a concept that indicates to how extent a language is 
used as a communication instrument in different social situations. The 
highest point of the vitality of a language is when the language is applied 
in full-scale both at home and outside in the society for all purposes while 
the lowest point is when no one applies the language for no purpose, that is 
to say the language is extinct. Nowadays, threats to languages are a global 
crisis, since the number of children who learn their native languages is 
remarkably decreasing. Mazandarani is not also excluded from this threat. 
The aim of this study is to apply UNESCO framework that is a result of a 
collaboration of an expert group of scholars on endangered languages, to 
assess the vitality of Mazandarani in urban areas. Analyzing the data 
resulted from questionnaires, official and library sources and field study 
indicated that Mazandarani receives the point 2.74, a situation a bit worse 
than what is defined as “definitely endangered” in UNESCO framework 
for assessing the vitality and endangerment of languages.  Discussion on 
research variables, gender, education, and age, specified that comparing to 
women, men totally both have a better and more positive attitude toward 
Mazandarani language and use it more. As education level rises, the use of 
Mazandarani decreases and the attitude of speaker society toward this 
language becomes more negative and pessimistic as well.  
 
Keywords: Language vitality, Mazandarani, Sociolinguistics, Language 
shift, UNESCO 
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a noun, an adjective or an adverb derived from a verb. It was also shown 
that there was almost a complete correspondence between Mazandarani 
and the classification suggested by Bisetto and Scalise. Furthermore, an 
important point which received special attention in the present research 
was the distribution of semantic, syntactic and morphological heads in a 
particular compound. In other words, there is no equal distribution among 
them in different compounds. However, there is an overlap among them 
just in head last/final endocentric verbal compounds in the sense that the 
same constituent simultaneously plays the role of all three heads. In 
exocentric verbal compounds, neither constituent functions as the semantic 
head. However, they have a syntactic head. In coordinate compounds, it is 
not easy to distinguish which constituent determines the syntactic category 
of the whole compound since both constituents are of the same category. 
In addition, the meaning of the whole compound is the sum of the 
meanings of its constituents.  

The goal of the present research was to study compounding process 
especially verbal compounds and their classifications in Mazandarani. 
However, there are some issues like non-verbal compounds, compound 
verbs and incorporation in Mazandarani which require further research. 
Furthermore, the above mentioned topics as well as verbal compounds can 
be studied within the framework of other morphological theories such as 
lexeme-based morphology, distributed morphology and cognitive 
morphology. 
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3. Methodology 
The data of the present study are taken from Tabari dictionary (Nasri 
Ashrafi 2002) amounting to 8025 compounds. It is worth mentioning that 
the present researcher who is a Mazandarani native speaker has collected a 
number of compounds not listed in Tabari dictionary. Including a corpus 
data approximately amounting to 8300 compounds. To select the sample, 
we referred to Kerjecie-Morgan table. Based on it, if the subjects (here 
compounds) are below 10000, the sample could be 384. However, in order 
to increase the measurement accuracy, we increased the sample to 2000 
compounds. In the present study, which is a theoretical one, a descriptive 
analytical method has been used for the analysis and interpretation of the 
data. Therefore, the sample of compounds have been analyzed in the form 
of a table and based on such criteria as syntactic category, semantic 
classification of compound types (endocentric, exocentric and coordinate) 
the position of head and being verbal or non-verbal. 
 
4. Results & Discussion 
As an important process of word-formation and due to its high frequency 
and productivity, compounding has received considerable attention by 
many linguists. In the present study, Mazandarani compounds taken from 
Tabari dictionary have been analyzed semantically and in terms of the 
relationship between their constituents. Based on Bisetto and Scalise’s 
categorization as the theoretical framework of the study, Mazandarani 
compounds are classified into three major groups, namely, coordinate, 
attributive and subordinative. Regarding the relationship between the 
constituents, they are divided into verbal and non-verbal ones. A verbal 
compound is a type of subordinative compound in whose construction; 
the non-verbal constituent is the complement of the verbal constituent. In 
other words, in the construction of verbal compounds, the constituent 
derived from a verb is the syntactic head. However, in non-verbal 
compounds the constituents derived from a verb is not the syntactic head. 
Verbal compounds in turn are divided into compounds having specific 
syntactic head and non-specific syntactic head. Semantically verbal 
compounds are classified into four groups including argument, non-
argument, reduplicative, and phrasal ones.  
 
5. Conclusions & Suggestions 
Verbal compounds and their classifications were the main focus of the 
present study. It was shown that in verbal compounds, the syntactic head is 
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1. Introduction 
Contemporary Iranian languages and dialects are the remaining of the Proto-
Iranian language which was highly related to Proto-Indo-Aryan language. 
Their ancestor was Proto-Indo-European language. Iranian languages 
constitute the western branch of Indo-Iranian languages group. Proto-Indo-
Iranian language itself is a branch of Proto-Indo-European language (Dabir 
Moghaddam, 2014:93-94). Mazandarani is from Indo-European family and 
is a branch of Indo-Iranian languages and comes from Iranian languages 
group (Bashirnezhad, 2013:11). Morphology plays two basic roles, inflection 
and word-formation (Bauer, 1983:34). Word-formation is accomplished 
through derivation and compounding. Compounding is one of the productive 
processes of word-formation among languages in the world. Due to its 
productivity, it has received considerable attention by many Iranian and non-
Iranian scholars. Among Iranian scholars, we can refer to Kalbasi (1992), 
Sameɂei (1996), Tabatabaee (2003), Sadeghi (2004), Khabbaz (2007), 
Shaghaghi (2007) and Ghonchepur (2013). Among non-Iranian scholars, we 
can mention Williams (1981), Selkirk (1982), Jensen (1990), Katamba 
(1993), Faab (1998), Spencer (2000), Haspelmath (2002), Bisetto and 
Scalise (2005) and Lieber(2010). However, this productive process has not 
yet been studied in Mazandarani. The present research attempts to analyze 
Mazandarani compounds taken from Tabari dictionary (Nasri Ashrafi: 
2002), semantically and in terms of the relationship between the 
constituents.  
 
2. Theoretical framework 
In the last decades, numerous studies have been conducted with regard to 
compounding process and its different types by distinguished linguists 
around the world. For example, Bloomfield (1933), Marchand (1969), 
Spencer (1991), Faab (1998), Olsen (2001), Bauer (2001), Haspelmath 
(2002), and Boij (2005), have suggested different classifications regarding 
compounds. Having discussed the inadequacies of the classifications offered 
by others, Bisetto and Scalise (2005) have introduced their own 
categorization which they consider as the most complete one. According to 
Ghonchehpur (2013), their categorization is the only one which is 
universally accepted and valid. In the present research, for the classification 
of verbal compounds Bisetto and Scalise (2005), and for the distinction and 
determination of syntactic, semantic and morphological heads, the criteria 
offered by Liber (2009) have been taken into consideration.  
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Abstract 
As a branch of morphology and a mechanism of word-formation and due 
to its high frequency and productivity, compounding has received 
considerable attention by many linguists. However, it has not yet been 
studied in Mazandarani. In the present study, Mazandarani compounds 
taken from Tabari dictionary have been analyzed semantically and in terms 
of the relationship between their constituents. Based on Bisetto and 
Scalise’s categorization as the theoretical framework of the study, 
compounds are classified into three major groups, namely, coordination, 
attributive and subordinative. Regarding the relationship between the 
constituents, compounds are divided into verbal and non-verbal ones. 
Verbal compounds and their classifications are the main focus of the 
present study. A verbal compound is a type of subordinative one in whose 
construction, the non-verbal constituent is the complement of the verbal 
constituent. Semantically verbal compounds are classified into four groups 
including argument, non-argument, reduplicative, and phrasal ones. The 
evidence shows that there is almost a complete correspondence between 
Mazandarani and the classification suggested by Bisetto and Scalise.  
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The other important metrical feature of cyclic meter is the fact that the 
final quantity in each half-line may be optionally light (or short), heavy 
(long) or super-heavy. That is, the rule applying on the final quantity of 
each Persian line is also applied on the final syllable of each half-line in 
lines with cyclic meter.  
 
3. Methodology 
It is worth mentioning that cyclic meter is a metrical phenomenon 
observed in Persian quantitative poetry but not in Arabic meter. There is, 
however, another kind of cyclic meter in Persian which has not been 
considered yet in Persian metrical studies. This meter is just like the 
traditional cyclic one but it is consisted of more than two hemistiches.  
 
4. Result and Discussion 
Each hemistich of these lines is syntactically and metrically independent 
so that one can replace them with each other easily. In this paper, based 
on the five-volume book by Gholamreza Panahi (2016-2020), such poly-
hemistich Persian meters which totally belong to contemporary poets, 
have been introduced and analyzed. Based on numerous evidences taken 
from Panahi’s corpus, these meters have been divided into two varieties:  
1) A major group with equal hemistiches- for example three hemistiches 
and each hemistich is mostaf’elon fa’ulon. 
2) A minor group with different hemistiches- for example three 
hemistiches metered as mafa’elon mafa’el, and one final hemistich 
metered as mafa’elon mafa.   

  
5. Conclusions and Suggestions 
Cyclic meters are generally consisted of two half-lines or hemistiches, but 
this paper dealt with cyclic meters consisting of more than two hemistiches. 
In this paper, based on the five-volume book by Gholamreza Panahi (2016-
2020), such Persian meters totally belonging to contemporary poets, have 
been introduced and analyzed. These meters have been divided into two 
varieties: 1) A major group with equal hemistiches; and 2) A minor group 
with different hemistiches.  
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Abstract 
Cyclic meters in Persian Poetry are generally consisted of two half-lines 
or hemistiches, but this paper deals with cyclic meters consisting of more 
than two hemistiches. This paper deals with such poly-hemistich Persian 
meters which totally belong to contemporary poets. These meters have 
been introduced and analyzed based on numerous evidences taken from 
Panahi’s corpus (2016-2020). 
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1. Introduction 
This paper, based on Abolhassan Najafi (2014; 2016; 2015), dealt with a 
kind of cyclic meter in Persian poetry which has more than two 
hemistiches. Cyclic meters are generally consisted of two just half-lines 
or hemistiches, but this paper deals with cyclic meters consisting of more 
than two hemistiches. Such poly-hemistich Persian meters totally 
belonging to contemporary poets are analyzed here. These meters have 
been introduced based on numerous evidences taken from Panahi’s 
corpus (2016- 2020). 
 
2. Theoretical Framework 
Cyclic meters are usually defined as meters bearing just two hemistiches or 
half-lines, and these two half-lines are metrically and even syntactically so 
similar that may be changed easily. 
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category of number and therefore this category can be considered as the 
most fundamental lexical category. Also, the greatest lexical variation, in 
both languages, can be seen in the category of "words related to human-
made objects", that can be explained via consideration of the effect of the 
geographical environment in which individuals live has on the formation 
of those entities. A large part of the words of Lori and Laki language 
varieties of Khorramabad county are common. However, some words are 
used only in Laki and some only in Lori. As a result, by paying attention to 
some words, it is possible to know whether the variety in question is Lori 
or Laki. In addition, there may be an implicative relationship between the 
use of some words in which phonemes of /z/ and /ʒ/ are used, in a way that 
- in a number of  words - the use of /z/ can be a sign of the variety being 
Lori, and the use of /ʒ/ can be a sign of the variety being Laki (for 
example, the use of zæn  ‘woman’ and tɛzɡa ‘stove’ in Lori ʒæn ‘woman’ 
and tæʒɡa ‘stove’ in Laki). These points confirm that Laki and Lori belong 
to two different subbranches of Iranian languages, Northwestern Iranian 
and Southwestern Iranian respectively. 
 
5. Conclusions & Suggestions  
Investigation of lexical variation in the two Iranian languages whose data 
were studied in this research shows that although language contact has 
affected the language varieties of the region, they have retained a number 
of their distinguishing features. Some lexical impacts of Laki on Lori 
varieties of Khorramabad county are evident, that is why some lexical 
items used in Lori of the region cannot be seen in other varieties of Lori in 
other regions of Iran. Among these lexical items, we can mention the use 
of the word kælæʃir ‘rooster’ in Lori varieties of the region which seems to 
have entered the Lori of the region of Lorestan from the northwestern 
Iranian languages  through Laki. 
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same task about the language varieties of social classes. Based on this 
categorization, dialects are also divided into "regional dialects" and "social 
dialects". In Iran, attention to the importance of collecting data of the 
country's different dialects and the need to prepare an atlas for Iran's 
languages and dialects has been known by researchers since several 
decades ago. Lorestan is among the provinces that the Research Institute 
for Cultural Heritage and Tourism has started collecting its villages’ data 
to prepare the linguistic atlas of the province as a part of Iran's linguistic 
atlas. Based on these data, in this article, lexical variation of the language 
varieties of the villages of Khorramabad, the capital of Lorestan province, 
is analyzed and explained.  
 
2. Theoretical Framework 
Geeraerts et al. (1994: 3-4) have categorized lexical variation into four 
categories: "semasiological variation", "onomasiological variation", "contextual 
variation", and "formal variation". The lexical variation considered in this study 
is "formal variation" that is a"… situation that a particular referent or type of 
referent may be named by various lexical items, regardless of whether these 
represent conceptually different categories or not". In this type of lexical 
variation, a specific thing, relationship, or concept may be referred to by 
different lexical items. Such variations are seen in all languages and they can 
be explained via considering social, historical, geographical, and stylistic 
factors.  
 
3. Methodology 
The data of this research have been collected in a field work, using a 
questionnaire and through face-to-face interviews with the speakers. The 
questionnaire included a group of words and sentences. The words and 
sentences are selected in a way that different lexical categories of the 
language variety in question and its different linguistic structures can be 
extracted. During the interviews, the data were recorded with the permission 
of the speakers. Then, using the International Phonetic Alphabet (IPA) the 
data is transcribed. Then, the data are categorized, and studied and analyzed 
as kinship terms, words related to natural objects, words related to human, 
animal names, words related to plants, words related to human-made 
objects, pronouns, demonstrative-place adverbs, question words and numbers. 
 
4. Results & Discussions 
Investigation of lexical variation in the eight lexical categories of this study 
shows that in both Lori and Laki languages, there is no variation in the 
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Abstract 
This research is about lexical variation in Khorramabad county of Lorestan 
province. The data come from the data gathered for Linguistic Atlas of 
Lorestan. The data are categorized as kinship terms, words related to 
natural objects, words related to human, animal names, words related to 
plants, words related to human-made objects, pronouns, demonstrative – 
place adverbs, question words, and numbers. The language varieties of the 
villages whose data are analyzed in this research are varieties of Lori and 
Laki languages for which the coefficient of variation is calculated and 
analyzed separately. We see not only considerable language variation in 
Khorramabad, but also many lexical differences in the varieties used in 
villages of the county. Findings indicate that in both Lori and Laki, the 
category of number has the least coefficient of variation, and the category 
of words related to human-made objects has the largest coefficient of 
variation. The analysis of the data also shows that words for “father”, 
“language”, “bread”, and “blood” have had the least variation in language 
varieties whose data have been analyzed in this research, so they can be 
considered as the most basic words of those language varieties.  
 
Keywords: Language variety, Coefficient of variation, Lori, Laki, Linguistic 
variation, Lorestan. 
 
1. Introduction 
In sociolinguistics, dialectology is divided into two main branches, 
regional dialectology and social dialectology. The main purpose of 
regional dialectology is studying and documenting language varieties of a 
particular region, while the purpose of social dialectology is to do the 
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Ardalan Variant. Kurdish has two copula verbs, ‘to be’ and ‘to become’, 
although their bare infinitive is the homonym bu:n. In spite of this 
similarity, the predicates made by adjectives and these copulas act 
differently from each other. It turns out that content applies restrictions on 
predicates, so that the predicate made by adjective and bu:n meant ‘to 
become’ always produces stage-level predicates. They often instill 
achievement predicates. However, the verb bu:n, ‘to be’, has some 
limitations in choosing adjectives. The findings reveal that in spite of being 
stative, the predicates made by bu:n, ‘to be’, are not all stative and 
individual-level. The sentences with such predicates sometimes show a kind 
of aspect-conversion. Therefore, it indicates that copula verb bu:n in not the 
only factor for aspect-conversion. In fact, the nature of the adjective in 
compound predicates is recognized as the other aspect-conversion factor in 
Sourani Kurdish. Therefore, the copula verb bu:n, ‘to be’, and classifying 
adjectives mainly make stative and individual-level predicates, although the 
predicates from the copula bu:n, ‘to be’, and qualifying  adjectives make 
stage-level predicates.   
 
5. Conclusions & Suggestions  
The present study aims to figure out stative predicates made by adjectives 
and copula verb bu:n, as the light verb, in Sourani Kurdish. The findings 
reveal that these kinds of predicates face aspect-conversion. The copula 
verb bu:n is recognized as the main factor to change aspect. Kurdish has 
two auxiliaries, ‘to be’ and ‘to become’ whose bare infinitive is hyponym 
bu:n. As bu:n means ‘to become’, the predicate is always non-stative and 
stage-level. However, the predicates from bu:n, ‘to be’, and adjectives are 
not always stative. The second factor regarding aspect-conversion, is the 
nature of the adjective present in compound verbs. In fact, the classifying 
adjectives and the verb bu:n, ‘to be’, always make stative individual-level 
predicates, whereas the qualifying  adjectives make non-stative stage-level 
predicates.   
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an action, event, or state, denoted by a verb, extends over time in speaker’s 
perspective.  Linguists have classified aspect making a distinction between 
“grammatical aspect” and “lexical aspect”. Grammatical aspect considers 
aspect through the sentence and performs like a camera lens which focuses 
on all or part of a situation to highlight the information. Each language 
applies various mechanisms to show grammatical aspect including affixes, 
reduplication, copula verbs, and grammatical morphemes. Lexical aspect 
appears in verb content. They differ in the temporal properties of 
durativity, culmination and delimination.   
 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of the present study is based on the classification 
for lexical aspect by Smith (1997) (He calls this aspect as situation type). 
The first group is “activity” containing special temporal features like 
dynamism, telicity and duration. Second class is “accomplishment” which is 
distinguished from others by features like dynamism, duration, telicity, and 
having process and outcome. This kind of aspect is characterized by having 
continuous stages moving toward natural final point. Third group are 
“achievement” predicates which are dynamic, telic and instantaneous 
predicates changing the state. It is likely that final point of the action is never 
a part of the action. Next group are “semelfactives” which refer to single-
stage, dynamic, atelic, and instantaneous predicates which mostly do not 
have any consequences. They are the simplest form of actions since they just 
have one event. They happen in a glance and do not last in time. Final class 
is “state” which refers to stable situations holding for a moment. They have 
stative and durative features. The property of duration holds for all statives 
even those temporary ones referring to short instantaneous situations. This 
class needs an exterior motivation to change from one state to the other. 
Besides, initiation and final points are not considered as parts of a state; they 
are separated situations which make the changing situation points.  
 
3. Methodology 
The current study is a kind of descriptive-analytical one whose data are 
collected from Kurdish daily conversations, news and the dialogues in 
series broadcasted in Kurdistan Channel. We examine 42 sentences 
containing copula verb bu:n out of 265 samples. Moreover, linguistic 
intuition of one of the authors is applied to analyze the data.   
 
 4. Results and Discussion  
The current study is carried out to figure out the distinction between the 
predicates made by the combination of adjectives and copula verb bu:n in 
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Abstract 
The current study aims to investigate stative lexical aspect of Sourani 
Kurdish predicates made by adjectives and copula bu:n, ‘to be’, applying 
binary classification of Smith (1997/1991). The findings reveal that the 
predicates are not always stative experiencing a kind of aspect-conversion 
influenced by two factors. The first factor is the copula bu:n, ‘to be’, 
which is a homonym with two different meanings, bu:n, ‘to be’, and  ‘to 
become’ The predicates which are the result of adjectives and copula in the 
meaning of ‘to become’ are always non-stative and stage-level. Besides, 
the data show that all predicates which are the result of combining 
adjectives and copula bu:n in the meaning of ‘to be’ are not always stative 
influenced by the content of the adjectives in the structure. According to 
adjective classification by Schmitt (1972) and Bach (1978), the predicates 
made by the adjectives belonging to the classifying group and bu:n, ‘to 
be’, always make stative individual-stage predicates. However, the ones 
belonging to the qualifying group produce non-stative stage-level predicates. 
 
Keywords: Lexical aspect, Stative aspect, Sourani Kurdish, Stage-level 
predicates, Individual-level predicates 
 
1. Introduction 
“Aspect” is a syntactic category in linguistic studies which is expressed on 
verbs either by grammatical morphemes or the verb content observing how 
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4. Results and discussion 
In this research, we indicated that a high number of innovations have been 
created in the basis of analogy. Furthermore, the findings suggest that 
seemingly most of the innovations have the potentiality to enter the formal 
language but evidently the language enclines to absorb the innovations 
which have been coined by virtue of the language exigency or the deficits of 
applicable grammatical constructions. In fact, in this article, it was shown 
that humorous grammatical constructions in many cases indicate the need of 
the Persian language for the mentioned constructions. This brings to mind 
the common saying that any joke may express a serious fact. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
In this study, it was found that innovations in derivative constructions have 
been created in most cases in comparison with existing constructions in 
Persian language, which in some cases has been accompanied by 
borrowing from Arabic and European loanwords. But in the meantime, 
innovations invented solely to create humor do not seem to enter the 
official language, even if they are of high-frequency. In addition, in the 
case of fabricated verbs, it was found that in some cases these verbs were 
created due to the principle of linguistic economics. In this case, speakers 
tend to use the simple form of the verb instead of its compound form. But 
in most cases, fabricated verbs are created due to the lack of the present 
tense to express some concepts or processes. Regarding the humorous 
innovations in Al- constructions, it was also revealed that apparently due to 
the long-term contact of Persian speakers with the Arabic language, some 
constructions of the Arabic language have entered the Persian language. 
But in the meantime, the use of Persian words in grammatical 
constructions of the Arabic language based on the theory of heterogeneity 
due to being humorous has been widely observed as a tool to create humor 
by satirists.  
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Nevertheless, over a short period of time, some of these humorous innovations 
enter the standard language due to the linguistic and communication needs, 
so that it may seem difficult to imagine that at one time these innovations 
were merely used to create humor and jokes. This study, by examining a 
number of humorous grammatical innovations used in the press, tries to find 
out why and through what mechanisms these innovations have been made in 
contemporary Persian.It also attempts to explore the characteristics of these 
innovations.  
 
2. Theoretical framework 
Bybee’s work greatly inspired the creation of usage-based models of 
language. Bybee’s model makes predictions about and explains synchronic, 
diachronic and typological patterns within languages, such as: which 
variants will occur in which contexts? what forms they will take, and what 
would be their diachronic consequences. Bybee proves that even irreducibly 
irregular word-forms are seen to be non-arbitrary when the context it occurs 
in is taken into consideration in the very representation of morphology. 
Simultaneously, she shows that even seemingly regular allomorphy is 
context-sensitive. Splits also aligns with the idea that linguistic forms cannot 
be studied as isolated entities, but rather in relation to the strength of their 
attachment to other entities. 
 
3. Methodology 
This research is a data based study attempting to select, classify and analyze 
data from various sources in the field of grammatical innovations of stire in 
Persian language. The main newspaper used in this research is the humorous 
pages of "Qanoon" newspaper. In addition, Gol Agha is another source that 
has been used to collect data. In addition to these two publications, other 
publications such as "Humor and Cartoon", "Isfahan Nimroz" and 
"Chelchelragh" have also been used to collect data. After collecting the data, 
they were first classified into three sections, including innovations related to 
derivative constructions, innovations related to fabricated verbs, and 
innovations related to Al- construction. In the next step, an attempt has been 
made to address the linguistic and non-linguistic needs based on the 
presented analysis of each data set, which have played a role in the creation 
and emergence of each of these innovations, and finally the reasons for 
consolidation and the lack of consolidation of these grammatical innovations 
in language is examined. 
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Abstract 
This paper attempts to examine humorous grammatical innovations in 
contemporary Persian press in recent years within the framework of 
Bybee’s language change theory (2015) in accordance with the usage-
based approach to grammer. In this regard, by collecting data from satirical 
press, this research endeavored to understand how and by which process 
these innovations have been produced, in which constructions they have 
been used and what characteristics they have. To this end, the humorous 
grammatical innovations have been classified in three categories consisting 
of derivatives constructions, fabricated verbs and constructions with “al-“. 
In this research, we demonstrate that a high number of innovations have 
been created on the basis of analogical processes. Furthermore the findings 
suggest that seemingly most of the innovations have the potentiality to 
enter the formal language but evidently  the language enclines to absorb 
the innovations which have been coined by virtue of the language exigency 
or the deficits of applicable grammatical constructions. 
 
Keywords: Usage-based approach, Language change, Analogy, Re-
analysis, Borrowing 
 
1. Introduction 
When linguistic innovations take place in one language, they may seem 
humorous to many speakers at first because they are unprecedented. 
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relationships such as mode of operation, production tools and contents have 
been obtained which have not been mentioned in the few researches done on 
this type of compounds such as Appah (2016).  In this regard, it can be said 
that the present study has taken a small step towards completing and 
expanding the semantic classification of nonverbal endocentric compounds.  
The results of this study show that some of the semantic classifications 
proposed for noun-noun compounds, such as the Castello and Kane (2000) 
classifications, are very general and cannot represent the detailed semantic 
relationships between the components of the compound. Therefore, the 
semantic diversity of endocentric compounds, noun-noun compounds in 
Laki, which is the result of the various semantic relationships between the 
components of these compounds, cannot be analyzed within the framework 
of this classification. Because most of these relationships, such as origin, 
content, application, type, assignment, time, etc., fall into the category of 
"relationship" interpretation, and as a result, conceptual differences between 
them remain unknown. 
 
Select Bibliography 
Adams, V. 1973. An introduction to modern English word formation. 

London: Longman. 
Adams, V. 2001. Complex words in English. Harlow: Pearson. 
Appah, C.K.I. 2016. Noun-adjective compounds in akan. Lingue e 

linguaggio, XV(2), 259-284. 
Assi, m. & Badakhshan, E., 2010. Classification of Compound words, 

Persian language and literature Quarterly, PP. 71-94. [in Persian] 
Azadpour, R.  2013. Laki dialect: phonology, grammar, vocabulary.  

Qom: Noor Publishing House. [in Persian] 
Azizi, Z.  2015. Investigation of word formation processes in Laki dialect 

based on reproductive theory.  Master Thesis in Linguistics, Kurdistan 
University, Sanandaj. [in Persian] 

Bauer, L. 2017. Compounds and Compounding. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Benczes, R. 2006. Creative compounding in English: The semantics of 
metaphorical and metonymical noun-noun combinations. Amsterdam/ 
Philadelphia: John Benjamins. 

Bisetto, A. & Scalise, S. 2005. The Classification of Compounds. Lingue 
E Linguaggio, 4(2), 319-332. 

Kiani Kolivand, K.  2011. Laki Culture and Dictionary (Kian Culture).  
Two volumes.  Khorramabad: Sifa Publications. [in Persian] 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 8  

one of the present authors speaks Laki she also used his linguistic 
intuition to validate the data.  The present research is conducted within 
the framework of Adams (2001) and its main questions are: 1) What are 
the endocentric compounds of the Laki language in terms of 
morphological structure?  2) What are the semantic relationships between 
the components of these compounds? 
 
4. Results & Discussions    
The analysis of endocentric compound words in Laki language shows that 
these types of compounds are structurally and semantically very diverse 
and they can be structurally divided into three main categories [noun + 
noun], [noun + adjective] and [adjective + noun]. In addition to these 
structures, three other structures including [preposition + noun], [noun + 
preposition] and [number + noun] can also be seen in this type of 
compounds. The nature of the relationship between the components of the 
compounds leads to the emergence of a range of meanings in them, and 
based on this semantic relationship, endocentric compounds can be 
classified. The findings of the recent research indicate that the semantic 
diversity of [noun + noun] compounds is far greater than other endocentric 
compounds.  Endocentric compounds [noun + noun] are divided into two 
subcategories, the headfirst and the head last, and are found several 
concepts within them namely: origin, content, application, similarity, sex, 
place, dependence, impregnation, time, allocation, type, nutrition, method 
and purpose.  The internal structure [noun + adjective] is also semantically 
varied, and several meanings including mode of operation, means of 
production, content, ratio, specificity and specific relation, can be found in 
these combinations.  Some of these semantic relationships have not been 
found in previous related research on languages such as English and 
German. Also, the presence of the structures like [preposition + 
preposition], [noun + preposition] and [number + noun] although at very 
low frequencies, indicates that the endocentric compounds of Laki is also 
structurally varied and that structures in this Language can be found in 
fewer languages. 
 
5. Conclusions & Suggestions 
One of the important results of the present research is that some semantic 
relationships that have been identified between the components of the 
compound [noun + noun] in Laki language have not been found in the 
study of Adams (2001) and Costello and Kane (2000). These semantic 
relationships include allocation, component, method, time, nutrition, and 
impregnation. In Laki [noun + adjective] compounds, some semantic 
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1. Introduction 
Compounding is one of the main word-formation processes found in 
most languages of the world.  In this process, two words are mixed 
together and a compound word is formed, which can have considerable 
variety in terms of components and meaning. Compounding has different 
types, and one of the most important types is the endocentric compound, 
which has a semantic head, and the whole meaning of the inclusive 
compounding is the meaning of its head. The aim of the recent research 
is to investigate the nonverbal endocentric compounds in the Alshtari 
species of the Laki language. Laki language belongs to the northwest 
branch of Iranian languages, which is spoken in the northern and 
northwestern regions of Lorestan province, in parts of Khorramabad, as 
well as in parts of Kermanshah, Ilam and Hamedan provinces (Dabir -
Moghaddam, 2014: 862). Laki language has several varieties one of 
which is common in Alshtar city, the center of Selseleh city in Lorestan 
province known as Laki Alshtari. Nonverbal endocentric compounds 
refer to those endocentric compounds that do not have a verbal stem in 
their structure. 
 
2. Theoretical framework  
Adams (2001) deals with the semantic classification of compounds, 
especially the compounds [noun + noun] in English.  He offers the 
following classification of endocentric nouns (2001: 83-84). 
Usage: ignition key 
Function: air gun 
Location: amusement park 
Origin: field mouse 
Cause 1: influenza virus 
Cause 2: sex discrimination 
Source: honey bee 
Possession: minority rights 
Content: fruit cake 
Resemblance: box kite 
 
3. Methodology 
Research data include endocentric compound words obtained from two 
sources, one is the everyday speech of Laki speakers in the family, 
workplace and community around the researcher and the other is the two-
volume book "Laki Culture and Glossary" (Kiani Kolivand, 2011).  Since 
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Abstract 
The present article aims to investigate the non-verbal endocentric compounds 
in Laki language. The research data include endocentric compounds 
collected from two sources: the daily speech of Laki speakers by the 
researcher and the two-volume book of ‘Laki Dictionary’ (Kiyani Kolivand, 
2011). The results of the research show that the most frequent structures of 
non-verbal endocentric compounds in Laki include [noun + noun], [noun + 
adjective] and [adjective + noun]. In addition to these structures, there are 
three subsidiary low frequency structures in this language: [noun + 
preposition], [preposition + noun] and [number + noun]. The semantic 
analysis of the structures above shows that the diversity of relations between 
components of compounds results in various interpretations, among which 
the semantic diversity of [noun + noun] compounds is by far more than 
other endocentric compounds. The [noun + noun] endocentric compounds 
are classified into two categories, head-initial and head-final, in which 
numerous concepts are found: source, content, usage, similarity, material, 
place, dependency, amalgamation, time, specialty, type, nutrition, manner, 
and purpose. The [noun + adjective] endocentric compounds also have 
considerable semantic diversity and different meanings are found, including 
performance, an instrument of production, content, relation, features, and 
special relationship. 
 
Keywords: Compounding, Endocentric compound, Word formation, 
Compound word, Laki language 
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the dimensions of directionization, or the extent of semantic, morpho-
syntactic and phonetic changes of the sources, Davari and Naghzgouy- 
Kohan's (2017a, b) model was applied. Through the process of 
directionization, the aforesaid objective sources bear the first and second 
degrees of grammaticalization due to the lexical and morphosyntactic 
changes. Moreover, it was argued that encoding abstract directions, Persian 
body-parts do not portray the third degree of grammaticalization since they do 
not bear phonological changes.   
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3. Methodology  
The present contribution is mainly a descriptive research. Following Heine 
(1997), this research employs the framework of grammaticalization to 
explain the process of creating orientation terms through objective sources 
like body-parts, landmarks and dynamic concepts. Furthermore, in order to 
determine the degree of grammaticalization of body-part terms, this research 
adopts Davari and Naghzguy-Kohan`s (2017) model of Grammaticalization 
Dimensions. The research data were gathered from poetry and prose books, 
proverbs, novels, newspapers, dictionaries, elementary and high school 
Persian textbooks, websites, and daily and television conversations. Time 
span includes Early New Persian (4th -13th century) and New Persian (13th 
century-today). Studying 3500 pages, 112 sentences consisting body-part 
terms were extracted, and consequently 30 orientation terms were derived. 
Finally, the degree of grammaticalization of all body part terms was 
tabulated and final results were presented. 
 
4. Result & Discussion 
The human body provides the most important model for expressing 
concepts of spatial orientation. There are other models—notably the 
zoomorphic model, which takes the bodies of animals as a structural 
template for spatial orientation. In this research, the process of changing 
these objective sources into spatial orientation is called “directionization”. 
The present study investigates directionization in Persian based on Heine's 
(1997) approach. Data analysis showed that Persian language uses 30 
body- parts such as head, foot, eye, heart and the like to conceptualize 
directional concepts. While Heine (1997) had not mentioned the 
metaphorical direction, the results of the present study portrayed that in 
addition to 25 body- parts which refer to the relative directions, 5 body- 
parts encode metaphorical directions. This indicates that directionization 
process is highly productive in Persian in contrast to other languages.   
 
5. Conclusion and Suggestions 
According to Heine (1997), languages encode certain points of spatial 
orientations which are considered as abstract concepts through particular 
concrete source domains e.g. environmental landmarks, body-parts and 
certain verbs. In this research, we showed the most common body- parts in 
Persian which are grammaticahized to express orientation concepts. The 
results indicated that Persian uses body-parts such as head, foot, eye, heart 
and the like for expressing relative, and metaphorical directions. To determine 
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1. Introduction 
Language is the main shaper of our mental activities. Language structure 
reflects patterns of human conceptualization because it is shaped by them. 
According to Heine (1997) language structure is the product of our 
interaction with the world around us. The way we build discourses and 
develop linguistic categories can be derived from the way we experience our 
environment. A common human strategy of communication is describing 
one in terms of another. Heine (1997) believes that speakers conceptualize 
the abstract concepts of spatial orientation based on concrete sources such as 
landmarks, body- parts and certain verbs for creating language forms which 
deal with all kinds of directions. Therefore, these objective sources are 
grammaticalized in order to express orientation concepts and they do not 
imply their main concepts anymore. Since the target of this process is 
expressing the concept of  “orientation”, in this research, we call this process 
“directionization” 
 
2. Theoretical Framework  
Grammaticalization is regarded as a process in which a lexical item changes 
into a grammatical one. According to Hine (1997), there are three main 
source domains for the expression of the reference points of spatial 
orientation. Body-parts are the most important source domain and in 
addition to the human body, bodies of animals may also serve as a reference 
domain. Next to body-parts, there are environmental landmarks or, in short, 
simply landmarks. Much less commonly, another source for spatial points of 
orientation may include dynamic concepts, concepts typically expressed by 
motion verbs. Such items turn from open-class categories into closed-class 
categories for expressing concepts of spatial orientation. They lose in lexical 
meaning and acquire grammatical meaning. Hine (1997) has also explained 
the two following basic systems of spatial orientation or reference: (a) 
Deictic orientation which is speaker-deictic, that is, the spatial orientation is 
described with reference to the location and perspective assumed by the 
speaker. (b) Cardinal orientation, which includes items independent of the 
position assumed by the speaker, the hearer, or a particular object. The 
concepts figuring in this domain are “north”, “south”, “east”, and “west”. 
The present contribution has also used Davari and Naghzgouy- Kohan's 
(2017a, b) model to determine the dimensions of directionization, or the 
extent of semantic, morpho-syntactic and phonetic changes of the sources. 
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Abstract 
Language structure is the product of our interaction with the world around 
us. The way we build discourses and develop linguistic categories can be 
derived from the way we experience our environment. Language encodes 
some points of spatial orientations which are abstract concepts such as 
“up”, “down”, “front”, “back” and the like by means of concrete domains 
e.g. “body-parts”, “landmarks”, and “verbs”. In this research, the process 
of changing these objective sources into spatial orientation is called 
“directionization”. The present study investigates directionization in 
Persian based on Heine's (1997) approach, and Davari and Naghzguy- 
Kohan's (2017a, b) model which is used to determine the dimensions of 
directionization, or the extent of  semantic, morpho-syntactic and phonetic 
changes of the sources. The data were gathered from poetry and prose 
books, proverbs, novels, dictionaries, elementary and high school Persian 
textbooks, websites, and daily and television conversations. Time span 
includes Early New Persian (4th-13th century) and New Persian (13th  
century- today). Data analysis indicates that Persian uses body-parts such 
as head, foot, eye, heart and the like for expressing relative and 
metaphorical directions. Through this process, mentioned lexical sources 
have undergone the second degree of grammaticalization. 
 
Keywords: Grammaticalization, Directionization, Orientation terms, 
Body-part terms, Persian. 
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